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کاری  هر  بــرای  و  باشی  که  هر  می شود.  ختم  دوستی  به  راهها  همۀ  زاون  با 
نمی گذارد  نــداری.  او  با  دوستی  جز  چــاره ای  پایان  در  شوی،  نزدیک  او  به  که 
مصاحبه ای،  نظری،  نقدی،  برای  گر  ا شوی.  ج  خار عاطفی اش  سیطرۀ  از  که 
تو  همیشگی  رفیق  پس  آن  از  کنی،  ع  رجو او  به  و...  جشنواره ای  در  همکاری 
که  گفته باشد  یا  انجام نشده باشد،  او داشته ای و  با  کاری  گر  ا می شود. حتی 

می کند و نکرده باشد. 
کــه رهایــت نمی کنــد. ایــن جاذبــه از جنس قــدرت و اقتدار و  جاذبــه ای دارد 
ک و بی آلایش، ولی  کودکی پــا اینهــا نیســت. جاذبــۀ زاون علاقه و دلبســتگی به 
کی و راســت گویی و  باهــوش و زرنــگ و شــیطان اســت. زاون می تواند در عین پا
کرده اســت، بســیار دانــا و ریزبین و  کــه او را زبانــزد خــاص و عام  درســت کرداری 
آینده نگر و برنامه ریز باشــد. بله درســت اســت. زاون می تواند یک رندِ عالم ســوز 
که کلاه سرش نمی رود و حواسش به همۀ اطرافش هست،  کودکی اســت  باشــد. 

کودکانه. کی  ولی بــا همان نگاه و صداقت و پا
زاون بدقــول اســت! بارهــا با بدقولی هایش مــرا تا مرز قطع رابطــه برده، ولی 
که تو را بــرای خودش نگه  کاری می کند  نمی گذارد دوســتی منقطع شــود. همــه 
کار موفق است. البته سوءِتفاهم نشود؛ بدقولی هایش  دارد و همیشه هم در این 
که از او خواســته ای  هــم از جنــس معمول نیســت. از ته دلش می خواهد آنچه را 
انجام دهد؛ قول می دهد و نمی تواند. چون همزمان بســیاری از این قولها داده 

و متأســفانه در شــبانه روز بیش از 24 ساعت وقت ندارد.
کم می بینی اش ولی  دوســتی با زاون عمیق و ســاده و اطمینان بخش است. 
کــه هر وقت لازمش داشــته باشــی، هســت. دوســتی بــا زاون کم هزینه  می دانــی 
که برایت می کند و قراردادی  کار هم  اســت؛ چون هیچ وقت توقّعی ندارد. حتی 
که یک  می بندد، چندان پیگیرِ اجرای بندهای مالی اش نیست! این گونه است 

کار موفق جز اعتبار و آبرو چندان رهاوردی برایش نداشــته.  عمر 
زاون درویــش اســت؛ صفاتــش، ظاهــرش، لباســش، ماشــینش، خانــه اش و 

که: »زاون  گفته ایم  گفته اند و  همۀ وجودش این را داد می زند. بارها به شوخی 
از تبار اجلۀ ســادات ارامنۀ اصفهان است!«

زاون را تا دیده ام همیشــه تپلی _ به قول مشــهدی ها ســرحالی _ و تنومندی 
را بــا نشــاط و پــرکاری و پرتحرکــی و به اصطــلاح انرژیک بودن پیونــد زده و این 
که  کار آســانی نیســت. این ســالها به نظر بیش از حد معمول چاق شده بود؛ نگو 
دشــمنی بی رحــم را درون خــود می پرورد. چهارماه پیش طــی یک عمل جراحی 
کیلویی مزاحم را از شکمش درآوردند.  کشور یک تودۀ هشت  ج از  سخت در خار

زاون تا پای مرگ رفت و برگشــت!
***

کرد و رفت  که بدرود  گرفتار زاونم. از روزی  که  کنون سه، چهار ماهی می شود  ا
دنبال  را  خبرش  لحظه  به  لحظه  شد،  انجام  موفقیت  با  عملش  که  وقتی  تا 
دیده  در  اشک ها  که  خبرهایی  و  نشاند  لب  بر  خنده ها  که  خبرهایی  کــرده ام. 

کرد!  گرداند و دو شبانه روزی مرا در خانۀ ابری و بارانی دلم زندانی 
که زاون مبارزۀ ســختی را با بیماری ســامان داد. از وقتی  واقعیت این اســت 
گفته اند امیدی به زنــده ماندنش ندارند تا  کما شــده و پزشــکان  خبر رســید وارد 
که خبر بازگشــتش به دســتمان رســیده، شــادی ها و غم ها و خنده ها  این روزها 
گذاشــته ایم و آنچه در پیــش رو دارید، حاصل  گریه هــای فراوانی را پشــت ســر  و 
بخشــی از نگرانی هــا و دلواپســی های دوســتان اهــل قلــم زاون در این ایــامِ پر از 

بیم و امید است. 
کــه زاون برمی گردد و ســرحال و ســلامت، باز دوســتی ها و  کنــون شــادمانیم  ا

کتابها رونق می گیرد. شب نشینی ها و جشــنواره ها و 
کرده اند  که دوســتانت با عشــق فراهم  کوچکی اســت  زاون عزیز، این هدیۀ 
و مناســبت آن، تولــد دوبــارۀ توســت. شــادباش و جاودانــه بمان ای مســیحای 

جوانمرد سرزمین زنده رود! 
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درآمد
کارکردی در جامعۀ شهری  تئاتر اصفهان با توجه به قدمت چند صدساله اش چه 
تئاتر  فرایند تحولات  قرار دارد؟  کجا  این شهر  زندگی مردم  اصفهان داشته و در 
تئاتر  آیا نقشۀ توسعۀ  _ سیاسی چه نسبتی دارد؟  اجتماعی   با تحولات  اصفهان 
از  تئاتر اصفهان چه شکل هایی  اقتصادیِ  اصفهان ترسیم شده است؟ حامیان 
کرده اند؟ سیاست گذاری فرهنگی چگونه توسعۀ تئاتر اصفهان را  تئاتر را تقویت 
تحت تأثیر قرار داده است؟ سنخ شناسی تئاترهای اصفهان چگونه است؟ نهادها 

کسانی  هستند؟ و میانجیگران تئاتر اصفهان چه 
نوشــتۀ پیش رو با قصد پاســخ دهیِ اجمالی به برخی از پرسش های بالا نوشته 
شده است. نخست پرسشنامه ای با 24 سؤال تنظیم شد و جمعی از پیشکسوتان 
شــناخته شــدۀ تئاتر اصفهان به آن پاســخ دادند. با آقایان: رســول هنرمند، خسرو 
ثقفیــان، مصطفی شــکرانی، ســعید محقق، رضــا عماد، رضا کشــانی و محمدعلی 

میاندار مصاحبه انجام شده است. 

کشور و تئاتر اصفهان روایت تاریخ سی سالۀ تئاتر 
بود.  ــران  ای نمایش  سرکوب  و  اعــتــراض  فرهنگی،  خودباختگی  دهــۀ   50 دهــۀ 
دلیل  به  چهل  دهۀ  درخشان  دوران  برخلاف  و  می شوند  دولتی  تئاتری  کز  مرا
می بینند  آسیب  هنرمندان  نالایق،  مدیریت های  تحمیل  آن  از  مهمتر  و  کنترل 
اندیشه های مختلف، عموماً به  با  تئاتر پیشگان  )ملک پور،1391( برای همین 
کردند. »پیروزی  کرده و آثار متعددی را خلق  گرایش پیدا  سمت تئاتر ایدئولوگ 
انقلاب اسلامی، نخستین تأثیرش را بر ساحت هنر از طریق تئاتر آشکار می کند. 
گروههای تئاتر  که خفقان و استبداد چیره بود.  سالهای 1356 و 1357 هـ .ش 
ع انقلاب اسلامی، تئاتر  فعال به ساخت وساز تئاتر مشغول می شوند و پس از وقو
با  تئاتری  مختلف  دسته های  و  می کند  پیدا  رشــد  وفــور  به  تبیینی  و  تهییجی 

ایدئولوژی های متفاوت بر صحنه می روند. هیچ هنری این قدر سریع و بسامان، 
کند و ادامه دهد«. )رایانی مخصوص، 36(  نتوانست حرکت تبیینی خود را پیدا 
از صاحب نظران فرهنگ دعوت می کند  از آن وزیر فرهنگ و آموزش عالی  پس 
بر این اساس، تدوین اصول  را بنویسند.  تا پیش نویس سیاست نوین فرهنگ 
گذار شد تا منشور  سیاست فرهنگی و هنری در 25 رشته به گروههای تخصصی وا
فرهنگی بر آن اساس تنظیم شود و در جلسات مجمع علمی مشاوره و تبادل نظر 
گزارش  گیرد و در نهایت به تصویب برسد.  دربارۀ فرهنگ ایران، مورد بحث قرار 
که ظاهراً تحتِ  نظر مصطفی رحیمی تهیه شده، بسیار مفصل است  کمیتۀ تئاتر 

کلی تنظیم شده است:  و در دو بخش 
که دربارۀ تربیت و پرورش هنرمند تئاتر است؛  _ مشکلات و نابسامانی های تئاتر 
و  استعدادها  رفتن  هرز  و  استعدادهاست  از  بهره برداری  زمینۀ  در  که  مشکلاتی 

مشکلات تولید تئاتر
_ پیشنهادهایی برای سازمان بخشیدن به حرفۀ تئاتر

گزارش خود  کمیته 11 اصل را برای سیاســت گذاری، ضــروری می داند و  »ایــن 
را در گردهمایی مجمع علمی فرهنگ شناســان برای مشــاوره و تبادلِ  نظر در باب 
سیاســت نوین فرهنگ ایران در روزهای 16 و 17 تیرماه 1358 به ریاســت اســتاد 
زنده یاد احمد آرام، در اردوگاه پیشــاهنگی ارائه می کند، اما به ســبب اختلافِ  نظر 
که  که میان شــرکت کنندگان از جناح های مختلف وجود داشت، تا آنجا  شــدیدی 
کشــید، شکســت خورد.« )ســتاری، 1388، 49( به هر روی،  گاه به مجادله  کار، 
کار دولت قرار نگرفت، ولی سالها بعد دولتیان و غیردولتیان  آن منشــور در دســتور 
گفتند و ساخت تئاتری همخوان با جامعۀ انقلابی هنوز  باز هم از همین مشکلات 
خواســتِ اولیــه بــود، و این از زبان رئیس جمهور وقت و وزیــر فرهنگ آن دوره نیز 

بیان شده است.
در این سالها مسائلی همچون مخالفت های داخلی و دشمنان خارجی، تلاش 
بــرای تحکیــم مبانــی جمهــوری اســلامی و برنامه ریــزی بــرای تشــکیل نهادهای 
را رقــم می زنــد.  کشــور، روزگار پرالتهابــی  گرفتــن مدیریــت  انقلابــی و در دســت 
نخســتین دولت ایران با بحران روبه رو می شــود و جنگ نیز در می گیرد. با استقرار 

که به فرهنگ ایران دارد و رنجی پیشکش به زاون قوکاسیان به پاس عشقی 
که برای اعتلای آن متحمل شده است.

سیاست گݡذاری فرهنگݡی و 
توسعۀ سی سال تئاتر  اصفهان
محمدرضا رهبری
ٰـالاتپژوهشگݡر  ادبیات نمایشی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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نسبی دولت، مسؤولان مجبور می شوند راهی برای عادی سازی جریان فرهنگ و 
گشــوده می شود، قسمت های مختلف آن مانند  کنند. درهای بســتۀ تئاتر  هنر باز 

که خود تاریخی خواندنی دارد، شکل می گیرد. شورای نظارت 
گفتمــان در  گفتمانــی در هیــأت دولــت غالــب بــود و همــان  در هــر دوره ای، 
وضعیت تئاتر تأثیر معناداری داشت. آخرین وزیر فرهنگ دولت سازندگی در دهۀ 
کــه از ســوی دین گرایــان اصولگرا در نشــریاتی چون  70 مصطفــی میرســلیم اســت 
یالثــارات، صبــح و کیهــان علی رغم دارا بودن خلوص و انگیــزۀ قوی، فاقد تجربه 

در امور فرهنگی و هنری دانسته شد )نک: میرسلیم، 1389(
از ســال 1374 اختــلاف میــان مســؤولان در نحــوۀ رفتــار بــا مســائل فرهنگــی 
غ آمین، توقیف  کشیده شدن انتشارات مر افزایش یافت. مسأله ای مانند به آتش 
که  مطبوعــات و برنامۀ تلویزیونی »هوّیت« بــه این اختلافات دامن زد. همچنان 
گروههای دین گــرا تا حد مــورد تهدید قرار  در عرصــۀ سیاســی نیــز اختلافات میــان 
گرفتن شــدت یافت. )میرســلیم، 1389، ص409( این اختلافات که در ســال بعد 
کار دولت اصلاحات انجامید، در  یعنی شــش ماه بعد از جشــنوارۀ تئاتر، به شــروع 
عرصۀ فرهنگ خود را به شــدت نشــان می داد. از ســویی در بدنۀ دولت کسانی به 
ع  ع فرهنگی معتقد بودند و از ســویی دیگر به آزادی عقیدۀ محدود و عدم تنو تنو
که نحوۀ مدیریت فرهنگی آن  فرهنگی. این تفاوت دیدگاه را در شهرداری تهران 

کرباســچی که به  به ویــژه در هنــر بر ســایر نهادها نیز تأثیر گذاشــت، می توان دید. 
توســعۀ شهری و شــهروندی علاقه مند بود، با حضور مشــاوران هنری مانند بهروز 
کارگردانی تئاتر را داشــت و ایده و اجرای  که ســابقۀ مدیریت فرهنگی و  غریب پور 
کشــتارگاه ســابق را برعهده داشــت، به راه اندازی  ســاخت فرهنگســرای بهمن در 
ع برنامه، حضور چنین مکان هایی در دل شــهر  کرد. نو فرهنگســرا در تهران اقدام 
کــرده بود، بــه چالش های میــان نوگرایی و  کــه در ســاختار شــهر ایجاد  و تغییــری 
کمیت فقهی تبدیل شد )همان، ص393(. عرف گرایی با دین گرایی معتقد به حا

ســاخت فرهنگســرا و تولیــد نمایــش در آن و حتــی تولیــد نمایش هــای بزرگ و 
پرهزینه مثل نمایش »بینوایان« علاوه بر اینکه مدلی بود برای تولید و ترویج هنر 
در شهرهای دیگر، فضای جدیدی نیز در خود تئاتر تهران و در کل فضای فرهنگی 
که تفــاوت سیاســت گذاری را  ع نــگاه و اختــلاف دیدگاه  کــرد. این نو کشــور ایجــاد 
نشــان می دهــد، در اصفهــان نیز تأثیرگذار بود. جریان های فرهنگی ســطح کشــور 
کرد. از نظر  کند و بدون برنامه  و اختلافات شــدت یافتۀ آنها فرهنگ و رشــد آن را 
توســعۀ فرهنگی دهۀ 70، ضعیف و در اصفهان ضعیف تر اســت، فقط شــاهد آغاز 
گرچــه در این دهــه با آغاز  کــز فرهنگــی در شــهرداری اصفهان هســتیم.  بــه کار مرا

گفتمان فرهنگی دیگری آغاز شد. دولت اصلاحات، 

روایت تاریخی تئاتر اصفهان به تفکیک هر دهه
دهۀ 60

برای  که جمعی  اولین نمایشی است  نمایشنامه »حر« نوشتۀ عباس فرحبخش 
دستیابی به ابزاری تأثیرگذار، در مرداد 1357 در سالن دبیرستان هراتی به روی 
کام می ماند و سر انجام  صحنه می برند، این نمایش به دلیل حکومت نظامی نا
تئاتر  گروه  این گونه  و  می شود  اجرا  کم نظیر  استقبالی  با   57 اسفند  و  بهمن  در 
فرهنگی  بنیاد  زیرمجموعۀ  میانداری مرتضی مسائلی،  با  و  ابوذر شکل می گیرد 
از 29 دی مــاه  از 40 شب  بیش  ابـــوذر«  دیگر  بــار  »یــک  نمایش  مــی شــود.  ابــوذر 
که با میانگین شبی دویست نفر یکی از  1358 در دبیرستان هراتی اجرا می شود، 
گروه ابوذر تا سال 1361 پنج نمایش  نمایش های موفق آن سالها به شمار می آید. 
را با مضامین انقلابی و اسلامی به اجرا درمی آورد و پس از آن دیگر اجرایی را از این 

گروه شاهد نیستیم. )ن.ک. سیدمرتضی مسائلی(.
سالهای 1357 تا 1360 را باید سالهای پر کار نمایش در ایران محسوب کرد. در 
کار فرهنگی می کردند. عقیدتی  که ارگان های جدید،  اصفهان نیز چنین بود، چرا 
سیاســی ارتش، جهاد ســازندگی، مســجد انقلاب که وابسته به سپاه بود و افرادی 
مثل مجتبی راعی، جهانبخش سلطانی و... از آنجا شروع کردند. در همین دوره، 
امــا کســانی چون رضا عماد، نعمت اســداللهی، رضا کشــانی، محمدعلــی میاندار، 
کار خود را قبل از انقــلاب در مرکز فرهنگی هنری تلویزیون یا  فریــدون ســورانی که 
گرچه با اجــرای نمایش هایی  کرده بودند،  کاخ جوانــان و یــا فرهنگ و هنر شــروع 
کردند بــا جریانات اجتماعی و  ماننــد: ننــه دلاور، نبرد با آمریکا و توراندخت ســعی 

گرفته همراه شوند، ولی چندان موفق نبودند.  تغییرات صورت 

یای ولی: محمد هاشمی_ 1359 پور

گر: حسن شاه پسند _ 1368 کیمیا
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تا پایان جنگ شاهد است، چند ویژگی یا دستاورد را دارد.
▪ غلبۀ متون ایرانی و به خصوص نوشتۀ نویسندگان اصفهان بر متون خارجی و 

غیرِ اصفهانی.
و  می پرداختند  تئاتری  نیروی  تربیت  به  گروهها  تئاتر  آمــوزش  کز  مرا نبود  در   ▪

کردند. گروهها آغاز  کار خود را از این  بسیاری از  فعالان دهه های بعد 
که به دلیل شکل نگرفتن نهادهای دولتی  گذار از روزهای اولیۀ انقلاب  ▪ دوران 
کمتری برخوردار بود، به دوران ثبات و استقرار مدیریت متمرکز  کار تئاتر از نظارت 
تقریباً 5 ساله رساند )1362  به یک جهش  را هم  تئاتر اصفهان  کشور،  تئاتر  بر 

تا 1367( و در تربیت نیرو بسیار مفید بود، ولی در جذب مخاطب موفق نبود.
است،  کلیلی  ا حسن  آنها  شده ترین  شناخته  که  مردمی  نمایش  چهرۀ  چند   ▪
به  و  می شوند  معرفی  ایــران  جامعۀ  به  اصفهان  مردمی  تئاتر  نمایندۀ  به عنوان 

شکلی خاطره نمایش مردمی پیش از انقلاب را زنده می کنند.
دهۀ هفتاد

که جامعه از ثبات نسبی برخوردار شد و  با پایان جنگ و شروع دوران سازندگی 
ویژگی های نظام جمهوری اسلامی بروز بیشتری یافت. سیاست گذاری فرهنگی 
فراز و نشیب بسیاری داشت، تا دوم خرداد 76 موج این فراز و فرودها در تئاتر 
تا  کمرنگ تر.  و  کم دامنه تر  مرکز  به  نسبت  شاید  چه  گر  ا شد،  دیده  نیز  اصفهان 
تئاتر  نمایشی سیاست های  مرکز هنرهای  در  با وجود علی منتظری  سال 1370 
از  تئاتر  اهالی  هفتاد  دهۀ  نیمۀ  تا  آن  از  پس  اما  بــود،  تئاتر  اهالی  مطلوب  هنوز 
برنامه ریزی های تئاتری ناراضی بودند. در تئاتر اصفهان چند حادثۀ مهم در این 

خ داد. دهه ر
_ در نیمۀ اول دهۀ هفتاد، جشنوارۀ آتشکار به راه افتاد و در جذب هنرمندان تئاتر 

کشور توفیق یافت. در سطح استان و 
کار دانشگاه سوره در اصفهان و جذب دانشجو در رشته  _ در نیمۀ دهه آغاز به 

تئاتر و آمد و شد استادان دانشگاهی به اصفهان و تأثیرات آن در سالهای بعد.
کار دولت اصلاحات در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان نیز تغییر  _ آغاز به 
مورد  تئاتر  استان  شهرستان های  و  مرکز  در   77 سال  از  و  کرد  ایجاد  محسوسی 

گرفت. توجه قرار 

گروهی مورد حمایت  پس از این ســالها، در ادارۀ کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
کــه بخــش بزرگی از بهتریــن اســتعدادهای تئاتر اصفهــان را در خود  قــرار می گیــرد 
کارهــای خــود را بــا  کــه از ســال 1364 تــا 1370 بیشــتر  گروهــی  جــای می دهــد. 
کریمی به صحنه  کارگردانی ابراهیم  کریمی، خســرو ثقفیان و  نویســندگی ابراهیم 
می برد و پیوســته در جشــنواره های کشــوری می درخشــد. حاصل این دوره آثاری 
چون »نبرد حطین«، »راز کبری«، »سه شب راحت« و... بود. گروه ظرفیت ادامۀ 
کار را نداشــت و بایــد پوســت می ترکانــد چون چاره ای نداشــت. برخــی از اعضای 
گنجعلی خود  گــروه چون مهدی شــهداد، احمد اشــرفیان، خســرو ثقفیان، بیــژن 
گروهی جدید شدند و  کارگردان، نویســنده، بازیگر و... سرمنشأ تشکیل  به عنوان 
کریمی بر همان شــیوه و روش خود پای می فشــرد.  کار پرداختند. از این میان  به 
گروه تئاتر شهر هم  گروه دانشگاه اصفهان و  گروه،  در همان دهه همزمان با این 

کار از هم گسیخته شد و نتوانستند ادامه دهند. تشکیل شد، ولی بعد از یکی دو 
کارهای عامه پسند و ساده انگارانه است  گروههای این دهه  گرچه بیشتر آثار  ا
که  گروه تحــت حمایت ادارۀ ارشــاد نمایش هایی اجــرا می گردد  ولیکــن بــا حضور 
کارهایی  مضمــون بیشــتر آنها تاریخ ایــران و الهام گرفته از ادبیات فارســی اســت. 
بــزرگ و گاهــی میدانی که الزاماً باید در ورزشــگاه اجرا شــود بــا زبانی ادبی و حجم 
گاه برای یک نمایش بیش از  بالایی از بازیگران، مســؤولان آن را فاخر می نامند. 
کنار یکدیگر تمرین  60 نفــر عوامــل اجرایی حضور می یافتند و در مدت طولانی در 
می کردنــد، حضــور ایــن حجــم از بازیگــر بــرای مدتــی حدود شــش ماه بــا حداقل 
کم بر  گاه بدون دستمزد برآمدۀ شرایط اجتماعی، فرهنگی و اخلاق حا دستمزد و 
که فراز و فرودهای بســیاری را  روابط اجتماعی جامعۀ آن روزگار اســت، این دوره 

فرار از همراه: مهدی شهداد _ 1363

کشانی _ 1371 رس: رضا  باز
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دوم  نیمۀ  از  تئاتر  عرصۀ  در  اصفهان  شهرداری  فرهنگی  بخش  شدن  فعال   _
این دهه.

_ تلاش هایی در این دهه شد تا بار دیگر تجربۀ تئاتر خصوصی در چهارباغ راه بیفتد، 
کرده بودند، به الگوهای مردم پسند  کار  که روزگاری تئاتر روشنفکری  کسانی  حتی 
روی آوردند تا رونقی دوباره به تئاتر بدهند. در نبود حامی دولتی در چهارباغ دو مرکز 

فعال شدند؛ سینما چهارباغ و سینما فلسطین، اما در نیمۀ دهه قطع گردید.
کرده  _ یک دهه به هیچ عنوان یکسان نبود در نیمۀ اول نسلی حضور فعال پیدا 
نسل  آن  با  اندکی  مشترک  تجربۀ  یا  نبود،  قبل  نسل  به  مرتبط  چندان  که  بود 
گفتنش با افراد  که سخن  کرد  کار  داشت، اما در نیمۀ دوم نسل دیگری آغاز به 
کل دهه از یک امر بسیار رنج برد: اجرای عمومی  قبل از خود متفاوت بود، ولی 
گر چه تولید بسیار و امکان تجربۀ فرم های روایتی  کم بود، ا نمایش در این دهه 

متفاوت و مضامین جسورانه تر فراهم شده بود. 
_ در آخر این دهه تحصیل کردگان تئاتری با زبان و بیانی دیگر در جامعۀ تئاتری 
اصفهان دیده می شوند. فضای دانشگاه اصفهان امکان تجربه های متفاوتی با 

کارگردانی متفاوت. کرده بود، بازیگری و  آنچه در بیرون بود، برایشان فراهم 

دهۀ هشتاد 
دهۀ  ســالِ  هر  اصفهان  تئاتر  خاص  به طور  و  تئاتر  اهالی  و  فرهنگ  اهالی  بــرای 

گونه بود. این دهه چند حادثۀ مهم را شاهد بوده است. هشتاد یک 
که بر فضای تئاتر اصفهان داشت و  _ برپایی جشنوارۀ تئاتر طنز اصفهان و تأثیری 
ارتباط وسیع با مردم و به نوعی یادآور تئاتر مردمی اصفهان در چند دهۀ قبل بود.

در  که  نقشی  و  اصفهان  تئاتر  سالن  حرفه ای ترین  به عنوان  هنر  تــالار  افتتاح   _
کرد در سالهای بعد و همین طور افتتاح پروژۀ قدیمی مجتمع  تئاتر اصفهان ایفا 

فرهنگی استاد فرشچیان )توحید(
_ حضور جدی و مستمر حوزۀ هنری در عرصۀ تئاتر اصفهان، در نیمۀ دهۀ هشتاد 

کرد. ع حمایتش ایجاد  که با نو و جریان خاصی 
تئاتر  بین المللی  جشنوارۀ  افتادن  راه  و  طنز  تئاتر  بین المللی  جشنوارۀ  حذف   _

کودک برای 4 دوره در اصفهان.
از  قبل  دولت  از  متفاوت  و  جدید  فرهنگی  سیاست های  اتخاذ  و  دولت  تغییر   _

اواسط دهۀ 80.
که در اواخر دهۀ قبل وارد رشتۀ تئاتر دانشگاههای هنری شده بودند در  _ نسلی 
غ التحصیل شده و در جامعۀ شهری اصفهان به دنبال  سالهای اولیۀ این دهه فار
گذران روزگار می گشتند. این نسل به خصوص در ابتدای حضور  کار و راهی برای 
خود و پیش از عادت به فضای عمومی و استحاله در آن، به دنبال تجربه گرایی، 
شدند  موفق  که  نسل  این  افــراد  از  بعضی  بــود.  شدن  حرفه ای  و  هنجارگریزی 
نسل  معرف  و  شدند  شناخته  کشوری  سطح  در  کنند  کسب  خوبی  تجربه های 
جدید تئاتر اصفهان بودند و بسیار هم جشنواره گرا از جمله اصغر خلیلی، احسان 
در  دهه  این  آغازین  سالهای  در  عـــرب زاده،  محسن  رحیمی،  احسان  جانمی، 
داشتند.  هم  موفقی  عمومی  اجراهای  گاهی  و  درخشیدند  خوش  جشنواره ها 
گرچه  کارگردانی و بازیگری تجربه هایی متفاوت با نسل قبل داشتند. ا اینان در 
حرفۀ  اول  گزینۀ  به عنوان  نمایشنامه نویسی  به  دیگر  کسانی  ایشان  با  همزمان 
کارشان به فرم توجه بیشتری نسبت به نسل قبل داشتند.  تئاتری پرداختند و در 
سعید محسنی، امیر صفائی پور، مجید صدیقی، محمدرضا رهبری و... بخشی 

از افراد این نسل هستند.
پیشکسوتان  مجدد  حضور  برای  مجالی   88 تا   84 سالهای  طی  دهه  این  در   _
کریمی،  ابراهیم  کوشان، خسرو ثقفیان، احمد اشرفیان،  تئاتر فراهم شد. ناصر 
کار  کارهایی به صحنه ببرند، این  کشانی، مصطفی شکرانی و... توانستند  رضا 
گذشته  پرافتخار  روزهای  که  بود  این  برای  تکرار نشد، ولی همۀ تلاش  چندان 

تکرار شود.
کن اصفهان بودند به وجود  کار هنرمندان خوزستانی که سا _ در این دهه موجی از 
پیشگامان  تئاتر  تئاتری،  عادت های  و  اصفهان  شهر  مــردم  فرهنگ  با  که  آمد 
اصفهان و مضامین عادت شده در اصفهان متفاوت بود. مضمونی چون خیانت 
گویشی خوزی و داستان های مردم آن سرزمین زیاد شنیده شد  زیاد تکرار شد و 
تئاتر اصفهان داده بود،  تازه ای به  آنکه رنگ  که در نخستین دیدارها به دلیل 

باد سرخ: احمد اشرفیان _ 1375

کل: حسین حشمتی _ 1379 داش آ
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فکری  پــرورش  کانون  شهید،  بنیاد  مقدس،  دفــاع  آثــار  و  ارزش  حفظ  کل  ادارۀ 
کودکان و نوجوانان.

جمعــی از هنرمنــدان در پاســخ بــه ایــن ســؤال که در ســه دهۀ گذشــته به نظر 
کــدام دوران تئاتر از نظر فعالیــت هنرمند، جذب مخاطــب و محل های اجرا  شــما 
دچار رکود و بی رونقی بوده است، همگی پاسخ داده اند دهۀ 80 و 90. پاسخ هایی 
کنون و از اواســط ســالهای 80 به بعد نیز ثبت شده است؛ این در حالی  مانند 80 تا
کــه تعــداد فعالان تئاتــری ثبت شــده در انجمــن نمایش در ســال 1375 به  اســت 
گفتــۀ رئیــس وقــت انجمــن _ منصــور مقاره عابــد _ 257 نفــر و هنرمنــد تئاتری که 
کار ثبــت شــده داشــته در ســال 1389، چهارصــد نفــر بوده اســت. چرا  حداقــل دو 
کــه گردش مالی، ســالن  هنرمنــدان ایــن دوره را دورۀ رونــق نمی داننــد، در حالــی 
تخصصی و تعداد نیروی فعال، به ظاهر رشد مثبتی داشته است؟ آیا این به دلیل 
که در آستانۀ شصت سالگی یا حتی  حس نوستالوژیک پاسخ دهندگان بوده است 
کمتر فعالیت می کنند؟ آیا به این دلیل  کنون بســیار  گرفته اند و خود ا بیشــتر، قرار 
خ می دهد برایشــان قابل توجیه نیســت و  کنونی تئاتر ر که آنچه در فضای  اســت 
کم بر تئاتر را قبول ندارند یا از آن تصویر روشــنی ندارند؟ به طور  قواعد امروزی حا
مثــال، درخواســت دســتمزد حتی جوان تریــن و تازه کارترین هنرمنــد تئاتری برای 
آنچه انجام می دهد، آیا برای آنها ناشــناخته اســت و یا اینکه در روزگاری که هیچ 
نهادی به حمایت جدی تئاتر نمی پرداخت و هنرمندان براســاس یک نیاز فردی 
گروهــی بــا حداقــل درآمد ممکــن به تولیــد تئاتــر می پرداختند، احســاس  و همــت 
کنون که دستگاههای متولی بیشتری از تئاتر  آزادی عمل بیشتری می کردند، اما ا
حمایــت می کننــد و تعــداد اجراها در ســال نیز بیشــتر شــده، هر دســتگاه فرهنگی، 
اهدافی را دنبال می کند و از هزینۀ صرف شــده توقع محقق شــدن همان اهداف و 
القای آن مضامین به جامعه را دارد که گاهی نیز اهداف این دستگاهها با یکدیگر 

همپوشانی دارد، آیا برای این هنرمندان چندان قابل قبول نیست؟
یا ممکن است علت بهتر دانستن گذشته نسبت به حال، این باشد که ابهامی 
کــه در روح و روان ایرانــی صبغــۀ تاریخــی دارد و ایرانیــان در  در آینــده وجــود دارد 
کل از آن وحشــت دارند. بنابراین آنچه مبهم اســت، دوست داشتنی نیست، ولی 
گذشــته، به دلیــل اینکه لااقــل تصویر واضحی از آن در دســت اســت، بهتر  آنچــه 

می تواند باشد.

کرد. آداب و آیین جنوب با تئاترش به اصفهان راه یافته بود. بسیار جلب توجه 
در  مضمونی  و  معنایی  محدوده های  تعیین  و  هدف گذاری  و  سیاست گذاری   _

پایان دهه بیشتر شد.
در  داشتند  نوگرایانه  تجربه های  دغدغۀ  که  کسانی  برای  اندکی  فرصت های   _
چند  و  داشتند  عمومی  اجرای  چندین  که  شد  فراهم  تجربی  تئاتر  کارگاه  قالب 
اجرای آن نیز توفیق بالایی در جذب مخاطب داشت. نمایش های ابوشاه، بازی 

استریندبرگ و... از این جمله اند.
ح  براســاس اعــلام ادارۀ کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان اصفهــان در طــر
جامع اطلاعات آماری تئاتر شهرســتان ها شامل آمار سال 1384 تا 1387، فعالان 
که 66 نفر زن و 269 نفر مردند. قابل توجه  تئاتر اصفهان عبارت اند از: 335 نفر 
که شهرســتان نجف آباد 500 نفر فعال را اعلام نموده اســت. این بررسی در  اســت 
اصفهان 21 پیشکسوت بالای بیست سال سابقه با نام معرفی کرده است و تعداد 
که 9 نفر شــاغل و 2 نفر بیکارند. 7 نفر نویســنده و  تحصیل کردگان تئاتر را 11 نفر 
کرده و نام برده اســت. تعداد اثر اجرا شــده 108 اثر  پژوهشــگر ادارۀ کل شناســایی 
که سالن های حوزۀ هنری و سازمان فرهنگی تفریحی بیشترین اجرا  معرفی شده 
که در ســال 75 آمار اعضای انجمن نمایش  را داشــته اســت. این در حالی اســت 

که رشد تقریباً 23 درصدی داشته است.  257 نفر است 
حال  از  بهتر  را  گذشته  همیشه  تئاتر  هنرمندان  شده  انجام  مصاحبه های  در   _
حسی  هم   آن  اســت؛  حسی  کاملا  ایــن  ولــی  می کنند،  وصــف  مبهم تر  را  آینده  و 
که برای جشنوارۀ استانی تئاتر اصفهان فقط  نوستالوژیک. به طور مثال آیا سالی 
گردش مالی تئاتر فقط به جشنوارۀ استان و یکی  14 نمایشنامه ارسال می شود و 
دو نمایش که به کمک دیگر نهادها اجرا شده و یک سالن تقریباً به تئاتر اصفهان 
به  ثابت  به صورت  سالن  دو  حداقل  که  سالی  با   )1372 )سال  دارد  اختصاص 
تئاتر اختصاص می یابد و سه دستگاه فرهنگی حوزۀ هنری، ادارۀ ارشاد و سازمان 
از  بیش  تئاتر  به  آنان  اختصاصی   بودجۀ  متوسط  شهرداری  تفریحی   _ فرهنگی 

دویست میلیون تومان است )1389(، در شکل ظاهری قابل مقایسه است؟
سه  و  است  کــرده  تغییر   1390 سال  به  منتهی  سالهای  در  تئاتر  مالی  گــردش   _
گرفته اند و دستگاههای اجرایی  دستگاه فرهنگی بودجۀ ثابت برای آن در نظر 
گاهی برای تئاتر هزینه هایی در نظر می گیرند؛ دستگاههایی مانند:  دیگر نیز هر از 

ژاندارک در آتش: محسن عرب زاده _ 1379

چگونه می توان ...: محمدرضا رهبری _ 1384
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نتایج بررسی
کمی تولیدات در دهۀ سوم 270 درصد بوده است. 1ـ رشد 

2ـ در دهۀ اول بیشترین مضمونی که به آن پرداخته شده است: نمایش های پندآموز 
و اخلاقی بوده است که بسیاری از آن بر آمده از حکایت های کهن از فرهنگ و ادب 

فارسی است و بعد از آن دفاع مقدس و تعداد اجراهای نمایش دینی کمتر است.
ع زن در دهۀ اول اصلًا پرداخته نشده است. 3ـ به موضو

4ـ مبارزات طبقاتی، ظلم فئودال ها و استثمار و استعمار ستیزی، سیاهپوستان از 
مضامین پرکاربرد دهۀ اول است. 

بررسی  در  اما  نیست،  معلوم  شده  ارائــه  آمار  در  به دقت  چه  گر  ا اجراها  تعداد  5ـ 
شده،  پرسش  گروهها  تــعــدادی  از  اتفاقی  به طور  و  گرفته  صــورت  که  دیگری 
که در مقایسه با  کم و به طور میانگین 9 روز عنوان شد  تعداد اجراها در دهۀ 80 

کم است.  اجراهای یک ماهۀ دهۀ اول بسیار 
پیش از پایان این بحث یک نکته لازم به ذکر اســت، علی منتظری در ســال 
کشور را به  کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های  1369 آمار مقایســه ای ادارات 

ح زیر نقل می کند: شر

گرتعداد اجراتعداد نمایشسال تعداد تماشا
13674202377451128
13662411736436968

گردیده، اما ســال 67 نســبت  نتایج حاصل اینکه نمایش های بیشــتری اجرا 
که تعداد  گر افزایش داشــته اســت، در حالی  به ســال 66 فقط 3/2 درصد تماشــا
نمایش 74/2 درصد در سال 67 نسبت به 66 بیشتر اجرا شده است. )فصلنامۀ 
تئاتــر 6ـ8( در اصفهــان به دلیــل نداشــتن بلیــت فروشــی در ســالهای اخیــر آمــار 
گران به دقت ثبت نمی شود. رشد مالی، تعداد اجرا، ... داشته ایم. آیا رشد  تماشا

کیفیت هم داشته ایم؟ گر و  تعداد تماشا
کــه از مــردم اصفهان در ســال 1385 به عمل آمده تا ســلیقۀ  در سلیقه ســنجی 
آنهــا بــرای مضامین تئاترهای مورد علاقه شــان ســنجیده شــود )رهبــری، 1385( 
پرسش شــوندگان این تحقیــق در بین موضوعات مختلــف، موضوعات اجتماعی 
را بیشــتر انتخــاب کردنــد. آنهــا از میــان موضوعــات اجتماعی، سیاســی، مذهبی، 
گر  که موضوعش اجتماعی باشــد و ا 47 درصــد تئاتر مورد علاقه شــان تئاتــری بود 
کــه موضوعــات اجتماعی و سیاســی را با هم  بــه ایــن رقــم تعداد 14درصد کســانی 
انتخاب کرده اند، اضافه کنیم، می شود 61 درصد که این نشان می دهد، علی رغم 
شــوخ طبعی و ظرافــت ذاتــی مردم اصفهان، آنچه بیشــتر مورد علاقه شــان اســت، 

که هنرمند را صدای اجتماع می دانند. موضوعات اجتماعی و عمومی است؛ چرا 
براســاس جدولی که مشــاهده کردید، به مضامین اجتماعی در دهۀ 70 بیشتر 
که براســاس  پرداخــت شــده، امــا در دهــۀ 80 ســیر نزولــی داشــته اســت، در حالی 
سلیقه ســنجی صــورت گرفته، بیشــتر مــردم، بــه مضامین اجتماعی بیشــتر علاقه 
نشــان می دهند. بیش از 60 درصد پاســخ دهندگان علاقه مند مضامین اجتماعی 

_ سیاسی هستند.

بررسی مضمونی تئاتر اصفهان
که به آن پرداخته شده است. درصد بیشترین مضمون هایی 

ین مضمونی بیشتر
که پرداخته شده  

دهۀ 80دهۀ 70دهۀ 60

پندآموز و اخلاقیرتبۀ اول
17 درصد
6 نمایش

اجتماعی
22/7 درصد

12 نمایش

دفاع مقدس
15 درصد
14 نمایش

دفاع مقدسرتبۀ دوم
14/2 درصد

5 نمایش

عاشورایی /خانواده
7/5 درصد

کودک و اجتماعی
9/6 درصد
9 نمایش

که بدان پرداخته شده است کمترین مضمون هایی  درصد 

دهۀ 80دهۀ 70دهۀ 60

ین مضمونی کمتر
که پرداخته شده

عاشورایی/ انقلابی / 
کودک دینی عشقی / 

2/8 درصد

دینی / پندآموز

1/8 درصد

یخ شیعه/  تار
انقلاب/ پندآموز

1/07 درصد

ویزی _ 1384 تلخ بازی قمر در عقرب: لیلا پر
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کسانی هستند  که از میان هنرمندان همخوان با ارزش های دینی اخلاقی جامعه 
که چنین قابلیتی داشته باشند؟

بازیگران دهه های  گذشت های  کاری ها و  از فدا _ پیشکسوتان در خاطرات خود 
قبل و بازی رایگان و کمک همه جانبه در تولید نمایش می گویند و آن را یک حرکت 
می شمارند  فضیلت  یا  اخلاق گرایی  نوعی  را  بازیگران  کار  این  و  می دانند  جمعی 
کار نسبتاً  کنون تقسیم  ا اما  یاریگری بوده است،  که نوعی  گفت  بتوان  که شاید 
گذشته از لحاظ ضرورت تأمین منابع مالی  که نسبت به  گرفته  دقیق تری صورت 
کار سخت تر شده است، ولی نشان  بیشتر برای پرداخت دستمزد به همه عوامل، 
گر چه هنوز حاصل نشده است.  از دوران  گذاری دارد برای رفتن به تئاتر حرفه ای؛ ا

سنخ شناسی اسامی نمایش در سه دهۀ اخیر
عموماً اسامی نمایش ها در دهۀ 60 ساده و بیانگر مضمون درونی نمایش است: 
کاخیان  کوفیان راه  )حسن آشپز، تب در مطب، حکومت بعث عراق، رمال باشی، 
دارای پیچیدگی،  که  گلریزان( مگر مواردی  کلت سبز، بمب،  زمزم،  بئر  نروید، 
نبرد حطین( هرچه  ماراتن مرگ،  پنجم،  )مانند: مظلوم  است؛  ایهامی  و  ابهام 
پیش می رویم اسم گذاری نمایش ها تغییر می کند و روندی پیچیده تر و طولانی تر 
به  معوج  پرسپکتیو  )یــک  مانند:  دارد؛  تجربه گرایانه تری  رویکرد  که  می یابد 
کوچولو، چگونه می توان یک قصۀ عاشقانه را روایت  اصطلاح نامعلوم از شازده 
گیلاس،  طعم   _ خط   آخر  مــرگ،  گس  طعم  عاشق،  افلیای  صدهزار  ســرود  کــرد، 

که به تو نرسید و...( نامه های اصفهان یا نامه هایی 
گرچه در این دهه اسامی ساده ای نیز می توان دید، ولی غلبه با این رویکرد است.  ا

سخن آخر 
کوتاه مدت بوده است. در این  ▪ ایران برخلاف جامعۀ درازمدت اروپا جامعه ای 
کوتاه داشته است. این بی تردید نتیجۀ فقدان یک  جامعه تغییرات اغلب عمری 
درازمدت  تداومی  می توانست  که  است  قانونی  خدشه ناپذیر  و  استوار  چارچوب 
تاریخ  کوتاه مدتی  جامعه،  کوتاه مدتی  این   )9،38 )کاتوزیان،  کند  تضمین  را 
کلی نظام جمهوری اسلامی،  فرهنگ و هنر را هم در پی داشته است. بجز اصول 
کرده و  قوانین دستگاهها به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها تغییر 
هیچ سیاستی حتی یک دهه به درازا نکشیده است. تقریباً هیچ هنرمندی یک 
گروه بیش از 5 سال حضور مستمر  کامل حضور پررنگ نداشته است، هیچ  دهۀ 
موفق نداشته است. حتی سالن ها هم درازمدت به این امر اختصاص نداشته اند. 
گر تداوم بیاورد.  گردیده یک استثنا است ا که تازه یک دهه است افتتاح  تالار هنر 
که به دیگر روشنایی ها نمی پیوندد و خود نیز به  در هر دهه نقاط روشنی داریم 

کوتاه مدت است. که همه چیز  تنهایی دوام نمی آورد. چرا 
گسترش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ نمادین در جامعۀ تئاتری اصفهان  ▪ ظرفیت 
هست، امری که موجب جلب منافع فراوانی برای جامعه خواهد شد. ولی به دلیل 
شخصیت هایی  اســت1.  نرسیده  نتیجه  به  دولــت  بدنۀ  در  صحیح  بینش  نبود 
سیاسی اش(  بینش  و  کارها  درخصوص  قضاوت  از  غ  )فار ارحام صدر  رضا  مانند 
ورود  و  نکردن  کار  سالها  اما  داشــت.  را  نمادین  سرمایۀ  به  شدن  تبدیل  ویژگی 
کاهش داد. هنوز هم چهره های  دیرهنگام اش به مجامع رسمی، این امکان را 
جامعه  که  دارنــد  را  قابلیت  این  و  برخوردارند  محبوبیت  از  که  هستند  دیگری 
کنون در مدیریت فرهنگی پیش رو  که ا چنین برداشتی از آنها بکند، ولی مسیری 
است به دلیل حساسیت های نابجا چنین امکانی را نه به هنرمند می دهد و نه به 
کدام یک از تالارهای نمایش به نام  که سخت بدان نیازمندیم.  جامعه، در حالی 
کدام تصویر از هنرمندان تئاتر در شهر نصب است. در حالی  استادان تئاتر است، 

کرده و به نفوذ در دیگر فرهنگ ها و  تلف در قونیه مولوی را سرمایۀ نمادین خود  1. ترکیه با برگزاری برنامه های محخ
گردشگر و جلب منفعت پرداخته است. جذب 

یمی _ 1384 کر از نیمه راه عشق: حسن 

ظل السلطان ما: علیرضا قدسیه _ 1385

نامه های اصفهان: اسدالله اسدی _ 1386
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و  کرده  طی  را  نشیبی  و  پرفراز  روزهــای  اصفهان  تئاتر  گرچه  ا اینکه  نهایت  در   _
آمار  حداقل  اما  باشد،  شده  روشنفکری   _ فرهنگی   تئاتر  به  کم لطفی هایی  شاید 
نشان از رشد سرمایۀ انسانی آن، رشد سرمایه اقتصادی آن، بودجه اختصاصی، 
امکانات سخت افزاری، رشد تعداد اجرا، رشد نمایشنامه نویس و دانش کارگردانی 
درصد  نمی کند،  معلوم  به درستی  آن  مشابه  مــوارد  و  آمــار  ایــن  ولــی  داشته ایم. 
رضایت مخاطب، درصد اثربخشی نمایش ها و تحقق اهداف نهادهای میانجیگر 

آثار برای رسیدن به مخاطب را.
اقبالی  و...  دینی  فرهنگی  کز  مرا آموزشی،  کز  مرا درمانی،  کز  مرا شهرداری ها،   _
کیفیت  گر هنرمندان با رعایت  که مشاهدات نشان می دهد، ا داشته اند به تئاتر 
در  آن  کارکرد  و  تئاتر  تقاضای  در  تغییر محسوس  آینده  در  کنند  اثر  ارائۀ  علمی، 

جامعه را شاهد خواهیم بود.

دلیل  به   _ نداشته اند   تئاتری  جریان  انقلاب  از  قبل  شهرستان های  از  بعضی   _
در  تئاتری  ولی اصفهان صاحب جریان  توسعه،  یا عدم  اجتماعی  مقاومت های 
دو شکل مردمی و نخبه گرایانه بوده است و دوم اینکه پیش از این، بنا به دلایلی 
نیافتن  توسعه  چندان  و  شهرستان ها  هنر  بر  پایتخت  هنر  تسلط  عدم  جمله  از 
رسانه های جمعی هنر و... اصفهان مستقل تر بود. دو نمونه ای که قبل از انقلاب 
کمک دولتی  در تئاتر اصفهان می بینیم، )تئاتر ارحام صدر و تئاتر سپاهان( بدون 

کار می کنند.
که »نقش  کند  _ دولت هنگامی می تواند نقشی مؤثر خود را در عرصۀ فرهنگ ایفا 
کانون  سیاست گذارانه و نظارتی« را به جای نقش »اجرایی و تصدی گرایانه« در 
برنامه ها و اقدامات خود قرار دهد. براساس یافته های این پژوهش نقطۀ عطف 
گفتمان اصلاحات در سال  ح  کاهش نقش تصدی گرایانۀ دولت در ایران، با طر

1376 همراه بود.
بولتن های  هــنــرمــنــدان،  شفاهی  روایــت هــای  از  اعــم  منابع  از  هیچ یک  در   ▪
برای  برنامه ریزی  گویای  که  سندی  هیچ  مکتوب،  منابع  دیگر  و  جشنواره ها 

توسعۀ تئاتر اصفهان در این سه دهه باشد مشاهده نشد.
گسترده تری است در خصوص تئاتر سه  کوتاه شده پژوهش  توضیح: این مقالۀ 
مورد  اطلاعات  همۀ  شد.  انجام  و1391   1390 سال  در  که  اصفهان  اخیر  دهۀ 
از  اصفهان  هنری  حوزۀ  یاری  با  فراخوانی  طی  دهه،  سه  این  نمایش های  نیاز 
قُدسیه  علیرضا  و  کیان  میثم  آقایان  همکاری  با  )کارگردانان(  تئاتر  هنرمندان 

گردید. کسب  به صورت مکتوب 

منابع
تهران،  شهرستان ها،  تئاتر  آمــاری  اطلاعات  جامع  ح  طر  ،)1387( مجید.  امرایی، 

مرکز هنرهای نمایشی.
گسترس آفرینش های  چلمقانی، مرضیه. )1390(. »تأثیر ساخت قدرت بر رشد و 

کارشناسی ارشد. هنری دوران اصلاحات در ایران )1376ـ1384(«، پایان نامۀ 
پایان نامۀ  اصفهان«،  تئاتر  تاریخی  »اسناد  سمیرا.  تنگ شیر،  احمد.  رضایی، 

کارشناسی دانشگاه سورۀ اصفهان. مقطع 
از  جریان شناسی فرهنگی بعد  کاظم خورمهر. )1389(،  میرسلیم، سید مصطفی. 

انقلاب اسلامی ایران 1380ـ 1357، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
رامین، علی. )1389(، مبانی جامعه شناسی هنر، تهران، نشر نی.

رایانی مخصوص، مهرداد. )1386(، مبانی نقد تئاتر، نشر قطره، تهران.
کوشان، ناصر. )1380(، تاریخ تئاتر اصفهان، نشر آترپات، اصفهان.

ابــوذر،  تئاتر  گــروه  شکل گیری  به  کوتاه  اشـــاره ای   ،)1390( سیدمرتضی.  مسائلی، 
اصفهان، دستنویس.

نمایش  صفر:  نقطۀ  به  بازگشت  یک دهه،  در  ایران  نمایش  جمشید.  ملک پور، 
ایران، روزنامۀ شرق، 1391/1/29.

ممنون، پرویز. )1356(، سیری در تاریخ تئاتر مردمی اصفهان.

ابوشاه: اسماعیل موحدی _ 1388
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فلســفۀ پیدایش ســینما و به ویژه ســینمای مســتند را 
در ربع قرن پس از مرگ بودلر می توان از همین جمله 
کار  که فناوری های نو  کرد. در سه دهۀ اخیر  ردگیری 
فیلمســازی را با ورود ویدئو و دیجیتال هر روز سهل تر 
کــه چهــره و زندگــی  کرده انــد، فقــدان مســتندهایی 
و حیــات اجتماعــی شــهری مثــل اصفهــان را تصویــر 
ک را نمایــان می کنــد؛  کــرده باشــند، واقعیتــی دردنــا
اینکــه انگار با وجود شــبکۀ تلویزیونی اصفهان و این 
همــه روابــط عمومــی و ســمعی و بصــری و دانشــگاه 
ســینمایی و اداره های مختلف فرهنگی و ارشــادی و 
کــز بزرگ صنعتــی و اقتصــادی و غیره، از  هنــری و مرا
بخش ســینماییِ قافله تمدن فقط افسوسش نصیب 
ایــن شــهر پرآوازه شــده اســت. بــرای اینکه بــه عمق 
ماجــرا پــی ببریــد، نیازی به اینکه مستندســاز باشــید 
و بخواهیــد دنبــال تصویــری از دهۀ چهــل و پنجاه و 
شصت و هفتاد و حتی همین هشتادِ اصفهان بگردید 
کافی است برای فرزندتان یا دوستی آمده از  نیســت، 
شــهری دیگــر به جای اینکــه هی ببریــدش به میدان 

که  جــشــنــواره ای  در   )1393( امــســال  اردیــبــهــشــت 
بود  نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان  عنوانش 
 127 می شد  برگزار  اصفهان  شهرداری  حمایت  با  و 
فیلم هایی  اغلب  می کردند.  رقابت  مسابقه  در  فیلم 
به  بــود  شــده  ساخته  اخــیــر  ســال  بیست  ده  در  کــه 
که به سبب تعبیه  جشنواره رسیده بود )360 فیلم( 
لحاظ  به  چه  فیلمی  همه جور  مختلف،  بخش های 
قرار  پخش  برنامۀ  در  کیفیت  لحاظ  به  چه  ع  موضو
اصطلاح  به  که  هنر  تــالار  به  روزهــا  از  یکی  داشــت. 
اتفاقی و بدون  کاخ جشنواره بود رفتم تا همین طور 
پردۀ  روی  فیلم مستند  انتخاب، چند  و  پیشداوری 
پله ها  از  نبود.  ورود  برای  ببینم. محدودیتی  سینما 
احتیاط  با  و  بــودم  رسیده  سئانس  وسط  رفتم،  بالا 
پخش  حال  در  فیلمی  کــردم،  باز  را  بالکن  در  آرام  و 
کت. مستندی بود دربارۀ  بود و همه جا تاریک و سا
که  جنگ ایران و عراق و ظاهراً راجع به یک فردی 
در عملیاتی بوده و امروز داشت از آن روزها می گفت. 
تاریکی  در  بــود.  سرحالی  و  روان  و  صمیمی  فیلمِ 
تا  شــدم  فیلم  محو  دقیقه ای  چند  و  بــودم  ایستاده 
اینکه موبایلم زنگ خورد و با عجله برگشتم بیرون 
آمدن  بیرون  حین  در  باشم.  نشده  کسی  مزاحم  که 
که انگار هیچ کس در بالکن نیست. تلفن  کردم  حس 
گرانی  که حتماً تماشا کردم  را جواب دادم و بعد فکر 
داشته و در لژ نشسته اند. برگشتم به همان بالکن و 
نه  و  پایین  آن  نه  زدم.  دید  را  همه جا  بالکن  لبۀ  از 
کارگردان هم  کس در سالن نبود! حتی  این بالا هیچ  
که برای فیلم خودش  به خودش زحمت نداده بود 

تشریف بیاورد. برای یک لحظه احساس کردم سالن 
آرام  نفس های  صدای  حتی  است.  پر  کیپ  تا  کیپ 
ترسیده  بیرون.  آمدم  می شنیدم.  هم  را  مطمئنی  و 
کــه تــمــام ســالــن پــر است  ــودم. احــســاس مــی کــردم  بـ
تـــویِ فیلم داشــت  کــه رزمــنــدۀ  از هــمــان شــهــدایــی 
که با  کسی می گشتم  درباره شان حرف می زد. دنبال 
خودم به سالن ببرم و ببینم او هم متوجه این حضور 
کسی نبود، برگشتم به سالن و این بار  می شود یا نه. 
کسی  پای  و  باشد  خاموش  موبایلم  که  بود  حواسم 
بود و نشستم روی  پر  لگد نکنم. همۀ صندلی ها  را 
خیلی  می کردم  خیال  دیــدم.  را  فیلم  آخر  تا  و  پله ها 
گر من هم متولد دهۀ چهل و سی  که ا طبیعی است 
هشت ساله  جنگ  و  شصت  دهــۀ  دوران  در  و  بــودم 
راهی جهانی دیگر شده بودم )نمی گویم شهید چون 
برای شهید بودن غیر از دست از جان شستن در راه 
حق و حقیقت ملزومات دیگری هم لازم است که من 
سه  از  بعد  بالأخره  که  حالا  نداشتم(  سراغ  خودم  در 
دهه و نیم یک جشنوارۀ مختص فیلم های مستند 
پخش  ما  دوران  از  هم  فیلمی  و  بــود  برپا  شهرم  در 
می شد، فرصت دیدن فیلم مستند در سالن سینما را 
از دست نمی دادم و حتماً روی یکی از این صندلی ها 
حاضر و شاهد بودم. ولی دریغ و افسوس و صد حیف 
همشهریان  با  شــدن  همنفس  لــذت  هــم،  اینجا  که 

امروزم را نچشیدم. 
جملۀ مشــهوری از شــارل بودلر، شــاعر قرن نوزده 
چهــرۀ  افســوس!  می گویــد:  کــه  خوانــده ام  فرانســه 
شــهرها بارهــا زودتــر از قلــب آدمــی دگرگون می شــود. 

اصفهــــــــــــــــــان و فیلم مُستند
بهروز ملبوس باف
ٰـالاتکارگردان و مستندساز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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که ببین:  نقش جهان و پل خواجو، بخواهید بگویید 
مــا در آن ســالها در شــهری ایــن شــکلی و بــا این حال 
که  و احــوال زندگــی می کردیــم. و خب طبیعی اســت 
هیچ وقت دســت به چنین مخاطره ای نخواهید زد و 
ترجیح خواهیــد داد برای اینکه موقعیت فرهنگیتان 
متزلــزل نشــود، نقــل قولــی از یــک نویســندۀ صاحب 
نــام و صاحــب قلــم و همشــهری بکنیــد. شــاید نقلی 
کتــاب آینه های  گلشــیری و ایــن بخش از  از هوشــنگ 
کــه رســیدند او از  دردارش بــد نباشــد: ... بــه خیابــان 
که تنها ریشه ای است  گفته بود  زبان، نه، خانۀ زبان 
گفــت: مــن فقــط همیــن را دارم، از پس آن  کــه دارد. 
همه تاخت و تازها فقط همین برایمان مانده اســت. 
ک را به خیش  کســی آمــده اســت و آن خــا که  هــر بــار 
کشــیده اســت با همین چســب و بســت زبان بوده که 
گفته ایم  کرده انــد،  بــاز جمــع شــده ایم، مجموعمــان 
کردنــد مثــلًا غــزان یــا مغــولان و مانده ایــم،  کــه چــه 
کــه آمدند  ولــی راســتش ننوشــته ایم، فقــط گفته ایــم 
کشــتند و ســوختند و رفتنــد. از شــکل و شمایلشــان  و 
که می نشســتند،  حرفــی نیســت و یــا اینکــه دور آتش 
پشت به آن منارۀ سر آدمها، پوزارشان به پا بود یا نه. 
کــه این تکه را  کار همین اســت  بلــه، زیرکانه ترین 
بخوانیم و سری تکان دهیم و خودمان را بچسبانیم 
به آن نویســنده که یعنی بعله؛ او می نویســد »راستش 
ننوشته ایم« و ما هم می گوییم »راستش نه نوشته ایم 
که: آقا  گرفته ایــم«!. و بعد هم برویــم روی منبر  و نــه 

کــه امروزه روز، بســته بــه اینکه در  توجــه می فرماییــد 
کدام یک از این چهار پنج ســال اخیر خواســته باشــید 
حرفــی زده باشــید، بــا هــر زبانــی، اینجــا زبــان همــان 
گلشــیری  کــه  ســینما و تصویــر اســت، همــان زبانــی 
کــه دارد. یا اینکــه دم از  می گوید تنها ریشــه ای اســت 
»حافظــۀ تاریخــی« و »واقعیــت« و »حقیقــت« بزنید، 
شــبکه های  ترکــی  ســریال های  جنــگ  بــه  یــا  بایــد 
ماهواره ای رفته باشــید یا فیس بوک و یا اســمارت فونها 
گرام و لایــن و واتــس آپ، تــا شــاید بــا  و وایبــر و اینســتا
کدام از اینها بتوانید برای لحظاتی  کردن هر  خاموش 
گرانســنگ و فرهیخته تــان را به حرفی  نظــر مخاطب 
کنید. دیگــر گوش همه از شــنیدن  کــه می زنید جلــب 
که مــا تاریخ نداریم  گنده ای از این دســت  حرف های 
و حافظــۀ تاریخــی نداریــم و تولیــد هنــری و فرهنگــی 
کــه اصالت یک شــهر و یک جامعه  زنــده و بِروز اســت 
را شکل داده و منتقل می کند، پر شده است. با وجود 
گرفتن« و  ایــن همــۀ دوربیــن و ابــزار و اَدَوات »سِــلفی 
کــه اتفاقــاً  کوتــاه و عکــس و تصویــر  میلیون هــا فیلــم 
کاربر  بیشــتر مســتند می نمایند و به دســت میلیون هــا 
گاه بی مدار، نه فیلمســاز،  و دوربین های مداربســته و 
ساخته می شوند و توسط همین ها هم دست به دست 
شــده و دیــده می شــوند، دیگــر حــرف از راویان شــهر و 
سینمای مستند و فیلم مستند و مستندساز زدن کمی 
خود مهم بینی به نظر می آید، چه برســد به اینکه پی 
عناوینــی چــون فرهنگ اصفهــان، معمــاری اصفهان، یا 

مکتب داستان نویســی اصفهان، مــا هم بخواهیم ادعا 
کنیــم در ایــن شــهر چیــزی با این عنــوان وجــود دارد: 

سینمای مستند اصفهان.
کردن  بــه جــای افســوس خــوردن از بابت زشــت 
و  شهرنشــینی  و  شــهر  بافــت  کــردن  مضمحــل  و 
گذشــتگان آفریدند و غر زدن و ســر  کــه  زیبایی هایــی 
کوتــاه از روند  گزارشــی  تــکان دادن، توجــه شــما را به 
یکــی دو ســال اخیر فیلم مســتند و پخش و تماشــای 
آن در اصفهان و گزیده ای از چند نگاه به دو سه فیلم 

مستند جلب می کنم.  
و  چهــل  دهــۀ  مانــدگار  مســتندهای  گذشــته  در 
کســانی مثــل احمد فاروقی  پنجــاه دربارۀ اصفهان را 
قاجــار، منوچهــر طیــاب، خســرو ســینایی و حســین 
ترابی ساختند، مســتندهای مرکز مستندسازی فولاد 
کامــران  کلانتــری،  مبارکــه در دهــۀ هفتــاد را پیــروز 
شــیردل و محمدرضا مقدســیان ســاختند و تقریباً به 
غیــر از چنــد تجربــه از رضــا مهیمــن، تنهــا اصفهانــی 
کنــون مستندســاز اســت، دیگــر  کــه از دهــۀ پنجــاه تا
اثــری از آثــار مســتند در ایــن و از ایــن شــهر نیســت. 
کــه شــهر مــا تقریبــاً در هیــچ مســتندی با یک  بمانــد 
نــگاه مدرن، چندوجهــی، زنده و پویا بــا ویژگی های 
ع نشــده اســت. در اوایل دهۀ هشــتاد و  بومــی موضو
کوتاه اصفهان به همت زاون  در دومین جشنوارۀ فیلم 
کارگــردان و نــگاه تــازه در اصفهان  قوکاســیان، چنــد 
که از  معرفــی شــدند، نــوار تکــراری ســینمای مســتند 
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شیردل و سینایی فراتر نمی رفت، پاره شد و با آوردن 
کلانتری و محمدرضا اصلانی  فرشــاد فداییان، پیروز 
تلنگری بر قشــر نگاه منجمد مستندســازان آن زمان 
شــهر زده شــد. تنهــا تلاش مؤثــر در نزدیک شــدن به 
تولیــد آثــار مســتند در ســه ـ چهــار ســال اخیــر هــم بــه 
یمــن حضــور منوچهر مشــیری، مدرس و مستندســاز 
بــه  تهــران  از  اعزامــی  مشــاور  جایــگاه  در  قدیمــی، 
که  تلویزیــون اصفهــان بــه ثمــر نشســت و مداومتــی 
ایشــان نشــان دادنــد در تربیــت و جهت دهــی ذهــن 

کارگردان های مستند اصفهان.
سال 1392 اصفهانی ها با ارسال 41 فیلم مستند، 
کل فیلم هــای  کمــی بیشــتر از چهــار درصــد از ســهم 
ارسالی به هفتمین جشنوارۀ فیلم مستند ایران »سینما 
مســتند  بین المللــی  جشــنوارۀ  )مهمتریــن  حقیقــت« 
کشــور( را بــه خــود اختصاص دادنــد، پس از بررســی 
هیــأت انتخــاب و راهیابی بیش از صدوبیســت فیلم 
بــه بخــش مســابقۀ ملــی فقــط دو فیلــم از اصفهــان 
)کمتــر از دو درصــد( بــه بخــش مســابقه راه یافــت. 
که  متأســفانه در آذرمــاه امســال بــه غیر از یــک فیلم 
کارگردانــش بــود، هیچ فیلمــی از اصفهان  فیلــمِ اول 
به بخش مســابقۀ هشتمین جشنوارۀ بین المللی فیلم 
مســتند ایــران »ســینما حقیقــت« راه پیــدا نکــرد، ولــی 
در عــوض و بــه ســبب برگــزاری نخســتین جشــنوارۀ 
فیلــم مســتند اصفهــان در اردیبهشــت ماه و پیگیــری 
رســانه ای شــهردار اصفهــان  کــه مشــاور  ارتباطــی  و 

)ســید حسینعلی شــهیدی( با مدیریت مرکز گسترش 
ویــژۀ  بخــش  داشــت،  تجربــی  و  مســتند  ســینمای 
جشــنواره بــا عنوان مــرور ســینمای مســتند اصفهان 
بــه مــرور و پخــشِ آثــار بیســت مستندســاز اصفهانــی 
اختصــاص یافــت. فیلم هــا غالبــاً همان آثــار برگزیدۀ 
نخســتین جشــنوارۀ فیلــم مســتند اصفهــان بودنــد )به 
کارگردانی زهرا  غیر از یک مورد: زن در سایۀ  ام اس به 
که  که علی رغم روایت مشــاهده گرانه و روانی  نیازی 
بــه وضعیت زنان مبتلا به ام اس در اصفهان داشــت 
گرفته بود از رفتن  و در جشــنوارۀ اصفهان هم جایزه 
یــک ســئانس در  بازمانــد( و هرکــدام در  بــه تهــران 
ســینما فلســطین تهــران رنگ پــرده دیدند و بیســت 
گروهــی در اختتامیه مورد  مستندســاز هم به صــورت 
کوتاهی هم یکی  گرفتنــد و البته بیانیــۀ  تجلیــل قرار 
کرد، مبنی بر تشکر  از مستندســازان اصفهانی قرائت 
از شــهرداری اصفهــان و لــزوم حمایــت و به رســمیت 
نبــض  روایــت  در  مستندســازان  فعالیــت  شــناختن 
قوکاســیان.  زاون  از  یــادی  همچنیــن  و  شــهر  زنــدۀ 
مرور ســینمای مســتند اصفهان در جشــنوارۀ هشــتم 
ســینما حقیقــت پــس از برنامــۀ یکســالۀ اتاق مســتند 
رویــش در ســال 92 و جشــنواره مســتند اصفهــان در 
کمیتۀ مستندســازان اصفهان  بهار 93 و شــکل گیری 
)20 مــرداد93( مهمتریــن نمــود از وجود مستندســاز 
نطفــۀ  هســت.  و  بــود  اصفهــان  در  مستندســازی  و 
تشــکیل اتاق مستند رویش با پخش اصفهان در بوق 

کارخانه هــا در زمســتان 91 در مؤسســۀ رویــش بســته 
شــد. برنامــۀ اتــاق مســتند بــه پیشــنهاد و همفکــری 
چهارشــنبه  هــر  و  هفتگــی  به صــورت  اخــوت  آرش 
تنظیــم شــده بــود و یکســال بی وقفه ادامه داشــت. 
کشــورکه با تعطیلــی خانۀ ســینما تنها  مستندســازان 
موقعیــت جــدی نمایــش و ارتبــاط فیلــم مســتند بــا 
مخاطــب را از دســت داده بودنــد، از دعــوت رویــش 
کلانتری،  کردنــد. محمد شــیروانی، پیــروز  اســتقبال 
ناصــر صفاریان، مهدی باقری، شــهروز تــوکل، آزاده 
اســتادعلی،  محســن  شــریفی،  فرحنــاز  آریامنــش، 
محمد احســانی، آزاده بیزارگیتی، شــیرین برق نورد، 
بابــک بهــداد، محمدرضــا جهان پناه و محمدحســن 
کــه همــه از مستندســازان جــوان و فعــال  دامــن زن 
این چند ســالۀ اخیر ســینمای ایران هستند، هرکدام 
اصفهــان  بــه  فیلمشــان  آخریــن  نمایــش  زمــان  در 
می آمدنــد و در فضایی خالــی از تعارف های معمول، 
گران بــه بحــث می نشســتند. از ابتــدا یــک  بــا تماشــا
دورۀ پنــج هفتــه ای در میــان برنامۀ ســالیانه در نظر 
گرفته شــده بود برای پخش فیلم های مستندسازان 
گرفتن یک  اصفهــان بــه قصــد اینکــه پــس از شــکل 
جمــع بیننــدۀ نخبــه و آشــنا با جریــان زنــده و جاندار 
کشــور، مستندســازان شــهر هم در  ســینمای مســتند 
گیرنــد. بــا مطالعــۀ چکیده ای  بوتــۀ نقــد و نظــر قــرار 
از هــر جلســه با حــال و هوای فیلم مســتند و مســتند 

دیدن در اصفهان آشــنا خواهید شد: 

افتتاحیۀ نخستین جشنوارۀ فیلم مستند اصفهان _ اردیبهشت 1393
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 .)1382 )تولید:  زنــده رود  ح  برقز قوس  اول:  مجلس 
دستگردی  احــمــدی  فــرشــاد  ــردان:  ــارگ ک و  نویسنده 
)متولد 1354(. 30دقیقه، مستند تاریخی اجتماعی 

)تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان(
بــا   1380 ســال  از  دســتگردی  احمــدی  فرشــاد 
که حاصل ســالها پژوهش  کم نظیر  تیزبینــی و دقتــی 
و قلــم زدنــش در تاریــخ و ادبیــات داســتانی اســت بــا 
که همه مستقیم و غیرمســتقیم دربارۀ  مســتندهایی 
اصفهان انــد، شــناخته شــده ترین مستندســاز پانــزده 
کــه  ســال اخیــر اصفهــان اســت. احمــدی در دوره ای 
در تلویزیــون اصفهــان چیــزی بــه غیــر از برنامه های 
برآوردهــای  بــا  توانســت  نمی شــد،  تولیــد  جیــم  رده 
در  کــه  بســازد  اولــی  رده  مســتندهای  پاییــن  مالــی 
جشــنواره های تخصصــی مســتند و تلویزیون ممکن 
فرشــاد  مســتندهای  شــود.  انگاشــته  نادیــده  نبــود 
احمــدی اولین حرکت جدی و ســاختارمند در تدوین 

نگاهی نو و روایت امروز اصفهان است.
قوس بر قزح زنده رود دربارۀ پل شهرستان است، بنایی 
روایــت  با  که  ساسانی  دورۀ  و  ــران  ای تاریخ  قدمت  به 

امروزین و نگاه فیلمساز ترکیبی دیدنی شده است.
 )1389 )تــولــیــد:  اصــفــهــان  مــشــروطــۀ  دوم:  مجلس 
)متولد1365(  بردبار  فرهاد  کــارگــردان:  و  نویسنده 
در سیمای  تهیه شده   _ تاریخی  _ مستند  68دقیقه 

مرکز اصفهان
دقیقه ای   25 قسمت  چــهــار  در  اصــفــهــان  مــشــروطــۀ 
کوتاهِ آن با زمان 65 دقیقه  که نسخۀ  ساخته شده 
از  ــت  اسـ تــاریــخــی  یــک مستند  فــیــلــم  ــد.  پــخــش شـ
سکانس های بازسازی شده از جلسات و آدمها و یکی 
که با نماهایی  دو واقعۀ مهم از مشروطه و اصفهان 
با  و  ترکیب شده  آدمهایش  و  امــروز شهر  از فضاهای 
که یکسره خط تاریخی را روایت می کند،  گفتار متنی 

شروع می شود و به پایان می رسد. از ساختار سنجیده 
و یکدستی برخوردار است و در خلق فضای تاریخی 

خود موفق است. 
مجلس سوم: پیرمرد و بازار )تولید: 1389(. نویسنده 
مستند   )1351 )متولد  پـــروازه  کــارگــردان:عــزت الله  و 
پرترۀ اجتماعی _ تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان 

کارمند تلویزیون نیست و سالهاست  عزت الله پروازه 
فیلم های  و  آمــوزشــی  علمی  مستندهای  ساخت  با 
و  پیرمرد  می کند.  کار  اصفهان  در  مستند  و  داستانی 
میزانسن  و  تصویربرداری  در  حرفه ای  پرتره ای  بازار 
که  و صــدابــرداری و تدوین اســت، دربــارۀ پیرمردی 
پهن  بساط  آهنگرها  بـــازار  در  حــالا  و  ــوده  ب پهلوان 

می کند و خنزرپنزر می فروشد. 
مجلس چهارم )فیلم اول(: گود و گذر )تولید: 1390(. 
کارگردان: سید هاشم مرتضویان، 30 دقیقه مستند 

آیینی _ تولید سیمای مرکز اصفهان از مجموعۀ بازار
و  زورخــانــه  از  آمـــاده ای  پــژوهــش  مرتضویان  هاشم 
که موفق شده آن را در مجموعۀ  گلریزان داشته  آیین 
که آدمها  بازار قرار دهد و بسازد. فیلم در بخشهایی 
است،صحبت  گلریزان  بانی  که  اصلی  شخصیت  و 
ــده.  درآمـ آب  از  دوســت داشــتــنــی  و  جـــذاب  می کنند 
پیوند و تصویربرداری خوبی دارد و تنها بخش هایی 
بازار  بر  کید  تأ کارگردان برای  که به خواستۀ  از فیلم 
گفتار متن به آن اضافه شده،  بودن فیلم با صدای 

زاید به نظر می رسد.
بازار  در  دوباربر  روز  یک  دوم(:  )فیلم  چهارم  مجلس 
انتشاری  رسول  کارگردان:   .)1390 )تولید:  اصفهان 

)متولد 1360(
فارق التحصیل  مرتضویان  مثل  که  انتشاری  رسول 
کرده در فیلم  دانشکدۀ سورۀ اصفهان است، تلاش 
باربر،  دو  زندگی  از  گزارشی  مشاهده گرانه  روش  به 

که یکی از میانسالی رد شده و دیگری جوان است را 
کند. فقط در یک روز در بازار اصفهان مستند 

 .)1388 )تولید:  بــرف  در  زدن  حــرف  پنجم:  مجلس 
زمــان: 47  غــازی )متولد 1361(،  کــارگــردان: محمد 

دقیقه، مستند پرتره 
پـــرآوازۀ  عکاس  بختیار  رضــانــور  از  پــرتــره ای  فیلم، 
که با نمایی عمومی از شهر، با تأمل  اصفهانی است 
بر ساختمان های آجری در نمایی طولانی از چپ به 
که آرام آرام به موسیقی  راست با یک تصنیف قدیمی 
شروع  می شود  همپوشانی  فارسی  رپ  سپس  و  پاپ 
شده و با روشی مشاهده گرانه بختیار را دنبال می کند 
و با سکانس پلانی طولانی از حرف زدن او در فضایی 
تمام می شود. تصویربرداری  و یکدست سفید  برفی 
فرشاد  هــم  را  تــدویــن  و  اســت  آن  قــوت  نقطۀ  فیلم 
داده  انجام  قدیمی  عکاس  و  مستندساز  فداییان، 

است. 
کــه در پنــج  بــه غیــر از شــش فیلــم و فیلمســازی 
مجلس قبلی ذکرشان رفت، اشاره به سه فیلم و نقل 
یادداشتی کوتاه برای هرکدام را در ادامه بخوانید. دو 
فیلم اول در اولین همایش راوی اصفهان که مؤسسۀ 
کرد به نمایش درآمد )اولی  رویش در آذرماه 92 برگزار 
چندین بار در محافل مختلف پخش شــده بود، ولی 

که دیده می شد(.  دومی برای اولین بار بود 
1391ـ1389(.  )تولید:  کارخانه ها  بوق  در  اصفهان   _1
کارگردان: بهروز ملبوس باف، زمان فیلم:  نویسنده و 

75دقیقه _ تهیه کننده: بهروز ملبوس باف 
کارخانه هــا ســاختۀ  مســتند بلنــد اصفهــان در بــوق 
کــه از معــدود مستندســازهای  بهــروز ملبوس بــاف _ 
عِ دوم ایــن  متمرکــز بــر مســتند صنعتــی اســت _ از نــو
ع فیلم هاســت و فیلــم درگیرکننــده و موفقــی هــم  نــو
هســت. عنوان فرعی فیلــم »حیات اجتماعی صنعت 

ویش رسی »حرف زدن در برف«رسول انتشاری و هاشم مرتضویان در اتاق مستند ر جلسۀ نقد و بر وطۀ اصفهان مشر
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سال  اواخــر  ساختم.  را  به خصوص  روز  یک  ــده رود،  زنـ
گسترش سینمای  به مرکز  را  ح آن  که طر بود   1390
کار  تصویب،  از  پس  و  کــردم  ارائــه  تجربی  و  مستند 

کردم.  ساخت آن را آغاز 
زاینــده رود  فیلــم جریــان خشــک شــدن  ایــن  در 
از نــگاه تنــی چنــد از شــهروندان اصفهــان بــه  تصویــر 
که عمری را با این رودخانه  کسانی  کشیده می شــود، 
کرده انــد و هیچ گاه شــاهد چنــان منظره های  ســپری 
غم انگیــزی نبوده انــد. بجــز اســتاد رضانــور بختیــار، 
به شــمار  عــادی  افــرادی  ایــن شــخصیت ها  همگــی 
می آیند. در واقع از طریق زندگی و خاطرات این افراد 
متوجــه چگونگــی تبدیــل شــدن زاینــده رود بــه یــک 

رودخانۀ فصلی می شویم.
ایــن مســتند در شــب های راوی، اصفهان در ســال 
1392 و در نخســتین جشــنوارۀ فیلــم مســتند اصفهــان 
و خانــۀ هنرمنــدان ایران در تهران در ســال 1393 به 

نمایش عمومی درآمد.
امیدوارم شــرایط بحرانی آب و بحث خشکســالی 
کــه ایــن روزها کشــور را به طــور جدی تهدیــد می کند، 
گرفته شــود. تبدیل شــدن  از ســوی مســؤولان جدی 
رودخانــۀ دائمــی زاینــده رود بــه یک رودخانــۀ فصلی 
فاجعه ای زیست محیطی است و در این فیلم مستند 
دلایــل خشــک شــدن دائمــی ایــن رودخانــه از دیــد 

گرفته می شود. شهروندان اصفهان پی 

دربــارۀ  را  مخاطــب  تکلیــف  اصفهــان«،  در  نســاجی 
محور مورد توجه فیلمســاز روشــن می کنــد و فیلم هم 
که در طی دهه ها یا در  به  تمامی دربارۀ مردمی است 
کردند.  کار  کارخانــه راه انداختند، یــا در آن  اصفهــان 
کارگرهای  تمامــی افــراد حاضــر در برابــر دوربیــن هــم 
کارخانه ها هســتند؛  قدیمــی یــا فرزندان صاحبــان آن 
کارگر هــا بــوده، امــا در  کــه نماینــدۀ  کارگــری  از جملــه 
»اتحادیــۀ  دوره،  آن  کش های  کشــا و  اعتصاب هــا 
کارگــران و پیشــه وران دهقانــان« را مقابــل »اتحادیــه 
و  رک  هــم  امــروز  و  می انــدازد  راه  اصفهــان«  کارگــری 
راســت از فعالیت هــای آن دوره اش می گویــد و دفــاع 
که  کارگری  می کنــد. در جایی از فیلم او می گوید: »هر 
کارفرمایش  می خواســت مقابل اتحادیه بایســتد، بــه 
کننــد«. هم او می گوید:  گــزارش می دادیم تا بیرونش 
کارفرما بود، یا زور  کار نداشــتیم؛ یــا زور  »قانونی برای 
کارگــر«. بخــش مهمــی از شــور و انگیــزش فیلــم نیز از 
حضــور همین آدم های زنده و زندگی بخش شــور ها و 

حسرت های آن دوران  مایه می گیرد.
کــه در طیِ 1310  از داده هــای فیلــم درمی یابیــم 
کارخانــه در  کارخانــۀ »وطــن«، هشــت  بــه تأســی از 
کرده اند و برای راه اندازی آنها  کار  اصفهان شروع به 
نهضــت ارائۀ اوراق قرضه راه افتاده و در دهۀ 1320 
کارگــری ایــران بــا 13 هــزار عضــو  قوی تریــن اتحادیــۀ 
در اصفهــان فعالیــت داشــته اســت. فیلــم از طریــق 

روایــت زنــده و نزدیــک آدم هــای جلــوی دوربیــن، 
کش های سیاســی دهۀ 1320  کشــا به طور مفصل به 
کارخانه هــای اصفهان  کار  و انعــکاس آن در فضــای 
کار مترقی اردیبهشت  می پردازد. پس از آن از قانون 
1325 اوج گیری واردات پارچه از سال 1326 به بعد 
کارخانه دار هــا بــا مصدق  و از همراهــی و نیــز مقابلــۀ 
کارخانه هــا در  می گویــد و می رســد بــه افــت فعالیــت  
کارگــران آنهــا توســط  دهــۀ 1330و درنهایــت جــذب 
کارخانه هــای مکانیــزۀ جدیــد از ســال  ذوب آهــن و 

1346 به بعد ... 
اســت  فیلمی  کــارخــانــه هــا  ــوق  بـ در  اصــفــهــان  مستند 
و  اصــفــهــان  ــل  اه فیلمسازی  می توانسته  فقط  کــه 
با حیات اجتماعی این خطه بسازد. این  گره خورده 
و پیگیری غریبی  و وقت  باب حوصله  از  نه فقط  را 
کسب و جذب اطلاعات و اسناد مورد نیاز  که در راه 
ولی  هست،  همه  ایــن  می گویم.  شــده  صــرف  فیلم 
شکل دهندۀ  زندگی بخش تر  و  کاراتر  و  مهمتر  عامل 
کمیاب  جوان ترمان  فیلمسازهای  در  امروز  که  فیلم 
ع و مهمتر  است، همدلی و همنفسی فیلمساز با موضو
از آن، فضای فیلمش و نگاه جست وجوگر و دوره بین 
و  این اصل مهم  نیز دریافت  و  اوســت،  یاب  و دوره 
که فیلم _ حتی فیلم محققانه _ را اطلاعات  مغفول 
و ذکر داده ها و اسناد نمی سازد؛ این همه باید راه و 
گرمای زنده شدن و زندگی کردن در فیلم را پیدا کنند 
بیانگر آن اطلاعات و  و به فضا ها و نفس های زندۀ 
خوب  را  اصــل  ایــن  فیلم،  ایــن  بخورند.  گــره  اسناد 

گرفته است. دریافته و خوب به کار 
زنده رود، یک روز به خصوص )تولید: 92_ 1391(.   _2

کارگردان: محمدسعید محصصی نویسنده و 
کارگردان یادداشتی از 
زاینده رود  بار  نخستین  برای  که  زمانی   1379 سال 
ذهنم  در  فیلم  این  ساخت  جرقه های  شد،  خشک 
ــرای من  بـ ــده رود  ــنـ زایـ زده شـــد. خــشــک شـــدن آب 
مقالۀ  زمــان  همان  در  که  بــود  ناراحت کننده  آنقدر 
»مرثیه ای  عنوان  با  فیلم  ماهنامۀ  در  بلندی  نسبتاً 
خشکی  مسألۀ  نوشتم.  زایــنــده رود«  برای  سینمایی 
همین  بــه  و  ــرد  ک درگــیــر  را  ذهــنــم  سالها  زایـــنـــده رود 
کردن مخاطبان با این دغدغه،  منظور برای شریک 

وز به خصوص« ود، یک ر پشت صحنۀ »زنده ر
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و  نویسنده   .)1390 )تولید:  ام اس  سایۀ  در  زن   _3
کارگردان: زهرا نیازی اصفهانی )متولد 1360(

یادداشتی از منیژه غزنویان
که من  که هر زنی  »یک خاطرۀ خوبی هم من دارم 
گر خودشان مریض باشند، نمی گذارند  ا می شناختم 
این  ولــی  بگیرد،  دیگر  زن  یــک  و  بــرود  شــوهــرشــان 
کرد عین یک خانم.  خودش نشست با من صحبت 
نگهداری  را  بچه هایم  نمی توانم  من  گفت،  آمد  در 
کنم. به عهده خودت که می توانی بروی زن بگیری. 
که دستش  ما  برای  این هم یک خاطره خوبی شد 
درد نکند.« این را شوهر صدیقه می گوید، یکی از پنج 
که مستند زن  زن مبتلا به »ام اس« یا »فلج  چندگانه« 
در  او  می زند؛  زنــدگــی اش  به  گریزی  ام اس  سایه  در 
کنار صدیقه و دو فرزند نوجوانشان و همچنین همسر 

دومش نشسته است.

زن در ســایه ام اس، عنــوان مســتندی در حــدود 
45 دقیقــه ای از زهرا نیازی اســت که عمدتاً بر تجربۀ 
زنــان اصفهانــی از این بیماری متمرکز اســت. شــهری 
دهمیــن  فیلــم،  گفتــۀ  بــه  کــه  کشــوری  در  صنعتــی 
رتبــۀ دنیــا را از نظــر آمــار ابتــلا بــه ایــن بیمــاری دارد. 
که  فیلــم بــا فضاســازی هایش می خواهد نشــان دهد 
آلودگی های ناشــی از حضور صنایــع بزرگ در پایتخت 
فرهنگــی ایــران، از جملــه علــل شــیوع ام اس در ایــن 
شهر است. نیازی در تجربۀ حرفه ای خود سالها درگیر 
صنعت و پیامدهای آن بوده و دانستن همین پیشینۀ 
فیلمســاز به ما کمک می کند که پیام حاشــیه ای آن را 
در فیلم، دربارۀ ارتباط بین این بیماری و آلودگی های 
صنعتــی بهتــر درک کنیــم...او قصــد دارد رنــج ام اس 
را در عمیق تریــن لایه هــای وجود زنــان تصویر کند... 
یکی از نمونه های او صدیقه است که یادداشت حاضر 

با اشاره ای به زندگی او آغاز شد...
آخریــن نکتــه امــا در تحلیــل ایــن مســتند، نقش 
که از نهاد خانــواده انتظار می رود،  حمایتی یی اســت 
کــه برخــی از آنها بســیار کلان  امــا بــه دلایــل مختلفی 
ع ایــن فیلــم هســتند، فقــدان آن  و عام تــر از موضــو
احساس می شود. خانواده یا بحران زده و خود زایندۀ 
آشــفتگی اســت )مانند نمونۀ مریــم و محبوبه(، یا در 
مرحلۀ مرزی ترس و ابهام و انکار اســت )مانند نمونۀ 
فرشیده( و یا در بهترین حالت، حضوری پرستارگونه 
که  دارد و بیشــتر معطوف به حمایت جســمی از بیمار 
در مــورد ویولــت و صدیقه دیده می شــود؛ دو بیماری 
کــه نســبت به مــوارد دیگــر، حــال بدتــری دارنــد، اما 
بــا  امیدهایــی  ولــی  امیدوارنــد،  و  هــر دو می خندنــد 

منشــأهای متفاوت. صدیقه را بیش از هر چیز، باور و 
که سرپا نگه داشته و  گفتمان دینی اســت  آموزه های 
ویولت، بیشــتر ارجاعاتش بــه یک گفتمان اجتماعی 
گســتان  وبلا اول  بانــوی  را  او  کــه  گفتمانــی  اســت، 

می کند؛ تیپی از امیدِ عرفی شده.  
***

که  نــظــر مــی رســد  بــه  ــر دیــمــاه 1393،  ــروز، اواخــ ــ ام
مستندسازان  دســت  بــه  مستند  خ  چــر اصفهان  در 
اســت.  افــتــاده  راه  بــه  اصفهان  کن  سا یــا  اصفهانی 
تفریحی  فرهنگی  بخش  زیرمجموعۀ  که  هنر  تــالار 
دوره  چند  ــزاری  ــرگ ب بــا  اســـت،  اصفهان  شــهــرداری 
تــجــربــیــات  از  اســـتـــفـــاده  و  مــســتــنــدســازی  کـــارگـــاه 
کلانتری  مستندسازانی مثل مهرداد اسکویی و پیروز 
برتر  نمایش مستندهای  برنامۀ هفتگی  و همچنین 
ایران و جهان، نقش پررنگی در پرورش مستندساز 
مستندها  و  شهروندان  بین  تعاملی  فضای  ایجاد  و 
که  هم  اصفهان  مستندسازان  انجمن  می کند.  ایفا 
استان  گران  سینما انجمن  مستندِ  کمیتۀ  به عنوان 
نمایش  هفتگی  برنامۀ  می کند،  فعالیت  اصفهان 
عنوان  بــا  بــرنــامــه ای  دارد.  مستند  فیلم  تحلیل  و 
در  سه شنبه ها  هفته  هر  که  اصفهان  مستند  خانۀ 
که  نگارستان امام خمینی برپاست. با ذکر احوالاتی 
که  نیست  بیراه  پر  رفت  اصفهان  در  فیلم مستند  از 
انتظار داشت این همه ادعاهای فرهنگی و تاریخی 
که دربارۀ اصفهان می کنیم و این همه سهم زیادی 
بسپاریم  را  ــم  داریـ کــشــور  اقــتــصــاد  و  صنعت  در  کــه 
لااقل  که  کنند  روایت  آنها  تا  مستندسازها  به دست 
از جنس هنر مدرن هم برای  از حرف چیزی  به غیر 
فیلم  اصفهان  باشیم.  داشته  اصفهان  دادن  نشان 
تصویر  هــر  نــه  و  مستند  فیلم  مــی خــواهــد،  مستند 
که با صدا و موسیقی بزک شده باشد. فیلم  متحرکی 
جدا  ما  عصر  در  مستند  فیلم  تعریف:  این  با  مستند 
تمایل  اتوبیوگرافی  یا  خودنگاری  به سوی  آنکه  از 
یافته، چهار وظیفۀ اصلی دارد؛ 1( ثبت، نگهداری، 
 )4 و  پــرســش  ایــجــاد   )3 تفسیر؛   )2 آشــکــارســازی؛ 
فیلم  درباره  رینوو  مایکل  )نظریۀ  شاعرانه  بیانگری 

مستند به روایت محمد تهامی نژاد(.
دی ماه1393

ویش اعضای اتاق مستند ر



که گرفت، در مجلس اول  گفت وگو با استاد جمشید مظاهری در دو مجلس صورت 

حشمت الله انتخابی هم حضور داشتند، به علت فاصله سنی کمتر و آشنایی ایشان با تاریخ شهر، 

گفت وگو دربارۀ شهر اصفهان، تصویر یک خاطرۀ جمعی از شهر را دارد. در مجلس دوم، رشتۀ 

که قطع شده بود پی گرفتم. امیدوارم حق مطلب ادا شده باشد. گفت وگو را به تنهایی از همانجا 

شهرسازی  در  که  تغییراتی  با  پیش  ســال  هشتاد   _ هفتاد  اصفهان  انتخابی: 
با احداث  گهان پوست می اندازد.  نا کشور پیش آمده است، به  جدید در سطح 
جدید،  مدنیت  مظاهر  ورود  و  قدیم  ارگانیک  بافت  تغییر  و  جدید،  خیابان های 
این  در  کــودکــی  دوران  از  شما  می کند،  پیدا  ــازه ای  تـ شکل  هــم  ج  تفر و  تفریح 

خصوص چه خاطره ای دارید؟
که یادم  استاد: پارک و تفریحگاهی به این صورت فعلی وجود نداشت. تا جایی 
که جمعه ها خانواده ها  هست تفرجگاهها بیشتر بیشه های اطراف رودخانه بود 
و  غروب  به خصوص  مکان ها  این  از  عبور  البته  می رفتند.  آنجا  به  قشری  هر  از 
شب هنگام کمی دشوار بود، زیرا در این ساعات پاتوق اراذل و اوباش بود. ولی در 
روزهای جمعه و تعطیلات، و خصوصاً فصل بهار که آب و هوا خوب بود و رودخانه 
که سیلاب می آمد و رودخانه تماشایی تر بود،  ایام عید  آب داشت، به خصوص 
کنار رودخانه در بیشه ها فرش پهن کرده و تفریح می کردند. از جاهای تفریح دیگر 
تخت فولاد بود، از اتفاق در این باره آقای رجایی از چند روزنامه، ظاهراً روزنامۀ 
کی مردم ما باید برای تفریح به تخت فولاد و در  کرده: »تا  راه نجات و... نقل 
که  گرد و غبار قبرستان در دهان آنها برود و حتی آبی  ک  بین مرده ها بروند. و خا
کازرونی  که این تجربۀ شخصی بنده هم هست، آب از آب انبار  می خوردند...« 
برمی داشتند، وقتی آب را از شیرِ آب برمی داشتیم، لایه ای از چربی روی آن وجود 
داشت، حال معلوم نبود، این چربیِ استخوان مردگان بود یا چیز دیگر، که چربیِ 
تفریح  می ریختند.  سماور  داخل  را  آب  و  برود  کنار  تا  می کردند  فوت  را  آن  روی 
که در بین قبرها می گشتند تا جمجمه و استخوان مرده پیدا  کودکان هم این بود 

کنند، خودِ من نیز چنین تفریحی داشتم. کنند و با آنها بازی 
قشقایی: یعنی از صبح برای تفریح به تخت فولاد می رفتند؟

خاطرات شهر: 
وزها نگݡاهی به اصفهانِ آن ر
گفت وگو با دکتر جمشید مظاهری
یم طایفه قشقایی / حشمت الله انتخابی ـــــــــــت وگُݡومر ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــ

استاد: بلی. گاهی از شب قبل غذا درست می کردند و بار و بنه جمع می کردند و صبح 
کنار قبرها می نشستند، نه یک  اول وقت راه می افتادند و به این مکان می رفتند و 
گروه عظیمی آنجا می رفتند و سطح قبرستان پر از آدم بود،  نفر و یک جمع، بلکه 

هم کنار قبر خویشاوندانشان زیارت می کردند و هم بچه های آنها بازی می کردند.
قشقایی: مردم با چه دیدگاهی قبرستان را برای تفریح انتخاب می کردند؟ آیا فکر 

که این گونه نزدیکیِ بیشتری با مردگانِ خود دارند؟ می کردند 
انسان ها  که  نوشته اند  اصفهان  تــاریــخ  در  همایی  استاد  اتفاق  از  بله.  اســتــاد: 
این گونه با مردگان انس می گرفتند و مرده در محفل و مجلس آنها حضور داشت 

که مرگ در نظر این افراد ناچیز شود. و این مسأله باعث می شد 
در واقع انس با مردگان مرگ را کمی پذیرفتنی می کند و استاد همایی این بحث 
کتاب خود نوشته اند. البته  که دربارۀ مقابر و تکایا است، بسیار زیبا و دلنشین در  را 

اعتراض ایشان بیشتر این است که چرا این مکان ها را تخریب کرده اند و... 
آنجا  را  تفریحات  انــواع  ما  پیش،  سال  پنجاه   _ چهل  تا  استاد  البته  انتخابی: 
لوطی ها،  و  پهلوان ها  معرکه گیر،  فرنگی،  شهر  شمایل گردان،  یعنی  می دیدیم، 
نقال ها و حتی مارگیر و فالگیر هم بودند و اینها نمونه هایی از تفریحات آنجا بود 
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که بیشتر در دهنۀ تخت فولاد و آب دویست وپنجاه در مسیر بودند.
که مردم آنجا می رفتند و اینها نیز  استاد: فکر می کنم اینها به تبع می آمدند، چرا 
کسانی  کنند. پس در واقع تفرجگاهها یا تخت فولاد بود و یا  کاسبی  می آمدند تا 
که به اصطلاح روشنفکرتر بودند و مرده پرست نبودند، در بیشه ها می رفتند، ساز 

می زدند و رقص و آوازی داشتند، این تفریح آنها بود.
گذران اوقات فراغت بود؟ کنی محل  انتخابی: غیر از تخت فولاد چه اما

استاد: تفریح دیگر رفتن به مزارات متبرّک بود، به طور مثال: زینبیه که از سال 1312 
همان گونه که در کتابها آمده که خواب دیدند و بعضی اسنادی یافتند که در نتیجه 
اینجا زیارتگاه شد و بازارگاه وسیعی پیدا کرد، آنچه که در خاطر دارم آنجا بسیار شلوغ 

گذری داشتم، دیدم خبری از آن همه شلوغی و  که به آنجا  می شد، اما این اواخر 
تجمع نبود. اما در آن ایّام بر سر اتاق دعوا می شد که از شب آنجا می ماندند.

قشقایی: زیارتگاههای دیگری هم بود؟
استاد: زیارتگاه دیگر، شاه زید بود. به خاطر دارم برای رفتن به آنجا راه مناسبی 
رودخانه،  پهنای  از  بود،  کلیسا(  رودخانه )جلفا، پشت  آن طرف  ما  نبود. خانۀ 
ح می آمدند. آنجا پلی معلق و چوبی بود، مالِ  خیابان خورشید به سمت پارک فر
کسی  و  می انداخت  آب  روی  بر  بلم  می آمد  سیل  وقتی  که  عباس  نام  به  کسی 
را  مردم  و  رودخانه  طرف  این  هم  یکی  و  می کشید  را  طناب  رودخانه  طرف  آن 
کم شده بود، از  که آب  جابه جا می کردند و به او عباس بلمی می گفتند. ولی بعد 
کجا پیاده  پل چوبی به آن طرف می رفتند، اتوبوس می نشستند و من نمی دانم 
می شدند )چون بچه بودم( و بقیه راه را پیاده می رفتیم، در صحرا جمع می شدند 
کاشته  ک  و به زیارت شاه زید می رفتند، اصلًا آنجا خانه ای نبود دورتا دور آنجا تریا

کوره پزی بود و بعداً بیابان و صحرا بود. بودند. پشت فلکۀ خواجو 
کجا بود؟ قشقایی: سایر زیارتگاههای مورد توجه 

به  نرسیده  بود،  شاهرضا  می شد،  غ  شلو بسیار  هم  آن  که  دورتر  زیارتگاه  استاد: 
کنون هم هست و زایر بسیار داشت، همه دسته جمعی به آنجا  که هم ا شهرضا 
می رفت  لاشتر  گردنۀ  تا  اتوبوس  گاهی  جنگ  از  بعد  که  دارم  یاد  به  می رفتند. 
و به علت ناامنی برمی گشت. اما مردم علاقه داشتند باز هم به این زیارتگاهها 
گرمی داشت؛ حتی بسیاری از مردم  بروند. این سه زیارتگاه در آن ایام بازار خیلی 
گذاشته بود،  کرده بودند و هرکس دو تا آجر بر روی سر  برای ساختن زینبیه نذر 

تخت فولاد در آن سالها
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کــوه صفه که جوان هــا به آنجا  خــود می رفتنــد، زیــرا چشــم انداز خوبی داشــت، یا 
می رفتنــد، امــا خانواده ها نه، مــا زیاد کوه صفه می رفتیم زیرا بــه منزلمان نزدیک 
کوه هیچ آدمی را نمی دیدیم. خیابان شریعتی  که در مسیر رفتن به  بود و عجیب 

به بعد همه صحرا و بیابان بود.
ایجاد  اول  پهلوی  دورۀ  در  که  شهر  جدید  بافت  و  شکل  به  برگردیم  انتخابی: 
جدیدی  خیابان کشی های  می افتند،  ملی  بــاغ  ایــجــاد  فکر  بــه  یعنی  مــی شــود، 
که در قدیم سواره رو در وسط بوده، طی  انجام می شود و شکل خیابان چهارباغ 
سالهای 1307 تا 1310 تغییر می کند و پیاده رو بزرگ در وسط و دوتا سواره رو در 
کناره ها دو پیاده رو دیگر برای حضور بیشتر مردم. یواش یواش در  دو طرف و در 
بشنۀ خیابان هم شروع به تأسیسات جدید می کنند و این تا دورۀ شما هست. 
تئاتر،  سینما،  مثل  تفریحی  کن  اما و  چهارباغ  نقش  به  بپردازید  می خواهیم  ما 

کافه قنادی، رستوران، پاساژ و این گونه فضاها. موسیقی، 
اما  بود،  گرفته  شکل  تازه  چهارباغ  ولی  نیست،  قدیم  خیلی  که  ما  دورۀ  استاد: 
است،  می رفته  مدرسه  هنرفر  دکتر  مرحوم  که  دوره ای  در  امــروز.  شکل  به  نه 
ایشان ظاهراً متولد 1298 است، ایشان می گفتند نمی دانم 1310 یا 15، از میدان 
مجسمه تا دروازه دولت جبهۀ شرقی دیوار بود و مغازه و دکان چندانی نبود. اما 
که ما مدرسۀ ادب می رفتیم، چهارباغ بود ولی به این فراوانی  نیمۀ دوم دهۀ 30 
کشاورزی و هتل عالی قاپو است،  کنون بانک  که ا دکانی وجود نداشت. اینجایی 
همان  که  بود  دیــوار  همه  اطرافش  جلائی.  باشگاه  اسم  به  بود  ورزشــی  باشگاه 
اخگر  روزنــامــۀ  در  اسمش  و  بــود  پهلوانان  از  و  اصفهان  شهردار  که  جلاءالملک 

که  کرده ام  پابرهنه آنجا می رفت تا ثواب بیشتری ببرد. من دو تا سند وقف پیدا 
کسی به اسم بیجه زینب اینجا به  مربوط به دورۀ صفویه است و نشان می دهد 
ک سپرده شده. بیجه یعنی بی بی جه و در اسم های مغولی زیاد است. معلم  خا
که برای  را  حبیب آبادی رساله ای نوشته راجع به زینبیه و ایشان نسب نامه ای 

کسی بوده است.  ایشان نوشته اند، تأیید نکرده، ولی می گوید چنین 
گاهــی زیارتگاههای دورتــر مثل قم و  خلاصــه اینکــه تفریح فقــط همین بــود. 
شــاه عبدالعظیم و شــاهچراغ هم بود. اما مکان های نزدیک همین ها بود و مردم 
ماشــین نداشــتند با درشــکه می رفتنــد. گاهی بــرای تفریح مردم بــه باغ های خود 
که بــرای تفریح ســیزده بدر، مــردم روی پشــت بام های  می رفتنــد. و جالــب اســت 

ویایی می برد. زمین های ر یارت سر کن: شهر شهر فرنگه« مردم را به ز ینبیه با نوای »اینجا را تماشا  ودی ز کنار در ور مشهدعلی مجرد، نزدیک به چهل سال 

یارتگاه شاهرضا 60 سال پیش ز
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اما آن طرف خیابان  کرده بود.  اینجا باشگاهی درست  نیز آمده، پدرش بوده و 
روبه روی آنجا چیزی نبود تا حدود آمادگاه. سپس توربین شروع می شد و جایی 
که سابق سینما پالاس بود دقیقاً روبه روی  بود مالِ سلوکیِ یهودی. همانجایی 

مدرسۀ چهارباغ.
سینما  نام  بعدها  که  شده  ساخته   20 دهۀ  اواخر  ظاهراً  پالاس  سینما  انتخابی: 
که یک سالن بیلیارد هم داشت، اما  همایون می گیرد، در انتهای پاساژ همایون 

کجا بود؟ این توربین دقیقاً 
از آمادگاه، اینجا مکان بزرگی بود و دست توربین بود همین جایی  استاد: قبل 
دکان  بــود،  دکانی  دوره  آن  گر  ا و  اســت.  طلافروشی  و  چهارباغ  پاساژ  کنون  ا که 
که از  ح ها و عکس هایی  برجسته ای نبود و به همین دلیل بسیار خلوت بود. طر
گلکاری و محل تفریح و رفت و آمد مردم است.  قدیم هست، این منطقه تماماً 
که تا اواخر دورۀ ناصرالدین شاه است، چهارباغ جایی مثل باغ است.  ح هایی  طر
کنار آنجا ظاهراً  گل و درخت و تفکیکی بین خیابان و پیاده رو نیست و حتی  پر از 

کشاورزی می کردند، تحول بعد از 1330 است.
و  می شود  عوض  خیابان  شکل  موقع  آن  از   ،1312 تا   1307 سال  انتخابی: 
بین  می شود.  ساخته  آماد گاه  خیابان  تا  دروازه دولــت  منطقۀ  در  مغازه هایی 
مغازه هایی  و  کافه  مهمانخانه،  هتل،  سینما،  تــعــدادی   20 تا   12 سالهای 

ایجاد  طرف  دو  در  پاساژ  و  نمایندگی  و  خیاطی  و  عکاسی  و  صرافی  جمله  از 
می شود.

که  که در دروازه دولت پشتِ همانجایی  استاد: از اتفاق پاساژی را به خاطر دارم 
کاشی  کفش دوزی می شد و دیوار آن  کتابفروشیِ آقای سپاهانی است و در آنجا 
از پایین دورتادور آن نوشته بود: سیگارِت سلطانی. این مطلب مربوط به  بود. 
پیچیدن  محل  و  بوده  سلطانی  حسن  مالِ  ظاهراً  اینجا  و  است   30 دهۀ  اوایــل 
و  بود  موسیقی  استاد  و  است  سلطانی  منوچهر  پسرش  که  کسی  همان  سیگار. 

دکترای اقتصاد داشت و امریکا زندگی می کرد و اخیراً فوت شد.
گهی های بسیاری از نمایش  انتخابی: در همان سالها روزنامه ها و از جمله اخگر آ
کنسرت از جمله  فیلم، اجرای تئاتر، و برگزاری اُپرا یا »نمایش آهنگی« و اجرای 
کبر شهنازی« و »تاج اصفهانی« در سینما شاهپور و سینما ایران و  کنسرت »علی ا

ک دارند. از این دوران چیزی به یاد دارید؟ سینما مایا
که می فرمایید، زمانی از آقای تاج پرسیدم این »به اصفهان رو«  استاد: مطلبی را 
گفتم:  گفت: من در سال 1312 در پاساژ مغزی خواندم.  کجا خواندید؟  کی و  را 
که می شد  بود  گفت: خیر، محوّطه ای  آوازخوانی بوده؟  مُغزی محل  پاساژ  مگر 
که می گویید  گفتم: این سالن  که می شد آواز خواند.  کرد و سالنی داشت  تئاتر اجرا 

که سیگار سلطانی است. گفت: همانجایی  کجاست؟ 

چهارباغ: اواخر دورۀ قاجارچهارباغ: اوایل دورۀ پهلوی
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کارگردانی می کرده است. در جلفا نیز مدرسۀ شاه عباس  رستم و سهراب را بازی یا 
گاهی  ارامنه سالن تئاتر بزرگی داشت. من مدرسۀ ملی شاه عباس می رفتم و آنجا 

برایمان تئاتر اجرا می کردند.
به  یا 46  از سال 45  که من هم  افتاد  یــادم  گفتید مدرسۀ شاه عباس،  انتخابی: 
این  در  هم  مهر  سینما  که  می رفتم  نظر  خیابان  در  شاه عباس  دولتی  دبیرستان 
خیابان قرار داشت و هنوز آثاری از نماد »مولن روژ« بر سردر سینما بود. با توجه به 
اینکه اینجا محلۀ شما هم بود، چیزی از تغییر نام سینما در خاطر دارید؟ از چه زمانی 

سینما مهر شد، همان وقت که سینما مولن روژ به کوچه سپاهان انتقال یافت؟
بعدها  و  نکرد  پیدا  رونقی  نبود.  برجسته ای  سینمای  امــا  بــودم.  دیــده  اســتــاد: 
گاهی در آنجا سخنرانی برگزار  کنون تالار اندیشه است این اواخر  تغییر نام داد و ا

می شد. مثل اینکه آقای سروش هم در آنجا یک بار سخنرانی داشتند.
انتخابی: این طرف رودخانه سینما پارس را هم در خیابان حکیم نظامی داشتیم 

که تئاتر ارحام هم به اینجا منتقل شد، از آن خاطره ای دارید؟
استاد: این نیز سینمای برجسته ای نبود. بیشتر فیلم های ایرانی درجه دو و سه 
می آورد و از مارنان و حسین آباد و سیچون آنجا می آمدند و بسیار شلوغ می شد. 
که می آمد به آنجا  کرد و شاه هم  اما چون مرحوم ارحام تئاتر آنجا را راه انــدازی 
کوچۀ سپاهان بود و هم بعدها، تئاتر در اینجا رونق  که داخل  می رفت، هم زمانی 
گرفت. تئاتر اصفهان یادم هست ابتدا روبه روی کتابفروشی سپاهانی داخل کوچه 
که ملی شدن صنعت نفت را آنجا نمایش می دادند.  بود و یادم هست بچه بودم 
ولی  بود،  فرهمند  تئاتر  می ایستند،  اتوبوس ها  که  باغ گلدسته، جایی  کوچۀ  اول 

که یک پاساژ است، بود.  جلوتر در سال 1330 روبه روی سپاهانی آنجایی 
انتخابی: کوچه جهانبانی پشت شهرداری. من اولین خاطره ام از تئاتر را در این تئاتر 

اصفهان دارم، اواخر دهۀ 30، یک تئاتر باشکوه تاریخی، که اسمش یادم نیست.
که خیابان افتاد و تخریب شد و بعد به خیابان شاه  استاد: بعدها آن پشت رفت 
که در ذهنم هست وقتی فرهمند فوت شد، تئاتر موقوف و ضبط  رفت. و این طور 

که میرزا محمدجعفر مُغزی یک سالن  انتخابی: اخگر در سال 1309 خبری دارد 
که در  ک بوده است،  که سینما مایا مجلل سینما ساخته است. احتمال می دهم 
که شما نشانی آن را  گلستان بود، مقابل همین سالنی  کافه  از  ضلع شرقی قبل 

می دهید.
استاد: دیگر اینکه در همان ایّام عشقی در اصفهان اپرا اجرا می کند و این مطلب را 
که می گفتند: اپرای معروف دختر خسروپرویز  که دیده بودند، شنیده ام.  از کسانی 
اسم های  بین  در  کــه  اســت  جالب  بـــوده.  مؤثر  هــم  خیلی  و  ــرد.  ک ــرا  اج اینجا  را 
منتها  نیست،  در دست  اما سندی  نام عشقی هم هست؛  اصفهان  شهردارهای 
که در آن ایام  می گویند در شهرداری اصفهان مأمور بوده. به هر صورت چهارباغی 
ما می دیدیم، چهارباغی بی روح و بی سرو صدا بود. وسط آنجا ریگ ریخته بودند. 
کی از اصفهان  همیشه از دوستم، آقای مظاهری  _ رحمـة الله علیه  ـ ، می پرسیدم 
بیرون آمدید؟ می گفت: زمانی که چهارباغ را گندم می کاشتند. البته شوخی می کرد 
گفتید وسط میدان شاه بود و آنجا بستنی  که  و من هم یادم نیست. اما »باغ ملی« 
که ظاهراً در سال 1313  می فروختند. صندلی چیده بودند و حوض هم آنجا بود 

ساختند و شب های برخی از ایام خاص هم آتش بازی می کردند.
انتخابی: در فاصلۀ 1310 تا 12 وسط خیابان به پیاده رو تبدیل می شود و نیمکت 
برای استراحت می گذارند، در همین فاصله درختکاری ها انجام می شود و نقش 
مکرر  و  بــوده  مؤثر  بسیار  درختکاری ها  در  هم  اخگر  روزنــامــۀ  و  امینی  امیرقلی 

می نوشته درخت بکارید.
مدرسۀ  اطــراف  که  دارم  خاطر  به  داشــت.  زیــادی  درخــت  چهارباغ  البته  استاد: 
که  کتابخانۀ فرهنگ بود  چهارباغ درخت چنار زیاد بود. و بزرگترین چنار مقابل 
کم کم آنها را قطع  کمال اسماعیل بود و شعرا در آنجا جمع می شدند. اما  انجمن 
کردند. می گفتند ارامنه هم درخت چنار در جلفا می کاشتند و در آنجا هم درخت 
کاشته  ارامنه دزدیده و در سیچون  از  تازه عده ای درخت چنار  چنار می دیدیم. 

گرفته اند. که می گفتند اینها را از ارامنه  بودند. در پاچنار چند چنار بزرگ بود 
و  جــوانــی شِما  و  کــودکــی  دوران  بــه  برگردیم  بفرمایید  اجـــازه  اســتــاد  انــتــخــابــی: 

که در آن دوران بود. سینماهایی 
از  شد،  همایون  بعدها  که  پالاس  و  ایران  و  ک  مایا بود:  که  سینماهایی  استاد: 
چهارباغ  اولِ  بــود.  چهارباغ  طرف  آن  که  بود  هم  متروپل  بــود.  سینماها  اولین 

گیتی نورد بود. این سه سینما معروف بود. که  پایین، جبهۀ شرقی آنجایی 
گهی هایی برای اجرای نمایش  انتخابی: در روزنامه اخگر در سالهای 1307 تا 12 آ
کلاس آموزش تار عزیزخان فدایی برای  کنسرت موسیقی مادام آقابایُف و حتی  و 
خانم ها! و آقایان، و اجرای اپرای مادام پری و اپراها و فیلم و تئاترهای متعدد 
گهان فعالیت های هنری  که شما اشاره می کنید در دهۀ 30 نا داریم. ولی این طور 

کرده باشد. در چهارباغ باید افت 
خیابان  در  که  صبح  ستارۀ  مدرسۀ  اما  نبود.  چیزی  صورت  آن  به  بلی.  استاد: 
دکتر  مرحوم  مثلًا  می کردند.  اجــرا  اینجا  را  نمایش ها  برخی  بــود،  خان  سیدعلی 
اینجا  بــود.  هنر  استاد  و  کــرده  ترجمه  را  موسیقی  مــردان  کتاب  که  فــروغ  مهدی 

سینما مهر در اواخر دهۀ چهل
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شد. آن موقع جلوی خیابان شهناز یا شمس آبادی بود. آن طرفش بسته بود و 
کوچۀ مدرسۀ  که  کوچه ای بود  از این طرف به خیابان شاه )طالقانی( می رسید. 
علّیه بود و روبه رویش یک عکاسی بود و این تئاتر هم جمع شد. جلوتر از این، 
کارگران بود و در آنجا تئاتر هم اجرا می کردند. و عموی من  این محل سندیکای 

)پدر بهروز( در آن تئاتر بازی می کرد.
لطفاً  استاد  بود.  حدود  این  در  فردوسی  تئاتر  چهل  دهۀ  اوایل  همان  انتخابی: 

کنید. اولین خاطرۀ خود را از سینما تعریف 
که فیلم ها را در مدارس می آوردند، فیلم های تبلیغاتی  استاد: ابتدا یادم هست 
اصلِ چهار بود. مثلًا مبارزه با پشۀ مالاریا و اینها فیلم های جذاب دورۀ ما بوده 
دوره  آن  می گذاشتند.  جلفا  میدان  مثل  محلات  در  را  فیلم ها  این  بعد  و  است 
در  جلفا  در  و  می دادند.  نشان  فیلم  غروب ها  گاهی  بود،  شنبه بازار  جلفا  میدان 
کلیسا  پشت  خیابان  به  جلفا  که  راهی  می کردند.  کــران  ا فیلم  هم  ارامنه  کلوپ 
که ما بچه بودیم در اینجا بیلیارد،  کلوپ آن روبه رو بود. و در آن ایام  دارد، دقیقاً 

تنیس، فیلم، رستوران و... بود.
کی سینما رفتید؟ قشقایی: یادتون هست اولین بار 

غ بود. سه بخش  استاد: خیلی بچه بودم. مثلًا 7 یا 8 سالم بود. سینماها شلو
و  1تومان  دوم  بخش  بود،  ریال   5 بود،  سِن  جلوی  که  آن  بخش  یک  داشــت، 
بخش سوم لژ 15 ریال بود. در سینما همایون، لژ هم پایین بود و هم طبقۀ بالا. 

ولی طبقۀ بالا یا بالکن چون هوای خوبی نداشت 1 تومان بود.
کی بود؟ که تئاتر رفتید  قشقایی: اولین باری 

جالب  رفته ام.  بوده  سپاهان  کوچۀ  در  که  زمانی  ارحــام،  تئاتر  کنم  فکر  استاد: 
که اسمش یادم نیست، یعنی از سال 1352 دیگر  که من از فیلم نصیریان  است 

سینما نرفتم. 
ح مهرجویی  قای هالو، هر دو از فیلم های مطر انتخابی: فیلم گاو، نه ببخشید آ

در آن سالها بود.
استاد: بله، پس از آن فیلم دیگر در خانه فیلم دیده ام، اما سینما نرفته ام. بعضی 

فیلم ها را از زاون می گرفتم و می دیدم.
انتخابی: از تئاتر چی به خاطر دارید؟ بیشتر می خواهم بدانم اقشار متوسط ما چه 

کنسرت داشته اند؟ رابطه ای با فیلم و تئاتر و 
کنسرت و تئاتر را دوست دارم. اما بیشتر دوست دارم نمایشنامه ای  استاد: من 
که فیلم شده بخوانم و خواندنش را بیشتر دوست داشتم. و در ضمن اینجا مثل 
کنسرت ها  تهران تئاترهای خوبی اجرا نمی شد و امکاناتی نداشتند. اما بعضی از 

را می رفتم.
چهارباغ  در  و...  چلوکبابی ها  رستوران ها،  قنادی ها،  کافه  دهۀ20  از  انتخابی: 
ع مکان ها مثلًا قهوه خانه ها در انحصار مردان بود  گرفت. قبل از آن این نو شکل 

کردند. کم کم خانواده ها نیز در این مکان ها حضور پیدا  و بعد 
استاد: بله ولی باز هم همان ایام مکان هایی که زنان و مردان راحت باهم باشند، 
نبود. جاهایی  نبود. فقط شروع شده بود. تهران بیشتر بود، ولی اصفهان  زیاد 

اما این جاها  کافه بود و قشر خاصی می رفتند.  مثل عرق فروشی و قهوه خانه و 
که زیاد این جور جاها نروند  کن رایج و پررونقی نبود. و شاید طبیعت مردم بود  اما
که اینجاها تأسیس شد و آدم هایی  کارخانه هایی  کنم با  و استقبال نکنند. فکر 
کن کمی رونق گرفت و  کردند، این اما کنان اختلاط پیدا  که از اطراف آمدند و با سا
که وقتی کسی می خواست در محلّی  کرد. یادم هست  زندگی مقداری توسعه پیدا 
کسی دو سه بار  گر  گر غریبه بود به او اتاق نمی دادند. یا مثلًا ا کند، ا اتاق اجاره 
کار داری. یعنی  کسی  که با چه  کوچه ای عبور می کرد، جلوی او را می گرفتند  از 
کسی می خواست از طرف جنوب  تا این حد محیط بسته بود. در آن سالها وقتی 

رودخانه به مرکز شهر برود، می گفت می روم شهر.
کم بود و ویژه های جلفا هم تا آخر حکیم  کسی  که تا انتخابی: بله خاطرم هست 

کوچۀ سنگتراش ها برمی گشتند. نظامی نمی آمدند و از 
ریال و 10  تا شکرچیان جلفا 2  که سوار می کردند  از دروازه دولــت  استاد: ویژه ها 
کنند بالاتر می آمدند وسط  شاهی بود. بعضی ها برای اینکه مسافران دیگری تور 
تا  می ایستادند،  چهارراه  این  در  خشکه پزی،  نان  و  است  مــادی  که  اینجایی 
از داخل  و  از سر شکرچیان، سر خاقانی می آمدند  کنند.  مسافران بیشتری سوار 
که آن ایام بیشتر درشکه بود و شاید اوایل  خاقانی بیرون می رفتند. یادم هست 
که عروسی بود، ده بیست  دهۀ 30 یا اواخر دهۀ 20 خیلی درشکه بود. مثلًا زمانی 
که ما مدرسه می رفتیم تازه  درشکه به عنوان همراه عروس به راه می افتاد. ایامی 
آنجا  وسط  جلوتر  کنند.  سیمانی  موزائیک  را  چهارباغ  وسط  که  بود  شده  شروع 

ریگ بود. وسط آنجا مثل امروز صندلی بود. اما چراغ نداشت. 
کردید، به خاطر دارید؟ که در آن دوران تماشا  قشقایی: استاد فیلم هایی 

فیلم های ایرانی و هندی و عربی )مصری( بود، فیلم ها بیشتر موزیکال  استاد: 
کمدی بود. فیلم های هندی از راج  کاپور و این اواخر سنگام بود. سینما ساحل  و 
که داشت نورش  یک تحول بود. و مخصوصاً چون لب رودخانه بود و چراغ هایی 
کمی با  که داشت  کافه تریایی  داخل رودخانه می افتاد و نمای جذابی داشت و 
در چهارباغ  برای جوان ها  زدن  پرسه  دوران  آن  در  بود.  متفاوت  دیگر سینماها 
کتابخانۀ  رایج بود. عده ای شاید سه چهاربار از آنجا تردد می کردند، چون ما به 
که آنجا تعطیل می شد، وقتی بیرون می آمدیم این  فرهنگ می رفتیم و ساعت 7 
کمال اسماعیل جایی  صحنه ها را می دیدیم. و همچنین لب رودخانه و سمت 
گــردش زن هــا بیشتر  و  زیــاد دیــده نمی شدند  زنــان  آنجاها  اما  بــود.  تفریح  بــرای 
و  رفت  فقط  جلفا  میدان  تا  نظر  چهارراه  از  نظر  خیابان  در  بود.  جلفا  منطقۀ  در 
کوچۀ  از آن  بعد  و  کلانتری  بیمارستان و  نبود.  بقیه اصلًا جزء جلفا  آمد می شد. 

کوچۀ باریک بود و خیابان نبود. سیچون بود. آن ایام هم خاقانی یک 
می زنیم،  حــرف  فراغت  اوقــات  گــذران  و  ــار  روزگ آن  چهارباغ  از  وقتی  انتخابی: 
و  سینما  تلاقی  آمد،  پیش  جلفا  از  سخن  که  حال  و  سینما،  و  تئاتر  به  می رسیم 
که نقشی بی بدیل در   _ متبادر می کند  به ذهن  را  قوکاسیان  زاون  جلفا، تصویر 
به  را  آینده  جلسۀ  می کنم  پیشنهاد  دارد.  شهر  این  سینمایی  فرهنگ  ارتقای 

ایشان بپردازیم.
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که انجام داد مورد اعتراض واقع  کارهایی  ادب درس می داد و به خاطر یه سری 
که باعث شدند او نتواند اینجا ادامۀ  شد و بیچاره مجبور شد برود تهران. آقایانی 
رسیدند  جایی  به  بعداً  که  بچه هایی  از  خیلی  هستند.  هم  هنوز  دهد،  فعالیت 
در  زاون  با  من  آشنایی  حال  هر  به  بودند.  حقوقی  دنبال  که  بودند  گردانی  شا

مجالسِ دوستان بود.
کسی با ایشان بودید؟ _ اول بار در منزل چه 

• در منزل آقای مختاریان )فریدون(
_ در همان دهۀ 40 ؟

• خیر. در واقع من با آقای مختاریان از پیشتر آشنا بودم و زاون را بیشتر در منزل 
کتابفروشی ها می دیدم. ایشان و یا در 

_ آن افراد نیز اهل فیلم و سینما بودند؟
• آنها نه به صورت حرفه ای، اما به هر صورت فیلم و سینما دوست داشتند، چون 
که در آن  نگاه روشنفکری داشتند و به هر جهت با سینمای جدید و فیلم هایی 
را  کار  این  بود،  کرده  ایجاد  سینما  تاریخ  در  تحول  نوعی  و  می شد  ساخته  زمان 
دنبال می کردند. به هر صورت من در این مکان ها با ایشان برخورد داشتم و کم کم 
با او دوست شدم. مدت ها دوستیِ بنده با ایشان به خاطر فیلم و سینما نبود. زاون 
که خیلی راحت با دیگران دوست می شود و دوستان بسیاری هم  جذابیتی دارد 
دارد. یعنی خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار می کند. دوستانِ ارمنیِ او بسیار 

مجلس دوم:
_ آشنایی شما با آقای زاون از چه زمانی شروع شد؟

کوتاه عرض می کنم، سپس به سؤال شما پاسخ می دهم. • در ابتدا یک مقدمۀ 
_ بفرمایید استاد

• انسان به اجبار به دنیا می آید، به ناخواستِ خود، برخی از انسان ها هم مرده به 
دنیا می آیند. خاقانی می فرماید:

که هفت ماهه زاید  چون طفل 
رفتم ز جهان، جهان ندیده!

می دانید که نوزادان هفت ماهه می میرند، شش ماهه ها زنده می مانند، اما هفت ماهه 
اختیار خود  به  اما  نمی آید،  دنیا  به  اختیار خود  به  انسان  اســت.  زمــان خطرناکی 
کسی استعداد ماندن  می تواند بماند، البته لازمۀ این ماندگاری استعداد است، هر 
که در خاطره ها  از نوع عمر صدساله، خیر، به گونه ای  نــدارد. نمی گویم ماندگاری 
کوشش خودِ  بماند. بعضی ها بد و بعضی دیگر خوب می مانند. به هر صورت این 
انسان است که بتواند این کار را انجام دهد. به هر حال آشنایی بنده با زاون شاید به 
بیش از سی  _ چهل سالِ پیش برمی گردد. البته من اهل سینما و نقد فیلم نبوده ام 
که بگویم این مسائل باعث جذب من به سمت زاون بوده است. من زاون را از پیشتر 
می شناختم زمانی که پانزده شانزده سال بیشتر نداشت. پدر زاون یک فروشگاه بزرگ 
اغذیه فروشی به اسم یِرواند، در چهارباغ مقابل آمادگاه داشت، این صحبت مربوط 
به اوایل معلمیِ بنده و اواسط دهۀ 40 است. زاون معمولًا در فروشگاه پدرش، پشت 
گفت وگو با افراد بود. یک پسر ده  کتاب می خواند و یا مشغول  دخل می نشست یا 

شانزده سالۀ تپل و خوشگل و سرخ و سفید که محو صحبت با دیگران بود. 
کوچکتر است؟ _ آقای زاون چند سال از شما 

• فکر می کنم 8 سال.
_ در آن دوران، ایشان در چه زمینه ای مطالعه می کرد؟

اخیراً  آقایی  یک  بود.  حقوقی  گرد  شا و  شد  ادب  مدرسۀ  وارد  من  از  بعد  زاون   •
می گفت: حقوقی در سینمایی شدن زاون بسیار مؤثر بود. می گفت وقتی مدرسه 
کران می شود هرکس می آید، تا برویم  تعطیل می شد حقوقی می گفته فلان فیلم ا
سینما. و بچه ها سینما می رفتند و بعد هم فیلم را نقد می کردند. حقوقی مدرسۀ 

کوچۀ مادی فرشادی _ نقاشی سمبات چهارباغ، مقابل آمادگاه، اول 
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کم و دوستان او بیشتر مسلمان هستند. او در آن زمان تازه شروع به نوشتن مقاله 
که تصور می کرد من  که در آن زمان سؤالاتی داشت  کرده بود. یادم هست  کتاب  و 
می توانم پاسخ دهم. به طور مثال سینمایی که دهۀ 40 در چهارباغ بود، خورشید، 
که آنجا بوده چه نام داشته و  کجا بوده چه وضعی داشته، یا فلان شخص دیوانه 

از این قبیل سؤالات.... زاون خصوصیتی دارد...
کید می فرمایید استاد؟! _ با تأ

یعنی  است.  حسن طلب  نام  به  بدیع  صناعات  از  یکی  می گویم،  کید  تأ با  بله   •
شاعر چیزی را با ظرافت خاصی از ممدوح خود طلب می کند. و زاون یک صنعتی 

کرده است به نام طلبکاری. را اختراع 
_ یعنی چی استاد؟ توضیح بدین لطفاً...

• یعنی اینکه ساعت دوازده شب، چیزی را که می خواست از من بپرسد، این گونه 
شروع می کرد: بله بله و چهار پنج بار می گفت بله. می گفتم: عرضتون را بفرمایید 
)با شوخی(؛ پریروز هم فلان جا بودید بله، فلانی هم اونجا بود؛ می گفتم خوب 
اینها  را بفرمایید. می گفت بله /  که چی؟ برا چی میگی؟ عرضتون  اونجا بودم 
تامسون  که  مدرسه ای  این  مثلًا:  کند.  ســؤال  اینکه  واســه  بود  مقدمه ای  همه 

کرده بود، در چه سالی بوده؟ و شروع می کرد به خندیدن. تأسیس 
_ خوب استاد چرا می فرمایید شیوۀ او طلبکارانه بوده؟

که  • زیرا با زور و تحکم و قلدری پاسخِ سؤالش را دریافت می کرد. این حرکتِ زیبا 

البته عادت است را انجام می داد.
کنم شما اصلًا همین روشِ پرسشِ او را دوست دارید؟ _ فکر 

ع رفتارش هم برام دوست داشتنی است. • خوب بله من خیلی دوستش دارم و نو
و  می کند  تحقیق  که  است  فردی  ناپلئون،  دایی جان  نام  به  است  فیلمی  یک 
سؤال  یک  شیوه  همین  به  هم  زاون  سریع.  زود،  تند،  است:  این  کلامش  لفظ 
که می کند. می گوید زود جواب می خواهم تا نیم ساعت دیگر باید جواب را برای 
کنم. یا برای فلان مجله بفرستم و با قلدری زود جواب می خواهد  فلان جا ایمیل 

کرده ام.  کرده بودم و عادت  و من عادت 
خلاصــه آشــنایی مــن بــه خاطــر ســینما نبــوده، البتــه دختــر مــن علاقه منــد به 
که فیلم هایی برایم  گاهی از او می خواستم یا می خواهم  فیلم های مختلف است، 
بیاورد و این کار را می کند، من نیز همیشه آمادۀ پاسخگویی به سؤالات او بوده ام و 
کاری انجام دهم و مورد استفاده اش  که بتوانم  خوشحال هم می شدم و می شوم 
که از من  کنم  کم نمی شــود نه اینکه بخواهم تفاخر  بوده اســت. چیزی هم از من 
ســؤال می کرده. البته ارتباط ما منحصر به این هم نبود و دیگر با هم دوســت شده 
کــه باز هم صحبتش در  بودیــم. گاهــی می گفــت برویم جایی باهم صحبت کنیم 
ارتبــاط بــا کارش بــود و این گونه پدر مــن را درمی آورد. یعنی جایــی می رفتیم و من 
گهان یک بقچه ســؤال درمــی آورد و می گفــت این را  ذهنــم خالــی از هــر چیــزی، نا
بخوان. می گفتم اینجا مجلس عشــرت اســت یا محفل عُســرت. می گفت: چیزی 

واند قوکاسیان  )پدر زاون( یر
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دارم  من  کنید.  حــلام  کنید.  حلالم  می گفت:  اصفهانی  غلیظ  لهجۀ  با  مثلًا   •
به  بالاتر  محله  یک  می خواهند  که  دهاتی  زن هــای  ایــن  حــرف  گفتم  مــی روم. 
زیارت بروند و از همۀ در و همسایه حلالیت می طلبند را نزن و مثل آنها رفتار نکن. 
گردن من است.  نترس، می روی و سرحال برمی گردی و این مصیبت همواره بر 
گفت: جمشید، واقعاً من مصیبت هستم؟  گرفت و  گهان لحن جدی به خود  نا

گفتم: بلی، مصیبتی، حدوداً. 
_ آیا باورشون شده بود؟

جمشید  که  گفت  او  به  نیز  من  همسر  می کنم.  شوخی  من  می دانست  خیر.   •
گفت. گفت می دانم و چیزی  شوخی می کند، به دل نگیر. 

گفت؟ _ استاد، زاون چی 
کنم. من از اینکه این  که خوب نبود و دوست ندارم تکرار  گفت  • هیچی، چیزی 

حرف را زده بودم، بسیار ناراحت بودم و از طرفی هم نمی خواستم خودم را از تک 
که از دوستان نزدیک زاون  و تا بیندازم. خلاصه بعد از رفتن او مرتب از حسن، 
است، حالِ او را می پرسیدم. و نمی دانستم که می توانم تلفنی با او صحبت کنم. 
کارِ  که از دوستان صمیمیِ زاون است و در  کردم  و سپس با آقای مهیمن صحبت 
)البته  پرسیدم.  را  زاون  حال  است،  باارزشی  و  شریف  بسیار  انسان  است،  فیلم 
که بنده مثل  چند سال پیش این آقا یک فیلم مستند دربارۀ تخت فولاد ساختند 
فردین، نقش اول فیلم را داشتم اما وقتی قرار شد پخش شود به این شرط پخش 
که دربارۀ قبر بابارکن بنده حرف زده ام حذف شود، و حذف شد.  که قسمتی  شد 

اما اصل فیلم را من دارم(. 
آن  از  زاون  و  که خریدید  موبایلی  از خط  تعریف می کردید  را  استاد، خاطره ای   _

اطلاع نداشته!
کوله راه  کج و  • عرض شود یک روز زاون دمِ منزلِ ما آمد و از ماشین پیاده شد و 
گفت:  خ شده و به من  می رفت و یک ور یک وری به من نگاه می کرد و رنگش سر

تو موبایل داری و به من نمی گویی؟ یعنی این قدر من غریبه ام؟
گفتــم: من موبایل نــدارم، این تلفن را مریم )دختر اســتاد(  مــن هــم با آرامش 
در جیــبِ مــن می گذارد، به این خاطر که بیماریِ قند دارم و می خواهند هر لحظه 

نیست چهار تا کلمه است، بخوان ببین این جمله هایی که نوشته ام درست است؟ 
که نوشته، زیر نظر من بوده، خیر. ولی ما  البته نه اینکه بگویم همیشه هر مطلبی 
با هم چنین ارتباطی داریم. خوب شخصیت زاون و وجودش جذابیتی دارد. بچۀ 
بسیار عفیف و نجیبی است و به قول قدیمی ها خیلی مأخوذ به حیا است. هیچ گاه 
که ســخن زشــتی بــر زبان بیــاورد. من بــه خودم اجــازه می دهــم هرگونه  ندیــده ام 
شــوخی بــا او بکنــم اما جواب نداده، حتی شــاید بلد نباشــد که چگونــه باید جواب 

خ می شود اما چیزی بر زبان نمی آورد.  کمی سر گاهی  بدهد. 
ـ همیشه از وابستگیِ او نسبت به مادرش می گویید؟

• بله، هفت هشت سال پیش غده ای در بدنش پیدا شد، اینجا در بیمارستان 
کار ما نیست و با مادرش رفتند وین، زیرا خاله اش  گفتند  کردند و  سپاهان عمل 
کیلو شده بود  آنجا بود. این دفعۀ اخیر مرتب پشت گوش می انداخت، تا اینکه 8 
قیافۀ  نمی گفت.  اما چیزی  بنشیند، می خوابید،  نمی توانست  و هرجا می رفتیم 
گفتم چرا نزد خاله ات نمی روی،  کودک وار. به او  زاون مثل بچۀ شیرخواره است. 
برای جراحی؟ گفت: دفعۀ قبل مادرم زنده بود و تکیه گاهم بود، اما حالا احساس 

کودکان لب ورچید.  ترس دارم، حس می کنم پشتم خالی ست و مثل 
ارتبــاط مــن که بیش از ســی ســال اســت همین طــور یکنواخت ادامه داشــته و 
کاری نبود. البته  گسسته شود با اینکه رابطۀ ما به خاطر رشتۀ  که  رابطه ای نبود 
گاهی دربارۀ فیلم هایی از او سؤال می کردم، اما نه به صورت حرفه ای و این رابطه 
کاشــان«  کــرد. یک بار هم بــا زاون به »مرقِ  هیــچ گاه خللــی پیــدا نکــرد و نخواهد 
کند. خلاصه  گلابگیری فیلم و عکس تهیه  کردم. می خواســت در زمان  مســافرت 
کاشــان و مرق و ابیانه رفتیم و از من می خواســت دربارۀ شــعرهایی نظر بدهم  به 

کند.  که برای آن برنامه قرار بود استفاده 
کرده اید؟ کی ایشان را ملاقات  _ آخرین بار 

که ایشون 12 شهریور عمل داشت و شنبه آخر شب به  • شنبه هشتم شهریور 93 
من تلفن کرد و گفت چهارشنبه عمل دارم. البته جلوتر با او جایی مهمانی بودیم. 

کار را می کرد. که معمولًا این  کرد  کمی خودش را لوس  خلاصه 
_ مثلًا چی می  گفتند؟

مجموعۀ »چهل چشمه« ساختۀ رضا مهیمن دربارۀ تخت فولاد
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گاه شــوند و مــن اصلًا شــمارۀ آن را بلد نیســتم. بیا الان مریــم را صدا  از حــال مــن آ
کار دخالت نده.  می کنم، شماره را از خودش بگیر. گفت: نه، نمی خواهم. او را در 
گر او را صدا کنی. و همین طور دســتش را تکان می داد. من  کــرده ای ا مــن را کفــن 
کفن نمی کند، تو را داخل قوطی  که تو را  کسی  گفتم:  هم خیلی عادی و آرام به او 
گفتم: این موبایــل، من به تو تلفن  می گذارنــد. با این شــوخیِ من کمی آرام شــد. 

می کنم و ببین شماره اش چند است.
در آخر، زاون پســر بســیار خوبی اســت و ان شــاءَالله که حالش خوب می شــود و 

زود برمی گردد.
کرده اید؟ که دارید مصاحبه می کنید، با زاون تلفنی صحبت  _ امروز هم 

• بلی. با او حرف زدم. خدا را شکر حالش خوب بود. ان شاءَالله زود برگردد. و باز 
کنم.  را قبول  کمال میل این مصیبت  با  برایم مصیبت باشد. من دوست دارم 
زاون  از  که  می گویم  الان  اما  نگفتم،  چیزی  زدم،  را  حرف  این  او  به  که  روزی 

گفتم برایم مصیبت است.  که به او  معذرت می خواهم 
که در آســتانۀ مســافرت اســت  همســرم بــه من می گوید هیچ کس با شــخصی 
کــه همیشــه همه چیز را به شــوخی و تمســخر  این گونــه صحبــت نمی کنــد الا تــو، 

می گیری.
عِ پرسش  _ سؤالم را دوباره تکرار می کنم، ویژگیِ برجستۀ آقایِ زاون را همان نو

کردنِ او می دانید؟
• این خصوصیت را دارد، و دیگر اینکه در دوستی بسیار با معرفت است و اینکه 
کاری  از انجام دادنِ  را خواسته ام. و بعد  او چیزی  از  با قلدری  من هم همیشه 
که خواستی  کاری  از او خواسته ام، می گوید: پدرم را درآوردی، برو و بپرس.  که 

را انجام دادم.
به  رفتی  گفتم،  او  به  لودگی  و  شوخی  به  من  بود،  رفته  ارمنستان  به  او  یک بار 

که قلبم  گفت: بسیار سرزمینِ غم انگیزی است به گونه ای  سرزمین موعود؟ و او 
گفت: من مالِ خیابان  گفتم، چرا این حرف را می زنی؟ سرزمینِ توست.  گرفت. 
میر و چهارباغ هستم و هرجا می روم فوراً می خواهم به همین جا برگردم. جالب 
است که پدر و مادرش هم همین گونه بودند. پدرش که حدود 50 سال در چهارباغ 
کن بود. پدر زاون شخص بسیار محترمی بود. زاون به مناسبت های مختلف  سا
را  کسانی  که چه  از من سؤال می کرد  مهمانی می داد و هرگاه مرا دعوت می کرد 

که من دوست دارم. کسانی باشند  کنم؟ می خواست  دعوت 
پــدرش هم همیشــه حضور داشــت و من از پــدر زاون ســؤالات تاریخی می کردم 
دربارۀ پولدارهای آن منطقه یا لات های آنجا. پدر زاون وقتی به امریکا برای دیدن 
دخترانش سفر می کرد، می گفت که همه چیز را به آنجا برده اند از تخم سبزیجات و 
کی ها و سبزی های اینجا را نمی دهد. عجیب ایران و  غیره، اما هیچ چیز مزۀ خورا

مخصوصاً اصفهان را دوست داشت. با لهجۀ غلیظ اصفهانی حرف می زد. 
که یکی از آنها  _ هراند _ پزشــک هم بود، ارتباط زیادی  مــن بــا عموهای زاون 
گفت: نه. می توانم  که می توانی ارمنی بنویسی؟  داشتم. یک بار از زاون پرسیدم 

حرف بزنم اما نوشتن، نه. یعنی اینقدر به ایران علاقه مند بودند.
زاون پس از مرگ مادرش تحلیل رفت. چیزی نمی گفت. ولی تحلیل می رفت. 

همیشه می گفت: »مادِرم«. با لهجۀ اصفهانی.
که دوستان این خانواده همه مسلمان بودند و جالب تر اینکه اینها  جالب است 

کن نبودند.  هیچ گاه در جلفا سا
باری چو فسانه می شوی ای بخرد 

افسانۀ خوب شو نه افسانۀ بد
زاون افسانۀ خوب است، ایشالا حالش خوب می شود، برمی گردد و دوست دارم 

کند. والسلام. مرا دوباره اذیت 
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اواخر دورۀ قاجاریه سرآغاز آشنایی ایرانیان با مدنیت جدید 
مبانی  متوجه  ایرانی  اندیشمندان  از  گروهی  اســت.  غرب 
آن  اقتصادی  و  حقوقی  سیاسی،  نتایج  و  مدرنیته  نظری 
بودند و دیگران به دستاوردهای مادی آن مدنیت و شیوۀ 
بود.  جالب  برایشان  و  می کردند  توجه  آن  از  ناشی  زندگی 
ج یکی از ابعاد شیوۀ زندگی است که از این دوره  تفریح و تفر
شکل های تازه ای پیدا می کند. از طرف دیگر از اواخر دورۀ 
اوج  می گیرد،  انجام  ایران  شهرسازی  در  تغییراتی  ناصری 
این تغییرات به ویژه برای اصفهان در دورۀ رضاشاه است 
می شود.  پــی ریــزی  ایــران  در  جدید  شهرسازی  اســاس  که 
و  کافه ها  و  رستوران ها  مغازه ها،  انتقال  و  احــداث خیابان 
که  می شود  موجب  خیابان  دوطــرف  لبۀ  به  قهوه خانه ها 
کارکرد حمل و نقل به محلی برای تفریح  خیابان علاوه بر 
و  اصفهان  در  ــع  وض ــن  ای مــی شــود.  تبدیل  زدن  پــرســه  و 
به ویژه خیابان چهارباغ چگونه بوده است و آیا مانند دیگر 
جنبه های تغییر شیوۀ زندگی در ایران با مخالفت هایی از 

سوی سنت گرایان مواجه می شود؟
کیدی که بر هنرهای نمایشی  در این شمارۀ دریچه با تأ
به ویــژه ســینما داریــم از تعــدادی از دوســتان اهــل قلــم و 
دوســتداران ســینما خواســته ایم که قدیمی ترین تصاویری 
کــه از دنیــای رویایــی ســینما به خاطــر دارند بیــان کنند.  را 
کودکــی و نوجوانی آنان داشــته و  که در  از ســینما و تأثیــری 
خاطراتی که تا امروز هربار آنها را به یاد می آورند گویی پردۀ 
کلماتی که شگفتی، ترس  ســینما گشوده می شود و بازی با 
و هیجان و کنجکاوی و شــور و شــوق و لذت و حتی گناهی 
معصومانــه را بــا خود دارد. طعمی که بســیاری از ما آن را در 

کرده ایم و آن را بسیار دوست داریم. کودکی تجربه  دوران 
می خواهیــم ببینیــم خاطــرات دوســتداران ســینما »از 
سینما« به کجا می رسد؟ به کدام فیلم، به کدام هنرپیشه، 

کدام سینما. کدام شهر، در  در 
کودکی  که بیشــتر مربوط بــه دوران  یــادآوری خاطراتی 
و جوانــی اســت، همیشــه ســاده و صمیمی باقــی می ماند. 
بی تردید نگاه کودکانه به ســینما ســرآغاز آشنایی با جهانی 
کــه همیشــه تعریف ناشــدنی باقــی می مانــد، تلاش  اســت 
بــرای توضیــح آن تکه هایــی از این تصاویر مبهم را روشــن 
کودکی و  کــه فقــط لحظــه ای از سینماســت و روح  می کنــد 

جوانی. 
ح.الف. مانا

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــهر. 
کݡودکی، جوانی، سینما



شــروع می کردیم و از بدنۀ شــرقی برمی گشــتیم در این 
رفت و آمد، مثل ما زیاد بودند. چهره ها همه آشنا بود.
که برای من، یادآور خاطره بود،  اولین ایستگاهی 
کوچه دفتر فروش شرکت  کوچۀ سپاهان است. نبش 
تی .بی .تی بود. وارد کوچه که می شدی، می رسیدی 
به تئاتر سپاهان. هشت یا نه سالم که بود برای اولین 
بــار بــه تئاتــر رفتــم و ارحــام صــدر را روی ســن دیــدم. 
نمایشــنامۀ »مســت« البتــه به برکــت مهمانانــی که از 

تهران آمده بودند و من را هم به تئاتر بردند.
بعدها، تئاتر سپاهان به سینما سپاهان تبدیل شد 
و مقابل آن ســینما مولن روژ افتتاح شــد که صبح های 
جمعــه فیلم های برگزیــده را نمایش می داد. آن روزها 
دانشــجو بودم. یکی از این جمعه ها، فیلم مردی برای 

تمــام فصــول ســاختۀ فــرد زینه مــان را دیــدم. پــس از 
ج شــدن از ســالن آقای هوشــنگ گلشیری  فیلم و خار
که  که به دیدن فیلم آمده بود. شــنیده بودم  را دیدم 
کرده است. از دیدن  ک، هفتۀ پیش او را احضار  ســاوا
او خوشــحال شدم. قبل از اینکه چیزی بگویم. آقای 
گلشیری گفت: عادت کرده ایم. هر چند وقت یک بار، 
دو روزی می رویــم مهمانی. از معدود دبیران اصفهان 
بود که با دانشجو یا محصل، راحت بود و به اصطلاح 
تحویل می گرفت. آن روز به قهوه خانه ای رفتیم و در 
مورد فیلم حرف زدیم. از کوچه سپاهان بیرون آمدیم 
که فیلم های  و رســیدیم به ســینما حافظ. ســینمایی 
خوبــی در آنجــا دیــده بودیم. ســیکل دوم دبیرســتان 
گفتند:  کلاس  ادب، روزی آقــای محمــد حقوقــی ســرِ 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

چهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباغ
خاطرۀ جمعی مــــــــــــــــــــردم ما

رضا مهیمن
کارگردان و مدرس سینما

ــردم اصــفــهــان  ــ چــهــاربــاغ در خـــاطـــرۀ جــمــعــی م
بعضی  هویتِ  از  بخشی  دارد.  پررنگ  حضوری 
ــرای  ــا ایـــن مــکــان تــعــریــف مـــی شـــود. ب ــا ب ــ آدم ه
تعریف  چهارباغ  در  آنها  زندگی  تمام  عـــده ای، 
می شود. بخش مفیدِ عمر آنها به دلیل شغل یا 
شده  سپری  چهارباغ  در  داشتند،  که  حرفه ای 
آقای   _ هالیوود  عکاسی  طریقی  _  آقــای  اســت. 
کتابفروشی   _ صاحبان  قلمزن،   _ علاقه بندان 
بدنۀ  کمال در  و  تمام  را،  تأیید، عمر مفید خود 

کرده اند. شرقی چهارباغ سپری 
گره  کــه بــا چهاربــاغ  بخشــی از خاطــرات مــن 
و  کودکــی  دوران  بــه  برمی گــردد  اســت،  خــورده 
چهاربــاغ.  شــرقی  بدنــۀ  فضاهــای  در  نوجوانــی 
گام هــا روی زمینِ چهارباغ  دوران رؤیاهــا و امید، 
نبــود، بالاتــر بــود. و بخشــی بــه دوران ســال آخر 
گرفتن و دوران دانشــجویی  دبیرســتان و دیپلــم 
دنیــا  می خواســتیم  کــه  ســالهایی  بازمی گــردد. 
دودلــی،  و  شــک  ســالهای  کنیــم.  عــوض  را 
ایــن  بــودن.  پناهــگاه  دنبــال  بــه  ســرخوردگی، 
گام هــا روی زمیــن ســفت چهاربــاغ بــود و  دوران 

البته در بدنۀ غربی چهارباغ.
غ شــدن از درس و  اواخر دهۀ چهل، پس از فار
مشــق و دیپلم و کنکور، با یکی دو نفر از دوســتان 
همــدل و همــراه، بــه وعــده گاه همیشــگی، یعنی 
کارِ تقریباً، هر شــب ما بود.  چهاربــاغ، می آمدیــم. 
از دروازه دولت تا مجسمه )میدان انقلاب( را چند 
بار می رفتیم و برمی گشتیم. از بدنۀ غربی چهارباغ 
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حیــات  هیــکل.  درشــت  بودنــد.  ارمنــی  شــوهری  و 
خلوتــی در پشــت مغــازه بود بــا حــوض و باغچه های 
پر از گل، اطلســی و شاه پســند و قَرَنفُل و لاله عباسی. 
کــه هــر کس می توانســت بنشــیند  بــا میــز و صندلــی، 
و ســفارش چــای و شــیرینی خامــه ای بدهــد. اینجــا 
بــود.  اصفهانــی  هنرمنــدان  و  نویســندگان  پاتــوق 
به خصــوص نویســندگان »جُنــگ اصفهــان«. زمانــی 
که ســیکل دومِ دبیرستان ادب بودم. یکی از بهترین 
لحظــات مــا همــراه بــا یکــی دو نفــر از همکلاســی ها، 
کــه عصرها بیاییم در اینجا بنشــینیم تا آنها  ایــن بود 
را ببینیــم. یکــی از ایــن عصرها که به قنــادی پولونیا 
رفتیــم، خیلی هــا را دیدیــم. در اطــراف میــزی آقــای 
کلاه و پیــپ و عصــا نشســته بــود  محمــد حقوقــی بــا 
گلشــیری،  کنــارش ابوالحســین نجفی، هوشــنگ  در 
کلباســی، فریدون مختاریــان و تعدادی دیگر  محمــد 
نفــر  یــک  بهــرام صادقــی،  شــاید  نمی شــناختم.  کــه 
بلندقامت با موهای جوگندمی نشسته بود و مشغول 
که  گفتند او جلال آل احمد است  کردن بود.  صحبت 
کاری بــه اصفهان آمده اســت. از محصلین آن  بــرای 
کنــار میز آنها دو ســه نفر نشســته بودند که  زمــان و در 
می شــناختم آنها را. رضا بحرینی محصل دبیرســتان 
کتاب رمان در  ادب بود و زبانش عالی بود. می گفتند 
جســت وجوی زمان از دســت رفته اثر مارسل پروست را 

به زبان اصلی خوانده است.

گروه خشن روی پرده است. بروید  »فیلمی به نام این 
فیلــم را ببینید تا در مــورد آن حرف بزنیم.« همان روز 
بــا بعضــی از همکلاســی ها بــه چهارباغ رفتیم، ســینما 
حافــظ. فیلــم را دیدیم و بعدها در همین ســینما فیلم 
دیگــر »ســام پکین پــا« یعنــی ســگهای پوشــالی را هــم 

دیدیم. به راه خود ادامه دادیم. 
شــیخ بهایی را رد کردیم، پاســاژ شــکری، عکاســی 
کادو در بالاخانه _ که بارها در آنجا عکس گرفته بودم  کا
_ را گذراندیم و به هتل ایران رسیدیم که هنوز سرحال 
و پابرجــا بــود. یــادم می آید یک بــار در این هتــل ناهار 
خورده بودم. و بعد از آن رســیدیم به ســینما همایون، 
اولین بار که به تنهایی به سینما رفتم، اینجا بود. سال 
اول در دبیرســتان ادب. بعد از ظهر معلم نداشــتیم، با 
دودلــی و ترس بــه چهارباغ آمدم. بلیت خریــدم و وارد 
شدم. وسط فیلم بود. تاریکی محض تا چشمم عادت 
کنترول چــی، مرا به  کنــد لحظاتی گذشــت. چراغ قــوۀ 
خود آورد و یک صندلی نشــانم داد. نشستم و غرق در 
لذتــی بی پایان. وارد دنیای رؤیاها شــده بودم. تازه به 
پردۀ سینما نگاه کردم. چارلتون هستون و سوفیا لورن 
در آغوش هم در کنار صخره ای در بیابان. لذتی همراه 
بــا تــرس را تجربه کردم. فیلم که تمام شــد تازه ســردر 

سینما را دیدم. فیلم اِل سید بود.
از ســینما همایــون همــراه دوســتان همــدل عبــور 
کردیم و رسیدیم به کتابفروشی بابک و آقارضا مظفری 
کتابهای  کتابفروشــی بود. چند دقیقــه ای  که صاحب 
کتابهای تازه را بررســی  کردیم و  پشــت ویترین را نگاه 
می کردیــم. کتــاب شــعر »بهارزائــی آهــو« از م.آزاد، تازه 
آمــده بود و بعد نوبت به مغازه جناب سُــمبات رســید. 
کــردن آبرنگ بــود خوب  اســتاد را که مشــغول نقاشــی 
تماشا کردیم. و بعد یک شکم سیر تابلویی که در پشت 

ویترین گذاشته بود را نگاه کردیم. ساربانانی دور آتش 
کبوتر و سه شتر در اطراف دیده  ج  کنار بر نشسته اند در 
می شــوند، نور آتش چهره های ساربانان را روشن کرده 
است. آسمان پرستاره، لذت بردیم و گذشتیم، خیابان 
عباس آبــاد و مــادی نیاصــرم را رد کردیم و رســیدیم به 
بستنی فروشی »آبدار« و رفتیم و نشستیم در باغچه ای 
کــه در پشــت مغازه بــود و خــوردن فالودۀ شــیرازی. در 
همــان روزهــا شــایعه بــود که آقــای آبدار، بــه جای آب 
لیمــو، کاه خیــس می کنــد و آب آن را به جای آبلیمو در 

فالوده می ریزد. خنده دار بود. مگر می شود؟
کــه، در آن  در ادامــۀ مســیر رســیدیم بــه کوچه ای 
کــه ســالادهای  »رســتوران قنــاری« بــود. رســتورانی 
مخصــوص داشــت و اصــلًا رســتوران قنــاری معــروف 
بود به سالادهایش. منزل زاون قوکاسیان، روبه روی 
رســتوران قنــاری بــود. بعدها فهمیدم. 10 ســال بعد. 
کــه همراه او بــه خانه اش رفتــم. اینجا بود.  یــک روز 

روبه روی رستوران قناری.
بــه راه رفتــن ادامــه دادیــم تــا رســیدیم به ســینما 
ســاحل، در اینجا هم فیلم هــای به یادماندنی زیادی 
کرده ایــم. حــالا دیگــر بــه مجســمه )میدان  را تماشــا 
انقــلاب فعلــی( رســیده بودیــم. میــدان را دور زدیــم 
گذشــتیم و وارد بدنــۀ شــرقی  از مقابــل سی وســه پــل 
کــه اولیــن  کنــار تعمیــرگاه آشــوت  چهاربــاغ شــدیم. از 
گذشــتیم، آمادگاه و مدرسۀ چهارباغ  کارواش هم بود 
کردیــم و رســیدیم بــه مغازه هــای قلمزنی ذوفن  را رد 
گلدان هــا و تابلوهای  و علاقه بنــدان. چنــد دقیقه ای 
کردیــم. دنیایــی از ریــزه کاری  قلمزنــیِ آنهــا را تماشــا 
کافــه قنــادی  روی نقــره و مــس. و بعــد رســیدیم بــه 
پولونیــا. بهتریــن شــیرینی های خامــه دار را در اینجــا 
می توانســتی بخــری. متصدیــان قنــادی پولونیــا زن 

مردی برای تمام فصول
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کــه محصل دبیرســتان هراتی  مجیــد نفیســی بود 
به تازگــی  اصفهــان.  جنــگ  شــاعر  جوان تریــن  بــود. 
کتاب شــعری به نام در پوســت شــیر انتشــار داده بود. 
و نفر ســوم رضا شــیروانی. دیدن نویســندگان »جنگ 
اصفهــان« اوج لــذتِ ما بود. روبــه روی قنادی پولونیا 
در وســط چهارباغ، دکّۀ روزنامه فروشــی بود. از پولونیا 
معمولًا ســری به این دکّه می زدیم. کتاب شعر محمد 
که تازه به بازار آمده بود،  حقوقی به نام زوایا و مدارات 

روی پیشخوانِِ دکّه ردیف چیده شده بود.
بــه راه رفتــن ادامــه دادیــم و رســیدیم به عکاســی 
که  کمتر اصفهانی و یا خانوادۀ اصفهانی بود  هالیوود. 
لااقل یک بار به عکاسی هالیوود نیامده باشد و عکسی 
نگرفتــه باشــد. آقــای طریقــی، پرتره هایــش معــروف 
گرفتــه را دارم.  کــه در اینجــا  بــود. هنــوز عکس هایــی 
فامیل هــای تهرانــیِ مــا، هر بار بــه اصفهــان می آمدند 
کــه حتماً می رفتند. جزو مراســم آنها بود.  چنــد جا بود 
بریانــی حاج محمــود در بازار، تئاتر ارحــام صدر در تئاتر 
ســپاهان و عکس گرفتن در عکاسی هالیوود نزد آقای 
طریقی. عکس های پشت ویترین و داخل مغازه، فقط 

عکس های خانم های خوشگل بود. راستی چرا؟
از عکاسی هالیوود که گذشتیم. رسیدیم به سینما 
ایــران. بعــد از اولین تجربــه ام در ســینما همایون، در 
که به  همــان ســال اولِ دبیرســتان، تجربــۀ دوم مــن 
تنهایی ســینما رفتم، ســینما ایران بود، فیلم هرکول. 

همراه دو نفر از همکلاســی هایم از دبیرســتان ادب به 
چهاربــاغ آمدیــم. اول آمدیــم به قنــادی پولونیــا و هر 
کت های کاغذیِ  کــدام یک »پُنجیک« خریدیم، در پا
قهــوه ای رنــگ. بعــد بــه ســینما ایــران رفتیــم. فیلــم 
هرکــول بلیــت 5 ریالــی خریدیم و وارد صف شــدیم، دو 
ردیف میله که در وســط آن فقط یک نفر می توانســت 
عبــور کنــد. نزدیــک نمایش فیلــم، 5ریالی هــا را اجازه 
کریدور شــرقی  _  ورود بــه ســالن نمایــش می دادند. در 
غربی سینما هر کس با تمام توان می دوید تا زودتر به 
سالن برسد و صندلیِ عقب تر را بگیرد. و قبل از تاریک 
شــدن ســالن سینما، نشســته باشد. فیلم شــروع شد و 
بــار دیگــر پرتــاب شــدن در رؤیاهــای بی پایــان و لذت 
گاهی  گرســنگی فشــار مــی آورد.  فراوان بردن از فیلم. 
کردم. فیلم  به »پنجیک« نگاه می کردم. اما مقاومت 

تمام شد. به پدر و مادر نگفتم سینما بودم.
کردیم و به یک ســاختمان دو  ســینما ایــران را رد 
طبقه رســیدیم. پایین، مغازه هــا بود و بالا »دوزندگی 
فــاروس« اولیــن تجربه هــای مــن از چهاربــاغ آمــدن، 
یکــی هــم همین جــا بود. پدرم اســفندماهِ هر ســال در 
دوران دبستان، مرا همراهِ خود به »دوزندگی فاروس« 
کت و شلوار عید. برای من  می آورد. برای اندازه زدن 
و خــودش. دو بــارِ دیگــر هــم می آمدیم یک بــار برای 
پــرو »کُت« و بار آخر برای تحویل کت و شــلوار. ماجرا 
گرفتن کت و شلوار به  به اینجا ختم نمی شــد. پس از 

کوچــۀ تلفنخانــه می رفتیم برای خرید »نان شــیرمال 
گزِ شیرین برای عید. و نان برنجی« و بعد به مغازه 

کتابفروشــی تأیید، ســینما  بعــد از ســینما ایــران و 
کوچــه  آخرهــای  فتحیــه،  کوچــۀ  تــوی  بــود،  آســیا 
ســمت راســت. فیلم فریــاد نیمه شــب با بــازی آرمان را 
در ایــن ســینما دیده بــودم. به راه رفتــن ادامه دادیم 
ک« بــا راهرویــی باریک و  و رســیدیم بــه ســینما »مایا
دو ویتریــن در چــپ و راســت. فیلم سامســون و دلیله 
را در همــان دوران ســیکل اول، در ایــن ســینما دیده 
که شدم بوی  بودم، وارد سالن شمالی ـ جنوبی سینما 
کریدورها را با جاروهای  کف  گازوئیل می آمد. معمولًا 
گازوئیل تمیز می کردند. این بو هنوز یادآور  آغشته به 
ســالن های ســینمای دوران نوجوانــی ام اســت. وارد 
ســالن تاریک ســینما شــدم. و بــار دیگر همــان قصه، 
پرتــاب شــدن در دنیــای رؤیاها، گریســتن بــا قهرمان 
فیلــم، خندیــدن بــا شــادی های او. وقتــی از ســینما 
ج شــدم، ســاعت ها در حــال و هوای فیلــم بودم  خــار
و پاهایــم روی زمیــن نبــود. کم کــم به دنیــای واقعی 
گرفت. کردم و پاهایم روی زمین چهارباغ جا  عادت 

حالا باید تا دروازه دولت می رفتم و با اتوبوس خط 
که شــش ســال،  8 به احمدآباد می رفتم. با اتوبوســی 
از احمدآبــاد بــه دروازه دولت می آمدم و به دبیرســتان 
ادب می رفتم. اتوبوس های دماغ دار که در زمستان ها 
اتوبــوس  داخــل  فضــای  شــدن  گــرم  بــرای  راننــده 
کــه جزو افــراد ایســتاده  پریمــوس روشــن می کــرد. مــا 
در وســط اتوبــوس بودیــم. بایــد مواظــب شــعله های 
آتــشِ پریمــوس باشــیم تــا لباس هایمــان را نســوزاند. 
به خصــوص وقتــی اتوبــوس بــه چهــارراه شکرشــکن 
گرد راننــده می گفــت: بنشــینید. و مــا  می رســید و شــا
مجبــور بودیــم بــرای جریمــه نشــدنِ راننــده، وســط 

کنار پریموسِ شعله ور. اتوبوس بنشینیم، در 
در  حــالا  نوجوانــی ام،  و  کودکــی  چهاربــاغِ دوران 
ذهــن و خاطــره باقی مانده اســت. به خصــوص بدنۀ 
کــه بــا حس و حــال من، ســازگارتر بــود. و حالا  شــرقی 
حضــور  خاطــره  و  یــاد  در  و  ذهــن  در  نیســت.  دیگــر 
دارد. امــا امــروز، بدنــۀ شــرقیِ چهاربــاغ را به خصوص 
و تمــام چهاربــاغ را نمی شناســم. حتمــاً آنهــا هــم مــرا 
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نه  آن  در  کــه  »گــلــبــهــار«،  مــدرســۀ  حــیــاط  در  بچه ها 
راه  شلوغی  چنان  بهار،  از  نه  و  هست  خبری  گل  از 
که انگار نه انگار ناظم مدرسه لب ایوان  انداخته اند 
ایستاده است و آنها را نگاه می کند. تنها چند نفری 
آنقدر  آمده اند هنوز  این مدرسه  به  تازه  که  مثل من 
بر  و  بیندازند  راه  دسته ای  که  ندارند  آشنا  و  دوست 

شلوغیِ حیاط در زنگ تفریح بیفزایند.
بــه  مــات و مبهــوت  گوشــۀ حیــاط و  ایســتاده ام 
کــه  هوشــنگ و علــی نــگاه می کنــم. دارنــد فیلمــی را 
ک دیده اند برای من و حیدری و  دیروز در ســینما مایا
باب الســلام تعریف می کنند. علی با آن اندام درشت، 
کجکی و ابروهای بالا و پایین،  با چشم و ابرو و نگاه 
قیافــۀ آدم هــای فیلــم را نشــان می دهــد. هوشــنگ 
بــا آن هیــکل ریزه میــزه و حــرکات تند و تیــز از نردبانِ 
طنابی بالا می رود، طنابِ آویزان از دکل را می چســبد 
و تــاب می خــورد و جفت می زند جلــوِ پای علی و تیغۀ 
شمشــیری را که نیســت، فرو می کند در شکم او. علی 
می چســبد،  را  شــکمش  می خــورَد،  فــرو  را  فریــادش 
عقب عقــب می رود تا پای ایــوان، و می افتد روی لبۀ 
گهان با شمشــیر کشیده حمله می کند.  ایوان. بعد، نا
هوشــنگ، فرز جــا خالی می دهد و با مشــت راســتکی 
گــردن علــی. علی ســکندری می رود،  می کوبد پشــت 

برمی گردد و با خشم می گوید:
ـ آشغال! داشتیم؟

ـ هوشنگ قهقهه اش را سر می دهد و می گوید »پیدا 
کردیم«.

سِــحر شــده ام. علی خودِ »ویکتور ماتیور« )ویکتور 

اســت.  لانکاســتر«  »بــرت  هوشــنگ  اســت.  ماچــر( 
هوشــنگ بــه علــی می گویــد »چارلــز لافتــون«. علی با 
گشــاد دندان هــای مرتب و ســفیدش  گل و  خنــده ای 
را بیــرون می انــدازد و از لای دندان هــا با لهجۀ خاص 
گلاس«. بعــد بــا همــان  امریکایــی می گویــد »کــرک دا
ابروهــای تابه تا و نگاه از گوشــۀ چشــم، آخرین پک را 
گهان به یک چشم  به سیگاری که نیست می زند، و نا
بــه هــم زدن هفت تیرش را می کشــد و: تــق تتق، تق. 
هفت تیــر دورِ انگشــت علی می چرخد و صــاف می رود 
تــوی جلــد. زنــگ کلاس را می زننــد و مــا می رویم ســرِ 

کلاس.
اتــاق  آن  در  و  بــالا  برویــم  ایــوان  پله هــای  از  تــا 
پنجــدری بنشــینیم روی نیمکت هــای چوبــی، و تــا 
کنــد بــه درس دادن،  آقــای منصــف بیایــد و شــروع 
علــی و هوشــنگ نــام هنرپیشــه ها را پشــت ســر هــم 
کنســتانتین«.  قطــار می کنــد: »جــف چندلــر«. »ادی 
»ادی مورفــی«. »گلــن فــورد«. »جــان وایــن«. »گاری 
کوپــر«. »هنری فونــدا«. »همفــری بــوگارت«. »هدی 
لامــار«. »مورین اوهــارا«. »ادری هیپبــورن«. »مریلین 
ک هودســن«. »گــری  کرتیــس«. »را مونــرو«. »تونــی 
گــوری پیــک«. »آلــن لاد«. »جان ویســمولر«. »آنتونی 
که  کوئین«. »یول براینر«... . حتی آقای منصف هم 
تمــام ایل و تبار آقامحمدخان قاجار را می شناســد و از 
حفظ است، این همه اسم را نمی تواند این طور پشت 

کند. سرِ هم قطار 
بــه ســینما  بــه حــال  تــا  مــن  بچه هــا نمی داننــد 
نرفتــه ام. هیچ کس نبایــد بداند. در خانــوادۀ ما حتی 

ع اســت. مثل یــک حرف رکیک.  واژۀ »ســینما« ممنو
گناه. شــهدی  گنــاه بــزرگ. بــه همــان شــیرینیِ  یــک 

ع. ممنو
از وقتــی بــرای اولیــن و آخریــن بــار پنجــرۀ کلاس 
مدرســۀ جلالیــه را بــا پارچه هــای ســیاه پوشــاندند و 
آن تصاویــر رؤیایــی روی پــرده ظاهر شــد، چهــار پنج 
گذشته اســت. اما لذتِ آن لحظه های تاریک،  ســال 
گناه ســحرآمیز، شــهد آن تجربۀ شیطانی،  هراس آن 
هیچ وقت فراموش نمی شود. گناه نخستین، نیرویی 
کــه در عضله ها و اســتخوان ها می چرخــد و می روید و 
فــوران می زند. شــیرین تر از تمام دیدارهــای پنهانی؛ 
نفس هــای  ک؛  نمنــا و  تیــره  دالان هــای  و  زاویه هــا 
فــرو خــورده و بوســه های هراس آلــود. آمیــزۀ غریبــی 
کله های  از هــراس و هــوس. فضــای تاریــک و ســایۀ 
گشــوده  ماشــین شــده با نمــرۀ چهــار در برابر پرده ای 
به رؤیا و روضه های بهشــت. فیلمی از »اصل چهار«. 
کــه دســت و صــورت را بــا  کودکــی همســن و ســال مــا 
ک می زنــد. مــادری جوان  صابــون می شــوید و مســوا
کــه خود را به  و بی حجــاب. زیبــا و خنــده رو. عفریتی 
کند.  گمــراه  صــورت پــری در آورده اســت تــا آدمــی را 
گنهکار. ســکوت محض در  گناه شــیطانی، شــیطانی 

فضای تاریک.
آقــای متقــی چطور می تواند از لذت تماشــا چشــم 
کــه تــا نیمــه بــاز می کنــد بیرون  بپوشــد و از لای دری 
بخــزد؟ هنــوز چند ســال مانــده اســت تا بچه هــا خبر 
کــه آقای ناظم عصرها می ایســتد دم ســینما  بیاورنــد 
مهتــاب بلیت پــاره می کند. آقای متقــی حتماً آنقدر از 

چهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباغ، 
قلب تپندۀ اصفـــــــــــــــــــــــــــهان
محمدرحیم اخوت
خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرداستان نویس
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که دیگر برایش عادی  ایــن منظره های رؤیایی دیده 
گــر می مانــد تا بعــد از ســال 57،  گرچــه ا شــده اســت. 
حتماً سرِ صف برای بچه ها سخنرانی می کرد که »من 

تا حالا هیچ وقت سیم نوما نرفته ام«.
عصر است. عصر یک روز پاییز. مدرسه ها تعطیل 
شــده اســت. آفتاب هنوز هست، و پیاده روِ این طرف 
چهارباغ را آفتابی زرد و بی رمق پوشانده است. اینجا 
سینماســت. از بلندگو سر و صدایی نامفهوم به گوش 
می رسد. هر دو ویترین پر از عکس های وسوسه انگیز 
از  پــر  دیوارهایــی  بــا  پهــن  و  دراز  راهرویــی  اســت. 
کوچــک و بــزرگ. اینجــا دروازۀ بهشــت  عکس هــای 
کــرده ترس  اســت یا جهنــم؟ اینکه مــرا چنین بیتاب 
کــف دســتِ  اســت یــا اشــتیاق؟ ســکۀ پنــج ریالــی در 
عرق کرده. لب ها خشــک. تپشــی ناآرام بر سینه. دلی 
کله ای  که  بــه دریا می زنم و می روم جلوِ آن ســوراخی 
کرده اســت. درجه 2، پنج ریال. مردی  طاس را قاب 
که روی صندلی دمِ ســالن انتظار نشســته است بلیت 
را پاره می کند. ســالن انتظار خالی ست؛ با دیوارهایی 

پوشیده از عکس ها و دیوارکوب ها. مردها و زن هایی 
از  و  آمده انــد  بهشــت  روضه هــای  از  کــه  گشــاده رو 
خ. ویترین هــا پــر از عکس اســت. دیوارها  دَرَکات دوز
دلیلــه،  و  سامســون  رؤیابرانگیــز:  عنوان هــای  از  پــر 
صاعقــه، تــارزان، هرکــول و خدایــان، رعــد در آفتاب، دزد 
کســی، علی بابــا و چهــل دزدِ  خ پوش، مــادرِ هنــد، وا ســر

بغداد... فرصتی برای ایستادن نیست.

بــالای دری نوشــته اند »درجــه 2«، پشــت این در 
کرده اســت. جز  »سپهســالار« فضای تاریک را روشــن 
که روی پرده به زبانی بیگانه  تاریکــی و آن آدم هایی 
کنارِ  حرف می زنند چیزی دیده نمی شــود. می ایســتم 
دیــوار. چشــمم بــه تاریکــی عــادت می کنــد. ســایه ها 
روی صندلی هــا نشســته اند. آنها حتماً پولِ بیشــتری 
کنار دیــوار بایســتم تا یکــی بیاید  داده انــد. مــن بایــد 

بگوید »وقت تو تمام شد. بیرون!«
که به دریچۀ شهرفرنگی می چسباندیم  صورت را 

تا دریچه باز شود، انگار صد سال طول می کشید.
شــهر، شــهرِ فرنگ اســت. قصر شاهی ســر به فلک 
پاســداری  کنگره هــای قصــر  بــر  کشــیده، نگهبان هــا 
که می بینی دختر  می دهند. سلام! بفرما! این خانم را 
پادشــاه فرنگ اســت. صبر کن، نوبت تو هم می شود. 
بــا ندیمه ها و همراهان به گردش باغ و صحرا می رود. 
این  قدر تکون نخور بچه. آقا بیا شــهر فرنگ را تماشــا 
کلاه پردار به سر دارد، مبهوت  که  کن. این جوان دلاور 

جمال شاهزاده خانم است. یک دل، نه صد دل...

سامسون و دلیله
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شــکرانی. عکاســخانۀ شــرق. فتــو هالیــوود. خیابــانِ 
پیــاده روی بــا دوســتان؛ چشــم چرانی ها؛ قهقهه ها و 
پرســه های اول شــب. از دروازه دولــت تــا مجســمه. 
گردشــگاه جوانیِ مــا. جوانیِ  پیاده روِ ســمت راســت. 
تنــگ و تهی از شــور و هیجان. غروب مســجد شــاه و 
میدان نقش جهــان. جوانیِ دلهره ها و دلســپردن ها. 
کتابهــا، فیلم هــا، ســینماها، خیابــان دنبــال  جوانــی 
رودخانــه، عصرهــای زاینــده رود. جوانیِ درخشــیدن 
امریــکا،  و  ایــران  انجمــن  بــر صحنه هــای نمایــش، 
مادی نیاصــرم، خیابان عباس آباد، ســازمان رهبری 
جوانــان، پیک نیــک در بیشــه های نــاژوان. روزنامۀ 
مقاله هــا.  و  داســتان ها  چــاپ.  وسوســۀ  و  اصفهــان 
بگومگــوی قلمــی بــا زنده یاد امینــی خنــدان بازیگر و 

نویسندۀ تئاتر.
کودکــی جایــش را بــه جوانــی می دهــد. جوانی به 
کــه  پیــری می گرایــد. اصفهــان همــان شــهری اســت 
که به  بود. همان؟ نه! نه اصفهان آن شــهری  اســت 
فلکه های طوقچی، پهلوی، دروازه تهران، صارمیه، 
مجســمه، پل خواجو، احمدآباد منتهی می شــد؛ نه از 
آن لحظه هــای هــراس و هــوس در فضاهــای تاریک 
خبری هست. اصفهان قدیم را شهر بزرگ امروز تنگ 
کهنسال، پیر و فرتوت،  در بغل فشرده است. شهری 
گــردن آویز فیــروزه، در آغوشــی جوان و خروشــان.  بــا 
ما پیر می شــویم و می رویم؛ اصفهان می مانَد و بزرگ 

می شود. از سینما چه خبر؟

کلام دای حسینِ شهر فرنگی  عکس ها با آهنگ 
نرســیده  اوج  بــه  داســتان  هنــوز  می کننــد.  حرکــت 
دســتی بــه شــانۀ مــن می خــورَد. چطــور می تــوان از 
ایــن صحنه های باشــکوه، از ایــن چهره های زیبا، 
کــه در بــاد پریشــان شــده  گیســوی طلایــی  از ایــن 
کــه از روی ســینه های ســفید و  و همیــن دم اســت 
برجســته عقــب برود چشــم برداشــت؟ تــق. دریچه 
می افتد. رؤیا ناپدید می شــود. جز ســیاهی و تاریکی 
ک برداشت  چیزی باقی نیســت. باید زانوها را از خا
که یک لحظه درخشــید و خاموش شــد  و از رؤیایی 

کَند. دل 
کنــار دیــوار ایســتاده ام. تصاویــر روشــن بــر  هنــوز 
پــردۀ بــزرگ در حرکت انــد. صــدای آشــنا و دودآلــود 
موســیقی  بــا  بیگانــه  زبانــی  نیســت.  دای حســین 
درآمیخته اســت. زیر تصویر جمله های فارســی نقش 
می بندد و هنوز نخوانده ناپدید می شود. هنوز دستی 
کســی  بــه شــانۀ من نخــورده اســت. در ایــن ظلمات 
مرا ندیده اســت حتمــاً. من پنهــان در تاریک، پنهان 
از چشــم بی ترحــم شــهرِ فرنگی، بیــش از حق خودم، 
بیش از آن پنج ریالی که داده ام، از لذت ناب و نایاب 
ع بهره برده ام. لذتی دزدانه که  تماشای تصاویر ممنو
گیر نیفتاده،  شیرینی آن دو چندان است. اما تا مچم 
بایــد از آن دل بکنَــم. بایــد از ایــن رؤیــای وهم آلــود و 

تیره و تاریک بیرون بیایم.
بیــرون، آفتــاب رفتــه اســت. چهاربــاغ در غــروب 

زان تار هرکول و خدایان

خنــک پاییــز پــر از ســر و صداســت. پــر از رفــت و آمد. 
پــر از درخــت و گنجشــک و بــاد و بــرگ. از ایــن پس، 
چهاربــاغ در نوجوانیِ تازه بالغ من جایی خاص دارد: 
تئاتــر  شــهرداری.  ســاختمان  دروازه دولــت.  میــدان 
ک.  اصفهــان و آقای فرهمند و بانو پرّان. ســینما مایا
ســینما تاج و ســالن تابســتانی. تماشــای فیلــم در زیر 
آســمان و ســتارگان. ســینما آســیا در خیابــان فتحیه. 
ســینما ایــران. ســینما همایــون، آخریــن نقطــۀ ایــن 
دنیای پرتب وتاب. رفت وآمدی مشــکوک. راه پله ای 
ع بالا می رود. ســالن  که لابد به فضاهای ممنو کثیف 
بیلیــارد. میزهای پوشــیده از ماهوت ســبز. تق و تقی 

پایان ناپذیر...
هنوز چند ســالی مانده اســت تا ســینما »ساحل«، 
زیباتریــن و مرتب ترین ســینمای شــهر، افتتاح شــود؛ 
و ایــن دنیــا را تــا میــدان مجســمه و سی وســه پــل و 
گســترش دهــد؛ و مــا نوجوانــان  رودخانــۀ زاینــده رود 
کند. هنوز  را بــه »شــکوه علفــزار« و »تب داغ« دعــوت 
ســینماهای حافــظ و ســپاهان و مولــن روژ نیامده اند. 
کوچۀ »منطقه« باز نشــده اســت.  هنوز تئاتر ارحام در 
تماشــاخانۀ فردوســی در خیابان شاه مشتریان خاص 

خود را دارد.
چهاربــاغ، قلــب تپنــدۀ اصفهــان اســت: خیابــان 
سینماها و تماشاخانه ها. مدرسۀ چهارباغ و کتابخانۀ 
کتابفروشــی  فرهنــگ. قنادی هــای پــارک و پولونیــا. 
تأیید. نگارستان سمبات. عکاسی همایون و برادران 



گرفته بود از خلوتِ عمه برود. عمه بعد از  ضلع خانه را پیمود. آن روز تصمیم 
تازه  و  برمی خاست  پنج  ساعت  حدود  و  می خوابید  عصر  تا  تابستان  ظهرهای 
که بیش از یک ساعت طول می کشید. حدود ساعت  دست اندرکار نماز می شد 
شش، وقتی سایه خرند را می گرفت، نوبر از اتاقش در بهاربند می آمد و دستگاه 
موسی  شوهرش  می انداخت.  راه  تابستانی  تخت های  کنار  را  قلیان  و  چای 
قلیان  آتش  تا  بر چارپایه می نشست  و  و پهن می کرد  را می آورد  فرش تخت ها 

عمه را باد بزند.
کنار خودش  کوچک خانه را هم می برد.  آقاجان در پنجدری می خوابید و پسر 
تــا همانجــا بخوابد. وقتی خواب آقاجان ســنگین می شــد، پســرک برمی خاســت و 
کند. اول پول جیبش را وارســی  بیــرون مــی زد تا برنامۀ بعد از ظهــر جمعه را عملی 

که درست یک تومان پول خرد بود. می کرد 
از آخرین درگاه شاه نشــین پنجدری پایین آمد. طوری از میان پردۀ تور بیرون 
لغزید که پرده جابه جا نشد. هُرم آفتاب داغ تیرماه را بر پوست سر ماشین شده اش، 
که زمانی میان حیاط بزرگ  کرد. خمیده به طرف خلوت عمه رفت و از دری  حس 
خ  و خلوت بود عبور کرد. از دم در قهوه خانۀ خلوت که چاه منبع داشت و با پا و چر
گذشت. سینی پیاز پوست کنده بر  از چاه آب می کشیدند تا منبع و حوض پر شود، 
رف منبع بود. عمه همیشه نان سوخته و ترشی با غذایش می خورد. پلکان پشت 
بام روی نیمکت آبکش سوار بود. از پله  بالا رفت و به پشت بام کاهگلی رسید، یک 
لحظه بعد سوار تیر چراغ برق. کف کوچۀ مسجد تکیه بود. کوچه خلوت بود. تنها 
که می رفت به باغ شِیش تا بعد از ظهری شبدر بچیند. تا بازارچه  کور را دید  علاف 
رفت. و زیر ســایه آفتاب بازارچۀ کوچک چشــمش به گیوه ها افتاد که پا کرده بود. 
گِل و گشادی بود که معمولًا داداش بزرگه می پوشید. حیران بود.  گیوه ها دمپایی 
بــا دمپایــی برود؟ یا برگردد. اما رفتن کششــی نیرومندتر داشــت. بعد از ظهر جمعه 
کاســبکارهای  دکان هــا اغلب بســته بــود و همین خیــال او را راحــت می کرد. چون 

بازارچه همه او را و جد و آباد او را می شناختند و ممکن بود به آقاجان بگویند.
گیوه ها چطور برود؟ از دوچرخه ســواری ســاعت  در آفتــاب تنــد تیرمــاه، با ایــن 
که خودش را به چارباغ برســاند.  را پرســید: دو ربع کم. فقط یک ربع وقت داشــت 

گــر کش کــش  گیوه هــا ا ســینماهای شــهر آن ســالها همــه در چاربــاغ بودنــد. بــا آن 
کــه دوچرخه نداشــت. داداش بزرگه  می رفــت، معلــوم نبود کی می رســید؟! حیف 
یــک هرکولس داشــت که شــبانه روز قفــل بود. از مطــب دکتر میرعلایی که رد شــد 
و بازارچۀ رحیم خان را با همان گیوه ها پشــت ســر گذاشــت؛ مقابل بستنی فروشــی 
که خوشــمزه ترین بستنی محله را می ســاخت، ایستاد. معمولًا در آن ساعت  عطا، 
گر  عطا پای منقلش چرت می زد. باز پول خردهاش را شمرد. همان ده قران بود. ا
کار  دو قران بستنی نانی می خرید باید می رفت بلیت پنجزاری می گرفت و او از این 
که  خوشــش نمی آمد. یک بار رفته بود و حرفهایی در تاریکی از دو نفر شــنیده بود 
دلش نمی خواســت باز برود همانجا. در شــش وبش این فکرها بود که صدای عطا 
را شــنید: پســرِ آقا... همۀ اهل محل پدر روحانی اش را می شــناختند و به او احترام 
می گذاشــتند. پدر با عصا که قدم می زد یا ســوار اســب که می شــد، مهابتی داشت. 
گــر رادیــو موســیقی پخــش می کرد،  دکاندارهــا ســلامش می کردنــد و بــه احتــرام او ا
خامــوش می کردنــد. یــک بــار دمِ در ســینما ایــران ایســتاده بود و داشــت عکس ها 
گفته بود نگه  دار، راننده  کســی اش ســر رســید. به راننده  را تماشــا می کرد. پدر با تا
گفته بود: »حاجی آقا اینجا ســینمایه، روضه خوانی، نیه« حاج آقا داد زده بود: نگه  
کرده بود. حاج آقا پریده بود پایین  کجاست اینجا... راننده ترمز  دار، من می دانم 
گــوش پســرک را گرفته بود: پدرســوخته، اینجــا چه کار می کنی؟ تــو می دونی کی  و 
هســتی. می دونــی جَــدت کی بوده... خجالــت داره، قباحــت داره. راننده که تازه 
کــرده بــود: حاج آقا به من ببخشــیدش،  پــی برده بود داســتان چیســت، وســاطت 
ه خورد دیگه ســینما نمی ره، قول میده... پســرک زده بــود زیر گریه. 

ُ
گ کــرد،  غلــط 

اشــک، صورتش را شســته بود: آقاجان، فقط عکس هاش را نگاه می کردم همین. 
کــرده بود: آقاجان آمدم دفتر نقاشــی بخــرم. آقاجان گفته  پــدر لالۀ گوشــش را ول 
گفته بود: نه این دفتر معمولی نیســت...  بــود: چــرا نگفتی به من برات بخــرم... 
گفته بود: حالا پول داری؟ و پســرک  کت شــده بود.  دفتر نقاشــی فیلیه... پدر ســا
گفتــه بــود: نه، آقا جان، می خواســتم از ثقفی نســیه بگیرم پدر دســت در جیب قبا 
گفته بود:  کرده بود.  کرده بود و مشــتش را بیرون آورده بود و در دســت پســرک باز 
دفترو بخر و زود برگرد خانه... چَشــم آقاجان... چِشــم در چشــم پدر، یک لحظه 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد ترس
کلباسی محمد 

داستان نویس
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دیده بود که چشــم های درشــت و ســیاه پدر پشت شیشــۀ عینک خیس است. باز 
گفتــه بود: چشــم آقاجان و پولهای خرد را ریخته بــود تو جیبش. پول ها چارتومن 
و یــک قران بود. خوشــحال از بخشــش پدر، بلیــت یک تومانی خریــده بود و یک 
پونجیــک از شیرین فروشــی بغل ســینما ایــران و رفته بــود به ســالن تاریک. فیلم 
بندباز بود با شــرکت برت لانکســتر... پسر آقا... عطا گفته بود: چیزی می خواستی 
گفته  کرده بود. عطا رُک بود. نهیب زده بود: بســتنی می خوای؟  پســرآقا؟ مِن مِن 
بود: آق عطا بســتنی می خوام ولی... راســتش... عطا یک بستنی نانی بزرگ که از 
بســتنی دوقرانــی بزرگتــر بود بــه او داده بود و گفته بود: بفرمــا... هر وقت پولش را 
گاز زده بود. دیگر معطل نکرده بود. گیوه ها زیر یک  داشــتی بیار بده... بســتنی را 
کبابی  بغل، بستنی به دست، دویده بود. لتِ محمدحسین بیک، کوچۀ بریانی و 
مشــدی، خیابــان شــاه، دروازه دولت، بانک تهــران که زمانی تئاتــر اصفهان بود و 
فرهمنــد نمایش تخت جمشــید در آتش را آنجا روی صحنه آورده بود... یکراســت 
ک. بلیت خریده بود با نگاهی به عکس ها: مزد ترس،  دویده بود تا دم سینما مایا

گر بزرگ فرانسوی. کلوزو سینما شاهکار 
کرد. طوری که نمی دانســت کجاست.  فیلم پســرک را روی صندلی میخکوب 
کــرد چطــور آمــده ســینما. بــا پاهــای لختــش، روی هــم، همــراه  حتــی فرامــوش 
کــه تی .ان.تــی. مایــع را بــه طــرف چاههــای نفــت مشــتعل ونزوئلا  کامیون هایــی 
کُل منطقۀ نفت خیز در آتش بود و هیچ چیز جز تی .ان.تی.  می بردند سیر می کرد. 
ک، شــرکت  ک را مُهار نمی کرد. کامیون ها برای بردن مایع خطرنا ایــن آتــش هولنا
کار بــزرگ جــان و ســرمایه را بــه بــاد دادند:  می کردنــد. بهتریــن راننده هــا، در ایــن 
کامیون را  کوچکتریــن ضربه، کوچکتریــن حرکت غیرعادی، یک ترمز ناجــور و... 
بــا بارش، دود می کــرد و به هوا می برد. راننده ها، عرق ریزان، دندان ها را روی هم 
می ساییدند و در آن جاده های پرتِ پُردست انداز قدم به قدم پیش می رفتند. اما 
کار  گاه از ســنگی پایین می افتاد و با همین ضربۀ کوچک،  تایر ماشــین سنگین، نا
که باد در جاده انداخته بود، بی اختیار  تمام بود. رانندۀ دیگر، در برابر یک درخت 
که در تاریکی ســالن خیره به صحنه، فیلم را دنبال  ترمز می کرد و بعد... همۀ آنها 
می کردنــد، صــدای قلــب خــود را می شــنیدند. گویی آنها هــم در انتظار سرنوشــتی 
که یکی بعد از دیگری راننده ها را دود می کرد و به هوا می فرســتاد.  ک بودند  هولنا
ک  تمام راننده هایی که در آن فضای دود و آتش، پیش می رفتند و سرنوشت دردنا
گزیر بودند به این بازی مرگ ادامه دهند، زیرا آنها راه  خود را به چشم می دیدند. نا
فراری نداشــتند. باید در مســابقۀ بزرگ مرگ تا آخر برانند. اما مأموریت همۀ آنها، 
کامیون. آیا آخرین نفر،  کستر شدند. جز یک نفر و یک  کشید. همه خا به شکست 
کشور را از مصیبت بزرگ نجات دهد؟  کامیون این تنها بازمانده، می تواند  آخرین 
گر بی همتا،  کلوزو، آن ســینما آیــا آخریــن محمولۀ تی.ان.تی. به مقصد می رســد؟ 
همه را مبهوت کرده بود. پســرکِ کوچک و باهوش حاج آقا، آن عاشــق سینما، که 
همیشــه نمره هاش در مدرســۀ حکیم ســنایی، نوزده و بیست بود، می دید صحنۀ 
غریب را، اما درســت نمی فهمید حرف را. آیا انســان در مســابقۀ مرگ، ســیزیف وار، 
شرکت می کند؟ مسابقه ای که پایانش یکسان است؟ اما کلوزو با آخرین راننده اش 
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که روح دیگری داشــت و حرفی دیگر. آیا  ح می کرد  چیزی را مطر
ک مرگ آور، عشــق به  انگیــزۀ آخریــن راننده، در این راه وحشــتنا
زندگــی و به میهن نبود؟ آیا همین عشــق نبــود که از او موجودی 
کــه از تــرس گذشــته بود و بــه مرز  دیگــر ســاخته بــود. موجــودی 
قهرمانی رســیده بــود. قهرمانی که مایــع تی. ان.تی. را به مقصد 

کشور را نجات داد. رساند و 
کرده با دهانی خشــک، فکر می کــرد ماجرا دیگر  پســرک عرق 
کلوزو قهرمانش را ســاخته اســت. باید داستان ختم  تمام اســت. 
شود... اما هیهات، قهرمان یک مفهوم مجرد است و قهرمانی، 
کتابها، آخرین راننده، آخرین مرد، وقتی  چیزی اســت متعلق به 
با ماشــین کورســی زیبایــش یعنی جایزۀ بزرگ ایــن کارِ عظیم به 
ســوی خانــه می رانــد، طنــز تلــخ کارگــردان را عرضــه می کند. سَــرِ 
پیــچ جــادۀ آســفالت، اتومبیــل از کنترل ایــن بهتریــن راننده رها 
می شــود و بــه دره فرو می افتــد. در آخرین صحنــه، دوربین روی 
نشــانۀ قهرمانی که به کلید اتومبیل آویزان اســت ثابت می ماند. 
گیج و سرگشته، به گچ دیوار نگاه می کرد و نمی توانست  پسرک، 

از صندلی جُم بخورد.
کنده شد و بیرون آمد.  ـ آقا ساعت چنده؟ چاروربع... از صندلی 
باید پیش از آنکه مادر بیدار شود خود را به خانه برساند. کاری که 
گهان دریافت گیوه ها را تو سینما جا  مکرر کرده بود. دم درِ سینما نا
که دم در سینما  گذاشته و پابرهنه بیرون آمده. میان چند نفری 
ولو بودند خشکش زده بود. نمی دانست چطور به خانه برگردد 
کسی  با  دیــد.  را در چند قدمی خود  گهان عموی جوانش  نا که 
حرف می زد و می آمد. پسرک رو به جعبه شیشۀ سینما، چرخید. 

بود؟  دیــده  را  او  آیا  رفتن.  گیج  به  افتاد  سرش  لرزید.  زانوهاش 
گهان میان جمعیت او را زیر مشت و لگد بگیرد. او در  ممکن بود نا
این تندروی ها حتی از پدرش پیش بود. دستش را به لبۀ دیوار 
گرفت. چشم عمو، از چشم پدر دقیق تر بود. ترس چنان شدید 
ک  بود که اصلًا نمی توانست جابه جا شود یا تکان بخورد. سر در لا
کرده فقط به نوک پای برهنه اش نگاه می کرد. چه مدت گذشت، 
نمی دانست. دستی به شانه اش خورد. لرزید و قلبش به تاپ تاپ 
مردی  برگشت،  خــورد،  شانه اش  به  دست  ــاره  دوب وقتی  افتاد. 
که  بود سیگار به دست با موی رنگ شده، ته رنگ زرد اخرایی 
گفت: فری، میشه خدمت باشیم.  دندان هاش لِک لِک می کرد. 
شو،  خفه  گفت:  میانسال.  مرد  این  است  آدمی  چه جور  فهمید 
مرتیکه. و با سرعتی باور نکردنی، از خیابان رد شد و انداخت به 
کوچۀ دروازه دولت. دیگر گیوه هم زیر بغل نداشت. آزاد می رفت. 
کوچه را می شناخت. پدرش، یک بار او را به مطب دکتر نفیسی 
مقبرۀ  دم  از  بودند.  پاش  زیر  هم  سر  پشت  کوچه ها  بــود.  بــرده 
مسجد رحیم خان، مستقیم رفت به کوچۀ کهنه چین ها، مسجد 
گاه سوخت. اما مهم  درکوشک، کوچۀ باروت کوب ها. کفِ پاش نا
کرد، کوچه  پس کوچه های باریک باروت کوب ها پر بود  نبود. تند 
از خانه هایی که ترقه و وسایل آتش بازی می فروختند. انگار پشت 
کامیون بود و از دست اندازها رد می کرد. پشت سرش پسرکی چند 
کامیون دود می شد. باز رفت.  گر ترمز می کرد،  کرد ا ترقه زد. فکر 
گویی، او را به اسم می خواند. مثل صدای مادرش  صدایی از دور 
بود. همه جا را گشته بود. باغچه و حیاط و خلوت عمه را. دالان 
باریک و انبار بهاربند را که انبار گندم بود و پر بود از تاپوهای گِلی. 

بازارچۀ رحیم خان
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گاو بزرگ رفت، اما جرأت نکرد به داخل چاه  مادر حتی تا دم چاه 
کند. لابد افعی چاه با سر مثلثی همانجا نشسته بود و  آب نگاه 
که  مدت،  این  تمام  در  می بلعید...  می افتاد  دستش  به  هرچه 
که  او افتاده بود به سینما رفتن، هیچ وقت این طور نشده بود 
گیوه به سینما برود و پابرهنه برگردد. عمو با او روبه رو شود و  با 
کرد و از بازارچۀ  مادر این قدر پی او بگردد. آخرین نفس را جمع 
شاطرباشی تا کوچۀ مسجد تکیه دوید و پای تیری که از آن پایین 

آمده بود ایستاد.
کوچــه در آن ســاعت روز جمعــه، یک کم شــلوغ تر بود. میان 
آنها، علاف کور را دید که با بقچۀ بزرگش از باغ شِیش برمی گشت.
خــود را به تیر چســباند و خواســت بالا برود، امــا پایین لغزید. 
کشــید.  پاش خونی بود و زق زق می کرد ســرش به تیر خورد و تیر 
کار امروز او از رســاندن تی.ان.تی. بــه حریق چاهها،  یعنــی ایــن 
مشــکل تر بــود؟ آیــا »مــزد تــرس« داشــت معنــی پیــدا می کــرد؟ 
می توانســت بــرود و در اصلــی را بزنــد و آدم وار وارد شــود. امــا آیــا 
کوچیکه و حتی  پابرهنه آدم وار بود؟ مقابل چشــم مــادر و خواهر 
کور با بقچۀ  که معمولًا پوزخند بدی می زد. علاف  داداش بزرگه 
کنار او ایستاد. گفت: کی هستی  بزرگش که پر از علف بود رسید. 
گفــت: می خــوای از تیر بــالا بری؟  کــرد. علاف  تــو پســر؟ مِن مِــن 
کشید و میخ درشتی را با انگشتش  کورکورانه دست به تیر چوبی 
بیرون آورد. گفت: دزد که نیستی تو؟ گفت: نه بابا... دزد کیه... 
خونــۀ خودمونه... علاف ســر تکان داد. از صدای پســرک چارده 
که راســت می گوید: گفت: یواشــکی می خوای بری  ســاله فهمید 
خونه؟ جواب داد: آره... کفش هام را گم کرده ام... می ترسم... 
عــلاف کور، خندید. نفس نفــس می زد و می خندید. بقچۀ بزرگ 
را هنوز به کول داشت. گفت می خوای کمکت کنم بری بالا...؟ 
جــواب نداد. بدش نمی آمد، اما به یادش آمد راننده ها همه تنها 
بودنــد. قهرمــان فیلم هــم تنها بــود. گفت: نه... خــودم می رم. 
عــلاف نفس زنان بــاز خندید و دندان های زردش پیدا شــد. یک 
دست به بقچه و دست دیگر آزاد، آورد و به شانه و صورت پسرک 
کشــید. گفت: پســرِ آقایی تو؟ علاف دوباره پرســید: گفت: بله... 
گفــت برا اســب شــبدر  بعلــه... امــا.. عــلاف خنــده اش را خــورد. 
می بــرم، می خــوای بذارمت تــو بقچه؟ ایــن دیگــر احمقانه بود. 

گفت: نه مشدی فقط به کسی نگو منو اینجا...
گفت: حــالا برو  گفــت: باشــه... قــول مــی دم... بعــد  عــلاف 
گه خواســتی زیر پاتــو می گیرم و بقچه را  بــالا من اینجا هسّــم... ا
گرفــت. گفت: ببین،  گرۀ پته هــاش را محکم  گذاشــت، و  زمیــن 
نــوک انگشــتاتو تر کن و بــرو... نتــرس... اصلًا نتــرس... هر کی 

کرد.  نترســه می تونه بره... فهمیدی... جملۀ علاف دلش را باز 
شــاید جمله علاف با فیلم مزد ترس بی رابطه نبود. شــاید علاف 
کرده بــود. دســت ها را با زبان  حلقــه ای از حلقه هــای فیلــم را باز 
گفــت فقط دســت ها و پاها. مثل  تــر کرد. چســبید بــه تیر. علاف 
که بســته اســت و باز می شــه... پیش از آنکه جمله اش تمام  فنر 
بشود. پسر ته تغاری و نازنازی حاج آقا، از تیر بالا رفته بود. علاف 
گفت:  کرد، اما او از دســت علاف رد شــد و آن بالا  دســتش را دراز 
ممنــون و رفت. علاف گفــت: باریکلا... آفرین... و لبخندی زد. 

کشید و راه افتاد. کول  بقچه را به 
پســرک پیــش از آنکه عــلاف بــرود، راه آمده را برگشــت. فقط 
کدوم از خدا  این بار عمه بیدار شــده بود، تو دالان بود: می گفت: 
گذاشــته... به خود گفت پــس درِ خلوت باز بود  بی خبــری درو وا
و من از تیر آمدم. خندید. از اینکه از تیر آمده بود و نترســیده بود 
سبک بود، مثل یک پرنده. نگاهی به حیاط خودشان انداخت، 
کســی نبــود. فقط از ســه دری خودشــان، صدای مــادر می آمد که 
زاری می کــرد. هق هــق می کــرد. به ســرعت از درگاه بــالا رفت و از 
که دو ســاعت و  میان در و پرده رد شــد. پنجدری همان طور بود 
نیــم قبل. شــلوار آبی را که ســر زانوش ســوراخ بود از پــا در آورد. از 
گرم شــده بود. چشم ها را بست و مدتی پلک ها را  تاره آب خورد. 
کرد و  به هم فشار داد. بعد با قیافۀ خواب آلود، درِ پنجدری را باز 

گریه می کنی؟ گفت: اینجا چه خبره... چرا 
کــردۀ مــادر.  گهــان آمــد. چشــم های اشــکی و بــاد  ســکوت نا
کنده شــد. حتی چشــم های  خ و ورم کــردۀ او. دلــش  صــورت ســر
خ بــود. گفــت: تو کجــا بــودی؟ گفت:  خواهــر کوچیکــه هــم ســر
گفــت: آخه چــرا تو پســتو؟ گفت:  خــواب بــودم تــو پســتو... مادر 
گرمــم بــود رفتــم اونجا خنک تــر بود. مــادر نفس بلندی کشــید. 
پســرک عزیــزش، رو به رویش ایســتاده بــود و این برایــش از همه 

چیز دنیا مهمتر بود.
گفت: مگه پستو را نگاه نکردین؟ مادر با رنگ  داداش بزرگه 
تاســیده مدتــی حیــران، به صــورت پســر کوچکــش خیــره مانــد و 
کفش های پســرک  گفت: نه... نه، نکردیم... یادمون رفت. به 
دم در اتاق نگاه کرد و گفت: کفش هاش اینجا بود، آخه... برادر 
بزرگه نگاهش به پای خونی او افتاد. گفت: با پات چه کار کردی 
پسر؟ و لبخندی زد. به این یکی فکر نکرده بود. نمی دانست چه 
گفت: نفهمیدم چه شــد. پام رفت رو یک چیز تیز  جوابی بدهد. 
تو پنجدری... برادر بزرگه پوزخند زد و برخاســت و از اتاق بیرون 
کــه نوبــر را صدا بزنــه برای چــای و قلیان عصر. آخــر او هم  رفــت 

دوست داشت عصرها پکی به قلیان بزند.



بلیت  فروش  مبلغ  از  درصد   20 شهر  انجمن  مصوبۀ  طبق  می نشست.  آن  روی 
که به ترتیب 5 ریالی، 10 ریالی و 18 ریالی بود،  سهم شهرداری بود. این بلیت ها 
یک ریال و دو ریال و 3/6 ریال عوارض داشت. یک پاسبان سبیلو هم برای 

حفظ انتظام و امنیت از طرف شهربانی دم درِ ورودی سینما ایستاده بود.
کوچــک، اتاقــک قبرماننــدی برای فــروش بلیت تعبیه شــده بود  در فضایــی 
که مشــتری و بلیت فــروش از آن همدیگر  بــا یــک پنجــرۀ چهارگوش یک وجبــی، 
که  را می دیدنــد. روبــه روی باجــۀ بلیت فروشــی ویترینــی شیشــه ای قــرار داشــت 
عکس هــا و تبلیغــات فیلــم بعــدی در آن نصب شــده بــود. فیلم »سرنوشــت یک 
کــه از فیلم هــای تبلیغاتــی روســی پــس از  انســان« بــا بــازی ســرگئی باندراچــوک 
کردم، افراد متفرقه وارد ســینما  جنــگ جهانــی دوم بود. از راهرو به خیابان نگاه 
می شــدند، ولی بعضی ها با احتیاط و تردید بیشــتری نزدیک ســینما می شــدند و 
کاری منکراتی  گاه پشت سرشان را نگاه می کردند. در عرف این شهر سینما رفتن 
که درهای ســالن  تلقی می شــد. پس از خرید بلیت، وارد راهرو باریک دوم شــدم 
بــه آن بــاز می شــد. در آنجــا هم ویترین شیشــه ای دیگــری به دیوار ســمت چپ 
ح فیلم »اول هیکل« در آن ویترین نصب بود. فیلمی  نصب بود و عکس ها و شر
گفته می شــد ســناریوی آن را احمد شــاملو نوشته اســت. آن هم با این انگیزه  که 
که بعد از ملاحظۀ نقش لات ها در جریانات 28 مرداد 1332 ایشــان می خواســته 
این طبقۀ شــریف را به جوانمردی و فتوت راهبر شــود، نه نوچۀ این و آن بودن 
کــه در جامعۀ ما تأثیــر ظواهر و تک تک  کردن. ولی مشــکل این اســت  و اخــاذی 
کل داستان و اثر هنری درک می شود و  که از  صحنه ها بیش از تأثیر پیامی است 
کافه، دوربین را  این خود نوعی نقض غرض است. چه لزومی دارد فیلمبردار در 
که کل فیلم پیامی  گیرم  کند؟  بارها روی اســتکان عرق در حال خالی شــدن زوم 
کتــک کاری و قلدربــازی آموزش داده  از جوانمــردی داشــته باشــد. در طول فیلم 
گیشــه و  که چشــم به  می شــود. فکر می کنم اینها ســلیقۀ تهیه کننده بوده اســت 

برگشــت سرمایه داشته نه نظر آقای شاملو.
کنترل چی با چراغ قوه نزدیک آمد و صندلی  با نشــان دادن بلیت، مش عزیز، 
مرا نشان داد و نشانید. من بلیت 10 ریالی گرفته بودم، که 8 ردیف 20 نفری بود. 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

سینما بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
کوشا امان الله 

نویسنده

نزدیک پنجاه و چند ســال قبل اولین ســینما در شــهر سنتی و مذهبی ما )شهرضا( 
ح بازتاب ها و بازخوردهــای فرهنگی آن محیط به این  افتتــاح شــد. روایت زیر شــر

پدیدۀ جدید است.
* * *

ختم  و  دبیرستان  تعطیل  از  پس  عصر   5:30 ساعت  روز  یک  بــود،   1339 سال 
دیوار  و  بود  شده  افتتاح  جدیداً  که  »بهار«  سینما  سمت  به  برنامه،  فوق  کلاس 
به دیوار دبیرستان ما _ دبیرستان سپهر _ بود، رفتم. در خیابان ده متری پشت 
گرفته  را  آن  طرف  دو  خشتی،  خانه های  و  کاهگلی  دیــوارهــای  که  دبیرستان 
کوچکی به مساحت  که به راهرو  بودند، سینما درِ مشبکِ فلزی سه متری داشت 
کاهگلی  ده متر باز می شد و روبه روی درِ سینما در طرف دیگر خیابان، روی دیوار 
کاردی( دو متری با رنگ های روغنی نصب شده بود و روی آن ضمن  تابلو )پلا
نقاشی صورت هنرپیشگان نقش اول، عبارت »لات جوانمرد« نوشته شده بود و 
که  کارگردان و... . زیر این تابلو یک صندلی چوبی قرار داشت  اسم سناریست و 
روز  بلیت و وصول سهم شهرداری، هر  بر فروش  برای نظارت  مأمور شهرداری 

بازار شهرضا در 50 سال پیش
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لژ و بالکن، خانوادگی بود و چند سر چادر پیچیده از لب دیوار بالکن دیده می شد. 
که روی صندلی نشستم، تبلیغات تجاری پخش می شد. پپسی کولا، ساعت  من 
کــودکان و نوجوانــان بی قــرار  اوریِنتــال، روغــن نباتــی قــو. حاضــران به خصــوص 
کنــون هیچ گونه فیلمــی ندیده بودنــد. رمضان به  کثــر آنان تا و شــتابزده بودنــد. ا
که لندرور ســیار ادارۀ بهداشــت برای مبارزه با  دوســتش می گفت: چند ســال قبل 
مالاریا در خیابان فیلم نشان می داد من دیده ام و یادم هست در آن فیلم شتر هم 

کنی! گفت: قرار نشد چاخان  بود! دوست رمضان 
مردی از درِ جلو وارد ســینما شــد و ســلام کرد و جوانی به محض ورود به سالن 

گرفت. کند و دستش  کفش هایش را  سینما، 
تبلیغات تجاری تمام شد و سرود شاهنشاهی با نشان دادن عکس شاه شروع 
کــف صندلی های  کــه همــه ایســتادند و با برخاســتن آنــان صدای تــق و تق  شــد، 
چوبی که ثابت نبود در فضای سینما پیچید و بعد فیلم شروع شد. داستان کهنۀ 
انتقام شــخصی که نوعی دهن کجی به نظام قضایی و انتظامی اســت و به عهده 
گرفتــن نتیجۀ تجاوز شــخص دیگری، بــرای حفظ آبروی زنی! و همان داســتان 

کاباره ای! پوریای ولی. اما با چاشنی رقص و آواز 
من به چهره ها نگاه می کردم، میرزا که جوانی بود با کلاه استوانه ای پارچه ای 
و در راهــروِ بیــن دو صحــن شــاهرضا قرآن می خوانــد، حالا پول تلاوت یک ســورۀ 
کرده بود و با دو عصای زیر بغل در ردیف پنج ریالی سرش  ج ســینما  یاســین را خر
کنجکاو بود ببیند این  که دیده نشود، هرچه باشد او هم  کرده بود  کش  را توی لا

»سیم نُما« چه جور چیزی است؟
کودکان با چشــم های حریص صحنه ها را می دیدند. در این شهر  نوجوانان و 
که غیر از تعزیه و علم و کتل هیچ گونه هنر نمایشی سابقه نداشت و حتی بازیکنان 
که  تخته حوضی را برای مراســم عروســی پولدارها از اصفهان می آوردند. چوپانی 
گاه گاه برای خریــد مایحتاج به شــهر می آمد،  معمــولًا در بیابــان زندگــی می کــرد و 
که غیر از مــادر و خواهرش هیــچ زن بی حجاب  نزدیــک من نشســته بود. مــردی 
کافه بود و دوربین هم  دیگری را ندیده بود، حالا شــاهد صحنۀ رقص مهوش در 
زوم کرد روی کمر و پشت ایشان که تمام پردۀ سینما را گرفت _ حدود هشت متر! 
گیج، مثل آدم های جادو شده بود.  _ آن وقت چوپان را دیدم مبهوت شده بود و 
مهوش شکل زنان درباری قاجارها بود از نظر ساختمان بدنی و آرایشی و لباس و 

سلیقۀ سنتی  این مردم هم در همان حال و هوا باقی مانده بود.
کــه مجیــد محســنی بــود و بعــد ظاهــراً نماینــدۀ دماونــد در  بازیگــر نقــش اول 
مجلس شورا هم شد. در قسمتی از فیلم در نقش لات جوانمرد، سوار درشکه بود 

و در خیابان غزل خراباتی می خواند، یعنی لب می زد.
هشــت ردیــف جلــو، یعنــی 5 ریالــی، بیشــتر نوجوانــان بودنــد و وســط ســالن 
کارکنان دولت و نظامی ها و بعضی  دانش آموزان دبیرســتانی و در ردیف های لژ از 
از کسبۀ خیابان تشکیل می شد. بازاری ها و مذهبی ها سینما نمی آمدند و آنها هم 
که آمده  بودند از خودشان شک داشتند و دزدانه به چپ و راست نگاه می کردند.

که تمام شد، سر و صدایی از صندلی های آخر لژ برخاست.  عنوان بندی فیلم 
گرانترین بلیت را خریده ایم و ما را آخر سینما آورده اند، پاسبان  دو نفر می گفتند ما 
کرد. یکی  ســبیلو با شــنیدن سر و صدا داخل ســالن آمد و آنان را دعوت به آرامش 
کلاه  که شــما با مردم چــکار می کنید و  از آنــان گفت ما می رویم در شــهر می گوییم 
ســر مردم می گذارید. پاســبان گفت بروید به همه بگویید ســینمای بدی اســت و 

پاسبانش هم بد است!
شیرافکن که معمار است و از دراویش، با کلاه سربازی در ردیف جلویی نشسته 
گفت آقای شیرافکن، حیف از شما! چطور  که ظاهراً با او آشنا بود به او  بود. مردی 
بــه ســینما آمده اید؟ شــیرافکن گفت مــن عظمت خــدا را در زیبایی مهــوش و آفت 

می بینم.
بچه هــا محــو صحنه هــای فیلــم بودنــد و چشمانشــان در تاریکی بــرق می زد و 
شــیفتۀ شــجاعت و از خودگذشــتگی لات جوانمرد بودند. گاهی فیلم پاره می شــد و 
ســالن در تاریکــی فــرو می رفت، که صدای ســوت بچه ها و جوانان فضای ســالن را 
می گرفــت. صحنــۀ نمایــش تن رقاصان هم محل ســوت زدن آنان بــود، در فاصلۀ 
ســه حلقــۀ فیلم که دو زمــان ده دقیقه ای بــود، آقای دانش پور صاحب ســینما که 
مهندس بود و پیمانکار ســاختمان، از بلندگوی ســینما در خصوص داســتان فیلم 
کران می شــد، صحبت می کرد.  که در هفتۀ آینده ا توضیح می داد و در مورد فیلمی 
برادر مهندس دانش پور در دبیرستان همکلاس من بود و با هم یک دستگاه آپارات 
کردیم. با استفاده از فیلم مثبت و چراغ و عدسی و دیوارِ اتاق تاریک. فیلم  درست 

مثبت را او از سینما می آورد.
پدر مهندس دانش پور هم در لژ نشسته بود، به او دکتر دانش می گویند. او از 
پزشکان مجاز است که پزشکی را در یک کشتی انگلیسی در راه هندوستان به صورت 
 تجربی یاد گرفته است و بیمارانی از دهات و کشاورزان دارد. وقتی فیلم تمام شد، کلمۀ 

رنگ و رو رفتۀ »پایان« روی زمینۀ ســیاه و ســفید فیلم پیدا شــد. همه به ســمت 
درهــا هجــوم بردنــد، تا بــا هُل دادن همدیگــر از محیطی که با هُــل دادن وارد آن 
ج شــوند. و هنگام ورود اشــتیاق دیدن ندیده ها را داشــتند، ولی  شــده بودند، خار
در هنــگام خروج، جوانان دســت های خود را مثــل پهلوانان با فاصله از بدن خود 
کــه بیــرون آمدم در پیــاده روِ  گرفتــه بودنــد و بــه همدیگــر تنــه می زدند. از ســینما 
که با ســرعت از جلوی ســینما  مقابل، حاج ســیدعلی از روحانیون محله، در حالی 

رد می شد، با نفرت به پردۀ تبلیغاتی فیلم نگاه می کرد

مجید محسنی در »لات جوانمرد«



که »کُرّه خر  کرد  کمتر اوقات تلخی  که به خانه رسیدم پدر  شب 
گوری بودی«. اخم هایم تو هم بود و نمی دانم چرا  کدام  تا حالا 
کی نداشتم. آخر می دانست یا خانۀ مجید اینا  از قیل و قالش با
گاهی یواشکی به  کتابخانۀ فرهنگ. اما نمی دانست  می روم یا 
سینما هم می روم. رفتم توی صندوقخانه نانی بردارم و با چیزی 
بکشین.«  اینجا  برا  چــراغ  یک  »آخــه  لُندیدم:  بکشم.  نیش  به 
گفت: »ننه، امشب  که مادر  آمدم بیرون و مشغول خوردن بودم 
باید اُرُسی بخوابی، میزباقر رفته فریدن و زندگی داداشت وِلِه.« 
پدر در چهرۀ من چیزی خوانده بود که گفت: »نمی ترسی که نه؟ 
مَمَل مرده ماشاالله...« دویدم وسط شعر خواندنش:  می دانم. 

بهانه ای  تا  بود  کاش خوانده  را بخونین نمی رم«.  گر بعدش  »ا
برای نرفتن پیدا می کردم. اما نخواند. رفتم سر تاقچه بی آنکه 
راه  و  برداشتم  را  پــدرم  قلمتراش  بشوند  ملتفت  مــادرم  یا  پــدر 
بخون  ]آیـة الکرسی[  کرسی  آتل  یه  »ننه  گفت:  مــادرم  افتادم. 
افتادم.  راه  پابرهنه  بخواب.«  راحــت  و  خــودت  به  کن  فوت  و 
پارسالی  کهنۀ  کفش های  یعنی  دمپایی  می کرد.  صدا  دمپایی 
صدا  چیز  هیچ  نبایست  امشب  می خواباندیم.  را  پشتش  کــه 
آنها متوجه من می شدند. چراغ  کوچکترین صدایی  با  می کرد. 
را  از رفتنم آن  باید بعد  کسی  را هم روشن نکردم. چون  حیاط 
خــامــوش مــی کــرد. پــدر بــه خــود چنین زحمتی نــمــی داد و مــادر 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

آن شب ...
یدنی محمدعلی موسوی فر

نویسنده، مترجم و منتقد
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گفته بودم  پایش درد می کرد. از سینما تا خانه صدبار با خودم 
و  برابر یک لامپ می گذرد  از  که  یعنی یک حلقه تصویر  سینما 
گچی. یعنی واقعیت ندارد، یعنی  عکس آن می افتد به آن دیوار 
کردم و پیش از آنکه به ورودی  کشک، همین. سه تا پله را یکی 
اندرونی برسم مطبخ را سر راه داشتم و راه پلۀ منبری بلندی را 
که دریچۀ پشت بام  که در ارتفاع چار، پنج متری به بام می رسید 
بام  را همسطح  رویــش  و  بــود  راه پــلــه  از سقف  خــودش قسمتی 
کاهگل کرده بودند. راه پله ای که به هیچ جا باز نمی شد. همیشه 
بالا  پله ها  این  از  و  می دویدند  می گذاشتیم،  که  گربه ها  دنبال 
که به آن آخر می رسیدند می نشستند و زُل زُل  می رفتند. همین 
کاهگلی  که آن پایین ایستاده بودیم نگاه می کردند. دیوار  به ما 
هم  روزهــا  حتی  که  بــود  شــده  سیاه  چنان  مطبخ  دود  از  راه پله 
چشم هایشان می درخشید با نور زرد فسفری مثل دو تا چراغ قوه. 
اما جرأت نمی کردیم تا آنجا دنبالشان کنیم. غیر از ترس از پنجه 
کشیدن آنها یک چیز دیگر هم بود. داداش محسن رشتۀ طبیعی 
می خواند. یک جمجمه و چند تا استخوان آدم از قبرستان آورده 
بود خانه و به زبان انگلیسی یک چیزهایی روی آن نوشته بود و 
که نمی دانم مال  گذاشته بود آن بالا. این جمجمۀ الاغ  برده بود 
بگذرم  اینجا  از  می خواستم  شبها  وقت  هر  بود،  پدرسگی  کدام 
تُرتُر می آمد پایین و دنبال من می گذاشت. اما خوبیش این بود 
که  که هیچ وقت بِهِم نمی رسید. این یکی با آن جمجمه هایی 
مدرسۀ  آخــر  داشــت.  فــرق  می کردیم  بــازی  باهاشان  مدرسه  تو 
کرده  صاف  را  شاه سیدعلی  گورستان  بود،  تازه ساز  شیخ بهایی 
گودال بود و  بودند و مدرسه ساخته بودند. اما پشت ساختمان 
کنده. ما استخوان های بلند را  جمجمه و استخوان ها در آن پرا
برمی داشتیم و توی جمجمه ها می زدیم. نوعی چوگان پیاده. 
کوله  هم پشت خود امامزاده بود. بچه ها  کج و  یک درخت توت 
می گفتند این زن بوده این هم پستان هایش _ اشاره می کردند 
گرفته  گره متقارن _ اما آمده قالی امامزاده را دزدیده و کول  به دو 
که آقا درختش  _ اشاره می کردند به شاخ و برگ های اندکش _ 

کرده.
پایم را از پلۀ میان خلوت و اندرونی آرام پایین بردم. تاریکی 
که آن را تا میان ســاق در لجن فرو برده باشــم.  غلیظ بود، انگار 
حیــاط بزرگ، باغچۀ بزرگ و دور تا دور آن درختان انار بی برگ. 
که بلندترین سرشــاخۀ درخت انار هــم به لب آنها  دیوارهــا بلنــد 
گوشــه، نزدیــک در خروجی  کیویج، آن  نمی رســید. بجــز درخت 
کیویج از دیوارهای پنج  که به ســیبۀ تاریکی باز می شــد. درخت 
کنــون چتر ســیاهش را در آســمان تیره  متــری بالاتــر رفتــه بود و ا

گشوده بود. البته فیلم چیزی جز تصویرهای پیاپی که از مقابل 
یــک لامــپ می گذرد چیز دیگری نیســت. این را همــه می دانند. 
پیچیدم به چپ. قلمتراش از دستم داشت لیز می خورد. رسیدم 
بــه در قهوه خانــه، چــاه و منبع بالایش بود. وقتــی از چاه گاو با پا 
آب می کشــیدند، آب دلــو تــوی ســنگاب خالــی می شــد، از یــک 
تنبوشــه می ریخــت در منبــع و از تنبوشــۀ دیگری می آمــد پایین 
کــه آب منبــع نزدیک  و از فــوارۀ حــوض جســتن می کــرد. همین 
که  بود به پایین تنبوشــه برســد، صدای زنگ دار خاصی می کرد 
که آواز  فاطولی، دخترک همســایه، می گفت این جنّ ها هســتند 
کــه مزخرف نگو.  می خواننــد و من همیشــه زده بــودم تو پوزش 
حالا کســی آب نمی کشــید، ولــی زمزمــۀ آوازی از لای درزهای در 
گــوش می رســید. حتمــاً صدای بــاد بــود. آخر باد  قهوه خانــه بــه 
در خانــۀ ما شــیرین کاری هایی هــم می کرد. مثلًا یــک برگ چنار 
خشک را روی خرند می دواند و به صدا در می آورد و در نور مات 
گوشــواره می گذشــت  مهتاب خرچنگ قُرقُرویی را می آفرید، یا از 
گشــاد آلــت کاری  کوچــک را در قاب هــای  و شیشــه های رنگــی 
می رقصانــد و به خواندن وامی داشــت. صدایی همچون به هم 

خوردن آویزهای یک چلچراغ.
از جلــو قهوه خانــه گذشــتم. دو پلۀ بلند ســه دری را بالا رفتم 
کورمال  گذاشــتم.  و از پشــت ســتون ســتبر پا به کفش کن اُرُســی 
گشــتم. اُرُســی روشــن شــد بــا چاچب  کلیــد برق  کورمــال دنبــال 
کردم.  ک  که غرق عرق بود پا رختخواب دست هایم و صورتم را 
بــرای اینکه نفســم بــالا بیاید در حیــن انداختــن رختخواب زدم 
زیــر آواز، مثل شــیر خــدا، صدای ضــرب او را هم بــا دهانم تقلید 

می کردم.

جیسون و آرگونات ها



شماره 35     زمستان 1393
44

کرد و پیچاند و درش  بود مثل در بشــکه. آرتیســته نیزه اش را میان دو زایده  اهرم 
بــاز شــد و زردابــه ای مثــل جــوی آب از آن بیــرون زد و بعــد هــم مُرد. خــوب مرده 
بود دیگر، پس چه ترســی داشــت. هیچ. اما چرا شیشــه ها صدای به هم ساییدن 
دو فلــز خشــک را می دادند. باید مطمئن می شــدم. برخاســتم و آهســته به ســوی 
کنــار زدم. امــا درخــت کیویــج نبــود. جــای آن غول یک  در رفتــم و پشــت دری را 
گربه ها چُندُلک زده بود و با دســت راســت شمشــیرش را راســت نگه  چشــم مثل 
داشــته بــود. خــودم که نه. انگار یک شــخص نامرئی دســت های مرا بــه آرامی از 
گلویم راه قــورت دادن  گــردو در  کــرد، به رختخــواب بردم، یــک  پشــت دری جــدا 
کــرده بــود، خوابانــدم و لحاف را روی ســرم کشــید. تا چشــمت  آب دهانــم را ســد 
کور. وقتی می گویند ســینما حرام اســت، برای این وقت هاســت. هی حرف پدرت 
گــوش نــده. شــروع کردم بــه دعا خوانــدن. می خواســتم بلند بخوانــم، صدا در  را 
نمی آمــد. دعــای پیش از خواب پدرم را می خواســتم بخوانم که معنایش را برایم 
گفتــه بــود. اَعوذُ بکلمــات الله التّامات مِن شــرّ ما خَلَقتَ. اما زبان و دهان خشــک 
شده بودند. زبانم مثل یک ریگ در یک قوطی چوبی، دالاق دالاق صدا می کرد. 
گریختند و فقط ق، ت و دو سه تای دیگر  ج های صوتی یکی یکی از دهانم  مخر
مانده بودند: اقوق بقلمات الله قاقات. صدای قیز و قیز شیشــه ها بیشــتر می شــد. 
کنــم. بروم پیش پدر  دزدهــای انارخــوران به من می خندیدند. کاش می شــد فرار 
کند و با آواز بخواند: »... سگ زرده  و مادرم. طوری نیســت پدرم شــعرش را تمام 
ماشاالله ...« می خواستم از رختخواب بیرون بیایم. وزنم شده بود بگو دو خروار. 
بــه هــر جان کندنی بلند شــدم. نباید چراغ را روشــن می کردم. غــول در باغچه مرا 
که  می دید. پاورچین چفت در را پایین انداختم. پنج ســانت در را باز نکرده بودم 
کنار در قهوه  خانه تا درِ خلوت اسکلت ها شمشیر به دست، از راست نظام  دیدم از 
گهان یکی شان مرا به بقیه نشان داد. همان اسکلت خودمان  صف کشیده اند. نا
کــه از راه پلــه آمــده بــود پایین و به اینها ملحق شــده بــود. لــرزان در را دوباره  بــود 
گر آن آرتیستۀ پدرسگ آن اژدها را نکشته بود،  بستم و میان رختخواب خزیدم. ا
از اســتخوان هاش این قــدر مــرده ســبز نمی شــد و آن جنــگ بــه راه نمی افتاد. آخر 
مگر پوســت آن قوچ پشــم طلایــی چقدر می ارزید؟ نه. نه جن هــای آوازخوان. نه 
گذاشته بودند. هیچ کس  کَپۀ مرگشان را  دزدهای انارخور، نه فاطولی، انگار همه 
گردو در  گفتم:  که بالاتر نیســت. اَشــهدم را  به کمک من نیامد. به دَرَک، از مردن 
که می خواست از قفسۀ سینه بیرون جهد ... . گلو، تمام ماهیچه ها لرزان و قلبی 

گفت: »چرا چشم هایت سرخه؟« سر صبحانه مادر 
خ نباشه.« گفتم: »با این همه باد و توفان می خواهید سر

که شــدم دیدم تیمور، پســر جناب ســرهنگ با خط  رفتم مدرســه. وارد کلاس 
گوینــدۀ  کلاس بلندبلنــد مثــل  درشــت دارد روی تختــه می نویســد و عبــاس تــه 
گفتم: »برو  گهی های تجارتی آن نوشــته را می خوانَد: جیســون و آرگوناتها. به او  آ
کرده بود. امشــب  ببیــن، فیلمــش خیلی قشــنگه!« آخر دیروز چُغُلــی مرا به ناظم 
کمــدی ببینــم. میزباقــر تا یک هفتــۀ دیگــر از فریدن  بایــد حتمــاً بــروم یــک فیلم 

برنمی گردد.

ز و میدان و افراسیاب گر کام من آید جواب                                    من و  گر جز به  ا
کوبند آهنگران که پولاد  گران             ز  گر چنانش بکوبم بکوبم بکوبم به 

گــوش می رســید. قلمتــراش  بــاد می وزیــد و آن صــدای آشــنای شیشــه ها، بــه 
کــردم و آرام چپیدم زیر لحــاف و به یاد  را گذاشــتم زیــر پشــتی و چــراغ را خامــوش 
حرف های مادر افتادم که دزدها در همین بالاخانه، پشــت گوشــوارۀ اُرُســی شــبی 
کــرده در آنجا را خورده بودند و خیر امواتشــان،  آمــده بودنــد و تمــام انارهای انبار 
که آمده  کَپّه سرشان را گذاشته بودند زمین. یا دفعۀ دیگر  همان وسط اتاق، یک 
کُماجدان ســحری را از زیر خُل درآورده و  بودنــد در مطبــخ بزرگه، توی دالان باغ، 
گذاشته بودند. صدای به هم خوردن  برده بودند و آن شب خانواده را بی سحری 
شیشه ها عوض شده بود. نمی دانم چرا. صدای به هم ساییدن دو فلز خشک از 
گوش می رسید. قاعدتاً دیگر این صدا نباید شنیده می شد، چون آرتیسته  آنها به 
که  غولِ یک چشــم را کشــته بود. همان که اول خیال کردیم یک مجسمه است 
گردنش چرخید و این صدا را داد. تازه  تا آرتیســته از جلوش رد شــد، ســرش روی 
گنده داشــت.  فلزی هم بود و درســت وســط صورتش بالای بینی اش یک چشــم 
گــر پدرم توی  کــه بودم ذهنم رفــت دنبال اینکه ا خــدا مرا ببخشــد، اما تو ســینما 
لولۀ سماور نگاه کند این ریختی می شود. آخه آرتیسته که نمی توانست با شمشیر 
کارگر نبود. فــرق می کرد با  فلــزی بــا این غول فلزی بجنگد. هیچ ســلاحی بــه آن 
کتابهای خودمان مثل »شــاهنامه«،  دیوهــای خودمــان. من تصویر آنها را تــوی 
»الف لیــل« و »امیرارســلان« دیــده بــودم. مثــل آدم بودنــد فقط دو تا شــاخ اضافه 
کــه از زیر شــلیتۀ بــالای زانوشــان زده بود بیــرون و خیلی وقت  داشــتند و یــک دُم 
هــم بود ناخن هایشــان را نگرفته بودند و از آدم هــا کمی بزرگتر بودند. تازه از همه 
گنده تر دیو ســفید بود که ســر پل خواجو روی یک دیوار کاشــیکاری شــده بود: در 
فضــای تاریــک غــار یک موجود گندۀ ســفید مثل دُنبه که خال خالی بود و رســتم 
گرفته بود. بابا، این غوله یک  مثل قصاب ها از خرخره دل و جگرش را به دست 
که آرتیســته کشــتش: پشــت پاشــنۀ پایش یک چیزی  چیز دیگر بود. خدا را شــکر 

جیسون و آرگونات ها



که وقتی پنج سالش بود  گفت: “اسحاق یادت هست؟ برادرِ نداف، همان  »دکتر 
گم شد؟”

کــرده بــود. از آنجــا می شــد بــه درۀ ماهگیــر و  الیــاس، درگاهِ رو بــه ایــوان را بــاز 
که بــوی آب و علــف را با  کرد. نســیم خنکــی می آمد  ســتاره های پریده رنــگ نــگاه 

خودش می آورد، بوی پونه های لب جوی.
کــه حــرف  گفتــم: »یــادم هســت، خیلــی وقت هــا خوابــش را می بینــم. هــر بــار 
»آغاجاری« و آن مرداد غمگین پیش می آید، همان شب خواب اسحاق را می بینم؛ 
انگار که دســتش توی دســت من باشــد. انتهای بازار ایســتاده ایم. خواب می بینم 
داغی آفتاب ظهر روی ما می ریزد و ما انتهای بازار ایســتاده ایم. دکان های متروک 
که می آیند و  و رها شده، سنگفرش نامرتب خیابان مصدق، آدم های دراز و لاغری 
که  کنارمان می گذرند، همه را در خواب می بینم. خواب می بینم  مثل نخ ســایه از 
اسحاق هنوز پنج سالش است و من پیر و شکسته شده ام. دستش توی دست من 

است، اما وقتی برمی گردم و نگاهش می کنم می بینم صورت ندارد”«1
کودکــی _ هیــچ گاه تمــام نمی شــود. نــه خاطره هــای تلخ  ایــن خــواب _ رؤیــای 
و نــه هیــچ خاطــرۀ شــیرین کودکی. همۀ هســتی مــا زادۀ خیال های ماســت که در 
جوهــرۀ هســتی ما قرار دارد و همــۀ خیال های خوش دیرین بــه دورۀ کودکی ما باز 
می گردد، به آن سرچشمۀ هستی بخش رؤیاها که به تعبیری پیش از زاده شدنمان 
کودکیِ« هیچ انســانی  که »تصور  گرفته اســت. این حقیقت شــگفتی اســت  شــکل 
گذشــتن از آن منطقۀ ســایه ها، از آن  که ما پس از  پیر نمی شــود. »حیرت آور اســت 
هزارتوهای رؤیاها، باز هم هر روز صبح عاقل _ یا به عبارت دیگر بالنسبه عاقل _ از 

خواب برمی خیزیم.«2
کریســتف مســحورکننده اســت.  کودکی ژان  کوشــش رومن رولان در بازنوشــت 
یــا داســتان »یــک هلو هزار هلویِ« صمــد بهرنگی )فی المثل( اما این کوشــش تنها 
که پس از پایان دورۀ  بیان ساده ای از تمام واقعیت آن خواب و خیال های ماست 
کودکــی، تــا پایان عمــر با ما باقی می مانند و هر ســال که بر آن می گــذرد، بر ژرفنایِ 
بی پایــانِ آن افــزوده می شــود. در واقع برای ختم دوران کودکی، زمان مشــخص و 

1. از داستان »اندکی سایه«2. بورخس

معیــن شــده ای وجود نــدارد. زیرا برای کودکان همه چیز، بیــداری و رؤیاها در یک 
خ می دهد و این حالت بکر و بی تکوین همواره در پنهان ترین زوایای  سطح واحد ر

ذهن و حافظۀ ما پایدار می ماند.

شکسپیر معتقد بود که »ما خمیره ای هستیم که رؤیاها بر آن ساخته می شوند« 
و زیباترین شکل رؤیاها، رؤیاها و خواب و خیال های کودکی است. از نظر کودکان، 
کوکانِ تمام ملت ها، مرزی میان واقعیت  رؤیاهــا، بخش هایی از زندگی واقعی اند. 
کودکان غنی و فقیر  که  اجتناب ناپذیر و رؤیا، قابل نیســتند. به همین دلیل اســت 
کــودکان فقیر و نــادار، زاری بزرگوارانه ای  به یکســان خوشــبخت اند. زاری ما برای 
که باید باشــد. یا در مورد  کــه اغلب توجیه مقبولــی ندارد، یا آن گونه نیســت  اســت 
نقش کودکان »شــریر« در داستان های چارلز دیکنز، نمی توان آنقدرها مطمئن بود 

 
کودکان ممکن است شریر به دنیا بیایند.2 که 

»آواز بچه هــای مدرســۀ منطقــه را از نــو می شــنوم، آواز بچه هــای وویــل، ایــن 
می تواند تحمل ناپذیرتر باشــد، گرچه هنوز برای ما ســخت است. از آواز این بچه ها 
من همیشه گریسته ام. هنوز هم می گریم.«3 این آواز هم پایان ناپذیر است، تا وقتی 
کودکیــم، تــا وقتی کودکی با ما هســت ایــن آواز ادامه دارد. همۀ ســالهای کودکی ما 
لبریز از نوعی آواز خاموش اســت، نوعی خواندن با صوتی که از آســمان می رسد و در 
ما به صورت نت های دلخواه، ملودی رازگونه ای را می ســازد. گریســتن هم هست، 
گر برای بادکنکی باشــد بر ســر چوب بادکنک فروش یا مقدار اندکی از ذرّتِ بو  حتی ا
داده، این به ظاهر »خواســتۀ« اندک، تمنای غریزی کشــف و شــهودی است که در 
ذات کودکی ما هســت. همۀ کودکی ماســت و میل سرشاری برای کشف و شهودی 
عارفانــه و کامــلًا اثیــری. »و گرچه او در آن زمان پســربچه ای بیــش نبود و صدایش 
هنــوز مردانــه نشــده بــود، ولی از مــادرش اجازه گرفته بود که شــب تــا دیروقت کنار 
ســاحل بمانــد و به صدای چنگ نواختن شــبانۀ باد گوش کنــد. ولی هنوز به خاطر 
می آورد که چگونه وقتی نور فانوس دریایی گشــوده می شــد، کشــتی اقیانوس پیما 
ناپدید می شد و بار دیگر با کنار رفتن نور ظاهر می شد، به طوری که کشتی در مدخلِ 

یت دوراس، »نوشتخ / همیخ و تمام« 3. مارگر

آوای خاموش کݡودکݡی
زنده یاد احمد بیگدلی
خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرداستان نویس



شماره 35     زمستان 1393
46

خلیج، به طور مداوم ظاهر می شــد و ناپدید می شــد.«1 این تمایل شگرف، تا لحظۀ 
مــرگ بــا آدم می مانــد، اما آن زیبایی خالــص، آن روح غنایی و خام خود را از دســت 
می دهد، همین است که حسرتش می ماند به دل آدم. این حسرت تمام ناشدنی در 
مولانا و سعدی علیه الرحمه هم هست... و در بسیاری آثار ادبی جهان، در بسیاری 
که با شگفتی رازگونه ای ماجرای اصلی شان از  از افسانه های خیال انگیزِ همۀ اقوام 

یک ریشه برآمده است: داستان کودکی کورش کبیر و ادیپ شهریار.
کودکــی مــا، جهــان همــۀ قاره هــا و اقیانوس هــا، رودهــا و جنگل هــا و  جهــان 
دره های عمیق ســایه دار اســت. هیچ فراز بی فرود در آن نیست، هیچ مرزی ندارد. 
قاره ها می توانند در اقیانوس ها غرق بشــوند و از دریای شــبانگاهی می تواند گاوی 

کند. گل رازقی چرا  گاهی پر از  گوهر شبچراغ در چرا سر برآورد و در پرتو 
گاهــی می خواهد، این  کودکــی، دل آ قــدم نهــادن در جهان بی مــرز و بی حصــار 
کتــاب و مقولۀ  گاهــی معنــی اش »دانســتن« و »ســواد« نیســت، چیزی فراتــر از  دل آ
روان شــناختی اســت. حس جوشــنده ای اســت کــه باید به آن دســت یافــت، )آن را 
گران  دریافــت(. بــه همیــن دلیلِ غریزی اســت که توانمندی نویســندگان و ســینما
کودک، در این حیطۀ شگفت آور _ که پر از خواب و خیال و کشف و شهود، ظرافت و 
کیزۀ بشری و خالص  شکنندگی است _ با محک دل و دین، جان و روان و آن روح پا
محک می خورد. »باشو« این غریبۀ کوچک، از جنوب جنگ زده، به شمال سرسبز 
و آرام قدم می گذارد تا به زبان مشترک از مفاهیم واقعی بشری برسد که در آن کلمه، 

نقش ندارد، زیرا این دیگر »زبان« نیست، یهدی الی القلب من القلب است.
سبب ســاز همۀ حکایت باشــو خاطــره ای از دوران کودکی بهرام بیضایی اســت 
)شاید( که بر پردۀ سینما جان می گیرد: »از من بشنوید که این چیزی جز بیان یک 
کوچک بودیم و یک بار بیمار شده بود،  که ما خیلی  عاطفه نیست. مادر من وقتی 
بیمار خیلی سختی، من و خواهرم را مثل دو کبوتر گوشۀ سقف اتاق دیده بود. هیچ 
کبوتــری البتــه در اتاق نبود، ولی او زیر تیرهای ســقف دو کبوتر می دید.«2 مطمئن 

1. مارکز »داستان غم انگیز و باور نکردنی...«
2. بهرام بیضایی »گفت وگو با بهرام بیضایی« زاون قوکاسیان

نیســتم، اما این احتمال قریب به یقین وجود دارد که خانۀ دوســت کجاســت هم 
کیارستمی یک چنین ریشه ای داشته باشد. برای عباس 

کــودکان فیلــم  کــودکان و یــا دربــارۀ  دیگــران هــم هســتند، آمده انــد و بــرای 
ســاخته اند. مقولۀ اول تقریباً هیچ گاه موفق نبوده اســت. زیرا بزرگترها نشســته اند 
گر آن مرز میان  تا به اصطلاح با دانســته ها و سوادشــان برای بچه ها فیلم بسازند. ا
حضــور عاقلانه و روشــنفکری و حضور حســی بی غل و غش را از میــان بردارند و در 
عالم کودکی که پر از فرشــته های کوچک خداســت رها بشــوند، یقیناً با معیارهای 
حقیقی، داستانشان را می پرورانند. آخر باید باور کنیم که فرشته های کوچک خدا 
حقیقی انــد و بچه هــا واقعــاً اعتقــادات مذهبی شــان صادقانه و خالص اســت. این 
مــا بزرگترهــا هســتیم که خجالت می کشــیم با صــدای بلند صلوات بفرســتیم.3 اما 
کودکان ساخته و پرداخته شده، موفق ترند،  که دربارۀ  موضوع داستان فیلم هایی 
زیرا قضاوتی در کار نیست، همان است که هست، همان که در دورۀ کودکی ما هم 
گلوله های برف می نشــینند و از آسمان  که روی  بوده، همان فرشــته های کوچکی 
به زمین می آیند، همان آواز خاموش که در هوای بارانی می شکند و مثل پروانه  ای 

با هزار رنگ روی شانۀ ما می نشیند.
اما و به هر حال ســینمای کودک در این دیار چندان موفق نبوده اســت، گاهی 
بارقــه ای کوچــک، همچــون ســتاره ای پــس از غــروب در آســمان ســینمای وطــن 
درخشــیده، اما این کافی نیســت. بچه ها حقی دارند که ما آن را نادیده گرفته ایم. 

شاید دلیلش نوعی فراموشی باشد.
مســلم آنکــه ما برای هنر ســاخته شــده ایم، زیــرا خلقت ما خــودش عالی ترین 
شــکل آفرینش هنری در عالم هســتی اســت. ما برای خاطره ای ســاخته شــده ایم 
که باقی می ماند تاریخ اســت، حضور تاریخی  و شــاید برای »فراموشــی«، اما آنچه 
مــا یــا تاریــخ حضور مــا که در هر صــورت به آن مدیونیــم. این »تاریــخ« که تعریف 
کودکی، به جنگل بی برگ و باری  جامعی اســت از کل هســتی بشری، بدون دورۀ 
که باد در آن می پیچد و خواب های میانســالی و دورۀ پیری ما را به  ماننده اســت 
کُند و بی تحرک ما را از همۀ شــور و نشــاط  ک بدل می ســازد و زندگی  کابوس هولنا
خاطره هــای پیشــین خالــی می کنــد. آیــا اولین نشــانۀ پیــری، فراغــت از خاطرات 

کودکی نیست؟
»چه انبوه نیرو و شادی و غرور در این موجود کوچک انباشته شده! چه انرژی 
کوچکی، روز و شــب در میان شــعله ها می رقصد.  سرشــاری... او همچون ســمندر 
که از هیچ چیز خسته نمی شــود. بلکه از همه چیز مایه می گیرد.  شــوری در اوســت 
یــک رؤیــای هذیان آمیز، یک چشــمۀ جهنــده، یک خنده، یک ترانه، یک مســتی 
جاوید، زندگی او را هنوز به چنگ نیاورده اســت؛ هر لحظه از دســت آن می گریزد و 

در بی نهایت شنا می کند. چه خوشبخت است...«.
آوردم،  نمونه  به عنوان  را  کیارستمی  عباس  و  بیضایی  بهرام  نــام  یــادداشــت: 

گردن دیگران دارند. که حق بزرگی بر  کودک  به عنوان پیشگامان سینمای 

3 این صرفاً یک نظر شخصی است.

کیارستمی کجاست / عباس  خانۀ دوست 
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در  شــد.  هــم  حرفه ای تــر  و  یافــت  ادامــه  همچنــان 
کیا رئیس  کــه آقای بهــروز  همــان ایّــام، یعنــی زمانی 
تلویزیــون مرکــز اصفهان و خانم شمســی فضل اللّهی 
مســؤول مرکــز فرهنگی رادیو تلویزیــون بود، من هم 
در آنجــا فعالیت هایــی می کــردم. همانجــا و همــان 
که آشنایی دورادور مرا با زاون، به  فعالیت ها هم بود 
کرد.  آشــنایی نزدیک تر و دوســتی عمیق تری تبدیل 
کــه تنهــا عاملــش علایــق مشــترک  دوســتی بــارآوری 
فرهنگــی بــود و هســت. عــلاوه بــر آن، صمیمیــت در 
که  منــش و رفتــار، زاون را بــه فــردی تبدیــل می کند 
کــرد. این را  بــه ایــن راحتی هــا نمی شــود فراموشــش 
دوســتان دور و نزدیــک و همکاران و دانشــجویانش 

خوب می دانند.
بانــوی  آن  و  می کــرد؛  زندگــی  مــادرش  بــا  زاون 
کــه  داشــت  زاون  زندگــی  در  نقشــی  چنــان  ارجمنــد 

بســیار بیــش از یک مــادر معمولی بود. هــم مادر بود، 
گســترده ی پســر دردانه اش.  هم مدیر روابط عمومی 
کــه بــا زندگــی خانوادگــی زاون آشــنا بودنــد،  کســانی 
ایــن پیونــد منحصر به فــرد را حتمــاً دیده و احســاس 
کــه آن مــادرِ مدیــرِ مدبّــر رفــت، من  کرده انــد. زمانــی 
کــه در غیاب آن بانــوی مهربان  دلواپــس زاون بــودم 
کرد و زندگی اش را چگونه ســامان خواهد  چه خواهد 
داد؟ امــا آن طــور که دیدیم، علاقه به ســینما و روابط 
فرهنگی اینجا هم به یاری زاون آمد و او را همچنان 
فعّال و پایدار نگه داشــت. نشســت های صبح جمعه 
در خانــه ی زاون فقــط یکــی از جلوه هــای این حضور 
فعّــال بــود. حضــوری که در ایــن دنیــای کالازده، روز 
گرمای  کمیاب تر می شود؛ اما هنوز درخشش و  به روز 

خاص خود را دارد.
جمعه 5 دی ماه 1393 / اصفهان

حُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور محمد رحیم اخوت
 داستان نویس 

آشنایی با زاون یعنی آشنایی با سینما. از همان 
همّت  به  چهل،  مبارک  دهــه ی  و  جوانی  اوان 
یکی  در  جمعه  صــبــح هــای  قــوکــاســیــان،  زاون 
فیلم های  اصــفــهــان،  مــعــدود  سینمای  چند  از 
کــه فقط  مــی شــد  داده  نــمــایــش  ــاوت«ی  ــف ــت »م
به  علاقمندان  مشتری اش  و  بــود  سئانس  یک 
که در شهری چون  هنر و فرهنگ. علاقمندانی 
بیشتر  نفری  سیصد   / دویست  گویا  اصفهان، 
به  سرگرمی  و  تفریح  بــرای  که  کسانی  نبودند. 
از  فراتر  انتظاری  سینما  از  و  نمی رفتند؛  سینما 
به   _ رفــتــار  داشــتــنــد.  ارزان  سرگرمی  ساعت  دو 
داشــت  نفهمی  بفهمی  روشنفکری   _ اصــطــلاح 
و  مجله  مثل  هــم،  فیلم ها  و  می یافت؛  رونقی 
گونه ی متفاوت  کتاب و تئاتر و موسیقی، به دو 
تقسیم می شد: عامه  پسند و »هنری   _ فرهنگی« 
بود  ــرم  گ بـــازارش   _ همیشه  مثل   _ اولـــی  مــثــلًا. 
دومی  امــا  داشــت؛  را  خــودش  مشتریان  انبوه  و 
بلکه  تــا  مــی کــرد  حمایت  جایی  یــا  کسی  باید  را 
جایی  بایستد.  خودش  پای  روی  کم کم  بتواند 
مثل دانشگاه یا مرکز فرهنگی رادیو تلویزیون یا 
و  ایــران  و  امریکا  و  ایــران  فرهنگی  انجمن های 
که »جُنگ  انگلیس حتّا. در چنین شرایطی بود 
و  گرفت  پا  ما  شهر  در  آزاد«  »سینما  و  اصفهان« 
هم  قوکاسیان«  »زاون  ماند.  پایدار  مدتی  برای 
در »فوقِ برنامه دانشگاه« فعّال بود، هم بعدها 
شد مسؤول سینما آزاد اصفهان در »مرکز فرهنگی 
رادیو تلویزیون اصفهان«. خودش سال ها بعد در 
یک سخنرانی گفت: دبیرمان در دبیرستان ادب 
آشنا  متفاوت  سینمای  با  مرا   _ حقوقی  محمد   _

کرد و نگاه مرا به سینما تغییر داد. 
امــا  رســید؛  پایــان  بــه  چهــل  دهــه ی 
و  فرهنگــی  زمینه هــای  در  زاون  فعالیت هــای 
هنــری، بویژه معرفی و نقد فیلم های ارزشــمند، 
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امشب 13 دی است. از تلخ ترین شبهای زندگی من 
هیچ  همین.  کماست.  حالت  در  عزیزم  زاون  است. 
او ندارم. نمی دانم چند نفر مثل من  از  خبر دیگری 
و  حــال  چنین  در  زیــاد.  خیلی  حتماً  اویند.  دلواپس 
این  دربـــارۀ  نوشت.  او  دربـــارۀ  می توانم  چه  حالتی 
گر  که ا کودک مهربان، این دوست بزرگ، این مردی 
هم  سوره  مدرسۀ  نبود.  هم  اصفهان  سینمای  نبود 
گر برود چه ها خواهد  ا یا  نبود. خیلی چیزها نبود. و 
گردانش چه  گریست. شا شد. زاینده رود بر او خواهد 
پسرها  پوشید.  خواهند  سیاه  دخترها  کرد.  خواهند 
گر روزی بیاید که کارگر تلفن  ندبه خواهند کرد... اما ا
که زاون به هوش آمده،  گرمی بگوید  کند و با صدای 
گشوده  خسته اش  بسیار  و  مهربان  بسیار  چشمهای 
کــرده  روشــن  را  چــهــره اش  شیرینش  لبخند  و  شــده 
روز، آن ساعت من چه سبک خواهم  اســت.... آن 
شــد. خــوشــحــال خــواهــم شــد. و ایــن روز بــه شکل 
که امشب  دیگری رسید. پریشب در این سودا بودم 
چطور بخوابم. شماره تلفنی داشتم مربوط به اتریش 
کردم صدای زنانۀ مهربانی  و بیمارستان زاون. تلفن 
معرفی  را  خودم  برداشت.  را  گوشی  فارسی  لهجۀ  با 

می دهم.  زاون  خــود  بــه  را  گوشی  الان  گفت  ــردم  ک
ضعیف  بسیار  صدای  وقتی  نمی کرد،  باور  گوشهایم 
گفت »جمشید جان« دیگر  که  و خستۀ او را شنیدم 
سرش،  بــالای  می خواست  دلم  شد.  تمام  چیز  همه 
آن  نمی فهمیدم.  درست  را  صدایش  بــودم.  کنارش 
صدای فارسی از دخترخاله اش بود. آنقدر هول بودم 

کنم.  که حتا نتوانستم از او تشکر 
کــه او را  گذاشــتم یکدفعه یــادم آمد  کــه  گوشــی را 
که  از ســال 1348 )؟( می شناســم. آمــده بود ســراغم 
کمــک بگیرد.  کیمیایی  کتاب مســعود  برای نوشــتن 
کیمیایی بــودم )حالا هم  آن موقــع من خودم عشــق 
هســتم منتها یک جور دیگر(. لهجۀ ارمنی نداشــت. 
فارســی را خیلــی راحــت و روان حــرف مــی زد و همین 
باعــث نزدیکــی بیشــتر مــن و او شــد. با کمــی اختلاط 
ســینمای  کردیــم.  پیــدا  را  مشــترکمان  نقطه هــای 
کز... از آن روز رفیق  امریکا، وســترن، فورد، هــوارد ها
کــه هنوز هــم پابرجاســت و امیدوارم  شــدیم. رفاقتی 
گــر او در  کم کــم او یــار مــن شــد. ا حالاحالاهــا باشــد. 
که  تهران بود یا من در اصفهان بســیار چیزها داشــتم 

بگوییم. 

جمشید ارجمندکودک مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربان
نویسنده، مترجم و منتقد

زاون سعی می کرد به من نزدیک و نزدیک تر شود 
و مــن ایــن تــلاش او را درمی یافتــم. بــا پــدر و مادرش 
که آشــنا شــدم این ســه نفــر را بســیار دوست داشــتنی 
یافتــم. آن دو لهجــۀ ارمنــی داشــتند، ولــی محتــوای 
کلامشــان فارسی یا بهتر اســت بگویم ایرانی بود. پدر 
از صارم الدولــه حــرف مــی زد و مــادر طبعــاً از این عالم 
کردم خود را به این دو، پدر  دور بود. اینجا من ســعی 
کنم. یعنی ســعی زیادی هم لازم  و مادر زاون نزدیک 
نبود. وقتی به مادرش )که »مامی« صدایش می کرد( 
که چقدر خلق و خویش شبیه خواهر من است،  گفتم 
کــردم که کیف کرد. آنقــدر از دلمه برگ مویش  حــس 
کــه دیگــر هروقــت می رفتــم اصفهــان  کــردم  تعریــف 
ناهــار مهمــان ماهــی و دلمه هــای لب تــرش او بودم. 
کــه معمــولًا یک کته هم به آن می افزود و مرا در عالم 

خودش می برد و سیر می داد. 
کــه لازم بود  نوشــته هایش را مــن دســتی می بردم 
کــه دیگــر احتیاجــی بــه ایــن  ولــی کم کــم چنــان شــد 
دخالت نداشــت. خانه شــان بســیار فضای دلنشــینی 
کــه رابطــه ای  داشــت. روزهــای جمعــه چنــد نفــری 
هــم بــا ســینما نداشــتند می آمدنــد و قهــوۀ مامــی را 

کیومرث پوراحمد، 
جمشید ارجمند، 

مینو فرشچی، 
کرمانی  هوشنگ مرادی 

کودکان  جشنوارۀ فیلم های 
و نوجوانان، اصفهان
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سینمادوســت اســت و از همــه مهمتر دوست داشــتنی 
اســت. همــه دوســتش دارنــد. گمان نــدارم تا حــالا با 
کســی دعوایش شده باشد. دســت ودلباز است... باور 
کــه مــرگ مــادر او را از پــا انداخــت. چندبــار از او  دارم 
کنیم. من هم تنها بودم.  خواستم بیاید با هم زندگی 
اما نشــد. اصفهان را دوســت دارد. خانه اش را دوست 
گمان  کــه بعد از مادر تنها هم شــده اســت  دارد. حــالا 
نکنم بشود با هیچ ترفندی او را از زادگاهش جدا کرد. 

کرد؟  کرد؟ یا چه باید  پس چه می توان 
مــن بــرای زاون عزیزم فقط دعا می کنم. از خدا یا 
هــر قدرت والایــی می خواهم او را دوبــاره به اصفهان 
برگردانــد. به زاینــده رود برگرداند. به هرکجا و هرکس 
که دوست دارد. به آن خانۀ دوست داشتنی، انتهای 
که اتومبیلــش را با چه مهارتی در  کوچه بن بســت  آن 

پیچ و خم آن هدایت می کرد...
گمان می کنم وقتی زاون به اصفهان برگردد،  من 
اتفــاق فرخنــده ای روی خواهد داد. یعنــی زاینده رود 
چراغهــای  نــور  بازتــاب  و  می شــود  ســرازیر  دوبــاره 

کرد. رودخانه چشم همۀ ما را روشن خواهد 
اینجــا خطابــم به خــود زاون اســت. عزیــزم زاون 
می خواســت  دلــم  آنچــه  نشــد  نامــه  ایــن  در  جــان. 
درباره ات بنویســم. ولی یک روز بالاخره خواهد شــد. 

می بوسمت. 

آن بانــوی مهربــان، خوابــش نمی بــرد. روزی بــه من 
پیشــنهاد برگزاری یک مراسم بزرگداشت را داد که به 
کرد. سفره ای  رغم اصرار و انکار من بالاخره برگزارش 
از دوســتی انداختــه بــود که مــن هم شــریکش بودم. 
که  گفتم  بارهــا فکــر می کــردم و فکــرم را هــم برایــش 
او بهتریــن و نزدیکترین دوســتم اســت. مــا دو تا یک 
که ... بگذریم. من دوبار  دوســت ســوم هم داشــتیم 
زیر عمل قلب باز رفتم که از هر دو جان به در بردم...
که خودم را مدیون او می دانم.  این را هم بگویم 
در دانشــکدۀ ســوره بــه مــن وظیفۀ تدریــس را محول 
که منتشر  کتابی  که بســیار خوشایند بود. در چند  کرد 
کــرد )دربــارۀ مســعود کیمیایــی، بهرام بیضایــی، بانو 
معتمدآریــا و...( مــن همواره حضور داشــتم. خودش 
چنین می خواســت. یعنــی می گفت دلــش می خواهد 

کتابهایش اسم من هم باشد. در همۀ 
چندین بار با هم به ســفر رفتیم، سفرهای داخلی 
البته. مثلًا یک بار رفتیم به سرچشمه های زاینده رود. 
که حالا  مــادرش هــم بود بــه اضافۀ آن دوســت ســوم 
نمی دانم در کجاست. هرکجا هست خدایا به سلامت 
که از مقولۀ فیســبوک  دارش. عکســهایی هم هســت 
اســت. چندیــن بــار هــم مــرا بــه داوری جشــنواره ها 
نشــاند و واقعاً مفتخرم کرد. زاون مدیر توانایی است. 
انســان بزرگــی اســت. مهربان اســت. سینماشــناس و 

می خوردنــد و همــه صفــا می کردیم. احمــد میرعلایی 
و علــی خدایــی پای ثابــت روزهای جمعــه بودند. اما 
پیــش از ناهــار همه یــک جوری خودشــان را مرخص 
می کردنــد. چند یــار اصفهانی هم با لهجه های غلیظ 
که با ما می گفتنــد و می خندیدند. این محفل  بودنــد 
گرمای  که  گرم بود و نشــان مــی داد  اصفهانــی خیلــی 
که دیگر کم کم یک شخصیت  آن از وجود زاون است 
کتــاب  و درمــان اصفهــان شــمرده می شــد.  درســت 
کــردم جای مرا  که ترجمه  اصفهــان تصویر بهشــت را 
کرد. آشکارا حس می کردم  در دل اصفهانی ها محکم 
کــه زاون دوســتم دارد. دو ســه تــا فیلم مســتندی که 
ســاخت )دربارۀ اصفهان و کلیســاهای آن( زاون را به 
کرد. به  یک شــخصیت معتبر و سینماشــناس تبدیل 
که می آمد، معمــولًا اقامتــش در خانۀ من بود  تهــران 
گاهگاهی پیش  و چــه خــوب و راحت بودیــم. مامــی 
من گله می کرد از زن نگرفتن زاون. می گفت همه اش 
غصــه می خورم که من نباشــم او چــه می کند. من به 
هــزار و یــک دلیــل دخالتــی در ایــن ماجــرا نمی کردم. 
یکــی دوبار دخترهای ارمنــی نجیب و خوبی را بهش 
کردم. متأسفانه یکی شان شوهر داشت )یا در  معرفی 
کردن بود( و دیگری را به دلیل موجه  آســتانۀ شــوهر 
دیگــری قبــول نکــرد. از آن پســرهای عزیزکــردۀ مادر 
گرمای تن  که شــاید بدون حضــور و حــس  شــده بــود 

کوتاه اصفهان، چادگان _ اردیبهشت 1383 ود برنامۀ جنبی دومین جشنوارۀ بین المللی فیلم  ود، همایش زنده ر بازدید از سرچشمه های زاینده ر
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با توجه به موقعیت شغلی، قبل از اینکه به اصفهان منتقل شوم، اسم زاون 
جلسه ای  در   1370 سال  در  بودم.  ندیده  را  او  نزدیک  از  ولی  بودم؛  شنیده  را 
گرم  که از استان دیگری آمده بودم چقدر صمیمی و  رسمی با او آشنا شدم. مرا 
از آن  از آنچه فکر می کردم همکاری سینمایی و مهمتر  پذیرفت. خیلی زودتر 
هیأت  به عنوان  سینمایی  مختلف  جشنواره های  در  شد.  برقرار  دوستی مان 
انتخاب فیلم و هیأت داوران به اتفاق دوست مشترکمان آقای معظم تقریباً 
گپ  پای ثابت برگزارکنندگان و مجریان بودیم. در جریان این همه نشست و 
گرفتم. بجز درس  گفت وگو و جلسات نقد و بررسی از زاون درسهای خوبی  و 

گرفتم. سینما و فیلمسازی درس اخلاق و مردم داری هم از او 
ارتبــاط صادقانــه، بی ریــا و خودمانــی اش و عشــق بــه مقولــۀ ســینما باعــث 
گفتــارش آرامش  گردان و دوســتان فراوانی برای او شــد. صداقت در  جــذب شــا
خاصــی را در مخاطــب ایجاد می کند. عادت دارد برای اینکه تمرکز بیشــتری در 
کلامش داشــته باشــد چشمانش را ببندد. به ندرت شــاهد عصبانیت او بوده ام. 
حضور زاون در هر جمع فرهنگی ـ هنری به ویژه ســینمایی انرژی مضاعفی را در 

مخاطبین به وجود می آورد.
دلســوز،  اســت.  یاری رســاننده  اســمش  معنــای  بــه  و  زاون  همیشــه  زاون 
مهربــان، پایبنــد به اصــول اخلاقی و علاقه مند بــه اینکه دانســتنی هایش را به 
نســل بعد عاشق ســینما آموزش دهد. همواره خاطرات شــیرین این یار هنرمند 
کوتاهش در صفحۀ  گرانمایه در ســفر و حضر ماندگار خواهند بود. یادداشــتهای 

که به من داده برایم ارزشمندند. کتابهایی  اول 
برای این دوست بزرگوار و عزیزم از خداوند متعال آرزوی تندرستی، سلامت 
و شادمانی دارم و برای شفای او و همۀ بیماران دستهایمان را به سوی پروردگار 

عاجزانه بالا می بریم.

به  می کنیم.  استفاده  آنها  کوچک  نام  از  دوستان  با  صمیمیت  اظهار  برای  1ـ 
تا  می نامیم،  زاون  بیشتر  را  قوکاسیان  زاون  سینما  در  که  است  دلیل  همین 

نشانه ای از صمیمیت ما با او باشد.
2ـ زاون اصفهانی است و همواره در اینجا مانده است. او »تهران زده« نشده. او 
که برای مفید بودن و تأثیرگذار بودن نیازی نیست حتماً در  به خوبی دریافته 

تهران و »جلوی چشم« باشی.
کامل تأثیر جغرافیا بر فرد است. بخشی از میل به زیبایی، به  3ـ زاون نمونۀ 
هنر، به دوست داشتن و به فرهنگ، حاصل زاده شدن و تنفس در جغرافیای 
که دِین  کوشیده است  اصفهان است. زاون به اصفهان مدیون است و همواره 
کند. و البته اصفهان نیز او را به عنوان یکی از مفاخر خود در  خود را به آن ادا 

یاد خواهد داشت.
اما  مزد،  و  بی اجر  کار  این  کارـ  این  دریابی  تا  باشی  کرده  پژوهشی  کار  باید  4ـ 
زاون  که  را طلب می کند؛ چیزی  ع  به موضو انگیزه و عشق  _ چقدر  پرمشقت  

مالامال از آن است؛ عشق به سینما، عشق به آموختن و عشق به آموزش.
گر به تأثیر آموزش و نقد معتقد باشیم، پس باید به نقش بی چون و چرای  5ـ ا
ارتقای  کنیم.  افتخار  و  اعتراف  اصفهان  در  سینما  فرهنگ  گسترش  در  زاون 
در  به ویژه  سینما،  از  بردن  لذت  و  ساختن  فیلم  دیــدن،  فیلم  فرهنگ  سطح 
که اهل فن را به  کسی  کسانی چون زاون است.  نسل جوان اصفهانی مرهون 

کند. ج تهران حفظ  اصفهان برد تا سطح استاندارد آموزش را در خار
6ـ بزرگداشت به حقِ زاون، ارزشی دیگر را نیز به همراه دارد؛ اینکه می آموزد، 
می توان بی حاشیه و آرام، اما پُرکار و با پشتکار، تحسین اهل فن را برانگیخت 
و آنان را به تعظیم در مقابل این همه فروتنی و فضل واداشت و این بزرگترین 
که بزرگداشت زاون به جوانانِ از راه رسیدۀ سینما خواهد بخشید. درسی است 

ستایش زاونهمیشه  یاری رسان
گر کبرلو/ نویسنده و پژوهشگر سینماغلامرضا آب آب / سینما منوچهر  ا
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قوکاسیان،  به  کمتر  و  می شناختیم،  زاون  به  را  او  جوانی  از  ما  زاون،  می گویم 
کتابچه ای را برای چشمه _ فیلم آربی آوانسیان _ درآورد، در آن جریان های  وقتی 
جنجال برانگیخته، دیگر برای ما زاون یک جوان مشتاق، در سینمای آزاد _ و 
فیلمساز خوب آن سینما _ نبود. یک فرهنگمند صاحب اندیشه در سینما، یک 
حامی سینمای پیشرو ایران بود. این پشتیبانی، شاخصۀ روشنفکری بی پیرایۀ 
گر دستش برسد، فیلم بسازد.  ا باشد،  که می تواند خلاق  زاون شد. روشنفکری 
اما مهمتر از آن می تواند جهان بینی داشته باشد؛ و جهان بینی او در عملکرد، به 
که او می تواند یک معلم باشد.  پشتیبانی از حرکت های فرهنگی باشد. این است 

به معنای حامی و بازیابنده نسل جوان.
گر بود،  کتابش چشــمۀ آربی آوانسیان ا گر اشــتباه نکنم اولین  درســت اســت، ا
کتاب های اوســت، در باب خانم لُرتــا _ این زن  که جــزء آخرین  کتــاب دیگــرش  و 
کتــاب او دربــارۀ چنــد نفری از  گــر چند  صبــور و باشــکوه تئاتــر ایــران  _ باشــد، امــا ا
مــردم ارمن اســت، بــه معنای عرق اقلیتی نیســت، که او یک ایرانــی به تمام عیار 
که نوعی چشــتیبانی و نظریۀ فرهنگی اســت  اســت. نوشــتارهایش نه نقد و نظر، 
در باب خانوادۀ ســینما، از هر ریشــه و پیشه ای. به نمونه با چه کحبت ریزبافتی، 
تاریــخ شــفاهی ســینمای ایــران را در موزۀ ســینما فراهم کرد و می کنــد. _ بی گمان 
کــه  کار و نقــد _ ســه دورۀ جشــنواره ای  هــزار ســاعتی ســخن و درد دل و خاطــره و 
کــه با جمله ای  در اصفهــان برپــا کرد، از ســالم ترین جشــنواره های ایــن ادوار بود. 
کردند. اما این  کــس دیگر، درش را بســتند و نانش را قطــع  کراواتــی از  کســی، و  از 
جشــنواره نه تنها جوان های فیلمســاز را پویا کرده بود، که اصفهان را نیز؛ که شهر 
ســینمایی شــده بود و رویکردهای ســینمایی و تجربۀ نســل جوان از جمله در آن 
امــکان نمود داشــت؛ و ظرفیت فرهنگــی اصفهان را بر مدیران فرهنگی منکشــف 

می کرد. و همین حالا هم یک اصفهان است و یک زاون.
گرد  در اصفهــان، ســینما، یعنی زاون، و دانشــجوی ســینمایی یعنی یعنی شــا

زاون. دیگران معلم اند. او پدر است.
او آنچنــان پدرانه، این دانشــجویان را به برمی گیــرد، که حتی بدخلقی هایش 
برای آنان آموزنده و مهرآمیز است. خانه اش، خانۀ دانشجویان است. روز و شب 
که  ندارد. با او زندگی می کنند و این زندگی، آموزش واقعی و بی شــایبه ای اســت 
گردانش  کــه در رفتــار ارتباطــی و اخلاقی قوکاســیان با شــا نــه در پنــد و نصیحــت، 
شــکل می گیــرد. این، یک شــیوه و نظام آموزشــی ســنتی در ایران اســت. آموزش 
کــه بــه ســاعاتی خــاص در روز، بــه یــک اتــاق خــاص بــا چند  گردی،  اســتاد _ شــا
صندلی و یک تختۀ ســیاه یا ســفید، بســنده نیســت. آموزش، خود زندگی اســت. 
شــبانه روزی است. اســتاد یک چهرۀ اداری  _ آموزشی نیســت، او راهنمای واقعی 

هستی بخشیدن به ذهن جوینده است.
کردن بی شایبه و بی دروغ را برای خلاقیت می آموزند.  دانشجویان او، زندگی 
کنند.  و می توانند با او، بی پروا و خلاق باشــند. بی پروا اشتباهایشــان را درد و دل 
بی پروا اشــتباه کنند. و این کم کاری نیســت _ با بگیر و ببندهای حراســتی و غیره 
کــم را، قوکاســیان _ اســتاد  کار نــه  و غیــره و درگیری هــای غیــره و غیــره... _ ایــن 
قوکاســیان _ با چنان راحتی و ســهل روزمره با بچه ها _ همچون نان شبانۀ شاملوـ 
که چه بار سنگینی بر اوست. و این  که آنها حالی شان نمی شــود  قســمت می کند، 
غ زاون می تــوان دید. فرصتی کم بــرای خود بودن.  بــار ســنگین را در زندگی شــلو
کتابهایش را ســر و ســامان دهــد. زندگی او برای خودش  حتــی دریغ از فرصتی که 
که  انگار نیست. تا مادر بود، شاید در بخشی از زندگی او بود و شخصی بود. مادر 
رفت، انگار زندگی شخصی او هم رفت. بیشتر یک نمونۀ زندگی عام شد. زندگی 

در اصفهان،سینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما یعنـی زاون محمد رضا اصلانی
نویسنده، کارگردان و مستندساز
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در اصفهان،سینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما یعنـی زاون

کاری عجب اســت، و خلقی عجب، نه،  برای همه. و این، در چنین روزگاری، 
که انسان بودنی است نایاب در بودن.

کنون که حالش خوب نیست  گر گفتم این ســخن ها، نه در ســتایش بود _ ا ا
کم  گر هســت، نه دیگر ســتایش اســت. آن چنان  که دیده ام بعینه. واقعیت ا  _
است این منش ها، که گفتنش، به نظر غلو ستایش می آید، اما گفتنم از آن بود 
کارهایش و کتابهایش در باب افراد و موضوعات سینما، نه از سر  که بگویم، که 
کار خود است.  که او عاشــق  کتابی داشــتن به نام آوری اســت،  کار و  کردن  جور 
کــه عاشــقانه آنهــا را ورق می زند،  کتاب فراهــم می ســازد. دیده ام  بــه ضــرورت 
پــس و پیــش می کند، گم می کنــد، پیدا می کند. تصحیح می کنــد. حمایت او از 
گفت از سر دوستی نیست. اعتقادی  ســینمایی، نامی، جریانی، حتی می توانم 

که با آن زندگی می کند. است 
کلکســیون داشــتن،  گر جمــع آوری می کنــد، نه برای  کــه ســینما را ا دیــده ام 
کــه بــرای غوطه خــوردن در اشــتیاقی از فهم داشــتن اســت، حتــی عکس های 
گزینش را در  گزینشــگر به ســینما. این اعتقــاد و  یــادگاری اش، رویکردی اســت 
خانه و مدرسه، به دانشجویانش و دوستانش منتقل می کند. او اعتقاد داشتن 

کلامی و تفاضلی، می آموزد. را در عمل، به تقریب بی هیچ 
او را _ زاون قوکاســیان را _ می توان یک انســان نمونه الگویی دانســت. یک 
غنیمت برای ســینمای ایران. ســینمایی که متأســفم تا بگویم، همه _ همگان 
کنار  _ روی همدیگر راه می روند، تا قدی کمی بلندتر داشــته باشــند. و او اما، در 
گر نزدیک. منتظریم که بیاید، ســالم و  گر دور، ا همه اســت. او در کنار ماســت. ا
خندان. که جشنواره های ریز و درشت، و دانشجویان ریز و درشت و مدرسه، از 

او خالی است. و او پر از فهمی عمیق از جهان و سینما. همۀ جهان.

لبخندی  پرکتاب،  کیفی  با  را  او  هــمــواره  که  اســت  مــردی  قوکاسیان  زاون 
منطبق  دقیقاً  زاون  ظاهری  شمایل  این  دیده ایم.  بی قرار  جسمی  و  شیرین 
بر دانش فراوان، فروتنی و صبوری مثال زدنی و فکر فعال و همیشه مشغول 
که  است  گرانی  سینما از  انــدک  گروهی  شمایلِ  این  دیگر  نگاهی  از  اوســت. 

انگار یک تنه صلیبِ دانش سینمایی دوران ما را بر دوش می کشند.
نقش و تأثیر زاون قوکاسیان در آموزش و ترویج سینما، خصوصاً در اصفهان 
مثــال زدنی ســت. کلاس هــای پیوســتۀ آمــوزش ســینما، نوشــته های پربــار او و 
کــه به همتش  کوتاه  برنامه هــای نقد و بررســی فیلم های ســینمایی، مســتند و 
گران حاضر در این نشست ها  برگزار شــده، همه از خاطرات به یادماندنی ســینما

است.
که  برای من زاون قوکاســیان مثالی دقیق از یک عاقل عاشــق سینماســت، 
بی هیــچ حاشــیه و طمطراقــی ســالها در خدمت آموزش، نقد و عشــق به ســینما 

است و امیدوارم تا سالیان طولانی در همین مسیر پرلذت باشد.
آذر _ 93

زاون، یک عاقل
 عاشق سیـــــــــنما
محسن امیر یوسفی/نویسنده و کارگردان سینما

کوتاه حسنات چهارمین جشنوارۀ ملی فیلم 
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کدامتان بازی دلنشین »همایون« در فیلم تپلی  شما 
جان  آدم هــای  و  موش ها  کدامتان  اصلًا  دیده اید؟  را 
خوانده ام  را  این  هم  من  خوانده اید؟  را  اشتاین بک 
و هم آن را دیــده ام. چهل سال پیش. برای همین 
هم خیلی یادم نیست، نه این را و نه آن را. اما یک 
چیزی خیلی خوب در خاطرم مانده است، عواطف 
کم نظیرش با صداقت  انسانی والای تپلی، و شباهت 
و مهربانی زاون! نمی دانم چرا هر وقت زاون زیرلبی 
در  همایون  دلنشین  خنده های  یــادِ  مــرا  می خندد، 

فیلم تپلی می اندازد.
می گویــم زاون و نــه آقــای قوکاســیان، آخر »آقای 
فراتــر  می کنــد،  ایجــاد  فاصلــه  از  حســی  قوکاســیان« 
»آقــای  تلفــظ  اصــلًا  فیلــم.  در  »فاصله گــذاری«  از 
قوکاســیان« خیلی ســخت اســت، دو تا »قافِ« پشت 
ســرهم، سخت توی دهان می چرخد، خیلی سخت. 
کــه  مثــل تحمــل قُرولُنــد در ســاعت 4 صبــح، وقتــی 
بولتن جشــنواره برای فرســتادن به لیتوگرافی »هنوز« 
کــه ســاعت 9/5 صبح  آمــاده نشــده! یــا مثــل وقتــی 
روز ششــم، دمِ صحافــی، تــوی ماشــین تــازه چشــم 

گذاشــته ای و تلفــن زنگ می زنــد و از آن طرف  برهــم 
کــه بولتن به  کســی با دلخــوری می گویــد: هنوز  خــط 
هتل نرســیده اســت؟ می گویــی قرارمان تا ســاعت 10 
بــود. می گویــد: نه نه نه، ســرِ صبحانــه _ و تلفن قطع 
کار شــبانه روزی  می شــود و همۀ خســتگی یــک هفته 

در تنت می ماند.
آقای قوکاسیان، همان مرد منضبط سخت گیری 
کــه وقتی انــدک نقصانی در کاری که خواســته  اســت 
اســت مشــاهده می کند، عصبانی می شود و توفان به 
پــا می کنــد: انــگار نه انگار ده  ـ بیســت ســال رفاقت! با 
کار بکنی، هنوز  کار می کنی، هــر  که  آقــای قوکاســیان 
که انتظار دارد.  بدهکاری! بدهــکارِ »کمالِ مطلوبی« 
که بســی فراتر و برتر از وضع موجود اســت و  مطلوبــی 

البته نردبان تعالی.
از  اســت. دنیایــی  زاون چیــز دیگــری  زاون.  امــا 
عاطفه و احســاس و انســانیت. درســت مثل »تپلی«. 
کــه هــر وقــت زاون بــا چشــمان  بــرای همیــن اســت 
خنده هــای  یــاد  مــرا  می خنــدد،  زیرلبــی  نیم بســته 

دلنشین »همایون« در فیلم تپلی می اندازد.

چــه  دارد!  ربطــی  چــه  بگوییــد،  اســت  ممکــن 
شــباهتی هســت بیــن زاون بــا آن ذهــن وقّــاد و تپلــی 
بــا آن...؟ و مــن حرفتــان را قطــع می کنــم و می گویم 
اشــتباه نکنیــد. تپلــی »ســاده لوح« نیســت. تپلــی یــا 
»لِنــی« موشــها و آدم هــا، نمایندۀ انســانی خوشــدل، 
ک  اخلاق مــدار، شــریف و درســتکار و بی آلایــش و پــا
که هنوز چیزی از  کودکی 5_4 ساله،  اســت، همچون 
دروغ و دوز و کلک و پشــت هم اندازی و منفعت طلبی 
کــه بیــش از قــدرت مهار  یــاد نگرفتــه اســت. انســانی 
و دوســت  ورزیــدن  تــوان عشــق  بازوانــش،  نشــدنی 
داشتن را دارد. چطور این همه شباهت را نمی بینید؟ 
منظورم فقط لبخند ملیح و برق چشمانشــان نیســت 
کــه بــه خواســته ای دســت می یابنــد. حتــی در  آنــگاه 
بی نیازی و رفاقتشان تا آخر خط! بلکه چیزی فراتر از 
کودکِ درون« نظر دارم. اینها. بیشتر بر »زنده ماندن 

زاون برای »بزرگ شــدن«، برای حضور در »بازی 
کــودکِ درون را ســرکوب نکــرده و به مســلخ  بــزرگان« 
مــال و منــال و جاه و جلال نبرده اســت. پا روی هیچ 
کس نگذاشــته است و بر شــانه های کسی سوار نشده 

»تُپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی« حشمت الله انتخابی
ویراستار و پژوهشگر
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تصویر اصفهان»تُپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی«
مهرداد بهمنی/ معمار و پژوهشگر

اســت. بلکــه بــرای شــاداب و ســرزنده نگــه داشــتن 
گذشته است. شوخی  کودکِ درون از بســیاری چیزها 
نیســت بیش از 60 سال »پســرِ مامان« ماندن! و تنها 
بــه فرهنگ و هنر و به ویژه ســینما دل ســپردن. پســرِ 
کــه از چهــارـ پنــج ســالگی زاون را بــه ســینما  مــادری 
می بــرد و بــذر عشــق بــه ســینما را در دلش می پاشــد. 
عشق به سینما همراه با شیر در جان زاون می نشیند. 
که هیچ  و دلش می شــود همچون پردۀ ســفیدِ سینما 
لکــۀ ســیاهی و نقــش تیره ای بــر آن نمی ماند. ســفیدِ 

سفید.
ل است که من زاون  ک و روح زلا برای این جان پا
را بســیار دوســت دارم و برای این تــلاش و پیگیری و 
کــه بــه »آقــای قوکاســیان«  خســتگی ناپذیری اســت 

احترام می گذارم.
ــه دوســـــتـــــداران اصـــفـــهـــان و  کـ ــت  ــ ــن چــنــیــن اس ــ ای
این  دوستداران فرهنگ و هنر، »زاون/ قوکاسیان« 
عاشق صادق فرهنگ این سرزمین را دوست دارند و 
برای یک عمر خدمات فرهنگی ایشان ارزش والایی 

قایل اند.

پیش  سالها  خاطرات  به  تلنگری  قدیمی  دوستی 
از  تصویری  تکمیل  بــرای  دستمایه ای  شاید  تا  زد، 
اصفهان و چهارباغ و جایگاه زاون قوکاسیان بیابد. 
که دل و جانش چون نامش مثل  ارمنی سرگردانی 
کم  که این روز ها  قو سپید و نرم است. از آدمهایی 

شده اند: صاف و ساده و زلال.
_ یادم نیست که او نقشی داشت یا نه، حتماً نداشته 
سینما  به  که  می اندازد  کودکی  دوران  یاد  مرا  او  اما 
که هر دو در شرق چهارباغ  مایاک و ایران می رفتیم، 

بین کوچۀ فتحیه تا دروازه دولت بود. و سینما ایران؟ 
که روباز بود و بعد از دیدن فیلم مراد و لاله هنرپیشۀ 
که همیشه  خردسال نقش »لاله« به همراه پدرش 
را  تو فیلم ها نقش آدم بده  عینک دودی داشت و 
بعدها هم جهانگیر  آمــد.  مــی کــرد، روی سن  بــازی 

فروهر را شناختم و هم لیلا فروهر مشهور شد.
_ یادم نیست که او نقشی داشت یا نه، حتماً نداشته، 
که  جــهــان مـــی انـــدازد  نــقــش  سینما  ــاد  ی ــرا  ــا او م ام
عصرهای جمعه تنها تفریح هفته بود و خانوادگی به 
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به  مربوط  فیلم  اینکه  بر  مبنی  کــرد  متنی  خواندن 
فیلم  یا  برگشت.  فیلم  و  است  سفید  انقلاب  از  قبل 
را  فیلم  پخش  امـــروز  و  دیـــروز  از  دوســتــی  کــه  مکبث 
کرد و ما  موکول به حذف صحنۀ پیرزن های جادوگر 
که نه وسیلۀ تدوین و نه حق بُرش فیلم را داشتیم، 
در هنگام نمایش فیلم انگشت شست مان در نقش 
لنز  جلوی  سانسور  ممیز  عنوان  به  پنیری اش  غیرِ 

کرد. پروژکتور، یک دقیقه از فیلم را سیاه 
_ دوستی من با زاون به سالهای بعد از 70 برمی گردد، 
فرهنگی  سینمای  که  می کردم  احساس  همیشه  اما 
که جوهر شهر  زلالــی  ارمنی  اوســت.  اصفهان مدیون 
و  بــود  دریــافــتــه  را  تــعــادل«  و  »تـــداوم  یعنی  اصفهان 

خستگی ناپذیر به سینما می اندیشید.
مصاحبه های او در قالب»تاریخ شــفاهی سینمای 
ایــران« بعدهــا زمینۀ تحلیــل و نظریه پــردازی عُقلای 
قــوم خواهــد شــد. زاون همۀ زندگیش را صرف ســینما 
کــرد و امیــدوارم جســم بیمــار او به زودی بهبــود یابد تا 
روح بزرگتــر از جســمش کــه تصویــر اصفهــان اســت به 
کــه »دوســت نــدارد حقیقت هــای تلخ  عنــوان مــردی 

سینما را بپذیرد«، دیده بان سینمای اصفهان باشد.
_ نمی دانم او نقشی دارد یا نه، اما او مرا یاد فیلم های 
که همین چند روز پیش در خیابان،  خوبی می اندازد 
در  کارتنی  درون  فیلم های   CD زدن  بُر  مدتی  از  بعد 

کنار خیابان با وسواس جدا کردم.
93/10/17

که  کتابفروش شد، به آنجا رفتیم و فهمیدیم  بعدها 
اصلًا جای مناسبی برای جوانان نیست.

که او نقشی داشت یا نه، اما او مرا یاد  _ یادم نیست 
که  سالهای آخر دبیرستان می اندازد حدود سال 53 
صبح های جمعه به سینما مولن روژ در کوچۀ سپاهان 
تماشای  به  وقــت  اول  سئانس  یک  در  و  می رفتیم 
فیلم هایی از سینمای جهان و گاه ایران می نشستیم. 
کازان، قله زابرینسکی،آمارکورد،  پازولینی، فلینی، الیا
جـــاده، کــاپــو، نــبــرد الــجــزایــر، رومــن پــولانــســکــی، رقص 
به نمایش  گازم نگیر  ببوس و  که به نام  خون آشام ها 
سرنوشت  رزمناو پوتمکین،  گدار،  رزماری،  بچۀ  درآمد. 
دایــرۀ مینا و... شعار  گاو،  زوربــا،  زد،  نامه،  یک انسان، 
که  بـــود. منی  زمــانــه جـــاری  بــاریــک  و شــعــور در نهر 
نمی شناختم،  خوب  را  همسایه مان  صغراخانم  هنوز 
می کردم.  مــرور  بارها  را  آنامانیانی  و  فلینی  حرفهای 
را  فارنهایت451  بوبولینا.  با  را  زوربــا  قصار  حرفهای  یا 
عاشق  می کردم.  تفسیر  کارگردان  نه  و  خــودم  دید  با 
در  داشتم  دوســت  و  بــودم  شــده  الجزایر  نبرد  قهرمان 
آبهای یخ زده فیلمنامه به دنبال کشف معادن باشم. 
که  کافۀ پولونیا می رفتیم  گاهی به  پس از دیدن فیلم 
روبه روی خیابان شیخ بهایی بود و نان شیرمال و قهوه 
کائو داشت. صندلی لهستانی و مادام و موسیو و...  و کا
و جفت قنادیش! که ما برای آن جوان بودیم و موسیو 
از بزرگترها پذیرایی می کرد. ما هنوز خیلی جوان بودیم 
تا در جمع های هتل ایران تور و... باشیم. سن ما به 
کافۀ  ماه و بستنی چمن زار و  همین قنادی پولونیا و 

لاله زار و... قد می داد.
گــوش شنوا  بــا  گــپ زنــان  پــس از قــنــادی پولونیا هــم 
کنار  از  و  ــم  ــی دادیـ مـ گـــوش  فیلم  تــحــلــیــل هــای  بــه 
ملک  ســه راه  به  حسن آباد  دروازۀ  تا  فرشادی  مــادی 
می رسیدیم، در جوار معلم ادبیاتی که خوش کلام بود.

که او نقشی داشت یا نه، اما او مرا به  _ یادم نیست 
یاد انجمن فیلم دانشگاه اصفهان می اندازد. با چه 
نمایش  بــرای  فیلم  تا  می رفتیم  تهران  به  مشقتی 
به نام  بود  مؤسسه ای  یک  کنیم.  جور  دانشگاه  در 
او  از  یک بار  مـــی داد.  کرایه  فیلم  که  »تلاش فیلم« 
که  گرفتیم،  ایل بختیاری  کوچ  را دربارۀ  علف  فیلم 
به  مــوکــول  را  فیلم  نمایش  دانــشــگــاه  وقــت  مــعــاون 

دیدن گنج قارون، ملک ارسلان نامدار، سلطان قلب ها، 
کالباس با  سه نخاله و... می رفتیم و بعد آن ساندویچِ 
کسی های فیات، که  خیارشور... و برگشت به خانه با تا

درهایش رو به جلو باز می شد.
امــا حتماً  نــه،  یــا  او نقشی داشــت  کــه  یــادم نیست   _
رجایی  آقــای  دیــدن  به  سپاهان  کوچۀ  در  نداشته. 
در  دخترانش  و  داشــت  تئاتر  در  دستی  که  می رفتیم 
او  دختران  از  یکی  خانۀ  بودند.  مشغول  ارحــام  تئاتر 
کوچۀ  کوچۀ سپاهان به سمت شیخ بهایی بود،  آخر 
که به دیدن آنها می رفتیم  تی بی تی، و ما در مواقعی 
سینما  فیلم  خــانــه،  بــام  روی  از  تابستان  شبهای 
داده  نمایش  روبــاز  حیاط  در  که  را  سعدی  تابستانی 
داشت!  کیفی  چه  می کردیم،  تماشا  مجانی  می شد، 
سپاهان  کوچۀ  همین  در  دبستان،  سالهای  در  من 
پول های هفته ام را که جمع کرده بودم از گاری دستی 
می فروخت،  ریــالــی  5تـــا10  کتابهای  کــه  کتابفروشی 
را  قاضی سعید  پرویز  هامر،  مایک  پلیسی  کتابهای 

می خریدیم. 
که او نقشی داشت یا نه، حتماً نداشت،  _ یادم نیست 
که بچه ها از دبیرستان  اما او مرا یاد دورانی می اندازد 
فتحیه  کــوچــۀ  در  آســیــا  سینما  بــه  و  مــی کــردنــد  ــرار  فـ
و  می شدی  وارد  5ریــالــی  بلیت  یک  با  که  می رفتند 
چندبار فیلم را می دیدی یا سینما همایون که در پاساژ 
همایون، روبه روی مدرسۀ چهارباغ بود و طبقۀ اولش 
که  هم باشگاه بیلیاردی بود و یک بار با غلام دوستی 

کویین وربا یونانی با بازی فوق العاده آنتونی  ز چهارباغ: چهل سال پیش
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در  رفیقم،  زاون  با  من  نیستم.  دوســت  زاون  با  من 
گرفت و رفیقانه  عالم رفاقت نمی شود قلم به دست 
که حق شایستگی به درستی ادا شود.  چیزی نوشت 
کلمه هم نمی نوشتم. اما قول  گر اصرار شما نبود دو  ا
خوش قولی  آدم  ــرده ام  کـ سعی  هــمــواره  مــن  و  دادم 
باشم. پس آنچه می خوانید، اندکی از بسیار است در 

که داده ام. حد انجام قولی 
سال 1356 بود، روز و ماهش یادم نیست. اما تصور 
می کنــم بهــار بود که با نمایشــنامه دالو و فیلم مســتند 
که در  »بردگوری« در نخستین جشنواره فرهنگ مردم 
کردم. فیلم صدا نداشت. از  اصفهان برگزار شد شرکت 
کــه نوار صدا  آن نــوع فیلم های هشــت میلیمتری بود 
کنار خود داشــت. از مسؤولین خواستم یک نفر را  را در 
بــه من معرفــی کنند تا صداهای ضبط شــده روی نوار 
را بــه روی فیلــم منتقل کند، آنها هم زاون قوکاســیان 
را بــه محــل اقامتــم در هتــل فرســتادند. چند ســالی از 
کوچکتر بود و آشــناتر به ســینما. شــب تا دیروقت  من 
نشستیم و روی فیلم صدا گذاشتیم. از این خاطره فقط 
اسم قوکاسیان یادم ماند، چون تلفظ اش سخت بود و 

دیگــر به هم برنخوردیم تا ســال 1368 که زاون برای 
یک جلســۀ ســخنرانی آمد به انجمن ســینمای جوان 
که من به عنوان مدرس فیلمنامه نویسی در  نجف آباد 
آنجا درس می دادم و به همین دلیل هم در آن جلسه 
حضــور داشــتم. نام قوکاســیان یــادم مانده بــود و این 
گــذاری بود که نزدیک به  نام، یادآور همان شــب صدا

دوازده سال از تاریخش می گذشت.
که همدیگر را دوباره  دیدار ما در انجمن سبب شد 
پیدا کنیم، اما سبب تداوم آشنایی ما نشد. دیدارهای 
مختصر و گاه به گاه و با فاصلۀ دوـ سه سال وقفه، تنها 
کــرد، اما  از پاره شــدن رشــتۀ آشــنایی مان پیشــگیری 
کوتاه اصفهــان که به همت  برگــزاری جشــنواره فیلــم 
گرفــت و بعــد برگــزاری ســه دورۀ  زاون در اصفهــان پا
نخســت جایــزۀ ادبــی اصفهــان بــه همــت او، ارتبــاط 
میان ما را قوت بخشید و به آن توان و شوق بیشتری 
گر همدیگر را نمی دیدیم حداقل  بخشید. از این زمان ا

هفته ای دو سه بار تلفنی با هم صحبت می کردیم.
در نشــریات و ویژه نامه هایی که زاون به مناسبت 
جشنواره های ادبی و سینمایی درمی آورد، من هم به 
نوعی حضور داشــتم. در شــماره های انــدک، اما پربار 
»نامۀ فرهنگ و هنر« یا در مجلۀ هنری »هنر پارسی« 
کــه او ســردبیرش بــود، حتمــاً مطلبــی از من بــه چاپ 
می رســید و بدین ترتیب از ســال 1381 دوســتی من و 
کنون در همۀ  زاون بــه رفاقت انجامیــد. از آن زمان تا
کتابهایی که به درستی می توان آنها را »دایرۀ المعارف 
بزرگ سینمای ایران« لقب داد، من هم با نوشته هایم 
حضور دارم و اتفاقاً حضورم به لحاظ معنایی و شــیوۀ 
نگارش، همیشــه مورد توجه زاون و دســت اندرکارانی 
کــه مــورد خطابم قرار داشــته اند. شــاید  قــرار می گیــرد 
به همین دلیل زاون علاقه مند شــد آســتین بالا بزند و 

کند. کتاب هایم را چاپ 
ســطح  در  مــن  شــهرت  محــدودۀ  زمــان  آن  در 
کتاب پیشین ام  روشــنفکران اصفهان قرار داشت. دو 

کــه در اصفهــان بــه چــاپ رســیده بودند )شــبی بیرون 
از خانــه _ نشــر مینــو، 1374 و مــن ویران شــده ام  نقش 
بنابرایــن  نیافتنــد.  چندانــی  بــرد   )1381 خورشــید، 
ناشــران تهرانــی زیــر بــار چــاپ اثــری از یک نویســندۀ 
که شــناخته شــده نبــود. زاون  شهرســتانی نمی رفتند 
گه، آوای نهنگ را  کتاب: آنای باغ ســیب را به نشر آ ســه 
به نشر چشمه و رمان اندکی سایه را به نشر خجسته در 
که اندکی سایه در سال 1385 برندۀ  سال 1384 سپرد 
کتاب سال جمهوری اسلامی  بیســت وچهارمین دورۀ 
که می توانم بگویم  شــد و مرا به چنان شهرتی رســاند 
به اســتثنای نویســندگان شــاخص و تــراز اول ادبیات 
معاصر ایران مانند محمود دولت آبادی شهرت خوبی 

که آن را مدیون زاون هستم. به دست آورده ام 
نکتــۀ ظریــف در ایــن میان این واقعیت اســت که 
من از زاون نخواسته بودم که در انتشار کتاب هایم به 
کند، این رغبت صادقانــه و بی منظور خود  من یــاری 
که مرا یاری برساند واز این نظر ارزش دارد و  زاون بود 

هرگز فراموش نمی شود.
کتاب  گر در راســتای چاپ  قدم هــای بعدی زاون ا

زنده یاد احمد بیگدلیزاون و من
داستان نویس
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کســب اعتبار شــغلی ام بود.  یا مقالات من نبود، برای 
بــرای کمــک به معاش من که به لحــاظ مالی همواره 
کز  با مشــکلات فراوان مواجه بــوده ام: از معرفی به مرا
کــه نتیجۀ آن  آموزشــی و همراهــی و همدلــی فراوانــی 
طی این سالها، منفعتش به هنرجویان و دانشجویان 

نیز رسیده است.
آنچــه از دســت مــن بر آمــده، نه به تلافــی و نه به 
که  کســانی اســت  گفتن اســت. زاون از معدود  انــدازۀ 
از  درســتی  درک  می شناســد.  خوبــی  بــه  مــرا  روحیــۀ 
عواطــف و علایــق مــن دارد. همدلــی اش از همزبانــی 
بیشــتر اســت. نوشــته هایم را می فهمــد، از پیچ و خم 
شعور و شیوۀ اندیشه هایم باخبر است. وقتی داستانی 
گــوش می دهــد و از تقلا و  برایــش می خوانــم بــا دقــت 
تلاش های پیوسته ام در داستان نویسی لذت می برد. 
و همدلی هــای عاطفــی  روحــی  تمایــلات  ایــن  همــۀ 
گــر حوصله اش  زاون، تنهــا بــرای »مــن هــم نیســت. ا
کــم بــا  کــه بیــش و  را ســر نریــزد، بــرای همــۀ آنهایــی 
زاون برخــورد می کننــد و آشــنا هســتند، ایــن همدلــی 
و محبــت جــاری اســت. مثــل رودخانــه اســت، مثــل 
کســی  گمان نمی کنم  که بر همه جــا می تابد.  آفتابــی 
از دســت زاون آزرده خاطــر شــده باشــد. بــرای همیــن 
که  کســانی است  که دوستانش بســیار بیشتر از  اســت 
حسودی اش را می کنند یا ازش دلخوری دارند. بیشتر 
از آنکــه تصــورش را می کــردم نوشــتم و بیشــتر از همه 

برایش موفقیت آرزو می کنم. 
یزدانشهر، 9 اردیبهشت 1390

تا به حال اصفهان را بدون زاینده رود و پل هایش 
ــدون مــیــدان  ــ ــد؟ یـــا اصــفــهــان را ب ــ ــرده ای ــ ک ــصــور  ت
ــازار  ــ ب و  ــو  ــاپ ــی ق ــال ع و  مــســجــدهــا  و  نــقــش جــهــان 
قیصریه اش؟ یا اصفهان را بدون چهارباغ و مدرسۀ 
کنید؟  تصور  می توانید  هتل عباسی اش  و  چهارباغ 
چه جور اصفهانی است؟ اصفهان بدون زاینده رود 
و  هشت بهشت  و  نقش جهان  میدان  و  چهارباغ  و 

کلیسای وانک و... جلفا و 
وقتــی قرار شــد دربارۀ زاون  قوکاســیان بنویســم 
که اصفهان بــدون زاون را  اینهــا به ذهنم آمــد. من 
کنم. زاون قوکاســیان جزءِ  لاینفک  نمی توانم تصور 
گــر از اهالــی یــا حتــی  اصفهــان اســت. به خصــوص ا
کتــاب و هنــر و  همســایگان فرهنــگ و هنــر باشــی، 
کتاب و ســینما و  نمایش و نمایشــگاه و جشــنواره و 
ســینما و سینما. آن وقت هرگز نمی توانی اصفهان را 

کنی. بدون زاون تصور 
و  کــودکان  فیلــم  جشــنوارۀ  داور  کــه  یک بــار 
در همــان جشــنواره،  و  بــودم  اصفهــان  نوجوانــان 
بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی بود و زاون برای 
کندن  بزرگداشت او بعد از ماهها تلاش و تقلا و جان 
کتــاب هوشــو را در آورده بــود، به مدیر جشــنواره که 
دوست داشــتنی ترین  و  فرهنگ مدارتریــن  از  یکــی 

مســلخ  در  و  بــود  مملکــت  ایــن  فرهنگــی  مدیــران 
گفتم  کوتوله هــا قربانــی شــد،  بلندقامتــان بــه پــای 
که در اختتامیۀ جشــنواره بــرای زاون  وقتش اســت 
قوکاسیان بزرگداشتی درخور و شأن او ترتیب دهیم. 

او موافق بود اما... اما...
ساســانیان می خواســتند پانصــد ســال حکومت 
خردمندانــه و تــوأم بــا ســربلندی ایــران یعنــی دورۀ 
کنند. زهی خیال باطل!  اشکانیان را از تاریخ حذف 
تــلاش مذبوحانــۀ ساســانیان انگیــزۀ حکیــم تــوس 
کتــاب جاودانۀ شــاهنامه  کــه بخــش حماســی  شــد 
را رقــم بزنــد. بــر ســردر ســنگی دانشــگاه  هــاروارد در 
بوستون نام جاودانه های تاریخ ادب و هنر و فلسفه 
و علــم حــک شــده اســت، از جملــه نام فردوســی. و 
ببینیــد امــروز چنــد هــزار صفحــه دربــارۀ اشــکانیان 
تاریخ نگاری شــده است. سنگ آرامگاه احمد شاملو 
را بارها شکسته اند. به شکنندگان پیشنهاد می کنم 
کلی و برای همیشه بردارند.  ســنگ مزار شاملو را به 
کننــد و اســتخوان هایش  حتــی شــاملو را نبــش قبــر 
بــا  شــاملو  احمــد  آیــا؟  می کنــد  فرقــی  بســوزانند.  را 
شعرهایش، با ترجمه هایش، تمام قامت و افراشته، 
تــا قیام قیامــت در دل مردم ایران خانه کرده اســت 
و در ذهــن و روان ایــن نســل و همــۀ نســل های بعد 

ود اصفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،اصفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــان زاون زاینده  ر کیومرث پوراحمد
نویسنده و کارگردان سینما

کوتاه اصفهان ود، برنامۀ جنبی دومین جشنوارۀ فیلم  همایش زنده ر
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از ایــن زنــده و جــاری اســت. آیــا بعــد از مــرگ مهــدی 
اخوان ثالــث به تــوس رفته ایــد؟ بر مزار اخوان ســنگ 
بســیار حقیری هست، هم ســطح سنگفرش بین موزه 
و مســتراح های محوطــۀ چمن توس. حقارت ســنگ 
مــزار او از حقــارت ســنگ گذاران اســت، و الا مهــدی 
اخوان ثالــث تــا قیــام قیامــت ســتون بلند و افراشــته و 
استوار شعر معاصر فارسی است. روان شناسی جباریت 
که جباران از تاریــخ پند نمی گیرند، و  نشــان می دهد، 
که  الا بعد این همه سده ها پشت سده ها درمی یافتند 
کننــد. نمی توانند بزرگان را  نمی تواننــد تاریخ را حذف 
کتاب و شــعر و پلان  کننــد. نمی توانند فیلــم و  حــذف 
و موســیقی و مجســمه و واژه را بــرای همیشــه حــذف 
که همــۀ تلاش مذبوحانه شــان  کننــد. و درمی یافتنــد 
بــرای حذف، درگــذر زمان چــه بی رنــگ و بلاهت آمیز 

کرد. جلوه خواهد 
زاون قوکاســیان )مثل همۀ فرهنگ مداران نخبۀ 
ایــن مملکــت( شــوربختانه در دوره هایــی، از اینجــا و 
آنجــا حذف شــده اســت، اما خوشــبختانه آثــار زاون و 
کــه بخواهند  شــخصیت خــودش چنــان نبوده اســت 
کننــد. چند ســال پیــش به همت  او را یکســره حــذف 
جمعــی از فرهیختگان ســینما، بزرگداشــت جانانه ای 
از طــرف خانۀ ســینما بــرای زاون برگزار شــد و والاترین 

گران و منتقدان ایران رنج هــای بیش از چهل  ســینما
سالۀ او را پاس داشتند. و حالا هم...

زاون مثــل زاینــده رود اســت. نمی تــوان از تاریــخ 
کم از ســی ســال  کرد. دســت  )معاصــر( ایران حذفش 
که در  پیش، تقریباً هر اتفاق هنری و فرهنگی مهمی 
خ داده، یک پای اصلی و تعیین کننده اش  اصفهــان ر
از  جوانــی  در  زاون  اســت.  بــوده  قوکاســیان  زاون 
کــرد و از آن  مســؤولیت ســینمای آزاد اصفهــان شــروع 
پس هرگز از ســینما و فرهنگ و هنر و آموزش دور نبود 
کــه حذف شــد بیکار  و دور نمانــد. در دوره هایــی هــم 
نماند. او به اندازۀ موهای سرش دربارۀ سینما نوشته 
اســت.  داده  آمــوزش  اســت.  درآورده  کتــاب  اســت. 
جلســه های نقد و بررســی تدارک دیده است. جشن و 
که نکرده  کــرده و چه ها  کتاب برگزار  جشــنوارۀ فیلم و 
است. با آن همت بلندش، آن پشتکار حیرت انگیزش 

و شور و شوق لایزالش به سینما و فرهنگ و هنر.
که در )محدودۀ اصفهان(  زاون آن ســنگی اســت 
کن پرتاب شد، آب را به موج واداشت و  به آبگیری سا
موج از پس موج... و دامنۀ این موج ها آنقدر گسترش 
کــه او دیگر فقط به اصفهان تعلــق ندارد. زاون  یافــت 
متعلــق بــه همــۀ ایــران اســت. فرزنــد نیــک دوســت 
کارآزمــوده ســینمای ایــران اســت بــا دســتی  داشــتنی 

گفته اســت: آن که می گیرد و نمی دهد   دهنده. عارفی 
نامرد است. آن که می دهد و می ستاند نیم مرد است و 
آن که می دهد و نمی ســتاند مرد است. زاون )به تعبیر 
آن عــارف( مــرد اســت. همیشــه و بــرای همــه دســت  

دهنده داشته است، بی هیچ توقع  ستاندنی.
زاون قوکاســیان مثــل زاینــده رود اصفهان اســت. 
زاینده رود هم مدفن هزاران هزار اصفهانی قحطی زده 
در دورۀ تلــخ محاصــره و حملــۀ افغان هــا بوده اســت. 
زاون هــم شــاهد چــه تلخی هــا و حذف هــا و مرگ ها و 
فشــار ها که نبوده اســت، امــا همچنان مثــل زایند رود 
»هســت«. تــا نفــس می کشــد هســت و پــس از آنکــه 
دیگر نفس نکشــد هم هســت. تا نفس می کشــد مثل 
زاینده رود، زاینده و حاصلخیز است و بعد از آنکه نفس 
نکشد، دیگر طبعاً زاینده نیست، اما زنده است و زنده 
خواهــد بــود. هدایــای بــزرگ زاون بــه فرهنــگ و هنر 
ایران تا قیام قیامت میان نسل  اندر نسل دوستداران 
سینما و هنر و فرهنگ جاری خواهد بود و ثمر خواهد 
کــرد و یــاد خواهــد داد و صفــا  داد و تلطیــف خواهــد 
خواهــد داد. مثــل زاینــده رود. فرق زاون بــا زاینده رود 
که زاینده رود بعدِ آن همه هستی بخشی به  این است 
گاوخونی می ریزد و زاون و همۀ آثارش و آثار حضورش 

به منبعی می ریزد لایزال و جاودانه.

ود اصفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،اصفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــان زاون زاینده  ر



شماره 35     زمستان 1393
60

برای شناخت زاون بیش از سی سال وقت در اختیار 
که او را در جریان اولین جشنوارۀ  داشتم، از هنگامی 
دانشجویان کشور دیدم، تا هنگامی که دانشجویانش 
کــردنــد. امــا همیشه در پی  گــل نــثــارش  شــاخــه هــای 
گر بخواهم  معنای نام زاون بودم، با خودم می گفتم ا
یک شخصیت را بشناسم بهتر نیست با معنای »نام« 
او شروع شود؟ در فرهنگ ها به دنبالش گشتم: زاون از 
مشهورترین نام های ارمنی و تغییر شکل یافتۀ ساوین 
یا سابنوس  یا سابین  به ساوین  ریشه اش  که  است، 
مقدس می رسد. در مارتیرولوژی یا شهیدشناسی رمی، 
شش شهید به نام ساوین وجود دارد که سه تن از آنها 
اسقف بودند. در آخرین لحظه گفتم نام قوکاس را هم 

در فرهنگ های ارمنی جست وجو کنم.
نوشــته بود: قــوکاس یا قــوگاس شــکل ارمنی لوک 
اســت و لــوک یــا لوقــا همــان اســت کــه انجیــل لوقا به 
نــام اوســت و او طبیب پولوس. فهمیــدم. اما این اول 
راه بود باید دانســته هایم مرتب تر می شــد. در روزهای 

دانشــکدۀ ســورۀ اصفهــان یــک  روز روی نیمکت های 
گفــت: »مادرم  داخــل حیــاط نشســتیم و از گذشــته ها 
خانــم آدا آتایــان ســینما دوســت بــود و هفتــه ای چهار 
شــب بــه ســینما می رفــت. در آن زمان )یعنــی در دهۀ 
سی  _ زاون متولد 1329 است( در اصفهان سینه کلوبی 
کــه فیلم هــای بــه اصطــلاح لــژی  تأســیس شــده بــود 
نشــان می داد. از آن پس به ســینما علاقه مند شــدم و 
مجله هــای ســینمایی می خریــدم. تــا اینکــه در ســال 
1348 آربــی آوانســیان بــرای فیلمبــرداری چشــمه بــه 
اصفهــان آمــد و مــن بــه ســر صحنــۀ فیلمبــرداری او 
گذاشــت.  رفتــم. حضور و شــخصیت آربی بر من تأثیر 
خود او ســینمای برسون را ســتایش می کرد. سال 50 و 
51 ســینمای آزاد در اصفهــان پــا گرفت و مــن در فلق را 
ساختم که متأثر از شرایط مسیحی بودن آربی )صحنۀ 

دکان فیلم چشمه( و برسون بود.«
در شــناخت زاون قوکاســیان تمــام ایــن مؤلفه هــا، 
ضابطه هــای  برخــی  درک  بــرای  اولیــه  معیار هــای 

وی در سینماســت. البتــه حــالا زاون جهان دیده تــر، 
فیلم شــناس تر  و تــا حدودی متفاوت از آن سالهاســت 
که مســؤول دفتر سینما آزاد اصفهان بود. فیلم عروس 
کهنه را در همان دفتر سینما آزاد در خیابان بیشه حبیب 
پل شــیری )مرکــز فرهنگــی تلویزیــون ملــی اصفهان( 
مرتضــی  ســیاح،  حســین  خواجویــی،  کبــر  ا دیــدم. 
مســائلی، پرویز حســن پور، رضــا مهیمــن، محمدعلی 
کبر خامین در سینمای  میاندار، رحیم علی افشــاری و ا
آزاد اصفهان حدود ســی فیلم ســوپر هشــت ســاختند. 
حالا او مهندس شیمی است. یعنی در حرفه ای علمی 
کارهــا و نقش هایی که  تخصــص دارد. مــن فقــط بــه 
زاون از خودش در جامعۀ هنری ایران برجای گذاشته 
اســت می توانــم اشــاره کنم. فــرض من این اســت که 
کارهــای او چهار  کارهــای او یا عمده ترین  اصلی تریــن 
عرصــه را در برمی گیــرد: پژوهــش در تاریــخ شــفاهی، 
کتاب و آموزش. این  گردآوری یا تألیف  مستندسازی، 
امور منسجم و به هم پیوسته اند، ولی در مدیوم های 

زاون قوکݡاســــــــــــــــیان:کݡارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی بیش از یک عمـــــــــــــــــــــر محمد تهامی نژاد
نویسنده، مترجم و منتقد
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حرفــه ای زاون بپــردازم، کــه احتمــالًا به رســم معمول 
کتاب های گردآوری شــده توسط خود ایشان در جایی 
از این مجموعه خواهد آمد. اما چیزی را که باید بگویم 
کــه زاون در تمــام دوران مدیریــت چــه در  ایــن اســت 
دانشــکده ســوره و چه در جشــنواره ها کوشید از تجربۀ 
پژوهشــگران و فیلمســازان پیشین در رشــد نسل امروز 
بهــره برگیــرد و یا از آنــان تجلیل به عمــل آورد. یکی از 
جذاب تریــن و در عیــن حــال مهمترین تجلیل هــا را او 
از حســن بنی هاشــمی فیلمساز سابق ســینمای آزاد به 
عمــل آورد که بینایــی اش را از کف داده بــود و یا برای 
نخســتین بار ســعید منافــی فیلمســاز مردم نــگار مقیــم 
کــرد و در مــورد آثــار مرحوم  اتریــش را در ایــران معرفــی 
کارین منافی تدوینگر و همســر ســعید منافی در بولتن 
اصفهــان  کوتــاه  فیلــم  جهانــی  جشــنوارۀ  ســومین 

یادداشت نوشت. 
قوکاسیان  زاون  فیلم های  از  تا  دو  به  نوشته  این  در 

اشاره می کنم:

و  کــه ضابطه مند  یــک عمر وجـــود داشـــت  انــتــخــاب 
از فرهنگ  تنها به ثبت بخش هایی  و  عمومی تر شد 
وظیفه مند  را  خود  هرچند  نیافت.  اختصاص  ارمنی 
کند، ولی این  که دربارۀ شادروان لرتا تحقیق  می دید 
شاهجانیان  یسایی  مرحوم  زندگی  به  گرچه  تحقیق 
ــودک )یــســایــی در  کـ ــردازد، ولـــی  ــی پـ نــقــاش ارمــنــی مـ
کودکی( را هم شمع به دست از پله های عالی قاپو بالا 

می فرستاد.
کــه نیازمنــد  درک او از پدیــده و درک او از طیفــی 
بــه ســراغ  تــا  اســت، ســبب شــد  پدیــده  شــناخت آن 
شــخصیت های ویــژه ای در ســینمای ایران بــرود. به 
احســاس و نــدای درونی خودش بــرای معرفی تازه ای 
از پدیده به وفاداری اصالت تبدیل می شــود. و در این 
مــورد دارای ســعه صــدر اســت در حالــی مقالــۀ مفصل 
گلســتان را در نامۀ فرهنگ به چاپ  مــن دربارۀ ابراهیم 

رسانید که می دانید.
در ایــن نوشــته قصــد نــدارم بــه جزئیــات زندگــی 

متفاوت ظهور یافته اند. البته او فیلم کوتاه هم ساخته 
و مدیریت جشنواره هایی را هم بر عهده داشته است. 
در تمــام مــواردی که گفته شــد زاون می خواهد چیزی 
را معرفی کند. زاون عاشــق میهمانی و جشن برای آثار 
شاخص است. لذت می برد که وقتی شخص مهمی را 

می شناسد اهمیت اش را به همه یادآور شود.
ــاســیــان:  قــوک زاون  ــی  ــدگـ زنـ از  نــکــتــه هــایــی 

گردآورنده، سردبیر و پژوهندۀ تاریخ شفاهی
کتاب مستقل  که  او نخسیتن فردی در ایران نیست 
دربارۀ یک شخصیت فراهم آورد، پیش از او مرحوم 
سپنتا  مرحوم  دربـــارۀ  مستقل  کتابی  شعاعی  حمید 
فردی  نخستین  قوکاسیان  ولی  بــود.  ساخته  منتشر 
ا ست که کتاب دربارۀ یک فیلم درآورد. کاری که زاون 
کرد سابقه نداشت و پایۀ  برای چشمه آربی آوانسیان 
که باز هم خود او می بایست  خوبی شد برای آینده ای 
البته رهــروان بسیار خوبی یافت.  پیگیرش می شد و 
این  بــرای  آوانسیان، دلایــل خاصی  و  چشمه  از  جــدا 

زاون قوکݡاســــــــــــــــیان:کݡارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی بیش از یک عمـــــــــــــــــــــر
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از اساتید برجستۀ نقاشی مینیاتور ایران می شود. وی 
کودکی شمع به دست  که در  در مرمت نقاشی هایی 
بود،  زدوده  را  آنها  ک  و خا گرد  و  رفته  به دیدارشان 
یسایی  نقاشی های  برخی  یافت.  شایسته ای  نقش 

شاهجانیان را می بینیم.
مــن پاراجانــف را خیلــی خــوب نمی شناســم و چند 
فیلم بیشتر از وی ندیده ام. طرحی هم موجود است که 
او از آوانسیان کشیده است و بعید نیست که فضاسازی 

فیلم نقش خیال متأثر از کارهای پاراجانف هم باشد.
خاج  شویان

کارمند تلویزیون  دوست من مرحوم وارتان آنتانسیان 
کار دربارۀ  که یادش به خیر باد، در سال 1361 شرایط 
ارامنه را برای زاون قوکاسیان که کارمند تلویزیون نبود 
کلیسای حضرت  فراهم آورد و مراسم خاج شویان در 
)با  مردم نگارانه  شیوه ای  به  اصفهان  جلفای  مریم 
همکاری وانوش وارتانیان و منوچهر قطری فیلمبردار، 
رازمیک بغوسیان صدابردار، والود آقاجانیان مسؤول 
گفتار متن  میکس صدا، الک خاچاطوربان نویسندۀ 
و حسن قشقایی تدوینگر( به ثبت رسید. در مراسم 
از  تعدادی  با  عیسی(  )تجلی  اپیفانی  یا  خاج شویان 
که درون  نشانه های مذهب مسیحی روبه رو هستیم 
کلیسا انجام می شود. از آن جمله است، خاج یا صلیب 
که در آب تطهیر می شود. این آب با عصاره ای به اسم 
مرون متبرک درآمیخته است. )مرون یا روغن شادی 
از نظر نشانه شناسی مسیحی همان شاخۀ  و متبرک 
نوح  بــرای حضرت  کبوتری  که  اســت  زیتون  درخــت 
آورد، تا نشانۀ پایان دوران سیل باشد و اینکه خداوند 

آنها را فراموش نکرده است(. 
پــدر تعمیــدی  گــردن  بــه  از تطهیــر  بعــد  را  خــاج 
می اندازنــد. ایــن مراســم در روز عیــد تعمیــد انجــام 
کــه حضــرت عیســی مســیح)ع(  می شــود. می دانیــم 
رود  )در  یحیــی  حضــرت  توســط  ســالگی   33 در 
اردن( تعمیــد داده شــد. در همــان روز یادمــان در نزد 
مسیحیان، تعدادی از افراد در هر محل پدر تعمیدی 
می شــوند. بچه هــای ارمنــی تــا چهــل روز بعــد از تولد 
باید توسط پدر تعمیدی، غسل تعمید داده شوند و تا 
تعمید داده نشــوند مســیحی نیستند. به عبارت دیگر 

در ملکوت خداوند وارد نمی شوند. 

نقش خیال 
فیلم  در  کــه  خیالی ست  همان  نقش  خــیــال،  نقش 
فصلی دیگر ظاهر شده بود. یک مادر مسیحی  کوتاه 
فیلم  ایـــن  در  امـــا  اســـت،  داده  کــف  از  را  ــدش  ــرزن ف
مستندی  هستیم.  روبـــه رو  ــازســازی  ب مستندی  بــا 
نقاش  )شــاجــانــیــان(.  شاهجانیان  یسایی  ــارۀ  ــ درب
 58 در   1366 ســـال  کــه  اصــفــهــانــی  مینیاتوریست 
نشان هایی  گرچه  فیلم  ایــن  در  درگــذشــت.  سالگی 
طریق  از  نیست،  جــای  بر  اصلی  شخصیت  از  چند 
که به یاد دارم  مادر فرزند را می شناسیم. زیرا تا آنجا 
فقط یک عکس از خود نقاش دیده می شود. نقش 
بازی  آرمان  را یوریک میناسیان، دختر مرحوم  مادر 
می کند. خانۀ یسایی شاهجانیان، آپارتمان او نیست 
پرنه،  طریق  از  اســت.  شده  گرفته  دیگر  جایی  در  و 
بستر  کنار  مادر  می شویم.  خانه  وارد  شمع  و  صلیب 
نشسته و در نمای بعد وقتی عکس قفسۀ سینه او را 
می بیند قطع می شود به همان قفس. از پرنده فقط 
کلیسا  پرها باقی مانده است. با این تداعی، جسد به 
ــزرگ مــی شــود. در تصویری  ــرده مــی شــود. فــرزنــد ب ب
درخشان، مادر شمعی را برمی افروزد و به دست پسر 
کاخ عالی قاپو بالا می رود  می دهد. یسایی، از پلکان 
گرفته را فوت می کند. در صحنۀ  گرد  و مینیاتور های 
اصفهان  زیبای  هنرهای  هنرستان  به  یسایی  بعد 
می رود و نقاش می شود. وی در محضر اساتید بزرگ 
رستم  و  مصورالملکی  حاج  یعنی  اصفهان  مینیاتور 
شیرازی آموزش می بیند و فیلم به ما می گوید که خود 

فصلی دیگر و تداعی مدام
که  آزاد )در سال 1355 زمانی  برندۀ جایزه دانشگاه 
یک  زاون  را  فیلم  ایــن  بــود(  آنجا  در  نفیسی  حمید 
فیلم اســلامــی مــی دانــد. مـــادری، مــرگ فــرزنــدش را 
که او  باور نمی کند، در روز عاشورا به آن باور می رسد 
شهید شده است. پسر سرباز است. فصلی دیگر فیلمی 
بسیار  آوانسیان  آربــی  چشمه  شیوۀ  به  و  آرام  بسیار 
کم تحرک است. و سکوت عامل اصلی است. اغلب 
زاون  کــه  کوچه هایی  می بینیم.  کوچه ها  در  را  او 
گفت الان خراب شده و به مجتمع تبدیل شده اند. 
با نقش حضرت  از طریق یک علم  روز عاشورا فقط 
سیاهپوش  فضای  و  نوحه  و  عــبــدالله  الحسین  ابــا 
کسی در صحنه نیست  مشخص است وگرنه جز مادر 
در صحنۀ ماقبل آخر در مسجد شاه، پسر را می بینیم 
از آب برمی خیزد. مادر  که از درون یک سنگ آب  پر 
دورش می چرخد و اطرافش آب می پاشد. پسر درون 
در  می کند.  بلند  را  دستهایش  و  می ایستد  سنگ آب 
دوردست منارهای مسجد پشت سر اوست. پرندگان 
را  منار ها  بلندای  صلیب وار  کاملًا  دست ها  می پرند. 
اینجا مفهوم شهادت جنبه اسلامی  می پوشاند و در 

و مسیحی به خود می گیرد.
در آخریــن نمــا مــادر درون خانــه نشســته و قــاب 
عکــس پســر او بــه دیــوار اســت. دوربیــن تیلــت دان 
می کند، قاب پشــت ســر پیرزن قرار می گیــرد. در واقع 
کــه مادر مرگ فرزنــد را باور  بــه شــکل بصری می گوید 

کرده است.

یک میناسیان پشت صحنۀ فیلم »نقش خیال« با حضور لور
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کــه دیــدمــش بــه دلـــم نــشــســت! از قبل  ــیــن بــار  اول
مهربان اند!  اغلب  چاق  آدم هــای  که  می دانستم 
دوست  آرامــشــی  بــود!  همین طور  هم  خــودم  عمۀ 
منتقل  تو  به  که  و مهمترین حسی  دارنــد  داشتنی 
که دنیا اهمیت چندانی ندارد!  می کنند این است 
مهم، لحظاتی است که با هم در آن به سر می بریم. 
که  که او از نادر منتقدانی باشد  و همین باعث شده 
درون را بنگرد و حال را! نه برون را و قال را! برای 
کیست؟ سازنده را به  که سازندۀ اثر  او مهم نیست 
کاری  سازنده!  به  را  فیلم  نه  و  می سنجد  فیلمش 
سرزمین  ایــن  امــروز  منتقدان  اغلب  متأسفانه  که 
است.  ساده  و  بی توقع  خیلی ها  برخلاف  می کنند! 
و  می دهد  انجام  دارد  اعتقاد  که  آن طــور  را  کــارش 
رفتارش  مــی رســانــد.  خــدا  هــم  را  بی منتش  روزیِ 
ثروتمند  دلیل  همین  به  و  اوست  بی نیازی  نشانۀ 
که آدم ها را آرام می کند  است! ادب و احترامی دارد 

تــا آنجــا که می دانم نخســتین فیلم بعــد از انقلاب 
اســت کــه به آداب کلیســا تعلــق دارد. جــدا از مضمون 
مرکزی خاج و غســل تعمید، خاج شــویان با تکیه بر نور 
کلیســایی و تقدس مســیحی،  و رابطــۀ بیــن معمــاری 
بــه فرهنــگ ارمنــی می پــردازد. فیلمســازان ارمنــی در 
که در بارۀ ارامنه ســاخته اند، علاوه بر آنکه  فیلم هایی 
فرهنگ خویش را ثبت می کنند حلقۀ واسط ارتباط بین 
جامعــۀ ارمنی با مخاطبــان غیرارمنی بوده انــد و برای 
آنان به توضیح آداب و مراســم مسیحی می پردازند. از 
سوی دیگر، سایر هموطنان را نیز به نوعی گفت وگوی 
بین فرهنگــی فرامی خوانند. در خاج شــویان موســیقی 
کلیسایی هست، ولی از نشانه هایی مثل خط استفاده 
نشــده و کلام ارمنــی بلافاصلــه ترجمــه می شــود تــا امر 

ارتباط در یک رسانۀ عمومی تسهیل شود.
در اولین همایش انسان شناســی هنر در دانشــگاه 
هنــر اصفهــان، هر دو عضــو هیأت علمــی بودیم. من 
مقالــه ام را دربــاره انسان شناســی هنــر خوانــده بــودم 
و بعــد از ظهرهــا بــا زاون در جلســات نقــد و بررســی 
فیلم ها مشــارکت داشــتم، تا اینکه پنجشــنبه هشتم 
مــن  از  دانشــجویان  از  یکــی  فرارســید.  اردیبهشــت 
کــه از زاون بخواهــم تا او جلســه را به پایان  خواســت 
ببــرد. دانشــجویان ســپهر، ســالن نمایش دبیرســتان 
سعدی سابق را پر کرده بودند. نمایندگان دانشجوها 
کردنــد. یکی از دانشــجویان برخاســت  از زاون تقدیــر 
کــرده بود و لااقــل من از  گل بــه دســت، گل را پنهــان 
آن خبــر نداشــتم. جلو آمــد. یکی دیگر هم برخاســت 
گل به دستها از پلکان بالا آمدند. گل به دست. صف 

دلنشین  فیلم ها  از  انــتــقــادش  دلــیــل  همین  بــه  و 
کسی  که پشت سر  که ندیدم و نشنیدم  است! من 
حرفی زده باشد. هرچه هست در مقابل، و تو روی 
که به رویت لبخند  آدم می گوید. برخلاف خیلی ها 
می زنند و پشت سرت خنجر می کشند! وقتی حرف 
تو  که  دارد  آرامشی  تحلیل می کند چنان  و  می زند 
فقط  که  بعضی ها  مثل  نه  می رساند،  یقین  به  را 
اثبات  به  چیزی  هم  تهش  و  می کنند  فریاد  و  داد 

نمی رسد!
که  کــرد چون مطمئنی  دعوتــش را نمی توان رد 
دعوت به نقد و بررســی منطقی و مصلحانه می کند 
و قصد تخریب و تضییع ندارد، چه در رد اثر و چه در 
تأییــد آن. حس برتری جویی در وجودش نیســت. 
اغلــب افــراد را بــه یک نظــر می بینــد و پاییــن و بالا 
ع نگاهش از آن رو  ندارد، و فکر می کنم علت این نو
که ابتدا نظر به انسانیت آدم ها دارد و سپس  باشــد 
که  گفته می شود انسان هایی  مقام و مرتبۀ آنان... 
گاهانه از بند جهان  گاهانه و یا حتی ناآ چنین اند، آ
که جلــوه می کند و  آزادنــد! و دایــم روح آنــان اســت 
دیده می شود. پس از مدتی که با آنان رفاقت کنی، 
به تدریــج، ظاهر و جسمشــان را فرامــوش می کنی و 
هرچــه می بینــی لطافــت اســت و روح! .... یکــی از 
ایــن انســان ها زاون قوکاســیان اســت! و بــه همین 
دلیــل اســت که هرچــه می گوید با جــان و دل قبول 
کاش ســینمای ایــران  کار می بنــدم.  می کنــم و بــه 
ایــن  در  کــه  داشــت،  زاون  مثــل  بیشــتری  تعــداد 

صورت، حال و روزش خیلی بهتر از این بود! 
1389/3/2

کݡاش سینمای ایران تعداد 
بیشتری مثل زاون داشت
یزی / کارگردان سینما کمال تبر

مراسم غسل تعمید در فیلم »خاج شویان«
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کند؟ که نخندد، چه  گل خندان 
کند؟ علم ار مشک نبندد، چه 

ماه تابان بجز از خوبی و ناز
کند؟ چه نماید؟ چه پسندد؟ چه 

آفتاب ار ندهد تابش و نور
کند؟ گنبد چه  پس بدین نادره 
سالها پیش در کودکی بارها و بارها نام زاون را از پدرم 
شنیده بودم. پدرم و زاون در نیروگاه همکار بودند. 
بزرگتر  می شناختم.  پــدرم  خاطرات  لابــه لای  از  را  او 
در  دیــدم.  رسانه ها  و  در جراید  را  که شدم چهره اش 

جلسات نقد فیلم از نزدیک با او آشنا شدم.
سال 85 کار در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
که حالا  یــک اصفهــان یکــی از فعالیت هایــم شــد و او 
بــرای مــن آقای قوکاســیان شــده بــود نیز از اســتادان 
مرکــز بــود. برخــورد دوســتانه و بی آلایــش او همیشــه 
در من احســاس خوبی ایجاد می کرد. ســال 87 برای 
شــرکت در آزمــون دکتــری از مرکز جدا شــدم و امســال 
مجدداً دعوت به همکاری شــدم. قرار شــد سه روز به 
که  گرفتم و فهمیدم  مرکز بیایم و وقتی ســراغ زاون را 
هنوز به همکاری اش ادامه می دهد، یکی از روزهایم 

کردم. که او در مرکز حضور داشت تنظیم  را با روزی 

کرد تا برای  یکــی دو روز پس از اینکه خداحافظی 
که  کند روی هر دو شــماره ای  جراحی به اتریش ســفر 
از او داشــتم اس ام اس فرســتادم و برایش آرزوی سفر 
کردم. وقتی  خوش، ســلامتی و بازگشــت هرچه زودتر 
کــرده ام و رفتــه  جــواب نــداد حــدس زدم دیــر اقــدام 
که جراحی  است. حدود یک هفته بعد مطمئن بودم 
را پشت سرگذاشته و حتماً ایمیل اش را چک می کند. 
برایش ایمیلی فرســتادم و احوالپرسی کردم. وقتی دو 
گذشــت و جوابی نگرفتم بسیار نگران شدم.  ســه روز 
تا اینکه شــنیدم چه اتفاقی افتاده. شوکه شده بودم. 
باورم نمی شــد. مــن در بی خبری، منتظر برگشــتنش 
کلاس  برایــش  دانشــگاه  در  جدیــد  تــرم  در  بــودم. 
که زاون برمی گردد  گذاشــته بودند و من اصرار داشتم 
کنند. اما بازگشــتش  و کلاس هایــش را برایــش حفــظ 

گذار شد.  طولانی شد و درس های ترم به دیگران وا
چه فراز و نشیب پر تنشی را در این چند ماه تجربه 
کردیم. چقدر کسانی که برای کسب نام و آوازه، زاون 
و ســلامتی او را دســتاویز کردنــد، تــا از پرتــو شــهرت او 
بــا تیترهــای جنجالــی خود را بــه جامعه بشناســانند، 
آزارمــان دادنــد. نمی دانــم چنــد بــار بــرای پرســیدن 
آخریــن اخبــار از وضعیــت ســلامتی او، مزاحــم آقــای 

معظم عزیز شدم و چقدر پاسخ های امیدوارانۀ ایشان 
گاهی در پایان مکالمه می فهمیدم  را دوست داشتم. 
کــه در اظهار اینکه زاون خوب اســت اغراق می کنند، 
کنم. چند  گزارش ایشــان را باور  ولی دوســت داشــتم 
کردم، صدایش نشــان  که تلفنــی با او صحبت  بــاری 
کــرده  مــی داد مانــدن در بیمارســتان بی حوصلــه اش 
کانون فعالیت هــای روزانه برای  اســت. دور بــودن از 
مــدت طولانــی، آن هم با شــرایط جســمی نابســامان 

کسی را لبریز می کند. قطعاً صبر هر 
می گویند انسان ها مجموعه ای از صفات خوب و 
بــد یا مثبــت و منفی هســتند. ولی من از انســان های 
که به نظرم  که دوستانی داشته ام  خوشبختی هستم 
فقــط مجموعه ای از صفات مثبت اند. هر چند شــمار 
آدم هــا با چنیــن ویژگی هایی اندک اســت، برای من، 

آقای قوکاسیان یکی از آن انگشت شمارهاست.
گارســیا مارکز می نویسد:  گابریل  گر اشــتباه نکنم  ا
گرفتــه ای  کمــی بهتــر از آنچــه تحویــل  »بایــد دنیــا را 
بــا  خــواه  نیــک،  فرزنــدی  بــا  خــواه  دهــی!  تحویــل 
بــا اندکــی بهبــود شــرایط  باغچــه ای سرســبز، خــواه 
کــه در جان آدمیان  اجتماعــی، خــواه با قلمی ماندگار 
کنــد! و اینکه بدانی حتــی فقط یک نفر  تلنگــر ایجــاد 
کشــیده اســت، ایــن یعنی  بــا بــودن تو ســاده تر نفس 
تــو موفق شــده ای« و مــن زاون را یکــی از موفق ترین 
مردمــان دنیا می دانم. همیشــه او را انســان مهربان، 
خوش قلب و نیک خواهی دیده ام که انگار بلد نیست 
با کســی بد باشــد. انگار یاد نگرفته کســی را آزار دهد. 

کشیدن می شود.  واقعاً سبب ساده تر نفس 
خداونــد  از  خوشــحالی  بــا  می توانیــم  امــا  امــروز 
کنیم  مهربان بابت سلامتی دوبارۀ زاون سپاسگزاری 
و دستهایمان را به سلامتی زاون بالا ببریم. امیدوارم 
کامل در  روزهــای پایانــی همیــن مــاه او را با ســلامتی 

اصفهان ببینیم. 
دی ماه 93

بلد نیست با کݡسی بد باشد سیما جنتیان
بردی  کار وهش مرکز علمی  مدیر پژ

فرهنگ و هنـــــــــــــــــر  یک اصفهان
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خسرو  رفاقت،  این  بانی  هستم.  دوســت  زاون  با  است  سال   25
 _  1366 تابستان  گمانم   _ روزهـــای  از  یکی  در  کــه  بــود  دهــقــان 
کند و  کتابی دربارۀ بهرام بیضایی منتشر  گفت: »زاون می خواهد 
را تو برایش بنویسی.«  کلاغ  مطالب تو را خوانده و می خواهد نقد 
بود.  اصفهان  در  همیشه  مثل  هم  زاون  و  نبود  موبایل  زمان  آن 
که قرارمان شد فلان  کردم  نمی دانم چطوری با او صحبت تلفنی 
تُپُل و خندان و  آمد، مثل همیشه  روز و فلان ساعت. سر ساعت 
کمی از این در و  کتاب بر دوش.  کاغذ و  کیفی پر از  پرشتاب و با 
آن در حرف زدیم و فالوده خوردیم و خداحافظ. سر موعد، مطلب 
گفت چون فیلم جدید بیضایی  _  را تحویل دادم. خوشش آمد و 
را هم در جشنواره ببینم و  راه است، آن  شاید وقتی دیگر_ هم در 
کتاب به روز باشد. لطف می کرد و همیشه  که  درباره اش بنویسم، 
می خواست  مطلب  من  از  داشــت،  کــار  حــال  در  که  کتابی  هر  در 
دلخور  اول  کــه  ــه،  ن ــاه  گ و  می نوشتم  و  مــی رســیــدم  ــاه  گ مــن  کــه 
اواخــر،  ایــن  می خندید.  و  مــی کــرد  فــرامــوش  بعد  مدتی  و  می شد 
که نرسیدم  کتابش  کدام  از من  _ نمی دانم در  گلایه اش  منتهای 
به  »تقدیم  بود:  این   _ نوشتم  کوتاه  خیلی  یا  بدهم  مطلبی  او  به 
مطالبش  مانند  هم  مرا  تازگی ها  که  عزیز  شهرام  دور،  سالیان  یارِ 
من  اما  نکرده،  منتشر  کتابی  مدت هاست  حالا  می کند!«  خلاصه 
را  زاون  مُهر  که همواره   _ را  او  کتابهای  هنوز و همچنان منتظرم 
_ ببینم  کتابهای مشابه، قابل شناسایی اند  از  بر پیشانی دارند و 

و باز برایش بنویسم.

کمک و تشویق فرشاد فدائیان در تبریز برگزار شده  که با  سال 1351 در اولین نمایشگاهم 
بود با زاون آشنا شدم. زاون دوران خدمت وظیفه را در تبریز می گذراند و در سینمای 8 
میلیمتری فرهنگ و هنر فعال بود. بعد از نمایشگاه، دوستی با او شروع شد. زاون دیگر 
را در خانۀ  کارهایم  آخرین  بلکه در هر ملاقاتی می خواست  نبود،  گر  تماشا برای من یک 

کوچکم ببیند.
کار و سؤال تازه می گردد و همیشه  که همیشه دنبال  این اخلاق هنر دوستی زاون است 

مشوق من بوده است.
کار هنری ام را ادامه دادم. بعد  که با آنها راهِ  گران من چوب های زیر بغلم بودند  تماشــا
از تمام شدن دوران سربازی، زاون به اصفهان برگشت و رابطه ما قطع شد. ولی زاون دیگر 
به ســینمای خاطره های من رفته بود. ســال 1355 به دلیل ســاختن مجســمه عاشــقلار در 

تبریز مجبور به ترک ایران شدم. 
کــه در وین داشــتم، زاون همراه با ویدا مشــایخی به  ســال 1993 در نمایشــگاه جمعــی 
که  نمایشــگاه آمده بود و من دوباره بعد از ســالها یوســف گمگشــته )زاون( را در وین یافتم 

برای اولین بار برای فستیوال فیلم ویناله، به وین آمده بود. 
کاردهــای وینالــه را در خیابان ها می بینــم، بوی آمدن  کتبر پلا کــه هر بــار در ا سالهاســت 
کانون هنرمندان ایرانی در وین  زاون می دهــد و دیــدار تازه. زاون دیگر یک دوســت و عضو 
شــده اســت. امســال چند هفته زودتر از ویناله آمد و در بیمارستان بســتری شد و ویناله را از 
کــرد. ماههاســت با بیمــاری می جنگد و یک بــار هم خم به  روی تخــت بیمارســتان دنبــال 
که زاون  ابرو نیاورده، چشــمان خندانش به اطرافیانش امید بودن و شــادی می دهد. امید 
ک آن شهر است و هزاران  به زودی به ایران، به اصفهان، نصف جهان برگردد که عاشق خا

چشم مشتاق دیدارش.
واز می کنی / من به آسمان / نگاه می کنم. ک / پر تو به سوی خا

عاشق اصفهانیارِ سالیان دور
کن وینشهرام جعفری نژاد / نویسنده و منتقد سینما وز حشمت/شاعر و مجسمه ساز، سا بهر
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بیضایی،  بهرام  کیارستمی،  عباس  اصفهان،  کوتاه 
ویناله،  بــنــی اعــتــمــاد،  رخــشــان  کیمیایی،  مسعود 
کودکان و  بهمن فرمان آرا، جشنوارۀ بین المللی فیلم 
اصفهان، جمشید  فیلم  کانون  پروانک،  نوجوانان. 
حسنات،  جشنوارۀ  میرعلائی،  احمد  »مشایخی«، 
کـــارراس،  ــرا، ســه تنور  اُپـ ــادر زاون،  م آدیــنــه،  گــلاب 
 VHS، ،کاست، بتامکس پاواروتی، ویدئو  دمینگو، 
CD، جــلــفــا، مـــوزۀ مــن جــلــفــا، هــنــرمــنــدان ارمــنــی، 

بارسقیان،  ســروژ  میناسیان،  لئون  یسایی،  آبکار، 
خ  فر فرزندان من،  ماتیان، خاچ شویان، همه،  آزاد 
گل  یــک  مـــوزه سینما،  ســیــنــاتــرا،  فــرانــک  غــفــاری، 
 .........  .........  ........  .... امیلی  برای  خ  سر
 ........ ..... ...... ......... ......... ...........
..... .......... .............  وین، پاریس، تورین. 

و  فلینی  وایلدر،  بیلی  کلاس  چخوف،  پــاوزه.  چزاره 
که بعد از  برگمان و اسکورسیسی و فاطمه معتمدآریا 
که این  آدیک جان، مادر زاون شد و این اصفهان ما 
چند  همه اش  اینها  گرفته،  زاون  برای  قلبش  روزها 
که مرا می برد به ساعت  اینها یادم آمد  دقیقه شد؟ 
که درخت  10 صبحِ خانۀ زاون در این روز زمستانی 
از  زاون  مـــادر  مــی گــیــرم.  عکس  او  بــا  و  گــذاشــتــه انــد 
آشپزخانه بیرون می آید و می گوید »بیایید قهوه تان 
اون  شــوره.  بریدم  لــوزی  که  را  گاتا  اول  بخورید.  را 

یکی ها شیرینه.«
خوانده ام،  هرچه  دارم،  هرچه  من  تقریباً  می بینید 
روحی  عطر  دارد.  را  زاون  بــوی  ــده ام  دی و  شنیده ام 

که هنوز از اصفهان می گذرد. بزرگ 

همه چیــــــــــــز  بوی زاون را دارد علی خدایی
داستان نویس و منتقد

که با زاون آشنا شدم، به بهانه های مختلف  از روزی 
دربارۀ زاون نوشته ام و در چند فیلم تجربی، باز هم 
لازم  انــگــار  گفته ام.  زاون  از  دیــگــر،  بهانه هایی  بــه 
بگویم  زاون  از  زندگی  مختلف  فصل های  در  است 
که جوانی  تا پرت بشوم به روزگار جوانی و روزگاری 
فصل ها  این  همۀ  در  رسید.  آرام آرام  خــزان  و  رفت 
نشانه هایی روشن از زاون وجود دارد. بعضی از این 
حلاوت  و  تازگی  هنوز  بعضی  و  تاریخی اند  نشانه ها 
از خامه.  تکه هایی  با  بستنی  دارنــد. مثل  با خود  را 
را  آنها  و  مــی دهــم  فرصت  ــودم  خ بــه  دقایقی  ــرای  ب
چشمه،  دربــارۀ  کتاب  می کنم.  ردیف  ترتیب  بدون 
سینما  مجلۀ  کهنه،  عروس  اصفهان،  آزاد  سینمای 
فجر،  فیلم  جــشــنــوارۀ  ــهــران،  ت فیلم  جــشــنــوارۀ   ،5
فیلم  بین المللی  جشنوارۀ  اصفهان،  ادبــی  جــایــزۀ 
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پـــاره ای از آدم هـــا، پــنــداری بــرای یک هــدف خاص 
جوانی  سربازهای  از  است  پر  دنیا  آمده اند.  دنیا  به 
نه  ایــنــک  و  ــد  ــرده ان ســپ جـــان  میهنشان  بـــرای  ــه  ک
هنوز  را  کودکی  آنها  یــادی.  نه  و  مانده  آنها  از  نامی 
به  را  بــازی  آخــریــن  خویش  خــون  در  نــکــرده،  تمام 
اندیشه،  اندکی  و  نگاه  یک  با  رسانیده اند...  انجام 
نخستین معنایی که در ذهن می نشیند این است که 
انگار این سربازها، برای خون و نبرد آفریده شده اند. 
نیز جان  و سعدی  فردوسی، حافظ  دربارۀ  معنا  این 
می گیرد؛ به خصوص فردوسی که آمده بود تا بیرقی را 
که عمری در خدمت  کند و یا »خواهر ترزا«  جاویدان 

که می بایست از قصر بیرون بزند و  مردم بود و یا بودا 
که عمر صحنه را ابدی  دیگر باز نگردد و یا شکسپیر 
کند. هیتلر به دنیا آمده بود برای یک نبرد جهانی و 
گاندی تا مهمترین مرد عصر ما باشد و ایضاً نلسون 
ماندلا، تا تصور »گذشتن از قدرت«، افسانه نباشد...

نیــز آدم هــای بســیاری زاده شــده اند  بــرای هنــر 
کــه تمــام عمــر را بــرای هنــر زیســته اند، ماننــد زاون 

قوکاسیان!
کوبش توپ )فوتبال( و دست  که پا از  از روزهایی 
از غــرّش تــوپ )رزم( برگرفتــم و در هیاهــوی هنــر گم 
که چون پروانه ای بی قرار و  شدم، این مرد را دیده ام 

سوخته، گرد آتش و شمع سینما می چرخد و می سوزد. 
کنــون، در شــهر لاجــوردی  بــا آنکــه تمــام عمــر را، تا
کلیسا را نشنیده ام.  زیسته ام. اما هرگز صدای ناقوس 
کوبش درونــش، همواره  کــه  اما زاون ناقوســی اســت 
که  آدم را ســوی خود می کشــد. او قوس ناقوس است 
باران را در میانۀ آســمان نمی دزدد، بلکه آن را شتاب 
می دهــد تــا بر زمین بوســه بزنــد و رویــشِ جوانه ای را 
بســازد. ناقــوس او همــه جــا می نــوازد؛ در مســجدها، 
گالری ها،  کوی و بــرزن، صحنه ها،  کنیســه ها، بازار، 

کتابها. دپارتمان ها، سینماها و 
قــوس ناقوس نازش اســت و مانع نیســت. دربارۀ 
که قلم  زاون، آســان می تــوان ســخن گفت، آن گونــه 
پیش تــر از ذهــن می تــازد. او بــرای خــودش نزیســته 
اســت. به آثــارش نگاه کنید، همــواره نردبان دیگری 
بــوده اســت و یــا حتــی آنانــی را که بــر بــام بوده اند به 
کــه پایــه اش بــام اســت و  نردبانــی دیگــر فراخوانــده 

انتهایش بی اندازگی و آسمان.
او ســینما را می ســتاید و ستایندگان ســینما را نیز، 
گر دیده باشــید  گــره می خــورد. ا ســتایش در ســتایش 
گنجشــک های سینماســت. زاون تنهــا  گِــرد او پُــر از 
کیارســتمی  همــدوش عقابهایــی همچــون بیضایی، 
گنجشــک ها نیز  کیمیایــی نبوده، بلکه همدوش با  و 

کرده و آنان را پرواز آموخته است.  پرواز 
که او بــرای دانشــجویان می دود،  بســیار دیــده ام 
که حتی  گاه دیــده ام  عــرق می ریــزد و چانه می زنــد و 
بــرای روشــن شــدن  گریســته اســت. زاون  برایشــان 
از  همــواره  او  دارد.  خــود  بــا  آذری  هنگامــه ای،  هــر 
جشــنواره ای بــه جشــنواره ای دیگــر می خــزد و بــرای 
هــر ویرانه ای خاموش، آتشــگاهی تازه راســت کرده و 
ج خاموشی، ناقوسی  برمی افروزد. قوکاسیان به هر بُر
از هنر برپا می کند و هر تاریکه ای را با باریکه ای از هنر 
کــه نقیب دنیــای نقد  نقــب می زنــد و این گونه اســت 
که یک معلم رستاخیز  سینما شده است. خوب است 

یدون خسرویقوس ناقوس فر
نویسنده، کارگردان و پژوهشگر

وی یدون خسر کارگردانی فر وزها و رازها« به  یال »ر گردانش در پشت صحنۀ سر زاون و شا
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بی زاون، معنای سینمایش، تخته شده است.
همیشــه برایم این ســؤال بود که چرا جوانان این 

همه او را دوست دارند؟!
و عاقبت معنای این پرســش مهم را یافتم؛ زاون 
کودک اســت و جوان. بســیاری از هم ســالگان و  خود 
هم دوره هایش بیشــتر خانه نشــین، آفتاب نشــین و یا 

افسرده اند.
او لگد می خورد و نفس می کشــد. ســیلی می خورد 
و مــی دود. دشــنام می شــنود و مهربــان اســت. بــاران 

نمی بیند و می رویاند!
زاون هدف دارد....

می کنــد،  تألیــف  کتابــی  بــزرگان  بــرای  گاهــی 
دانه هــا  کاشــت  و  جوانه هــا  رویــشِ  بــه  بیشــتر  امــا 
دســت  در  فــردا  کــه  می دانــد  او  می اندیشــد. 
کــه دیگــر بیضایــی نیســت،  جوان هاســت؛ فردایــی 
خیلی هــا  و  نیســت  کیارســتمی  و  نیســت  تقوایــی 
نیستند. پس باید به جوانه ها اندیشید. از قلم استاد 
که فردوسی در شاهنامه، هیچ گاه  جیحونی خواندم 
کتابــش انتخاب نکــرده و به  نــام شــاهنامه را بــرای 
که معنای  کرده اســت  »نامورنامۀ شــهریار«، اشــارت 
عمیــق آن، نگاهبانــی ایــران اســت. فردوســی تنهــا 
زبان را نپاییده، بلکه ایران را پاییده اســت. زاون با 
دلی بیدار و خردی مایه دار و عشــق اندود، با مشعلی 
در همــۀ  آن را  نهــال  و  را می پایــد  ســینما  بــر دســت 
فصــول، پــاس مــی دارد. زاون یعنــی پایش ســینما و 

این عبارتی درخور اســت برای ایشان.

می بافــت و بــا عبــور دیدگانــش از مرز عینــک، ژرفای 
را  روزهــا  تحلیــل  تــو  از  و  می شــکافت  را  چشــمت 
روزنامه هــا  تیتــر  میــان  کــه  روزهایــی  می خواســت. 
گــم شــده بــود. زاون امــا ماننــد  بــه همــراه شــوهرش 
کــه در ســاحل شــنی، دههــا  ک پشــت های دریایــی  لا
تخــم می گذارنــد تــا بلکه یکــی از آنهــا به ثمر برســد و 
کنــد... از ایــن مدرســه به  بتوانــد در کام دریــا زندگــی 
آن دانشــگاه و از این ســینما به آن جشــنواره می دوید 
و تخم گــذاری می کــرد، تــا بلکــه ایــن طریــق نقره ای 
و جادویــی، بی رهــرو نمانــد. زاون بــه همــراه پــدر و 
که نامــش انتظار  مــادرش، مثلثــی را شــکل می دادند 
کــه فرداهــای روشــن را نویــد می داد.  بــود. انتظــاری 
کــه بالندگــی و پویندگــی جایــش را بــا انتظار  فردایــی 
کــه بــی دود مانده  عــوض می کــرد. او از دوده ای بــود 
کنــون  کودکــی و ا بــود. زاون نــه همســری دارد و نــه 
تنهــایِ تنها، عمری را به باغبانی غنچه های ســینما 
گلهای آفتابگردان را به بردگی خورشــید فرا  گذرانید و 
خواند تا همۀ فیلم های ســینما، بچه های او باشند و 
کنَد. زاون، بخشی از معماری  این گونه دودمانش بپرا
ارحام صــدر،  نــرود  یادمــان  اســت.  شــده  اصفهــان 
اصفهان را رها نمی کرد و می گفت هرکه می خواهد مرا 
گز بخرد  ببینــد، بایــد بیایــد پل خواجــو را ببیند، بعــد 
و بعــد مــرا روی صحنه ببیند. ارحــام این گونه به هنر 

زندگی می داد و به زندگی هنر!
به راســتی اصفهــان بی تــاج، تــاج بــر ســر نــدارد و 
بی کســایی، خاموش اســت و بی ارحــام نمی خندند و 

کــه با ســاخت یــک فیلم  خاموشــان باشــد و بیامــوزد 
که هر آدمی  حتی می توان رستگار شد. روزی می رسد 
کــه همه  گــر شــده، یک فیلــم بســازد؛ آن گونه  حتــی ا
یــک انشــاء نوشــته اند. زاون بــا ناقوس خــود، بیرون 
از قامــوس کیش ها زندگــی می کند. ناقوس او صدایِ 
زندگی می دهد. ناقوس را از پدر و مادرش بر پیشــانی 
که  ک گونه ای دارد  که ناقوس، صدای پژوا دارد، چرا 
خواب عاشــقانۀ خفته را برمی آشــوبد. این صدا را زیر 
گنبــد مســجدهای نقش جهان نیز می توان شــنید؛ با 
ک ترک خوردۀ  گــر روان باشــد و بر خــا زنــده رود هــم، ا
ک با اسلیمی ها می رقصد  اصفهان، بخرامد. این پژوا
و بــالا مــی رود. با ارحام صدر می خندد و ریســه می رود 
کســایی ها هم نالــه می شــود و بــا زخمــۀ جلیــل  و بــا 
زاون  ناقــوس  صــدای  آری  اســت.  هم نــاز  شــهناز، 
این گونه اســت، بیرون از کیش ها، آهنگ دارد. زاون 
گر از عشق  کسی را نمی پرســد و تنها ا قوکاســیان، نام 
و هنر، نشــانی بر پیشــانی داشته باشــی، به خانه اش 
راه داری. تمــام روزهــای هفتــه را بــه فرهنــگ و هنــر 
کــه غــرق در چــراغ  می پــردازد؛ از جمعه هایــش بگیــر 
کــه زاون و خانه اش  ادبیــات اســت و تا روزهای دیگر 
در هروله و خیزش اســت. با دیــدن پدر و مادرش من 
به دریافت شگفتی دست یافتم. پدر، فلکۀ فیض در 
یکصدمتری پل خواجو و در کنار دکّه روزنامه فروشی، 
عصازنــان در میــان تیتــر روزنامه هــا غوطــه مــی زد و 

همواره به دنبال چیزی بود!
مادر، با موهای ســپید برف ماننــدش، علی الدوام 
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بــا اندکــی فاصلــه از پدر، مــادرش که مُــرد، او را در 
که زاون جایی  ک ســپرد. یادم نمی رود  کنار پدر به خا
کــه تابلوهایــی روبــه روی  میــان آن دو ایســتاده بــود 
هــم داشــتند و ســر در جیــب تفکــر فــرو بــرده بــود، او 
آیــا خــود را غرقــه در عشــق ایــن دو می دید و یــا اینکه 
که تنهاتر از همیشه شده است؟! دوست  می اندیشید 
آراســته اخــلاق، فرهیختــه و ادیــبِ بُلمایــه ام، مجید 
زهتــاب گفت که چرا ما همیشــه چشــم های بســته را 
کرده ایم؟! ایشان  می ســتاییم و چشــم های باز را رها 
که وجیزه ای را در برابر چشم های باز و  در شتاب بود 
که با وجود  گرفته و بداند  واید زاون قرار دهد، تا نیرو 
خاموشــی ایــن  روزهای خانه اش، چشــم های زیادی 
برایــش بــه ره دوختــه شــده اند. جوانه های بســیاری 
آشــفته اند و هنگامه هــای فرهنگــی و هنــری بســیار 

کلید زدن اویند. منتظر 
اصفهــان بــی  او ســخت نفــس می کشــد. زاون در 
روزهای سرد قارۀ سبز، گرچه بهانۀ درد را بیرون زده، 

اما با دلی زخمی و باز، هنوز به سینما می اندیشد.
تاب نداشــتم تا صدایش را بشنوم، اما همۀ حس 
کردم  خود را یکجا در پیامکی ریخته و برایش ارسال 
کــه: درود بــر بــرادرم زاون قوکاســیان. هنــر اصفهــان 
بی تو خالی اســت. برخیز و بیا که اســلیمی ها با تو اوج 

می گیرند.

شایسته ای  و  لازم  و  خـــوب  خیلی  کـــار  نــظــرم  بــه 
زاون  آقای  دربارۀ  ترتیب دادن مجموعه ای  ا ست 
که خودش در طی سالهای بی شماری  قوکاسیان، 
با ایثار و فروتنی به معرفی و بزرگداشت هنرمندان 
پــرداخــتــه اســت. رابــطــۀ دوســتــی مــا بــه حــدود 45 
متعدد  کارهای  مجموعه  از  برمی گردد.  قبل  سال 
کنده از  او متأسفانه بی خبرم، یعنی فقط به طور پرا
آراسته  گر  سینما چند  دربــارۀ  که  کتاب  چند  وجود 
مسعود  ــارۀ  ــ درب کتابش  نظیر  دارم.  خبر  اســـت، 
و  مــســافــران  فیلم  و  بیضایی  بــهــرام  یــا  کیمیایی 
دقیقاً  باز  که  ساخته،  که  هنری  کوتاه  فیلم  چند 
یکی شان  گمانم  بــه  نــمــی دانــم.  را  آنــهــا  ع  مــوضــو
کلیساهای ارامنه بود. یا مدیریت جشنوارۀ  دربارۀ 
یک  در  اصفهان  نوجوانان  و  کــودکــان  فیلم های 

دوره ای و...

کتابی )و یا  که برنامه ای داشــت برای  می دانم 
خ غفاری،  شــاید فیلمی و یا هــر دو( دربارۀ لرتا، و فر

که هر دو به دلایل مجهولی معوق مانده است.
که  گرانقدر و قدرناشناخته ای است  زاون انسان 
فقط به خاطر روزی بخشیدن به زندگی خودش در 
گاهی در اطراف  کار ساختن فرهنگ و اشاعۀ شعور و آ
خــودش بوده اســت. از انســان های ســازنده و بیدار 
کــه در هیــچ دوره ای تعدادشــان زیــاد  و ثمربخشــی 
نیســت، به خصوص آنهایی که بدون چشمداشــتی 
گــذرا، خود را  بــه اجــر مــادی و شــهرت و اعتبارهای 

کرده است. کارهای فرهنگی و هنری  درگیر 
بایــد  اینهــا  از  بیــش  واقعــاً خیلــی  زاون  دربــارۀ 
گفــت. مــن خودم را به شــناختن و دوســت  داشــتن 

او و احترام به او، خوشبخت می دانم. زنده باشد.
با ارادت

از آشنایی با شُماخوشبختم
پرویز  دوایی / نویسنده و منتقد
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در  یا  باشی  ملازمش  نیست  لازم  را  قوکاسیان  زاون 
زاون  سینمایی اش،  هم کلام  یا  و  دانشجو  اصفهان 
این  و  اســت  اصــفــهــان  در  فیلمسازی  جــریــان  روح 
ویژگی برای یک فرد شاید به جرأت منحصر به زاون 
می شود. اینکه حتی با ندیدنش هم درکش می کنی 

و اینکه در غیابش شهر یک جور دیگری ست.
می تــوان  را  ایــن  و  اســت  تأثیرگــذار  اساســاً  زاون 
گذشــته و امــروز ایــن  از جریــان فیلمســازی جوانــان 
غ از ژانربندی  شــهر فهمید. تأثیرگــذاری عملگرا و فــار
مشــخص، شــاید او راه تبدیــل اندیشــه بــه عمــل را 
کــه رمــز مانــدگاری جریــان فیلمســازی در  می آمــوزد 
درازمدت و با تفکرات متفاوت روشــنفکری و مذهبی 

باشد.
اینکه مورد قبول همه باشــی و خنثی هم نباشــی 
ویژگــی منحصر به فردی اســت. زاون اساســاً منحصر 
به فــرد اســت و ایــن روزهــا در مکاتــب و جریان هــای 

کیمیا دارند. هنری چنین افرادی حکم 
یــا  گران و  بــا ســینما گفت وگویــش  کتابهــای  بــه 
کنی تفاوت چشــمگیری با انواع  ع  که رجو درباره آنها 
کتــب همگونــش دارد و آن تســلط مؤلــف بــر ســینما، 
گر مــورد نظر اســت و این دو  جهــان و اندیشــۀ ســینما

خاصیت اساسی دارد.
اول آنکه ســؤال ها کلی، جامع و بی هدف نیستند 
کشــف دقیقی از ســوژۀ  و دوم اینکــه جواب ها تو را به 
مــورد مصاحبــه می رســانند. شــاید نمونه هــای قابــل 
مثال برای روشن تر شدن منظورم را می توان با اشاره 
ک و یا  بــه گفت وگــوی فرانســوا تروفو با آلفــرد هیچکا
تألیفات شــارلوت چندلر در مورد شخصیت بیلی وایلر 

و فدریکو فلینی و... دانست.
زاون ســینمای ایــران را خــوب می شناســد و ایــن 
ویژگــی مهمــی اســت، زیــرا ســینمای ایــران در عیــن 
ســادگی، پیچیــده و ناشــناخته اســت و ایــن متأثــر از 
کــه در گذر  گری  گر پیچیده اش اســت. ســینما ســینما

زمــان و متأثــر از تغییــرات اوضاع سیاســی و اجتماعی 
کــه هنــرش را بــه شــدت تحــت تأثیر قــرار داده  کشــور 
کار تشخیص  بوده، چند لایه و پر از ابهام است و این 

را سخت تر می کند.
زاون اساساً آدم جامع الاطرافی است، بدین معنی 
که ســینما را تنها در حوزۀ ســینما نمی شناســد و درک 
او از ســینما بــا تســلط بــر جامعه شناســی و معمــاری و 
کــم بــر زمانه اش اســت  فرهنــگ عامــه و سیاســت حا

و ایــن امــر ســبب شــده تــا صاحبــان فــن در تمامــی 
رشــته های یاد شــده هم نشــینان وی و هم کلامان او 

باشند.
عمــر  ســالهای  گــذر  در  زاون  رفتــاری  شــاخصۀ 
ســینمایی اش به نظــر بی تعلقی مادی اش به ســینما 
اســت و همیــن  از منفعت طلبــی وی  عــاری  نــگاه  و 
را  او  دیــد  زاویــه  و  منصفانه تــر  را  او  جهت گیری هــا 

مقبول تر می کند.

همۀ راههــــــــــــــــــــــــــــا به رم ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم می شود! مهدی رحمانی
کارگردان و فیلمنامه نویس
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مــن اصفهانــی هســتم و تــا پایــان دبیرســتان در 
اصفهان زندگی می کردم، هنوز هم به ســبب خانواده 
و نزدیــکان در رفــت و آمــد به شــهر زادگاهم هســتم و 
ســینما را در آغاز از همان دوران دبیرســتان از انجمن 
کــردم.  ســینمای جــوان اصفهــان آموختــم و تجربــه 
که همواره در مــورد زاون برایم جالب توجه  نکتــه ای 
بــود ایــن اســت، بــا اینکــه مــن متأســفانه هیــچ گاه از 
نزدیــک بــا زاون محشــور نبــوده ام و جــز تماس هــای 
موجــز کلامــی آن هم در اتفاقات ســینمایی اصفهان، 
فرصت هم اندیشــی با وی را نداشــتم، اما نکته ای در 
ایــن میان مســیر شــناخت من را از او متفــاوت می کرد 
نقل قول های دوســتان، فیلمسازان و اهالی سینمای 
اصفهــان که من با ایشــان در ارتبــاط بودم از زاون آن 
هــم در مناســبات مختلــف و مباحــث متفــاوت و در 
کاری و ســینمایی بــود.  گردهمایی هــای دوســتانه و 
که در آن اشــاره ای به  گویــی حرفی بــه میان نمی آمد 
ح نشود و انگار دوستی  نظر زاون در مورد مشــابه مطر
گاهــی  کــه بــا زاون محشــور نباشــد.  در اطرافــم نبــود 
برایــم تعجب انگیز بود وســعت قلمرو فکری و تربیتی 
گاهــی مــورد حســادتم قرار می گرفت. شــاید بارها  او و 
به شــوخی به اطرافیانم می گفتم از زاون بپرسید کجا 
کــه مبــادا راه را غلــط رفته باشــیم و  بریونــی بخوریــم 
این مزاح از سر جوانی و با دوستان بود و فی الواقع به 

مرجعیت او دلالت داشت.
شــاید ایــن علامت های ســؤال در مــوردش مرا به 
کتابهایــش حرکــت مــی داد و شــاید از  ســمت مطالعــۀ 
کتابهایش مهمتر شــده بود از  جایــی بــه بعــد زاون در 

سوژۀ مورد نظرش.
کــه در مکتــب ســینمای ایــران و به ویژه  خلاصــه 
مصــداق  کــه  اســت  نامــی  تنهــا  زاون  اصفهــان، 
ضرب المثــل »همۀ راهها به رم ختم می شــود« اســت 
کــه اصفـــــــــــــــــــــــــهان ایــن روزهــا  کســی اســت  و تنهــا 

دلتنگ اوست...

تعلیـــــــــــــــــقهمۀ راههــــــــــــــــــــــــــــا به رم ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم می شود!
کورس سرتیپی / نویسنده و منتقد سینمایی

برای زاون عزیزم
فیض  از  مــیــدانــی  حــوش  و  حــول  اســت  سالیانی 
ک پــشــتــی پیر  ــت و لا ســرایــی اســـت، مــرشــدی اس
ساعتی  سیاه  و  رقاص  عقربک های  جهت  در  که 
می زند...  دور  را  خانه  حیاط  بی شماره،  و  قناص 
سختکوشِ  صبح  جمعه  هــر  مــی زنــد.  دور  ــاز  ب و 
خ سماوی  عاشق و خسپوشِ همراه، در سماع چر
کبوترهای  و  می پاشد  دانه  کند،  می پرا مهر  دانۀ 
فرا می خواند.  باز می خواند...  و  را می خواند  جلد 
غوغای  از  حلقه ای  تنگاتنگ  در  طریقت  سالکان 
 ... می چرخند.  مهرآلود،  فضای  لطافتِ  و  مهر 
به  پر  و  بــال  کبوترها،  می چرخند.  و  می چرخند 
احساس،  سَبُکی  در  رنــگ،  دَورانِ  ــد.  دارن رنگی 
در  ــاد،  ب تا  مــی آویــزد  آنها  گــردن  بر  زیبایی  طــوق 
کنند. جوان ها  را بغ بغو  اندازند و زندگی  غب غب 
نمی ترسند  کنند،  نمی پرا نمی گریزند،  پیرترها  از 
ــد و هی  و هــر آنــچــه آمــوخــتــنــی اســـت، مــی آمــوزن

می آموزند.

پیشکســوتانِ مدارا و مروت، با انگشــتانی لرزان 
از شوق، پر و بالِ جوانترها را شانه می زنند... شانه 
می کنند تا ورای پرهای شکســته و بال های خستۀ 
کنند. در این ســرای  آنها، پرواز دهند... بالاتر پرواز 
پرفیــض در میــدان فیــض. شــد زمانی تیــره و تار از 
تقاطع پلشــتِ عقربک هایِ زشت و نیش های مکررِ 
جبر... قهر، بر کاسۀ سختِ صبرِ مرشد دیر. عشقبازِ 
کرد.  بام هــای بلندِ رفاقت را، وام دارِ غرامتِ عشــق 
کبوترانِ جلد را نمی خواند و نمی خواند. در  تا دیگــر 

جمعه ها صبح.
ســالکان دیــر جمعه هــا و دیگــر روزهــا و شــب ها 
کُنــد و تاریک معلق  گردابــی  سراســیمه و نگــران در 

مانده اند... معلق اند.
کبوترِ نفس کنون هوای عمل می زند 

گذاشت نه بال       )سعدی( که دستِ جور زمانش نه پر 
عقربک هــای  خــلافِ  در  دِیــر  ک پشــتِ  لا امــا 
کهنه و قراضه، حیات را دور می زند  مسخرۀ ساعتِ 

و باز دور می زند.                         تورنتو _ 24 دسامبر 2014
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مثل  نــبــود،  صــدایــش  در  شیطنتی  هــیــچ  ایـــن بـــار 
»الو«  مثل  می گفت،  کشیده  را  »الــو«  که  آن وقت ها 
مرا  تــا  نــزدیــک،  نــزدیــک، خیلی  یــک دوســت  گفتن 
و  ــون  ــن دل آل دوبــلــور  ادای  حتی  ــار  ب ایــن  بخنداند. 
کسیدو« را  کارتونی محبوب من »تنسی تا شخصیت 
هم در نیاورد، یا حتی ادای لحن و صدای خودم را _ 
گناه  کند و درنهایت  که می خواست رفع تقصیر  وقتی 
که چرا سراغی از او نمی گیرم،  گردن خودم  را بیندازد 
و  می شنیدم  را  او  فقط  ســکــوت  و  لبخند  بــا  مــن  و 
کرد، زاون است دیگر و این  می گذشتم. »چه میشه 

اخلاقش هم سرجهازی دوستی با او«.
گفت: »خیلی تنها و خسته ام«

گوشی تلفن را به گوشم چسبانده بودم و صدایش 

کــه بــا  را می شــنیدم و نمی شــنیدم... او را می دیــدم 
کودکانــۀ زرد و نارنجی و آبی رنگ در  کوله پشــتی  یک 
دست، از ته سالن با چهره ای گشاده در انبوه تشویق 
کــه او را فــرا  گران بــه طــرف تریبونــی می رفــت  تماشــا

خوانده بودند و بعد در حلقۀ جوانان مشتاق سینما و 
ادبیات فقــط لبخند می زد، لبخندی به پهنای تمام 

صورتش.
سوئیچ ماشینش را به تازگی گم کرده است. تعداد 
زیادی عروسک های پارچه ای و پلاستیکی، هدایای 
دوســتان و عزیزانــش، آویــزان آن بــود. می گفت »هر 
کــدام از آن عروســک ها خاطــرات خــودش را دارد«. 
شــاید یکی از ویژگی های مثبت این دوســت صمیمی 
که  که صمیمیتش را بیشــتر آشــکار می کند این اســت 

کودک درونش همچنان سرزنده و شاداب است.
زاون در حافظــۀ اصفهــان و علاقه منــدان ادبیات 
و ســینما خواهــد مانــد، بــه دلیــل راه انــدازی »جایــزۀ 
که او مســؤول برگزاری  که تا زمانی  ادبــی اصفهــان«، 
ایــن جایــزه بــود، آن را بــه یکــی از جایزه هــای معتبر 
کرد، و به دلیل برگزاری جشــنواره های متعدد  تبدیل 
گــر امکانــش را داشــت در  کــه ا فیلــم، جشــنواره هایی 
گر هــم امکانی  ســطح اســتانی و ملی برگــزار می کرد و ا
نبــود، مثل همیــن روزها، با نمایش فیلــم در محافل 
ادامــه  را  جشــنواره ها  همــان  نحــوی  بــه  خصوصــی 

می داد.
یاد  به  هم  منو  دیگه  مادرم  گر  »ا می لرزید:  صدایش 

نیاره چی؟«
تنها  را  آنــهــا  بــیــمــاری طــولانــی  یــک  از  بــعــد  پـــدرش 

گذاشته بود.
ســایه هایی در ذهنــم می گــذرد و هــراس از اینکــه 
کــه چشــمم بخــورد بــه دو  زمانــی بــه دیدنــش بــروم 
کنــار بخاری خاموش  صندلی خالی چســبیده به هم 

و سرد خانه اش.

اگݡه مــــــــــــــــــــــــــــــــــادرم دیگݡه 
منو هم به یاد نیــــــــــــــاره چی؟ افسانه سرشوق

داستان نویس
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زاون جان سلام، چطوری پسر؟ عکست را در روزنامۀ 
شرق دیدم. همان لبخند همیشگی معنی دارت را به 
که هروقت می خواستی  لب داشتی، همان لبخندی 
نیاید،  خوشم  شاید  مــی کــردی  فکر  که  کنی  سؤالی 
می زدی. بالای عکست نوشته بود »زاون قوکاسیان 
خــوانــدم:  اول  شـــده ام  کم سو  چشمان  بــا  کُــمــا!«  در 
خــودم  از  بلافاصله  و  کــجــا؟«  در  قوکاسیان  »زاون 
کجا رفته؟«، آخر اصلًا قرار  پرسیدم: »راستی زاون به 
قرار بود خاطرات نزدیک  تازه  نبود به »کُما« بروی! 
این مملکت  در سینمای  و من  تو  که  را  به 50سالی 
اولی  بــار  یــاد  کنم.  تعریف  برایت  ــم،  زدی پا  و  دســت 
نشریه ای  دفتر  در  پیش  سال   40 حــدود  که  افتادم 
هیکلی  بــا  تــو  و  نشستیم  تــهــران  دانــشــگــاه  مــقــابــل 
آبی رنگ،  جین  شلوار  و  پیراهن  یکدست،  و  ستبر 
همیشگی ات  معنی دار  لبخند  با  و  نشستی  مقابلم 
که  کردم  کردی. از همان زمان احساس  سؤال پیچم 
غ از خرده شیشه ها  که فار با آدم »خوبی« سروکار دارم 
همۀ  طــی  بـــود.  ــرمــان  ب و  دور  غـــرض ورزی هـــای  و 
از  یکی  در  وقــت  هــر  گــذشــت،  کــه  درازی  ســالــهــای 
جلسات سینمایی یا در تلویزیون از من می پرسیدند 
کند؟«.  با تو صحبت  کدام منتقد فیلم  »می خواهی 
که »سخنور« چندان  اسم تو را می گفتم. می دانستم 
که به دور از »بغض  قهاری نبودی، اما باور می کردم 
بحث مان  رفاقت«  و  »پارتی بازی  یا  تنگ نظری«  و 
و  می کنی  هــدایــت  منطقی  و  ســازنــده  جهتی  در  را 
لبخند  همان  نمی کرد،  قانعت  جواب هایم  گر  ا البته 
به  و  می شد  ظاهر  لب هایت  روی  معنی دار  و  ملایم 
نکتۀ دیگری می پرداختی. جوان خوب! همیشه سر 
گاهی نمی توانستی  غ می کردی و طبعاً  خودت را شلو
بمانی.  پایبند  می گذاشتی  من  با  که  قرارهایی  به 
و  بودی  رفت وآمد  در  اصفهان  و  تهران  میان  مرتب 
اصفهان  سینمای  اهــل  جــوان هــای  که  می دانستم 
چقدر دوستت دارند و کلاس هایت را قدر می شناسند. 

که از تو به مخاطبت منتقل می شد  اولین احساسی 
که برای قراری مرا در منزل  »مهربانی« بود. یک بار 
بــرای  و وقتی  ــه در شــدم  ب از جــا  »کــاشــتــی«، حسابی 
آمد  به جوش  تلفن زدی، خونم  به من  عذرخواهی 
که  را  گوشی  کــردم!  اعتراض  تو  به  بلند  با صدای  و 
آدم  »زاون  گفت  مــن  بــه  »گــزیــلا«  همسرم  گذاشتم 
نبود  حق  دارد،  ظریفی  و  مهربان  دل  و  خوبی ست 
عکست  الان  جــان  زاون  کــنــی!«  پــرخــاش  ایــن طــور 
من  مقابل  روزنامه  در  معنی دار  لبخند  و  نگاه  آن  با 
تو  از  قلب  صمیم  از  »پــرخــاش«  آن  بــابــت  و  اســت 
من  به  دنیادیده ای  آدم  روزی  می خواهم!  معذرت 

زندگی،  طی  که  می روند  بهشت  به  »کسانی  گفت: 
کوشیده باشند«. تو بی شک  در ساختن دنیای بهتر 
در  کوشیدی  همیشه  که  هستی  کسان  آن  از  یکی 
کــه مــی تــوانــســتــی یعنی »ســیــنــمــا« به  مـــحـــدوده ای 
که پس از ما سکان امور را در دست خواهند  جوانانی 
بــرای  مــن  بشناسانی!  را  بهتری  سینمای  داشـــت، 
امیدوارم به زودی به  از تو ممنونم و  همۀ زحماتت 
کماست« با  جای آنکه در روزنامه بخوانم »زاون در 
کجاست؟«  »زاون  بخوانم  شــده ام،  کم سو  چشمان 
که  برگرد  »زاون جان، سالم شو و  و برایت بنویسم: 

جای تو همین جاست!«

خسرو سیناییآدم خوب سینــــــــــــــــــــــمای ما
کارگردان سینما
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کـــردم  ــی  ــ ــد را بـــا عــجــلــه وارسـ ــ ــرگــۀ انــتــخــاب واح ب
)چهارشنبه _ کلاس تاریخ سینما _ استاد قوکاسیان _ 
تالار سعدی( با عجله از ساختمان تختی بیرون زدم 
که یکی از مسؤولان دانشگاه برایم  کروکی  و از روی 
کردم  کشیده بود، پرسان پرسان قدم ها را دو تا یکی 
کلاس  گرفتم، تا سر ساعت به  و راه تالار را در پیش 
منهای  البته  اصفهان.  به  آمدنم  روز  اولین  برسم، 
روز ثبت نام در دانشگاه، خیابان ها را نمی شناختم و 
کردن ساختمان جدید برایم دشوار بود، اما هر  پیدا 
طور که بود با مشقت ساختمان سعدی را پیدا کردم. 
از نگهبانی گذشتم بی توجه به صدای فریاد نگهبان 
که مانع ورودم به سالن شد. اولین کلاس پیش رویم 
همان کلاس تاریخ سینما بود. در بزرگ و قدیمی اش 
کردم، نور روی پردۀ بزرگ سینما افتاد، آب با  را باز 
گذشت و صورت باغبان یکپارچه  سرعت از شلنگ 
خیس شد. صدای خندۀ مهیب همکلاسی ها سالن 
کرد و من تازه رسیده متعجب میان در خشکم  را پر 
زد، نگاه زاون نوری که روی پردۀ سالن خزیده بود را 
دنبال کرد و از سایۀ من که تا انتهای سالن می رسید 

گذشت تا به چشم هایم رسید. با فریاد »در را ببند« 
کلاس را با »اولین  کلاس شدم. اولین روز  زاون وارد 
از  که نشان  کــردم، درسی  آغاز  تاریخ سینما  درس« 
که حتی پردۀ رنگ و رو رفتۀ حوزۀ  قداستی داشت 

هنری از آن بی نصیب نبود.
ســرآغاز  کــه  کســی  بــا  آشــنایی  لحظــۀ  اولیــن 
که عشــقی همــراه بــا احترام  قــدم نهــادن بــه راهی 
ایــن  همــۀ  اســتادوار  کــه  کســی  بــود  ارمغانــش 
کــرد و  عاشــقانه ها را در کلاس درس برایمــان تکــرار 
کتبر و تدریس  خسته نشد از نمایش هزار بارۀ فیلم ا
کسپرسیونیســت آلمــان. یــاد داد خســته  ســینمای ا
نشــویم از آموختن در مورد ســینما و برایمان کف زد 
کرد، حتی برای پیــش پاافتاده ترین  و تشــویق مان 
فیلمنامه ها و ســاختن ضعیف ترین فیلم ها، و چراغ 
راهــی شــد که جــادۀ ســینما را بــرای علاقه مندانش 
که  کــرد و امــروزه در انتهــای راهــی هســتم  فــروزان 
درِ ورودی اش همــان درِ بــزرگ تــالار ســعدی بــود و 
کشــید و  کــه از میان در ســرک  سپاســگزارم از نــوری 
کــه اولین درس را  کرد  چهــره مردی را برایم روشــن 

کلاس به من داد. در اولین روز ورود به 
کــه احترامی زیاد بــه همــراه دارد، آنچه  عشــقی 
کــه  کــرد، مــردی  کــه زاون قوکاســیان را برایــم معنــا 
رد 

َ
گ کــه  بــرای اهالــی ســینما قلــم زد، همــه آنهایــی 

این راه به تن دارند به قلمش ســتوده شــده اند و در 
جشــنواره های مختلف تجلیل کرد از اهالی ســینما، 
که چراغ راهشان  چه در زمان حیات و چه در زمانی 
کــه چهــار ســال از آن  خامــوش گشــته بــود و امــروزه 
موضوع می گذرد، از همۀ پســتوهای مغزم گذشتم و 
که عطر آشنایی با زاون قوکاسیان  در همۀ جای آن 
استشــمام می شــد، دینــی بــزرگ بــه زاون احســاس 
که امید اســت ذره ای از آن با این نوشتۀ حقیر  کردم 
جبران شود.                                                              پاییز 91

اصفهان

در چشم های توست

با کاشی های لعابی آبی

و گرۀ چین های دیوار چهلستون

پیشانیت ...

تصویر خلاصۀ جهان

لبخندهایت را

کجای سی وسه پل جا گذاشته ای

که هر پرندۀ مهاجری

نامت را 

تا غروب رودخانه

پرواز می دهد؟

شهر

رنگ تو را دارد

و جلفا

صلیب کلیسایش را

به دوش می کشد

تا تو

دست هایت را دعا کنی

و بر بال فرشته های 

سقف نمازخانه

شمع باشی

یخ سینما چشم های توکݡلاس تار
کارگردان یف زاده/ شاعرمجید شیدا /  شهرزاد شر
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از من خواسته اید یادداشتی دربارۀ زاون قوکاسیان 
پشت  را  شما  خــواســتــۀ  کــه  شــرمــنــده ام  بنویسم. 
بهانه  را  روزمــره  گرفتاری های  و  انداخته ام  گوش 
آورده ام. اما اصل قضیه چیز دیگری است. راستش 
نباشد  تکلیف  رفع  فقط  که  بنویسم  چه  نمی دانم 
و تعارف و نان قرض دادن قلمداد نشود و بتوانم 

کنم. حق مطلب را شایسته ادا 
زاون را به نام از ســالیان دور می شناسم. از روزگار 
جوانی، زمانی که در ســینمای آزاد مشــق فیلمسازی 
می کردیــم. دلمان خــوش بود. شــاید روزی روزگاری 
فیلمســاز حرفــه ای شــویم. البتــه زاون خیلی خیلــی 
از مــن جلوتــر و نام آشــناتر و به اصطلاح پیشکســوت 
اصفهــان را  آزاد  بــود، هنــوز هــم هســت. ســینمای 
اداره می کــرد. فیلم هــای خوش ســاخت و ارزشــمند 
می ســاخت. مثل: فصلی دیگر، در فلق، عروس کهنه، 
که در جشــنواره ها تحسین می شدند.  عزای آینه و... 
گاه جایــزه هــم می گرفتند. آشــنایی دیرینــه ام با نام 
زاون قوکاسیان سالها ادامه داشت. هیچ گاه مجال و 
امکان رویارو شدن با او را نداشتم. همیشه از هم دور 
بودیم _ هنوز هم هستیم _ فاصلۀ اصفهان تا تهران، 

کمتر فرصت پیش می آورد تا با زاون همنشین باشم. 
گهگاه جشــنواره ها بهانه می شــوند و مجال می دهد 
کــه ببینمش و حالش را بپرســم. همین دیــدار کوتاه 
گــذرا حالــم را خوش می کند. زاون دوست داشــتنی  و 
کودکی بی شــایبۀ فراموش شدۀ  ا ســت. حســی از آن 
مــا در رفتــار و گفتــارش موج می زند و ســخت به دلم 
می نشــیند. صمیمیــت اش را بــاور دارم. فکر می کنم 
دیگران هم احســاس مرا به او داشــته باشــند. چون 
بین اهالی ســینما، دوســتان زیــادی دارد. تا به حال 

نشنیده ام کسی از او بد بگوید.
زاون عاشــق سینماســت. انــس و الفــت اش بــا 
گــر  گاه فیلــم می ســازد. ا ســینما حــد و مــرز نــدارد. 
کتــاب می نویســد، جشــنواره راه می انــدازد.  نشــد، 
کــودک و  کــه جشــنوارۀ  بــه یــاد داریــم ســالهایی را 
نوجــوان در اصفهــان برگــزار می شــد و زاون یکــی از 
بــود و می دیدیــم چــه صمیمانــه  برگزارکنندگانــش 
و بــا اشــتیاق بــرای آن مایــه می گذاشــت. این همــه 
شیدایی از عشق می آید و بس. باری، زاون به پای 
ســینما پیر شده اســت، اما هنوز از اسب نیفتاده چه 

رسد به اصل.

▪
دوستت دارم

با هر زبانی می گویم

نمی توانم بگویم دوستت ندارم

و هر کلمه ای می نویسم

       »دوستت دارم«

          نوشته می شود

و با زبان بی زبانی

می دانی چه می نویسم:

       »دوستت دارم«
اصفهان _ 93/6/31

▪▪
وقتی نیستی فصل از سال می گریزد

و چون برمی گردی

گیلاس در زمستان می رسد.
93/7/10

دو شعـــــــــــــر 
بـــــــرای زاون

زاون و شیــــــــــــــدایی

حسن صفدری / شاعر و مترجم

تهماسب صلح جو / نویسنده و منتقد سینما

کودکان و نوجوانان افتتاحیۀ پانزدهمین جشنوارۀ بین المللی فیلم های 
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یشانی یبی و از پر تو رفته ای به غر
یبان، مرا وطن بی تو شده است شامِ غر

)صائب(
عینِ  در  تناقضات؛  از  است  عجیبی  مجموعۀ  زاون 
روراســت  و  ســاده  خیلی  بـــودن،  مــرمــوز  و  پیچیدگی 
به  تعلقی  اســت،  وطن پرست  اینکه  عین  در  اســت. 
می شود  عصبانی  زود  بچه ها  مثل  ــدارد.  ــ ن ک  خــا
می کند.  آشــتــی  و  می کند  قهر  مــی گــیــرد.  آرام  زود  و 
که فکر می کنی چقدر موجود  بدجنسی هایی می کند 
غریب و پیچیده ای است، ولی در همان لحظه آنقدر 

کردنی نیست. که باور  ساده است 
علاقه اش به ادبیاتِ کهن و موســیقی ایرانی یکی 
که از  دیگر از جنبه های عجیب اوست. بارها دیده ام 
شنیدنِ قطعاتِ سنگینِ ساز و آواز چطور غرق دنیای 
دیگــری می شــود. یــک بــار در اوج برف های پارســال 
در منزل یکی از دوســتان داشتم قصیدۀ مشهورِ برفِ 

کمال اسماعیل )قرن 6 و 7( را می خواندم؛
کسی بدین سان نشانِ برف  هرگز نداد 

که لقمه ای ست زمین در دهانِ برف.... گویی 
زاون چشــم هایش را بســته بــود و غرقِ شــعر بود 
که  کســی وارد شــد. برخاســتیم  که زنگ در را زدند و 
با تازه وارد ســلام و علیکی بکنیم، زاون اصلًا متوجهِ 

کان در جایــش لمیده  کمــا آمدن آن شــخص نشــد و 
بــود. در یــک لحظه دیدم درســت مثــل بچه ها دارد 
کــه بیتــابِ  کودکــی  لبــاس مــن را می کشــد و ماننــد 
شــنیدنِ قصه اســت، بدون اعتنا به مهمانِ تازه وارد 
)که شــخص خــوب و محترمی هم بــود( می گوید: دِ 

بقیه اش را بخوان. بخوان....
او همیشــه برایــم نمــادِ وطن دوســتی و در عیــن 
حــال بی تعلقــی به وطن بوده اســت. بــه نظرم یکی 
از جنبه هــای ســتودنی زاون، ماندنــش در اصفهــان 
که بنده  اســت. مــا از پیــش از دورۀ مغول )تا جایــی 
یادم می آید!( همواره در برابرِ ســختی ها یک راهِ حل 

گــوارِ  نا اتفــاقِ  هــر  مهاجــرت!  نداشــته ایم؛  بیشــتر 
خ داده، به جای اینکه به  که ر سیاسی اجتماعی یی 
فکر اصلاح اوضاع باشــیم، فقط به فکرِ فرار از مهلکه 
کردیــم.  مهاجــرت  کردنــد،  حملــه  غُزهــا  بوده ایــم. 
کردیــم، با وجودِ رونقِ صفویه،  مغول هــا آمدند، فرار 
کعبــۀ آمال، و حملۀ افغان هــا باز هم بهانۀ  هند شــد 
فــرار بــه هند بــود، مشــروطه شــد، بــه اروپــا رفتیم و 
پاریــس  در  کــه  احمدشــاه  بــه  مــدرس  برنگشــتیم. 
کــرده بــود، پیغــام داد بــرای جلوگیری از  جــا خــوش 
که قبلۀ عالم فرمودند:  دیکتاتــوری رضاخان برگرد، 
کــه بیاید  گلهــای زیبــا را وِل می کند  کســی ایــن  آخــر 
ک و خُــلِ ایــران؟! مصــدق رفــت، مــا رفتیــم؛  در خــا
گذرنامه به  »انقلاب شــاه و مــردم« و حزب رســتاخیز 
که بروند و با انقلاب خودِ مردم  دســت مخالفان داد 
در ســال 57 عدۀ دیگری رفتند. جنگ شد، عده ای 
گریختنــد. از اصلاحــات مأیــوس شــدیم و  از مهلکــه 
رفتیــم، بــا آمدنِ »معجزۀ هزارۀ ســوم« جمع دیگری 
گفته اســت؛ »هر  رفتنــد و.... انــوری در قــرن ششــم 
کند  که پایی و خری داشــت از ایران بگریخت / چه 
کــه نــه پای ســت و نــه خر«. تــا جایی  مســکین آن را 
کــه دیده ام زاون هیچ احســاس تعلقی به ارمنســتان 
حــال  عیــنِ  در  ولــی  نمی کنــد،  وطــن  به عنــوان 
فوق العــاده اصفهــان را دوســت دارد. بــه نظرم یکی 
از دلایــلِ اهمیتِ زاون، ماندن در اصفهان اســت. با 
ج از ایران امکاناتِ  آنکــه، چه در تهران و چه در خار
او متعهدانــه  بــود،  فراهــم  برایــش  بیشــتری  خیلــی 
در اصفهــان مانــد و بانــی اتفاقــاتِ خیلــی مهمــی در 

اصفهان و ایران شد؛
نشسته من به سپاهان، سفیر اشعارم

گوشۀ عالم بَرَد شکایتِ من به چار 
)کمال اسماعیل(

گــر همایی،  اصفهــان چقــدر غنی تــر و زیباتــر بود ا
حقوقــی،  کامشــاد،  نجفــی،  شــهناز،  جمالــزاده، 

زاون اصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهان محمدرضا ضیاء
دانشجوی دکتری ادبیات
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عابــدی،  محمــود  موحــد،  رفیعــی،  علــی  گلشــیری، 
ســروش صحــت، مــدرس صادقــی و... در آن مانــده 
کســایی و ارحــام در اصفهــان  کــه  بودنــد. همان طــور 
ماندنــد و بــا همــه چیــزش ســاختند ولــی در ازدحــام 

»پایتخت« محو نشدند؛
ون میا تا نیاید پا به سنگت، از وطن بیر

دانه تا در خوشه است از آسیا آسوده است
)صائب(

کرمــان  کــه همایــون صنعتــی زاده بــه  همان طــور 
رفت و منشأ خیرات فراوان شد.

در تهــران افرادِ زیادی نظیــر وی بودند، ولی او در 
که فرهاد  اصفهان ماند و خوش درخشید. همان طور 
و فریــدون فروغــی در وطن ماندند و اســطوره شــدند، 
گــر مهاجــرت  ولــو اینکــه ســالها خانه نشــین بودنــد. ا
نبــود، امــروز، هــم تهــران، تهــرانِ خلوت تر و دوســت 
داشــتنی تری بود هم »شهرســتان« ها رونق بیشــتری 
کــه »شهرســتانی های مقیــم تهــران«  داشــت و البتــه 
گــر  ا هــم عــزت بیشــتری در شــهر خودشــان دارنــد. 
مهاجــرت نبــود امروز، هــم ایران، ایــرانِ بهتری بود، 
که از ایران رفته اند از »غربت« نمی نالیدند.  هم آنان 
کتابخوان ها مهاجــرت نکرده بودند،  گــر نخبــگان و  ا
کتابها بیشــتر بود و این همــه نگرانِ  حتمــاً شــمارگان 
»بحــران مخاطــب« نبودیم. جالب آنکه در بســیاری 
و  روشــنفکران  از  کثیــری  پیشــرفته،  کشــورهای  از 
گاه  که  نویســندگان تا پایــان عمر در زادگاه خودشــان 
کوچک است، زندگی می کنند، ولی متأسفانه  شهری 
در کشــور مــا یکــی از اولیــن قدم ها برای اثبــاتِ »مهم 

شدن« رفتن به »پایتخت« است.
که بازگردد و  که زاون رفته است  به هر حال می دانم 

دوباره به اصفهان رونق دهد.
گرفته ایم یبان  یَت چو شامِ غر از دور
وی چو صبحِ وطن درآ گشاده ر از در 

)صائب(

مثل مـردهای قدیمزاون اصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهان
ناهید طباطبایی / کارشناس ادبیات دراماتیک

پیش  ســال  شــش  تــا  پنج  از  را  قوکاسیان  زاون  آقــا 
است.  اصفهانی  می دانستم  می شناختم.  دورادور 
ارمنی است. شیمی خوانده، اما عاشق سینماست. 
کارگردانان و بازیگران بزرگ را نقد و بررسی  کارهای 
مــی ســازد.  مستند  فیلم  مــی دهــد.  درس  می کند. 

جشنواره بر پا می کند. فصلنامه منتشر می کند و...
کــه  می دانســتم او هــم از همیــن نســل ماســت 
زندگی مان عین یک لحاف چهل تکه هر تکه اش یک  
ساز می زند و هیچی اش با هیچی اش جور در نمی آید. 
مثل خودم که ادبیات دراماتیک خواندم و رفتم توی 
یک ســازمان صنعتی اســتخدام شــدم و کار کردم. تا 
کــه جشــنوارۀ جایــزۀ ادبــی اصفهــان شــروع  وقتــی 
کــه او هماهنگ کننــدۀ جشــنواره  شــد و دو دورۀ اول 
بــود، به آن دعوت شــدم. یک بار بــرای قصه خوانی 
و یــک بــار هم بــرای داوری. بــه جــرأت می گویم که 
این جشنواره، معتبرترین و بی حاشیه ترین جشنوارۀ 
کــردم و این را نتیجۀ  ادبی یــی بود که در آن شــرکت 
کوشــش و تــلاش و صداقــت او می دانــم. مطمئنــم 
بسیاری از جوانانی که اولین داستان هایشان در این 
جشنواره مورد توجه قرار گرفت، از نویسندگان خوب 
ما خواهند شد، کما اینکه از همین حالا شاهد بالیدن 

مهدی ربی، احمد حاج سردار، و... هستیم، و همین 
اقدام درست به تنهایی برابر است با سالها خدمت به 

فرهنگ این کشور، خوشا به  حالش.
حیف که بازنشسته شد.

امیدوارم که قدر کارهایش دانسته بشود، هرچند 
کــرده، دایم  کــه او تألیف  ایــن همــه کتــاب مرجعــی 
مورد استفادۀ علاقه مندان سینما و دانشجویان قرار 
می گیــرد و ایــن خــودش از هــر قدردانی یــی مؤثرتر و 

کاری تر است.
شخصیت زاون ترکیب فوق العاده ای است از دو 
فرهنگ و دو نوع تربیت. انگار همۀ چیز های خوب 
گرفتــه و بقیــه اش را دور ریخته.  ایــن دو فرهنــگ را 
بــرای همیــن، هــم یکدفعــه عصبانی می شــود، هم 
یکبــاره اشــک بــه چشــم مــی آورد. گاهی با دوســتی 
گاهی هرچه از دســتش برمی آید برای  قهــر می کند و 
گاهــی دل نازک اســت  دوســتانش انجــام می دهــد. 
گاهــی نــه و اینهــا خصوصیات آدم هــای هنرمند و  و 

هنرمندان صادق است.
که تا به حال نه از او بدی دیدم، نه شنیده ام. من 

اســت،  قدیــم  مرد هــای  مثــل  قوکاســیان  زاون 
همواره دوست و یکرنگ. خداحفظش کند.

علی خدایی، محمد کلباسی، صفدر تقی زاده، ناهید طباطبایی، زاون قوکاسیان و افسانه سرشوق در نخستین دورۀ جایزۀ ادبی اصفهان
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کجایی؟ خیلی وقت است منتظرت هستیم.  زاون، 
کرمی، علی  ا بیگدلی، موسی  احمد  اخوت،  رحیم  با 
محمدعلی  خواجویی،  کبر  ا مهیمن،  رضــا  خدایی، 
حسین  حسن پور،  پــرویــز  افــشــاری،  رحیم  مــیــانــدار، 
یک  کــوشــان،  ناصر  و  منصور  خامین،  کبر  ا ســیــاح، 
دور  پــدرت  گین  خشما نگاههای  زیر  هست  ساعتی 
همان میز همیشگی نشسته ایم به انتظارت. آن قدر 
کوشان حوصله اش سر رفت و  که منصور  کردی  دیر 
مثل  یرواند  پــدرت  رفــت.  و  گذاشت  بی خداحافظی 
کار  سرگرم  پیشخوان  پشت  تخم  و  اخم  با  همیشه 
که  غ. لابد دارد غر می زند  است و سرش حسابی شلو
که دفتر  اینجا  باز این علاف ها جمع شده اند اینجا. 
سینمای آزاد نیست. رستوران است. حق هم دارد. 
می رسانیم  را  خودمان  تو  دیــدن  بهانۀ  به  روز  هر  ما 
رستوران پامچال و از پله ها سرازیر می شویم. تو مثل 
را  صورت حساب ها  و  ایستاده ای  دخل  پای  همیشه 
وارسی می کنی. تا ما را می بینی، به طرفمان می آیی 
ــد  ــده ایـ آمـ بــــاز  ــه  کـ ــی  ــن ــی ک م ــان  ــ ــارم ــ ب دری وری  و 
پاتوق  دنبال  ما  جان.  زاون  کنیم  چه  مفت خوری؟ 
نمی آیی.  که  دفتر  هستی.  رئیسمان  تو  و  می گردیم 

کجا سراغت را بگیریم جز پامچال؟ هم فال است و 
هم تماشا. ناراحتی؟ بکش پشت دوری. یا به بصیر 
مرکز  آزاد  سینمای  دفتر  نمی رسم  من  بگو  نصیبی 
)محمد  چنگیز  به  بسپارش  و  کنم  اداره  را  اصفهان 
و  بــودی  وظیفه  سرباز  که  سالی  دو  مثل  حقیقت(. 
که  چنگیز دفتر را اداره می کرد. یادت هست بار اولی 
از پله های دفتر سینمای آزاد در خیابان چهارباغ بالا، 
که پشت میزت  بالا آمدم، تو را با سر تراشیده دیدم 
نشسته بودی و بچه ها دور و برت ولو شده بودند. با 
من  و  داری  کار  کی  با  پرسیدی  ازم  اخمالود  لحنی 
تا حالا  جواب دادم می خواهم عضو شوم. پرسیدی 
گفتم نه ولی بلدم. بلد نبودم.  که  فیلم ساخته ای؟ 
حتی دوربین 8 میلی متری را تا آن روز ندیده بودم. 
اما تو وقتی فهمیدی من دانشجو هستم، اطمینان 
کردی و به چنگیز گفتی یک دوربین و سه حلقه فیلم 
روز  از همان  نگرفتی.  بدهد. حتی رسید هم  به من 
شدیم.  رفیق  بعد،  مــاه  دو  یکی  و  آمــد  خوشم  ازت 
سربازیت  وقتی  بــود.  پیش  سال  یک  و  چهل  دقیقاً 
کمی  کارخانه نوشابه سازی ساسان و  تمام شد، رفتی 
کار بودی  کارمند توانیر اصفهان. روزها سر  بعد شدی 

گاهی هم سری به  پــدرت.  کار  گرفتار  و عصرها هم 
کــه دلــمــان بــرایــت تنگ  دفــتــر مـــــی زدی. خــب مــا 
را  خــدا  هــم  پــامــچــال.  بیاییم  مجبوریم  مــی شــود، 
را هم بدهی.  تاوانش  باید  را؛  می خواهی، هم خرما 
ــت و یک  تـــاوانـــش هــم یــک لــیــوان نــوشــیــدنــی اسـ
که به رغم  پیش دستی پسته و شنیدن غرولند پدرت 
کلانتر »قلبی از طلا دارد«  ظاهر خشنش، مثل معاونِ 
و ما این را می دانیم. به همین دلیل به رغم اخم و 
تخمش، هر روز عصر، سرمان را می اندازیم پایین و 
ــت روز غلغله اســت.  ــن وق ای کــه  پــامــچــال  مــی آیــیــم 
می بینی،  که  را  ما  نمی آید.  بدت  هم  تو  خودمانیم 
پدرت  خ  ر به  را  موقعیتت  لابد  می شوی.  خوشحال 
گفت؟  چی  یک بار  مــادرت  هست  یــادت  می کشی. 
هم  شــمــاهــا  و  کـــرده  ازدواج  سینما  ــا  ب زاون  گــفــت 
خود  کــه  فرهیخته  زن  ایــن  هستید.  بچه هایش 
بوده،  اصفهان  ارامنۀ  نمایش  گــروه  عضو  روزگــاری 
مــا خوشحال  تــک تــک  دیـــدن  از  ــدرت،  ــ پ ــرخــلاف  ب
گوشۀ آشپزخانۀ منزلتان توی  می شود. یادش به خیر 
با  دعــوا  و  مــادرت  خوشمزه  دلمه های  و  میر  خیابان 
را  تو  و  نمی خواند  درس  که  زاریــک  کوچکت  بــرادر 

بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دیگݡه زاون! احمد طالبی نژاد
نویسنده و منتقد سینما
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می زدم.  حرف  ــاره اش  درب بی وقت  و  وقت  که  بودم 
گذاشته  که عاشق پازولینی بود و اسمش را  مثل رضا 
پیش  لحظۀ  چند  همین  پــازولــیــنــی«.  »رضــا  بــودنــد 
که همیشه دور و بر پامچال پرسه  دخترک فالگیری 
می زند، آمد و یک اسکناس دوتومانی دادیم دستش 
یادت  کند.  را پیشگویی  ما  آیندۀ  ازش خواستیم،  و 
مــی گــفــتــنــد  خــیــلــی هــا  را؟  ــرک  ــ ــت دخــ ــن  ــ ایـ هـــســـت 
گفت.  تو  دربارۀ  اول  ندارد.  ردخور  پیشگویی هایش 
ــارۀ مسعود  ــ کــتــابــی دربـ ــه چــنــد ســـال بــعــد،  ک گــفــت 
هم  بار  دو  که  حجیم  کتابی  درمـــی آوری.  کیمیایی 
کس. تو که به خاطر طرفداری از  چاپ می شود. ای نا
کتابی  که  کیمیایی من را محکوم می کردی؟ چه شد 
گفت  هم  بعد  درآوردی؟  ــاره اش  دربـ حجم  ایــن  به 
رخشان  بیضایی،  بهرام  دربــارۀ  هم  کتاب  جلد  چند 
ازش  درمــــی آوری.  کیارستمی  عباس  و  بنی اعتماد 
ما  کیست؟  دیگر  بنی اعتماد  رخشان  ایــن  پرسیدم 
گفت بعدها خواهد  که  فیلمسازی با این نام نداریم 
و  باشد.  گفته  راست  امیدوارم  خوبی.  خبر  چه  آمد. 
ماجرایی  گرفتار  و  می دوزند  پاپوش  برایت  که  گفت 
ما  زاون  نکند.  بیچاره ات می کند. خدا  که  می شوی 
که پدرت و برادرت را خیلی زود از  گفت  بیچاره شود؟ 
اما  دارد.  سالی  و  سن  پــدرت  خب  می دهی؟  دســت 
که به شدت به  گفت  که هنوز جوان است. و  برادرت 
کــه فــقــدان او  ــا حـــدی  ــادرت وابــســتــه مــی شــوی ت ــ م
را  او   92 زمستان  که  گفت  دخترک  می کند.  ویرانت 

مــی مــانــیــم تــا بــیــایــی. هــمــیــن چــنــد لــحــظــه پیش، 
خواجویی و احمد بیگدلی هم حوصله شان سر رفت و 
با  دور.  جای  یک  بروند  باید  گفتند  رفتند.  گذاشتند 
کردند. انگار بخواهند بروند سفر آخرت  همه روبوسی 
کمک  از  پس  و  بیایی  تا  هستیم.  ما  ولــی  رفتند.  و 
کارگری که سرِ چراغی  رساندن به پدرت و سه چهار تا 
خیابان  راهــی  هم  با  برنمی آیند،  کارها  همۀ  پس  از 
شویم. بزنیم برویم آن طرف پل فلزی و پیاده رویِ 
کنار رودخانه را بگیریم برویم طرف سینما ساحل و با 
صــدای  و  ــده رود  ــنـ زایـ در  آب  آرام  جــریــان  بــه  لـــذت 
گــوش دهــیــم و  کــنــار رود  زنــجــره هــا لای نــیــزارهــای 
و  موسیولئون  کافه  برسیم  و  چهارباغ  توی  بپیچیم 
کامفیت سفارش بدهیم و بنشینیم  قهوه و شکلات 
و  سینما  ــارۀ  ــ دربـ خــیــالــبــافــی  ــا  ی گفتن  ور  و  ــرّ  ــ شِ ــه  ب
بزنیم توی سرکلۀ  و  کنیم  با هم بحث  گران.  سینما
کیمیایی. تو از  کنی و من از  کیمیاوی دفاع  هم. تو از 
کتابی  که  کنی و پز بدهی  چشمه آربی آوانسیان دفاع 
درباره اش درآورده ای. راست می گویی، نخستین بار 
کتاب دربارۀ یک فیلم منتشر شده بود.  که یک  بود 
بوده  هم  اینها  و  همکیشی  عِــرق  خب   .1351 ســال 
خود  دلیل  به  فقط  و  فقط  نه.  می گفتی  تو  و  دیگر. 
گذاشته اند  کار را دوست دارم، ولی اسمم را  فیلم این 
روکو و  از نمایش فیلم  »احمد ویسکونتی« چون بعد 
برادرانش در برنامۀ هفتگی جلسات نمایش فیلم در 
شده  ویسکونتی  شیفتۀ  چنان  اصفهان،  دانشگاه 

کرده بود. خواهرت آنیتا و برادر دیگرت آشوت  کلافه 
آمریکا  مقیم  دو  هر  که  هم  حالا  و  بودند  درسخوان 
چه  ما  مــانــده ای.  تنها  که  مــی دانــم  زاون،  هستند. 
کار  تقصیری داریم. زندگی همین است. پس ما را سر 
ما  شــر  از  اینکه  بــرای  پــدرت  ببینیمت.  بیا  نــگــذار. 
زاون  می گوید  اینجا،  می آییم  بــار  هر  شــود،  خــلاص 
دارد.  هم  عمل  خاله اش.  پیش  اتریش  است  رفته 
یک غده تو شکمش هست اندازۀ یه بچۀ چند ماهه. 
رفته درش بیاورند. شوخی می کند. شکمت از همان 
که به یاد دارم بزرگ بود. یادت هست چه قدر  وقتی 
زمین  را  بارت  و  نمی کنی  زایمان  چرا  می گفتم  بهت 
که از سر و رویت می بارد  نمی گذاری؟ این همه عرق 
لابد  می کند،  خیس  هــم  را  کاپشنت  و  کــت  حتی  و 
کیلویی است  دلیلی دارد. دلیلش همین غدۀ هشت 
کنی؟ خب  که قرار است عمل  دیگر. راست می گوید 
کــه ســی ســال اســت ســالــی یک بار  تــو  مــرد حسابی، 
می روی اتریش، پیش از اینکه غده ات آن قدر بزرگ 
نگیرد، همان جا سقطش  که توی شکمت جا  شود 
می کردی و راحت می شدی. این همه سال، این بار 
چه؟  که  کشیدی  آن ور  ایــن ور  خــودت  با  را  سنگین 
به  نبودی  گر  ا هستی.  البته  که  ترسو  می ترسیدی؟ 
این همه بلا که سرت آمد و من می دانم و یکی دو نفر 
کرد. زندگی  دیگر، دچار نمی شدی. خب چه می شود 
گر فکر  تو هم اینجوری بود. زاون، بچه ها منتظرند. ا
خــوانــده ای.  کــور  می کنیم،  گم  را  گورمان  می کنی، 
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را می خوریم و لحظه شماری می کنیم تو از راه برسی. 
با شکم تو رفته و هیکل لاغر شده. تا دست کم دیگر 
برخی ها ما دو تا را با هم اشتباه نگیرند. البته ممکن 
با  زاون  آخر تصور  اول بهت بخندیم.  است در نگاه 
راستی  اســـت.  انتظار  از  دور  خیلی  رفــتــه،  تــو  شکم 
کــوتــاه  فیلم  ــؤولان جــشــنــوارۀ  ــس م و  دانــشــجــویــانــت 
می کنی  خدمت  آنها  به  که  کزی  مرا دیگر  و  حسنات 
گر نیایی، همگی  هم سخت در انتظارند. بیا دیگر. ا
راه می افتیم سمت خانه تان و دور میز بزرگ آشپزخانه 
راســتــی  اســـت.  ــان  ــودم خ خــانــۀ  انــگــار  می نشینیم. 
که روزی در آینده، یک مهمان  گفت  دخترک فال گیر 
باز  را  گاوصندوقت  و  می شود  خانه تان  وارد  غریبه 
نکرده با خود می برد و تو همۀ دار و ندار و سرمایه ات 
را که عمری با زحمت جمع کرده ای از دست می دهی 
ک سیاه می نشینی. آن هم روز روشن! وقتی  و به خا
که تو مادرت را برده ای دکتر. زاون تو را خدا مواظب 
کسی اعتماد نکن.  گاوصندوقت باش و به هرکس و نا
که  زاون ما داریم راه می افتیم خیابان میر و مادرت 
بی شایبه همه مهمانان تو را مثل بچه هایش دوست 
ایــن  از  وای  ــنــد.  مــی ک عــلــم  را  شـــام  ــاط  ــس ب دارد، 
حیفش  آدم  پیچیده.  ــواس  وسـ بــا  کــه  دلمه هایی 
می رود  ویلی  قیلی  دارد  دلم  بدهد.  قورتشان  می آید 
خــامــوش  یــکــی یــکــی،  ــامــچــال  پ چـــراغ هـــای  زاون. 
پامچال  مــی شــود،  محو  نظرم  در  ــدرت  پ می شوند، 
و  می شوند  گم  ذهنم  در  خاطره ها  مــی شــود،  بسته 

نابود  به کل  و شهر  بیاید  ریشتری هم  زلزلۀ ده  حتی 
شود، تو همان جا خواهی ماند. یک اصفهان است و 
که اصفهانی های اهل فرهنگ و  یک زاون. می دانی 
یادت  ببینند.  را  همدیگر  ندارند  چشم  گاهی  هنر، 
هست به شوخی می گفتیم، اصفهانی ها هرجا باشند، 
ــان زیـــــادی. تــا دو تا  ــاشـ کــم اســــت، دوتـ یــکــیــشــان 
گر دستشان برسد، تیشه  می شوند، علیه هم حرف و ا
به ریشۀ هم می زنند. اما تو استثنا هستی. همه یک 
جورایی با تو خوب اند، یا تظاهر می کنند که خوب اند. 
در واقع مرضی الطرفینی. دشمن هم لابد داری، ولی 
گفت  دخترک  اســت.  بیشتر  خیلی  دوستانت  تعداد 
گران  کم بین سینما آوازه ات در سرتاسر ایران _ دست 
و  کتاب هایت  با  پیچید.  خواهد   _ سینمادوستان  و 
می کنی.  ایــران  سینمای  بــرای  که  دیگری  کارهای 
گفت که در آینده می شوی سرپرست بخش سینمایی 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان. همه 
زدیم زیر خنده. یک مسیحی بشود مسؤول بخشی از 
ــدار جــواب  ــان ــی ــهــاد اســـلامـــی؟ مــحــمــد عــلــی م یــک ن
گفت هرکس دیگری غیر از زاون  قانع کننده ای داد. 
چنین مسؤولیتی را در این شهر قبول کند، بیچاره اش 
کسی علیه زاون حرفی نمی زند و توطئه  می کنند. اما 
برخی  از  مسلمان تر  جــورایــی،  یــک  نمی کند.  هــم 
مسلمان نماهاست و راست می گوید. زاون، حوصله ام 
کاری  که  ما  رفته.  سر  پــدرت  تشرآلود  نگاههای  از 
بهش نداریم. این گوشه نشسته ایم و نان و ماستمان 

که از  هم از دست می دهی و می ماند خواهر و برادرت 
تو خیلی دورند، تنهای تنهای تنها می شوی زاون. از 
سینما.  بعد  و  بود  مادرت  اول  عشقت  همۀ  جوانی، 
دخترک گفت که کارت به جایی می رسد که اصفهان 
را برای خودت به هالیوود تبدیل می کنی. جشنوارۀ 
از  یــکــی  در  ســیــنــمــا  ــۀ  ــت رش مــــی انــــدازی،  راه  فــیــلــم 
دانشگاههای غیرانتفاعی دایر می کنی، دایم مراسم 
و  می کنی  برپا  نــامــدار  گران  سینما بــرای  بزرگداشت 
به  را  همان جا  و  نمی خوری  جُــم  جایت  از  خلاصه، 
به  خــوش  درمـــــی آوری.  داری،  دوســـت  کــه  شکلی 
که به شهر جهنمی  حالت. وقتی از آیندۀ من خبر داد 
کوچ می کنم، به روزگار آیندۀ تو حسودیم شد  تهران 
برهوت  و  بی آب  زاینده رود  که  گفت  دخترک  زاون. 
غ مــی شــود و وقتی  کــه شــهــر شــلــو گــفــت  مـــی شـــود. 
کم نظیر  می خواهند خط مترو بکشند؛ به برخی آثار 
را  چیز  همه  دخترک  می شود.  وارد  صدمه  تاریخی، 
کند برخی پیشگویی هایش درست از آب  گفت. خدا 
روی  وقتی  که  خروشانی  زایــنــده رود  یعنی  درنیاید. 
سی وسه پل اش راه می رفتیم و آواز می خواندیم، فکر 
می کردیم بهشت برینی که می گویند، همین جاست، 
ایــنــجــایــش را غلط  نــه دخــتــرک  ــی آب مـــی شـــود.  ــ ب
که این چرت  می گوید. وقتی به او اعتراض می کردم 
و پرت ها چیست، جواب داد ما مرده، شما زنده و دو 
چه  تو  از  رفــت.  و  میزمان  روی  کــرد  پــرت  را  تومانی 
گر  ا پنهان نگران اصفهان شدم. ولی اطمینان دارم 

کوتاه حسنات افتتاحیۀ چهارمین جشنوارۀ ملی فیلم 
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قوکاسیان  زاون  دربــارۀ  نوشتن  و  کــردن  صحبت 
پیچیده  نباید  قاعدتاً  خودش،  سادگیِ  اعتبار  به 
که  بـــاشـــد. مــــردی شــریــف و دوســــت داشــتــنــی 
مـــادر،  از  بــعــد  ــش  ــرای ب ــی  ــدگ زن عــشــقِ  مهمترین 
می کند  لطیف  چــه  تــرکــیــب  ایـــن  و  ســیــنــمــاســت. 
تلویزیون  در  که  سالهایی  از  را  او  را.  آدمــی  روح 
مسؤولیت داشتم می شناسم، یعنی حدود بیست 
تولید  دســت  در  مستند  کــار  دو  یکی  پیش.  ســال 
و  کم حاشیه می آمد  و  آنقدر بی سر و صدا  داشت، 
که  که هر مدیری را به شک می انداخت  می رفت 
کم مسأله فیلم ساخت. خیلی  مگر می شود اینقدر 
که او  کسانی  بعید می دانم در این روزگار و در بین 
کرده  کسی از او حس منفی دریافت  را می شناسند 
گرانقدر او فقط دانش سینمایی اش  باشد. سرمایۀ 
خیلی  او  مــثــل  زمــیــنــه  ایـــن  در  الــبــتــه  کــه  نیست 
کــرده  کــه خــداونــد بــه او  کــم داریـــم؛ لطف بــزرگــی 
آدم ها  سریع  خیلی  که  است  مثبتی  حس  داشتن 
که می توان  او دارای نسبت می کند، نسبتی  با  را 

در  او  بی بدیل  نقش  کــرد.  ــاز  ب حــســاب  آن  روی 
بسیار  تلاش  پر  و  خــوش ذوق  گران  سینما تربیت 
با  اصفهان  نام  سینمایی ها،  برای  است،  ارزنــده 
و  است  مترادف  نوجوان  و  کــودک  فیلم  جشنوارۀ 

زاون قوکاسیان.

نگرانی دربارۀ بیماریت، حالم را بد می کند. زاون، کی 
برمی گردی؟ منتظریم.

فیلم  ماهنامۀ  در  بار  نخستین  نوشته  این  تکمله: 
توجه  مــورد  و  شد  منتشر   93 آبــان مــاه   481 شمارۀ 
همان  در  گرفت.  قرار  زاون  دوستداران  از  بسیاری 
ــگ زد و  کــیــومــرث پــوراحــمــد عــزیــز زن ــا، شبی  روزهــ
زاون  دربــارۀ  چیه  ایــن  پرسید:  گلایه آمیز  لحنی  با 
نوشته ای؟ انگار یک سطل آب یخ روی سرم ریخته 
بدهم.  پاسخی  نتوانستم  و  آمــد  بند  زبــانــم  شــد. 
کرده ام، زد زیر خنده  کرد وحشت  که حس  کیومرث 
خوشش  و  خوانده  بار  دو  را  مطلب  که  داد  ادامــه  و 
شوخی اش  او  که  بود  بار  نخستین  این  و...  آمــده 
نظر  آخر  کــردی،  جانم  نصف  گفتم  بــود.  کــرده  گل 
مضمون  که  داد  پاسخ  اســت.  مهم  خیلی  برایم  تو 
در  مردگان  و  زندگان  درهم آمیزی  یا  زندگی  و  مرگ 
گفتم آخر  که  کار درآمده.  این نوشته خیلی خوب از 
از  خوبی  خبرهای  که  نوشتم  زمانی  را  مطلب  این 
از  تازه  که  دوستان  از  یکی  حتی  و  نمی رسید  زاون 
نیست.  امیدی  چندان  که  گفت  بود  برگشته  وین 
بــه هــرحــال وقــتــی دوســـت قــدیــمــی ام رضــا مهیمن 
مطلبی  دریــچــه  شــمــارۀ  ایــن  ــرای  ب تــا  گرفت  تماس 
ع  رجو متن  ایــن  به  دوبـــاره  بنویسم،  زاون  دربـــارۀ 
تا  سر  از  امــا  آمــد.  خوشم  پنهان  چه  شما  از  و  کــردم 
وقتی  امیدوارم  کــردم.  بــه روز  و  بازنویسی  را  ته اش 

مجله درمی آید زاون در اصفهان باشد.

برای یک مرد دوست داشتنی
پور/ مدیرعامل خانۀ سینما مهدی عسگݡر
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که با او حرف زدم و بسیار هم از تماسش  اولین باری 
ــک »یـــادداشـــت«  ــن ی ــــودم از م ــان زده شـــده ب ــج ــی ه
که  به سال 1376  برمی گردد  این خاطره  و  خواست 
فیلم بانوی اردیبهشت در جشنواره به نمایش درآمده 
گرفته  بود و زاون آن را بسیار پسندیده بود و تصمیم 
بهانه  همان  به  و  بسازد  فیلم  بــرای  پــرونــده ای  بــود 
کارگردان فیلم، خانم بنی اعتماد  کتابی را دربارۀ آثار 

تألیف کند.
برای من شنیدن نام زاون قوکاسیان بسیار جالب 
بــود و نوشــتن یادداشــتی بــرای او از آن هــم جالب تر. 
که هنوز هم وقتی  یادداشــت را به جان و دل نوشــتم 
کلمــات متأثــر  آن را می خوانــم از احساســات لابــه لای 
که از صمیم قلب نوشــته بودم( و دلم  می شــوم )بس 

برای خودم تنگ می شود!
خلاصه با زاون قوکاســیان آشــنا شدم و خدا را شکر 
کــه ایــن آشــنایی منجر به دوســتی هنــوز ادامــه دارد. 
زاون یک دنیا صفت و ویژگی دارد که همه را با انرژی 

و نیرویی حیرت انگیز به کار می گیرد.
گاهــی فکــر می کنــم او چنــد نفــر اســت. همیشــه 
تندتنــد راه مــی رود. همیشــه چنــد پــروژۀ همزمــان در 

دســت اجرا دارد. همیشــه همه جا هست. همیشه در 
گرچه به نظر می رسد هیچ وقت  حال پرسیدن است )ا
ح و  گــوش نمی دهــد!( همیشــه بــه طــر بــه پاســخ ها 
نقشه های نو می اندیشد و هیچ وقت نومید نمی شود.
در  دارم.  ذهــن  در  او  از  کــه  تصویــری  زیباتریــن 
مقابل دانشــجویان است، نمی دانم دانشجویانش او 
را می پرســتند یــا او آنهــا را. تمام توانــش صرف فراهم 
آنهاســت.  بــرای  آموزشــی  امکانــات  بهتریــن  آوردن 
گاهــی رو  بــا مدرســان حــرف می زنــد. چانــه می زنــد. 
کلامی هم  که خشونت  می اندازد و دفعاتی دیده شده 
نشــان می دهد و قهر می کند تا به شــهر او به اصفهان 
گر  کــه تمام جهان اوســت بیاینــد و ا بــه نصــف جهان 
چیزی در چنته دارند، در اختیار دانشجویان بگذارند. 
نگاهــش بــه ایــن جوانــان پــر از عشــق و محبــت و در 
عین حال سرشــار از نجابت اســت مثل نگاه پدر ها به 
فرزندانشان. محرم رازهای آنهاست. با آنها می خندد 
گوش  گریــه می کنــد بــه حرف هایشــان  و همراهشــان 

می کند و به دردهایشان می رسد.
صبح ها با یک بغل عشق می آید و غروب با کوله باری 
از محبت برمی گردد. بچه ها اغلب دنبال ماشــین او راه 

می افتند. انگار از او ســیر نمی شوند. همان طور که زاون 
از آنها خســته نمی شــود و با خوش اخلاقی و حوصله به 

هرچه می پرسند جواب می دهد...
خوشحالم که او را شناختم. خوشحالم که در این 
که  کاری او اشــاره ای نکردم  کارنامه  کوتاه به  نوشــتۀ 
کاری  کاغذ احتیــاج بود.  در آن صــورت بــه هفتاد من 
کــه همچنان ادامه دارد و  کاری اش  کــه زاون در دورۀ 
انشاءالله ادامه خواهد داشت انجام داده خیلی مهمتر 
از نوشــتن و جمع آوری و همت و ریاســت و مدیریت و 
اینهاست. زاون قوکاسیان جان و دل را صرف سینما، 
کرده اســت. بــه خاطر این  اصفهــان و دانشــجویانش 
گــون بــا زمیــن و زمــان در افتــاده و  ســه در جبهــۀ گونا
کــرده، انــگار که چند نفر باشــد. مــن که همۀ  خطرهــا 
ایــن زاون هــا را دوســت دارم. تــک به تــک و یک جا. 
کی که در آنهاســت. زاون  آن هم به خاطر نقطۀ اشــترا
گریان، زاون شــاد، زاون غمگین، زاون  خندان، زاون 
آرام، زاون عصبانی و... دوست خوبی  است که با آدم 
قهــر می کند، دعوا می کند، اما دوســت باقی می ماند و 

دوستی برای همۀ فصول! 
تابستان 1389

دوســــــــــتی برای تمام فصول! مینو فرشچی
فیلمنامه نویس و منتقد
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که در هر شهرستانی به نام و نشانی می رسد، بار سفر را به  که هر کسی  در زمانی 
گم می شود، زاون قوکاسیان با هوشمندی  سمت تهران می بندد و در این شهر 
زیبا  این شهرِ  برای جوانان علاقه مند به سینما در  و  یکه سوار اصفهان مانده 

شده است یگانه نقطۀ روشن و امیدوارکنندۀ شهر.
زاون قوکاسیان دوست من است و نمی توانم از او زیاد تعریف کنم، چون اصولًا 
او چنان سختکوش است که نیازی به تعریف و تمجید های من و امثال من ندارد.
بــا  و  نداشــته اند  لطفــی  او  بــه  هیچ وقــت  اصفهــان  فرهنگــی  مســؤولان 
کوتــاه اصفهــان را از او  بهانه جویی بی اســاس، جشــنوارۀ بســیار موفــق فیلم های 
گرفتند و آن جشــنواره نیز ناپدید شــد. ولی زاون دلســرد نشــد و به فراهم آوردن 
ابــزار آموزش ســینمایی برای جوانــان اصفهان ادامه داد و افــرادی مثل عباس 
گنجوی، جمشــید ارجمند و خیلی افراد معتبر دیگر را برای آموزش به اصفهان 

آورد و بچه ها سود آن را بردند.
کــه در آورده حرفــی نمی زنــم، ولی وقتــی در خانۀ  کتابهایی  پــس راجــع بــه 
که در زمینۀ سینما به چاپ رسانده بود،  کتابها  ســینما بزرگداشــتی بابت همان 
به شوخی گفتم که برای افراد با جثه های تنومندی مثل من و زاون بزرگداشت 

کی است چون هر آن امکان انفجار وجود دارد. کار خطرنا گرفتن 
از شوخی گذشته این مرد آنقدر مهربان و از خودگذشته و عاشق سینماست، 
کرد. او هنوز هم در منزل پدری ســکونت  که فقط باید اســتقامت او را تحســین 
دارد و حاصل عشــقش به ســینما مال و منالی برای او به همراه نداشــته اســت. 
کنون با یک عمر  به هر جهت هر عشــقی بدون دردســر معنا ندارد و زاون هم تا

کار تاوان این عشق به سینما را پرداخته است.         1389/2/13 تلاش و تداوم 

شش سال پیش وقتی با تمام اشتیاق و علاقه برای تحصیل سینما به اصفهان 
آمدم، مردی را دیدم که پیش از آن با عقاید و دیدگاههایش در کتابها و مجلات 
همیشه  صــورت  آن  با  نزدیک،  از  او  با  ملاقات  و  بــودم.  شــده  آشنا  سینمایی 
با  مرا  جــدی،  و  سختگیر  علم  کسب  به  نسبت  حال  درعین  صبور،  و  خندان 
که تا صمیمیت یک دوست به او نزدیک شدم. کرد، طوری  جهان تازه ای آشنا 

زاون علاوه بر استاد سینما، استاد زندگی ام شد و به من زندگی آموخت. به من 
باید  بودن،  و...  گر  سینما کارگر،  کاسب،  هنرمند،  زن،  مرد،  از  پیش  داد  یاد 
گرفتن معنویات  انسان باشم. و آنچه مرا باشوق به سمت او می کشاند، پیشی 
کارش است، ترجیح دادن عشق و تکلیف تدریس و روح  بر مادیات در زندگی و 

هنر به ذات فنون.
گنبدهای  وقتــی به یزد برمی گــردم اصفهان برایم طنین آوای مــؤذن برفراز 

که این صدا را بسیار دوست می دارد. لاجوردی و لبخند مردی آبی تر است 
یــا خواجو  اســت  زنـــدۀ خــواجــو  پــل  از  مــن  عــبــور  بهانۀ  زاون  ــدار  نــمــی دانــم دیـ
ارزشمند در تاریخ  نوستالوژی لبخند زاون؟ هرچه هست هردو را چون نشانۀ 

زندگیم پاس می دارم و آرزو می کنم همواره پابرجا باشند.

لبخند زاونتاوان عشق
نوستالوژی پل خواجو بهمن فرمان آرا / کارگردان سینما

مهدی کارگر/ کارگردان

کری و... از چپ به راست: احمد طالبی نزاد، خسرو نشان، بهمن فرمان آرا، محمدرضا اصلانی، حمیدرضا چا
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نبود، تمام منابع سینمایی  اینترنت  از  که خبری  یک. در دهۀ 60، در زمانه ای 
کتاب  ما خلاصه می شد در یک برنامۀ تلویزیونی، یک مجلۀ ماهانه و چند جلد 
کند. و من  کلمۀ آنها عطش تنفس در هوای سینما را رفع  کلمه به  که خواندن 
که فقط یک سینمای سوخته داشت و  آن وقت ها در شهرستانی زندگی می کردم 

برای دیدن فیلم های روز باید به شهری دیگر می رفتم _ و می رفتم.
کنم در زمانۀ ممنوعیــت ویدئو، دیدن فیلم های پیش از انقلاب  بایــد اعتراف 
کلاســیک خارجــی و هــر آنچــه در شــبکۀ غیرمجــاز ویدئــو عرضه می شــد، اصلًا  یــا 
آســان نبود و من فیلم های مهم ســینمای پیش از انقلاب ایران و فیلم های مهم 
کلاسیک تاریخ سینما را بعد از سال 69 و ورودم به دانشگاه دیدم. با این حساب 
من تقریباً تمام فیلم های تا آخر دهۀ 60 مسعود کیمیایی را پیش از دیدن خواندم 
و برخــی فیلم هــای بهرام بیضایی را! کســی که این امــکان را در اختیار من و طبعاً 
گذاشت کسی نبود جز زاون قوکاسیان. او با تلاش هایش و  خیلی از هم نسلان من 

کتاب هایش برای آن روزهای من یک ستاره بود. با 
دو. برای تحصیل که به دانشگاه شیراز رفتم، چهار پنج کتاب همراه با خودم بردم. 
کتابهای سینمایی آن دوران محسوب می شد،  که شاید از مهمترین  یکی از آنها 
که بعدتر چاپ دومش  کیمیایی بود  مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار مسعود 
که آنها  کتاب دربارۀ بیضایی درآورد  را هم خریدم. اوایل دهۀ هفتاد هم زاون دو 
که من داشتم فیلم های  کتابهای مهمی بودند و در برهه ای به دستم رسیدند  هم 
خلاصه  و  می خواندم  را  نمایشنامه هایش  و  فیلمنامه ها  و  می دیدم  را  بیضایی 

بیضایی را کشف می کردم؛ گفت وگو با بهرام بیضایی و باز هم مجموعه مقالات.
کتابهای  کتابهــای زاون در برهه ای از زندگی مــن _ در مهمترین دوره هایش _ 
بالینی ام بودند. کتابهای زاون و خود او شاید یک خصیصۀ جالب توجه داشتند و 
دارند که به واسطه آن به دل می نشینند؛ عشق به سینما. عشق صاحب کتاب به 
کتابهای زاون این گونه اســت. هنوز هم  کتاب بیرون می زند و  ســینما از برگ برگ 

کاملًا حس  شــوق و صمیمیت از آن پیداســت و تویِ خواننده این شوق و علاقه را 
می کنی. و تأثیر همین صمیمیت ذاتی است که در نام او هم جاری می شود. حتی 
گــر او را یــک بــار هم ندیده باشــیم و هم کلام نشــده باشــیم، او را بــه نام کوچک  ا
که خــودش را دیدم و کم و بیش  می خوانیــم؛ زاون و نــه آقای قوکاســیان. بعدها 
گر من هم مانند  که اصلًا اشتباه نکرده ام. او واقعاً زاون است. ا شناختم، دریافتم 
کوچک او استفاده می کنم از همین بابت است وگرنه احترام آقای  بسیاری از نام 

قوکاسیان سرجای خودش.
کامران  کنار زاون قوکاسیان، جمشید ارجمند،  که  سه. سال 86 افتخار داشتم 
انجمن  منتخب  داوران  هیأت  به عنوان  علایی  علی  و  دولکو  خ  شاهر ملکی، 
ذهن  زاون  کنیم.  داوری  را  فجر  ششم  و  بیست   جشنوارۀ  فیلم های  منتقدان، 
با  برگزار شد.  روان  و  داوری خیلی بی دردسر  و جلسات  و منظمی داشت  مرتب 
گروه بودم و یکی دو نسل بعدتر از زاون )و استاد  آنکه من جوان ترین عضو این 
که جای خود دارد( اما همان فروتنی و صمیمیت باعث شد من  جمشید ارجمند 

کنم و مؤثر باشم. کنار بقیه احساس راحتی  گروه داوری،  هم در آن 
دومین  من  شد.  برگزار  وحدت  تالار  در  منتقدان  جشن  دومین   87 سال  چهار. 
باشکوه  را  جشن  داشتیم  بنا  بــودم.  حاضر  مرکزی  شــورای  در  که  بــود  دوره ای 
گذاشتیم در سالهای بعد به سنت جشن های  که آن سال بنا  کنیم. روالی  برگزار 
و  صلح جو  تهماسب  از  سال  آن  تأثیرگذار.  منتقدان  از  تقدیر  شد؛  بدل  منتقدان 

زاون قوکاسیان تجلیل شد.
که امشب شب بزرگی  گفت  که روی سن آمد، هیجان زده  کیومرث پوراحمد 
اســت، چون از زاون تجلیل شــد. زاون مثل همیشــه آرام بود و لبخند همیشگی 
کــه ادعا  و معروفــش از لبــش دور نمی شــد. پژوهشــگر، روزنامه نــگار و منتقــدی 
کار خــودش را می کــرد. هــوای ســینما دوســتان اصفهــان را داشــت،  نداشــت و 
کتــاب تولید می کرد و  کارگاه و کلاس در اصفهــان برگــزار می کرد و  کانــون فیلــم و 

او  بی تعارف به گݡردن سینمــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ایران حق دارد! یان کیوان کثیر
نویسنده و منتقد سینمایی
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او  بی تعارف به گݡردن سینمــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ایران حق دارد!

البته از تهران هم غافل نبود. و شاید هیچ منتقد و سینمایی نویسی به اندازۀ 
گران نبــوده و احترامشــان را همراه نداشــته باشــد. این  زاون محبــوب ســینما
جــز صفــای باطن و صداقت ذاتی زاون و ســواد و سختکوشــی او دلیل دیگری 

ندارد.
نقد  نشست های  مسؤولیت  کــه  ســی وســوم  جشنوارۀ  در  گذشته  ســال  پنج. 
خواهش  او  از  و  گرفتم  تماس  زاون  با  بــود،  من  عهدۀ  به  جشنواره  بررسی  و 
اداره  را  پوراحمد  کیومرث  آخر  قدم  پنجاه  فیلم  جلسۀ  منتقد،  به عنوان  کردم 
کند. بلافاصله پذیرفت. دو روز پیش از موعد، برف سنگین پارسال، راههای 
گرفت و عذر خواست و عملًا آن جلسه با  خروجی اصفهان را بست و او تماس 

همکار دیگری برگزار شد.
که  نباشم،  نزدیک  زاون  به  همکارانم  از  خیلی  انــدازۀ  به  شاید  من  شــش. 
نیستم. شاید با او خاطرات مهم و مستقیم نداشته باشم، شاید. اما او را خوب 
به  است  ارزشمندی  شناخت  این  کتابهایش.  و  نوشته هایش  از  می شناسم. 

گمانم. شناخت عمیقی است.
می کند،  طی  را  نقاهت  دوران  و  بیماری ست  بستر  در  زاون  که  حــالا  هفت. 
تا برگردد به آغوش  کرد  آن هم در  وین، تنها می شود برایش آرزوی سلامتی 
کند، بنویسد، جشنواره راه بیندازد  کتاب در بیاورد، جلسه برگزار  سینما. باز هم 
و خستگی ناپذیر و بی وقفه به سینما رونق دهد. او بی تعارف به گردن سینمای 

ایران، حق دارد.
پایدار باشید آقای قوکاسیان، برقرار باشی زاون عزیز!

با  شیرسنگی  نزدیک  خواجو،  پل  پای  شب ها  که  سال هایی  پیش،  سال ها 
دوستان دبیرستانی قرار می گذاشتیم، برای اینکه درس بخوانیم و مثلًا دکتر، 

مهندس، فیلمساز، نویسنده بشویم و چه و چه!....
کنار شیرسنگی باشیم. هیچ کدام  قرار ما این بود که هر شب ساعت ده شب 
که ما زمان و وقت خودمان را با صدای  هم ساعت مچی نداشتیم. یادم است 

کارخانه های شهر همآهنگ و تنظیم می کردیم. بوق 
هــر شــب هم ســر قرارمان حاضر می شــدیم؛ در آن روزها، مردم بــا این قرار و 
مدارها زندگی می کردند و چقدر زندگی خوب و دلنشین بود. شهر با صدای بوق 
کارگر نســاجی،  کارخانه هــا بــه جنب وجــوش می افتاد. چیــزی در حدود ده هزار 
ســوار بر دوچرخه در این شهر زیبا جابه جا می شدند. دوچرخه سواران با چاشت 
خ گذاشــته بودنــد از روی پل های تاریخی ســی  کــه بــر خورجین عقب چر نانــی 
وســه پــل، مارنــان، پــل چوبــی و پــل خواجــو، عبــور می کردنــد. در چرخــۀ آن 

روزگاران، اصفهان شهری بود پر از شور و زیبایی.
دوســتی ما، از همان ســالها شــروع شــد. پنــداری همیــن دیروز بــود. میدان 
مجســمه یا همین انقلاب امروزی. عصرها بــه خانۀ پدری اش می رفتیم. خانه 
در کوچــه ای منتهــی به میدان بود. یادم اســت هر وقت زنگ خانه را می زدیم، 
کار دارین؟ ... صدا  کی  کی یه؟.... با  کشــیده می گفت.  مادام با صدای بلند و 

را می شناختیم. صدای مهربان و مهمان دوست مادر زاون را. 
زاون، پســرکی بــود تپــل و خنده رو. با شــلوارکی و پیراهنی بلنــد، عطر قهوه، 
کرده بود. مادام آمد. سینی به دست؛ و به هرکدام یک فنجان قهوه  خانه را پر 

قرارمان؛ شیر سنگݡی
ناصر کوشان/پژوهشگر و کارگردان تئاتر
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مثــل جشــنوارۀ  دارد.  دوام  هــم  امــروز  تــا  و  برگــزار می شــد  کــه  بــود  او  تــلاش  و 
فیلم هــای کودکان و نوجوانان و بســیاری جشــنواره های دیگــر و حتا جایزۀ ادبی 

داستان نویسی در اصفهان.
زاون علاوه بر نوشــتن صدها مقاله، یادداشــت و نقد ســینمایی مدرس سینما 
هــم هســت. داوری چند جشــنوارۀ فیلــم در ایران، اتریــش، ایتالیا و ارمنســتان از 
دیگــر فعالیت هــای این نویســنده و منتقد خستگی ناپذیراســت. در این ســال ها، 
کرده اســت، تا بتواند به بالندگی سینمای  زاون فراز و نشــیب های ســختی را طی 

کند. ایران خدمت 
زاون قبل از آنکه عاشــق ســینما بشــود، عاشــق بود بر محلۀ جلفا، عاشــق بود 
کار و فعالیت در  بــر معمــاری و مردمان این شــهر. به همیــن دلیل با اینکه امــکان 
کشور را داشت، به علت عشق و دلبستگی اش به شهر اصفهان،  ج از  تهران و خار

کرد.  تن به مهاجرت نداد و در این شهر تاریخی ماند و زندگی 
مدرســه اش ســینما اســت. مشــق اش ســینما اســت. تفریحش ســینما اســت. 
خانه اش سینماســت. ســفرهایش سینما اســت. خلاصه تمام فکرش سینما است 

و ادبیات.
هنــر  و  ادب  و  فرهنــگ  عاشــق  فرهیختــگان.  و  ایــران  نویســندگان  عاشــق 
گوهرهایی ماندگار از ادبیات جهان.  گوهر اســت.  کتابخانه اش پر از  ســرزمینش. 

کتاب سینمایی، فیلم، نمایشنامه و پژوهش هنری. شعر، رمان، 
تــا قبــل از رفتنــش بــه اتریــش بــرای معالجــه، جمعه هــا در خانــه اش حلقــه 
گر، نمایشنامه نویس، منتقد  می زدیم و بروبچه ها؛ شــاعر، داستان نویس، ســینما
و علاقه مندان به هنر، مطلبی، شــعری، داســتانی و نمایشــنامه ای می خواندند و 
گر نبود اثری تــازه؛ فیلمــی را می دیدیم و نقد  دیگــران آن اثــر را نقــد می کردنــد. و ا

می کردیم. جلساتی پراز شورواشتیاق. با حضور انسان هایی عاشق، پر از امید.
گِردش  کند تا مــا پروانــه وار بر  منتظریــم برگــردد و چــراغ ایــن خانه را روشــن 
حلقه زنیم.                                                                                               شنبه 1393/10/10

می داد. ساعت ها می نشستیم و حرف می زدیم. دربارۀ سینما و تئاتر و آینده.
کرد.  سال 1350 بود که فعالیت سینمایی اش را با فیلم هشت میلی متری آغاز 
کــه مرکــز فرهنگی اصفهان تأســیس شــد، اولین فیلــم اش »فلق« را ســاخت.  بعــد 
کثریت  گرفت و زاون با رأی ا که سینمای آزاد در همان مرکز شکل  سال 1351 بود 

بروبچه های علاقه مند و عاشق سینما؛ شد سرپرست سینمای آزاد.
کارگاه نمایــش شــدند بخش پویــا و فعال مرکز  در آن ســال ها ســینمای آزاد و 
کارگاه نمایــش هــم علاقه مندان به تئاتــر تجربی  فرهنگــی اصفهــان. در بخــش 
کم نظیری را در ســالن  گروه تقســیم شــدند و نمایش های متفاوت و  به چندین 

کردند. کوچــک همان مرکز اجرا 
گــر نبودنــد اشــخاص علاقه منــدی مثــل زاون  در بخــش ســینمای آزاد هــم ا
کبــر خواجویــی، محمــد حقیقــت، رحیم افشــاری، پرویز حســن پور،  قوکاســیان، ا
ســیاوش امیری فر، محمدرضا عابدی، حســین ســیاح، رضا مهیمــن و محمدعلی 
که متأسفانه نامشان را به خاطر ندارم، سینمای آزاد و جوان در  میاندار و دیگرانی 

ح نمی شد. این شهر شکل نمی گرفت و مطر
گــرد هم آوردن بروبچه هایی که عاشــق فیلمســازی بودند و  بــه واقــع زاون در 

کردن امکانات و تجهیزات اولیۀ سینمای آزاد نقش عمده ای داشت. فراهم 
که  ع هایی را  فیلمســازان سینمای آزاد می کوشــیدند تا در حین آموزش، موضو
دوســت داشــتند، آزادانه و بدون سانســور، بــا تجربه های تازه به تصویــر درآورند. 
کثر آنها در جشــنواره های فیلم تهران، مشــهد،  کــه ا بعــد هــم فیلم هایی ســاختند 
کارگردانــی، فیلمبــرداری، مونتــاژ و فیلمنامه نویســی،  شــیراز و اصفهــان، در مقــام 

جایزه های متعددی را به خود اختصاص داد.
گران  ســینمای آزاد در فرصت هــای مناســب هفتۀ فیلــم برگزار می کرد و تماشــا
به خصوص دانشجویان و علاقه مندان می توانستند فیلم های برگزیدۀ فیلمسازان 
گنجایش  که حــدود هفتــاد تا صد نفــر  ایــران را در ســالن مرکــز فرهنگــی اصفهــان 
داشــت، تماشــا کنند. در پایان نمایش هر فیلم هم جلســات نقد و پرسش و پاسخ 

برگزار می شد.
کنون کوشــنده ای اســت خلاق و مؤثر، منتقدی است پرکار،  زاون از آن زمان تا
پژوهشــگری اســت خستگی ناپذیر و معلمی است دلسوز که شب و روز به سینمای 

ایران می اندیشد. 
نقــش او در انتشــار کتاب های ســینمای ایــران و معرفی آثار فیلمســازان خلاق 
کتابی دربارۀ فیلم »چشــمه«  و متعهــد ایران کم نظیر اســت. نوشــتن را بــا نگارش 

کرد. ساختۀ آربی آوانسیان شروع 
گران و بازیگــران ســینما و تئاتــر  کتــاب دربــارۀ ســینما کنــون حــدود 24  وی تا
کتاب ها، مقاله ها و نقدهایی دربارۀ سینمای آربی آوانسیان، بهرام  نوشته است. 
کیمیایی، خسرو سینایی،  بیضایی، داریوش مهرجویی، بهمن فرمان آرا، مسعود 
کیارســتمی، رخشان بنی اعتماد، رضا ارحام صدر و لرتا هایراپتیان تألیف و  عباس 

که در تاریخ هنر ایران ماندگار است. کرده است  چاپ 
کثــر جشــنواره های فیلــم در اصفهان به کوشــش  کــه برپایــی ا می تــوان گفــت 

ین ) لوکارنو / ایتالیا( داوری جشنواره بین المللی فیلم تور
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راه  از  که  کوتاه بود. هم دیدار دوست  فرصت دیدار 
دور آمده بود و زود بایستی برمی گشت و هم فرصت 
که در بستر بیماری  دیدار دوست با دوست دیگرش 

خوابیده بود.
گمانم اولین بار بیست سال  زاون قوکاسیان را به 
پیش در وین دیدم. در جشنوارۀ ویناله، یعنی هرچه 
یــادم می آیــد زاون قوکاســیان را در جشــنواره و ســالن 
گفت وگوهــای بعد از فیلم و جلســۀ پرســش  ســینما و 
و پاســخ و یــا شــام و ناهار بعد از جشــنواره دیــده ام. با 
لبخندی همیشگی، چهره ای آرام، یک کیف بزرگ و 
کتاب و دفتر یادداشت و سالنما و  سنگین و بروشور و 

باز هم لبخندی همیشگی.
زاون قوکاســیان ارمنی اصفهانی ست و این خوب 
بــرای مــا اصفهانی هــا معنــای ویــژه ای دارد. ارمنــی 
که باشــی یــا هنرمندی یا هنردوســت. زاون  اصفهان 
بــرای مــن هــر دوی اینهــا بــوده و هســت. دارم فکــر 
می کنم در تمام بیســت ســال گذشته زاون قوکاسیان 
و تلاش هــای او ســبب شــده اند من و خیلــی آدم های 

دیگــر در ایــن شــهر بتوانیم ارتبــاط خود را با ســینما و 
کنیم. تئاتر ایران حفظ 

یــک بــار جایــی نوشــتم رضــا ارحام صــدر آبــروی 
شــهر ماست. البته حتماً نوشــته بودم »آقای ارحام«، 
ســپیدموی  بلندقــد  مــرد  آن  اصفهانی هــا  مــا  بــرای 
بــوده اســت.  ارحــام  آقــای  دوست داشــتنی همیشــه 
کــه بود و  نوشــتم آبــروی شــهر ماســت، همــان موقــع 
گرد تربیت  نمی توانســت بــه روی صحنــه بیاید و شــا

کسی لبخند بنشاند. کند و بر لب 
حالا همین امروز هم باید بنویسم زاون قوکاسیان 
آبروی شهر ماســت. مرد فروتن بی ادعای ژرف خوان 
و ژرف نویس و پرکار شــهر ما آنقدر آرام و مهربان است 
کــه حتــی در بســتر بیماری هــم لبخنــد می زنــد. تنها 
کتاب هــای رونمایی نشــده و مقاله های  نگرانــی اش 
کارهــای نکــرده و برنامه هــای نیمه تمــام  ننوشــته و 

است.
گله گزاری ام،  فرصــت دیــدار کوتاه بــود. در پاســخ 
سیدمحســن هاشــمی، همشــهری و دوســت خوبــم 

گفــت: ایــن دیــدار، دیــدار زاون اســت. دیــدار شــما و 
وین باشــد برای فرصتی دیگر. راست می گفت. سرما 
کــم و انتظــار بــرای دیدار دوســت هیــچ کدام  و وقــت 

مأیوس مان نکرد.
کنار زاون قوکاسیان ایستاده بودیم. دکتر  در اتاق 
پرویز ممنون، سید محسن هاشمی و خانم کلارا خالۀ 
گوشــه ای  مهربان و زیبای زاون روبه روی او و من در 
گفتی به راه بــود. دور  گــپ و  از اتــاق ایســتاده بــودم. 
گوشــه ای از آبی  کــردم دیدم اتــاق  کــه نــگاه  و بــرم را 
نصف جهــان اســت نه اتــاق بیمارســتانی در وین. به 
کنار زنده رود  کردم، یک جایی بودیــم  گوش  صداهــا 

کوچه های جلفا. یا در 
هرچــه بــود دیــدار دوســت اصفهــان مــا را نزدیک 
کرده بود. آورده بود میان اتاقی در بیمارســتان بزرگی 
درســت در شــهر ویــن ســرد و زمســتانی. اصفهــان آن 
گرم و مهربان بود، مثل لبخند زاون قوکاســیان  شــب 

که آبروی اصفهان بوده و هست.
یش پاییز نود و سه خورشیدی/ وین/ اتر

وی شهـــــــــــــــــــــــــــــــر ماست فتانه کیان ارثیآبر
نویسنده
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آثار هنری  تولیدکنندگان  با  تولید هنری، فقط  دایرۀ 
بسته نمی شود. باید اثر هنری را شناخت تا فهمیده 
که  اثری  از  را  شناخت  این  لزوماً  هنرمند  خود  شود. 
کرده ندارد. هنرمند درون اثر است و نمی تواند  خلق 
کند و در  از بیرون و جدا از اثرش، آن را ببیند و تحلیل 
گاه  ضمن هنرمند زمان تولید اثر، بیشتر درگیر ناخودآ

گاه وجودش. خود است تا بخش آ
گاهانه تولید می کند، کمتر هنرمند  هنرمندی که آ
اســت و بیشــتر مهنــدس اســت. هنرمند ممکن اســت 
گاهانه به اثری که می خواهد  قبل از دوران خلاقیت، آ
تولید کند فکر کند، نقشــه بکشــد، مهندســی کند. اما 
کلیات اســت. هنوز به مرحلۀ  این هنر نیســت. بیشتر 
که  خلــق اثر نرســیده. خلــق اثــر از زمانی آغاز می شــود 

گاهش درگیر می شود. یعنی از زمانی  هنرمند با ناخودآ
کنــد. در زمــان خلاقیت،  گاهانــه فکــر  کــه نمی توانــد آ
او هجــوم می آورنــد و همیــن جزئیــات  بــه  جزئیــات 
هستند که به اثر شناسنامه می بخشند که همان وجه 
هنــری اثر اســت. وجه هنری اثر اصلًا مربوط می شــود 
بــه لحظات بی خــود بــودن هنرمند، همــان لحظاتی 
کــه او خــودِ اجتماعــی و حضــور متعیــن و متعارفش را 
فراموش می کند و غرق در حضور شــخصی و نادیده و 
گاه اوست. این  پنهان خود می شــود که همان ناخودآ
بخش از تولید اثر هنری است که هنرمند نمی تواند به 

کند و توضیح بدهد. وضوح آن را تحلیل 
گاهــی جــدا و دور  هنــر ســینما هــم از ایــن ناخودآ
نیســت. بــا اینکه ظرف فنــی و صنعتی ســینما قوی تر 
از هنرهای دیگر اســت، و با اینکه ســینما در تنهایی و 
خلوت هنرمند تولید نمی شــود، و با اینکه دوراندیشــی 
دربــارۀ فــروش اثــر ســینمایی دغدغــۀ تولیدکننــدگان 
هست. اما بخش هنری یک فیلم به دور از اینهاست و 
گاه جمعی ایجاد می شود و ساختاری به  با یک ناخودآ

خود می گیرد که همان هنری بودن یک فیلم است.
بــرای شــناخت یــک اثــر هنــری و فهمیــدن آن، 
اول بایــد بیــرون اثــر بــود و دوم بایــد قواعــد، ســاختار 
کــوه عظیمــی از  کــه  و چگونگــی تولیــد اثــر را دانســت 
کردن با این اطلاعات و  اطلاعات و دست و پنجه نرم 
فهم و هضم آنهاست. این فهم و هضم و روشن بینی 
کالبدشــکافی و  با دانســتن، دیدن و شــنیدن مداوم و 
جراحی مکرر آثار هنری به وجود می آید. این شخص 
که می تواند از بیرون اثر  همان منتقد آثار هنری است 
هنری را ببیند و بشــنود و آن را کالبدشــکافی و تحلیل 
کنــد و بــر زوایــای پنهــان اثــر نــور بپاشــد. تا اثــر هنری 
فهمیــده شــود و ارزش هــای چنــد لایۀ آن پیدا شــوند. 
ایــن فهمیده شــدن فقط بــرای مخاطبین اثر نیســت 

بلکه برای تولیدکنندگان آثار هم هست.
تولیدکننــدگان آثــار هنــری یــا همــان هنرمنــدان، 

کــه  در برخــورد بــا منتقدیــن و روشــنگری آنــان اســت 
کنند  می توانند جزئیات خلاقیت خودشــان را بازبینی 
کــه بــدون روشــنگری منتقد  گاه شــوند  و بــه رمــوزی آ
کــه  امکان پذیــر نبــوده. هنرمنــد در ایــن رونــد اســت 
کیزه  کند. خــودش را پا می توانــد خــودش را تصحیــح 
کند. خودش را بازســازی کند. چون توانســته خودش 

گاهش را بفهمد. را ببیند و لحظات ناخودآ
این گونه است که دایرۀ تولید اثر هنری به تولیدکننده 

ختم نمی شود.
کســانی، به خصــوص برخــی از هنرمنــدان، وقتــی 
کید می کنند:  از منتقد می نویســند یا حرف می زننــد تأ
منتقــد با ســواد. من می گویم وقتــی می گوییم منتقد، 
باسواد بودن هم جزئی از مفاهیمی است که این کلمه 
به دوش می کشــد. چنانکــه وقتی می گوییــم هنرمند 

دیگر لازم نیست صفت خاصی را به آن بچسبانیم.
کلمــه ارزش دارد. و ارزش آن همــان بــار مفاهیمی 
کلمــه،  از  بــا خــود دارد. اســتفادۀ درســت  کــه  ا ســت 
گذاشــتن به تمــام مفاهیم متعلق  فهمیــدن و احتــرام 
بــه کلمه اســت. تمــام صفاتی که به عنوان پســوند به 
کلمۀ هنر یا به کلمۀ منتقد می چسبانند، مثل باسواد، 
متعهــد، مردمــی، مکتبــی، دردمنــد، بــی درد، موظف 
روشــن کننده  و  توضیح دهنــده  اینکــه  از  بیشــتر  و... 
گمراه کننده هســتند. وقتی  باشــد، مخدوش کننــده و 
مــا بــار کلمــات را فهمیــده باشــیم و به کلمــات احترام 
بگذاریــم، هیــچ الزامــی بــه اســتفاده از ایــن صفــات 

نخواهیم داشت.
کــه  منتقــد،  کلمــۀ  بــارز  مصداق هــای  از  یکــی 
می توانیــم بــا دیدن و خواندن نوشــته های او به فهم 

کلمه برسیم. زاون قوکاسیان است.  این 
او نویسنده، معلم و روشنگر معاصر سینمای ایران 
اســت. مــن قــدر او را می دانم و به او احتــرام می گذارم 
و می دانــم: ســینمای ایــران بــدون زاون قوکاســیان، 

کم دارد. چیزی 

با احتــــــــرام، زاون قوکݡاسـیان رضا کیانیان
یگر سینما نویسنده و باز
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در معبد سینما
سینما،  در  زاون  کوش  و  کار  براساس  مهیمن  رضا  که  پیش  سالی  از  بیشتر  کمی 
که همۀ  گفتم  مستندی را داشت می ساخت، جملاتی به این مضمون دربارۀ زاون 
کرده ایم. خودِ من  ما مردهای اهل سینما با افتخار می گوییم: ما با سینما ازدواج 
که حالا همسرم است، همان روز  یادم هست وقتی به خواستگاری دختری رفتم 
کرده ام.« به  همین سادگی! اما آیا  گفتم: »من قبل از تو با سینما عروسی  اول به او 
واقعاً چنین بوده است؟ اعتراف می کنم که در زمان خواستگاری راست نمی گفته ام 
و بعید می دانم که دیگر همکارانم از فیلمساز گرفته تا دست  به  قلم، مثل من نبوده  
کم یا  کرده است! همۀ ما  گذشته، زاون واقعاً با سینما ازدواج  باشند. اما از اغراق 
بیش در زندگی حد  و مرزی میان »زندگی«مان و »عشق«مان یعنی سینما قایل 
شده ایم! زمان بیشتری را به خانواده مان و زمان اندک تری را به سینما اختصاص 
کرده  بودیم، خوب بود »زندگی«مان  گر مثل زاون واقعاً با سینما ازدواج  داده ایم. ا
گر مسافرت رفته ایم آیا تمام دغدغۀ ما این  همان »عشق«مان باشد. بود؟ یعنی ا
کنیم؟ آیا تمام خانه مان را از  کتاب و فیلم و سی دی هزینه  که برای خرید  بوده 
کتاب ها و فیلم هایی که یا خود ساخته ایم یا خریده ایم، پرکرده ایم؟ تمام روز خود را 
کتاب، تصحیح و ویرایش نوشته های خود و دوستان، یا  به دیدن فیلم، خواندن 
شرکت در جلسات فرهنگی و سینمایی یا گذاشتن قرار برای چنین جلساتی، حضور 
در جلسات هیأت داوری و انتخاب جشنواره های فیلم، یا یافتن راهی برای برگزاری 

جشنواره یا جلسۀ بحث  و بررسی فیلمی و یا... گذرانده ایم؟
امــا یک چیــز دیگر: جدای از نیاز طبیعی و انســانی ازدواج و تشــکیل خانواده، 
که با او دم خور هستند  کسانی   که زاون می کند، داریم؟  آیا تحمل آن  زندگی یی را 
می دانند که یک ساعت که در خانه نزدش هستند، پشت سرِ هم چند خط تلفنش 
گــر دارد اخبار تلویزیــون را می بیند یا گرم حرفی و ســخنی بوده،  زنــگ می خــورد، ا
کســی دیگر و به شــدت  کرده، یا موضوعی اســت مربوط به تو یا  که خودش شــروع 
ع از دســتش در می رود؛ و  نیاز به دانســتن آن دارد و هر چیز دیگر، سررشــتۀ موضو
ح حرف و ســخنش با  اصــلًا ایــن مهمــان یا دوســت گاه ترجیــح می دهــد از خیر طر
زاون چشــم بپوشــد. زاون وقــت آزاد نــدارد، نه برای تو و نه بــرای خودش. جالب 
گاه یکی ش را می بندد _ برای تمرکز بیشــتر؟! _ انگار  کــه  اینکــه چشــم های تیزش 
بیست وچهار ساعت مشغول بازی شطرنج است. باز می گویم: آیا تحمل زندگی ی 
گر،  زاون را داریم؟ کمتر کســی از ما جماعت سینمادوســت و سینماشناس و سینما

کرده است.  چنین وقت و انرژی یی را صرف سینما 
گر  ســینما را عبادتــگاه خود می دانــد و حرمتش برای او از هر چیز بالاتر اســت. ا
کنند، دادش  کســانی در زمــان نمایش فیلــم بلند بلند صحبــت  در ســالنی باشــد و 

کنــد. حالا طرف هــر که می خواهد باشــد، حتی  کت  هــوا مــی رود تــا آن افراد را ســا
کرده باشــد! این اخــلاق زاون  کــه خــود زاون به آن جلســۀ نمایش دعــوت  کســی 
کــه در دفــاع از احتــرام معبــد ســینما، ملاحظــۀ هیچ کــس را  را خیلــی دوســت دارم 
نمی کند. راســتش من هم یکی دو باری وســط ســالن حوزۀ هنری به اعتراض به 
کت شده و خیال من  کرده ام. خوشــبختانه سالن سا چنان افرادی صدایم را بلند 
گفتن این جمله خســته نمی شــود: »فیلم ببین!« و  هم راحت. زاون هیچ وقت از 
همیشه به فکر فیلم دیدن است، حتی در بدترین و طولانی ترین دورۀ بیماری اش 

که هنوز پایان نگرفته است.
کار کردن  کرد که زاون روزی با کسی غیر از سینما ازدواج کند!  شک نمی توان 
کردن و کمک  کتاب چاپ  برای ســینما، ترویج سینما در دانشــگاه، نقد نوشتن و 
گردآوری هر سند مکتوب دربارۀ  کجا برای  کید شدید در هر  کتاب ها و تأ به چاپ 
ســینما، فیلــم دیدن و کمک )و توصیه و گاهی حتی فشــار بــه دیگران برای فیلم 
کار دیگری که برای سینما بشود انجام داد، چیزهایی است که زاون  دیدن( و هر 
یک نفس برایش آماده است. کجا شوهری به این زحمتکشی و وفاداری می توان 
کرد؟! چه خوشبخت است سینما با چنین شوهری! خدا بیامرزد مادرش را،  پیدا 
کاری برای الهۀ هنر را مدیون او بود؛ فکر  که زاون همۀ این عشــق و احترام و فدا
کرد مســتجاب: »الهی  که در زمان عروســی زاون با ســینما دعایی  می کنــم او بــود 
بــه پــای هــم پیر شــید!« و اما چه بی خیال اســت »بانوســینما« نســبت بــه چنین 
شــوهری! واقعاً هم باید در این بی خیالی حق را به »بانوسینما« داد: مگر الهه ای 

محمدسعید محصصیزاون، در معبــــــــــــــــــــــــد سینما
نویسنده و مستندساز
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بی خطر بود _ شاید البته. جالب  اینکه  زاون تنها یکی دو روز بعد از عمل راه افتاده 
کوتاه اصفهان پرداخته بود! در  کارهای دومین جشنوارۀ فیلم  بود و به مدیریت 
آن روزها من هم )علاوه بر تدوین فیلم مذکور( همراه خیلی ها تقریباً شب  و روز 
در ستاد جشنواره مشغول بودم و بودیم. چه انرژی  هایی، یادش به خیر! خلاصه 
اینکه منِ منفعت طلب، از حالِ به  هر حال نه خیلی  خوش زاون شرم نکردم و 
کردم. زاون هم نکرد بگوید: »شب ها  ح  تقاضایم را البته با احتیاط فراوان مطر
کرد و همان شب در خانه اش  نــدارم، بی خیال شو.« صاف قبول  را دیگر حال 
می گفت  را  بعضی هایش  )که  را  او  سی دی های  آرشیو  کل  ساعت  چهار  نزدیک 
و  گشتیم  است(  گرفته  هدیه  بزرگی  هنرمند  از  یا  خریده  یا  کرده  فراهم  چگونه 
گشتن توی سی دی ها و نوارهایش اغلب  که موقع  گوش دادیم. یادم نمی رود 
یک بری دراز می کشید و انگاری چون بهش فشار می آمد، یک پایش را هم به 
یکی از قفسه ها، یا یک مبل یا صندلی تکیه می داد. البته به چیزی که راضی مان 
بکند نرسیدیم و سرآخر به یکی از آهنگ سازانِ همکار تلویزیون اصفهان سفارش 
دادیــم! فیلم من تمام شد، حال زاون هم خوب شد، جشنواره هم به خوبی و 

خوشی به پایان رسید، اما خاطرۀ آن مزاحمت برایم ماند و شرمندگی اش. 
زاون برای دوســتی ارزش بســیاری قایل اســت، اما نه بیشــتر از ســینما! برای 
خدمتگــزاری بــه معبــد ســینما دل دوســتان را به راحتــی می شــکند! امــا بــا همان 
جاذبــۀ خــاص خودش )که فقط مخصوص خودش اســت( از دلشــان درمی آورد. 
ایــن دوســتان می تواننــد مثــل من ده ســالی از او کوچکتر باشــند، یــک نگره پرداز 

سینما یا یک ستارۀ محبوب سینما!
کــه زاون را می شناســد می دانــد چقــدر رفیق بــاز اســت. این  را شــاید  کــس  هــر 
مدیــون خانــواده اش اســت. مهــر و محبت هم چیزی اســت که انســان در دامان 
که نمی دانســت هم  مادر می آموزد. در دو ســال گذشــته، با مرگ مادرش هر کس 
فهمیــد زاون تــا چــه حد بــه مادرش دل بســته بود. خیلی هــا بر ایــن باورند پس از 
مــرگ او زاون دیگــر شکســت، هرچنــد ایــن را قبــول نــدارم. او معبدهــای دیگری 

که سر پای اش نگه دارد. داشت 
در معبد اخلاق

برای او اخلاق همان حرمت سینما را دارد. همه می دانیم او ازدواج نکرده، اما 
به شدت وفادار ماندن یک هنرمند نسبت به همسر برایش اهمیت دارد. پروندۀ 
اما  یا نمی کند؛  کارها می کند  کسی، چه  که چه  زیر بغلش است و می داند  همه 
می دانم در هیچ  یک از موارد مربوط به روابط خانوادگی افراد دخالت نمی کند. 
ک  که انسانی پا با این حال این را یک حسن بزرگ برای یک هنرمند می داند 
ک بودن قاطی  باشد. معیار اینکه فلانی هنرمند خوبی هست یا نه، را با آدم پا
مثلًا  بزرگ،  و  که فلان هنرمند خوب  برایش خیلی مهم است  این  اما  نمی کند؛ 
بزرگترین  او  نظر  از  بی عاطفه گی  اســت.  نکرده  خیانت  همسرش  به  هیچ وقت 
انسان ها. »کسی  برای سنجش  را معیاری می داند  آن  و  انسان است  جرم یک 
کلمات قصار  این جمله مثل  باشه!«  نداره، نمی تونه هنرمند خوبی  که عاطفه 

می ماند، همیشه در ذهن خواهم داشت.

که نسبت به پرستندگانش احساسی جز مالکیت داشته باشد  یا رب النوعی هست 
و نســبت به آنها خدایی نکند؟ زاون شــوهر این بانو اســت، اما بیشتر کاهنی است 

»در معبد ایشتار به خدمتگزاری مشغول«.
در معبد رفاقت

که او دارد، چند تا معبد هست. اولیش  زاون به شدت مذهبی است. و در مذهبی 
به  سر  هرحال  به  ما  همۀ  نــدارم،  مسیحیت اش  آیین  به  کــاری  رفاقت.  معبد 
که می گوییم فلانی  بیشتر؛ مثل وقتی  قبله ای داریم، منظور من مشرب است، 
که در اردی بهشت 83  مذهبش عشق است. یادم نمی رود و نمی تواند یادم برود 
با  ساختم(  بم  زلزلۀ  مورد  در  که  فیلمی  )نخستین  ما  قصۀ  فیلم  تدوین  هنگام 
که دیگر جست وجوهای من  حمیدرضا رحیمیِ تدوینگر، به این نقطه رسیدیم 
و تلاش او برای انتخاب موسیقی این فیلم، قد نمی دهد. رحیمی )که حالا چند 
زمینۀ  در  کار  عطای  اصفهان،  تلویزیون  از  بازنشستگی  از  پس  که  هست  سالی 
_  لابد  دارد  فعالیت  امور سنگ های ساختمانی  در  و  لقایش بخشیده  به  را  فیلم 
کمک  زاون  از  کرد  پیشنهاد  است!(  داده  طلاق  هم  دوم  زن  به عنوان  را  سینما 
بگیریم. و اما زاون دوران نقاهت بعد از عمل جراحی اش را می گذراند، جراحی یی 
از  کرد  _ چون خبر  ناامید  او  از زنده ماندن  را  که برای بیست وچهار ساعت همه 
حملۀ سرطان به بافت های مجاور و مرگ سریع و قطعی بیمار را می داد _ و باز 
گوشتینِ  همه را به اوج شادی رساند چون تومورِ تصور شده، یک تودۀ چربی یا 
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کلیســا به  مــورد پــدر تــازه  وفات یافتــه اش، وقتی می خواســتند تابوت پــدرش را از 
ســمت گورســتان ارامنــه حرکــت دهنــد. در ایــن نوشــته که آشــکارا رنــگ مذهبی 
کــرده بــود تو گویــی دارد از یــک نگرش  داشــت، به گونــه ای از اصفهــان صحبــت 
گر نه مســتقیم، اما  که ا کوتاه بود  مذهبی ســخن می گوید. نگاهی در این نوشــتۀ 
کالبدیِ  از فحــوای کلامــش برداشــتی متعالــی و عرفانــی از جوهرِ تنیــده در بافتــار 
کوتاه وجود  که در این نوشــتۀ  اصفهان، این ایران شــهر، فهم می شــد. در نگاهی 
داشت، هیچ تفارقی میان دو آیین بزرگ اسلام و مسیحیت، به چشم نمی خورد؛ 
که به شوخی زاون را »عضو انجمن اسلامی ارامنه« می نامند. هرچند  بیخود نبود 
اعتقاد راسخی دارم زاون هیچ گاه فردی هرهری مذهب نبوده است و باور خود را 

کرده است. به آیین مسیحیت حفظ 
در معبد آشنایی

دوست  را  دو  آن   که  باشد  داشته  وجــود  مشترکات  باید  میزان  چه  نفر  دو  میان 
صمیمی دانست؟ زادگاه، رفقا، دنیاها، سلایق، خاطرات، عقاید و دلبستگی های 
زاون و من سالهاست  اندک؟ خلق وخوی مشابه؟ و...؟  مشترک؟ فاصلۀ سنی 
زادگاه مشترک داشته ایم، نه خاطرات مشترک، نه  که دوست هستیم، ولی نه 
دلبستگی های مشترک، نه خلق  وخوی مشابه نه فاصلۀ سنی اندک. دست خط  
هم  زودقهر  _  و  زودآشنا  و  است  تندمزاج  او  است،  متفاوت  هم  با  بسیار  هم  ما 
هست  _ و من نرمخو و در برابر عصبی ام! دیرآشنا هستم و به سادگی قهر نمی کنم، 
گر چنین شد، به  آسانی اهل آشتی نیستم. برخلاف، زاون اصلًا هیچی توی  اما ا
یادش  اصلًا  فردا  و  بگوید  به  تو  بدوبیراه  کلی  است  ممکن  امــروز  نیست،  دلش 
نیاید! چیزهای زیاد دیگری هست که باعث شود همیشه به او فکر کنی و از همه 
زاون بسیار خوب است، خوب می خورَد  باشی. هاضمۀ  مهمتر دوستش داشته 
پدری  و  شمالی  مــادری  از  نیست،  محدود  اصفهانی  اغذیۀ  به  تنها  سلیقه اش 
اصفهانی متولد شده و یکی از غذاهای شمالی )مربوط به انزلی را( نخستین بار 
خلاصه  کی ها  خورا در  تنها  البته  هاضمه  این  چشیدم.  مرحومش  مادر  دست  از 

کمتر یادم هســت  زاون صداقت دارد، دروغ مصلحتی ممکن اســت بگوید، اما 
کنیــد صداقــت و مهربانی را با  کــه بــه من یا کســی دروغ گفته باشــد. حالا حســاب 
هــم ترکیــب کنید، چه نتیجه ای حاصل می شــود. ولی بعیــد می دانم افراد زیادی 
گفتن را بسیار پلید می داند  که بخواهند حاصل چنین ترکیبی باشند. دروغ   باشند 
کردار همــه دقت می کند، حتــی به دوســتان نزدیکش مبادا  گفتــار و  و همــواره بــه 
کار باشــد. زاون ناچار اســت همیشــه حواســش جمع باشــد، و همیشــه  دروغی در 
هــم حســاس، زود می رنجد و ایــن رنجش را خیلی زود بروز می دهد. معلوم اســت 
گاهــی می رنجانــد، بدجــور. همین هم  کــه ممکن اســت اشــتباه هم بکنــد. پس، 
کم نیست. در مورد زاون از خیلی ها  که تعداد قهر و آشتی هایش خیلی هم  هست 

که: »هیچی توی دلش نیست.«  شنیده ایم 
گفتم تصمیم  وقتی سال پیش چندی پس از بازنشستگی ام توی تلفن بهش 
کــرد. گفت: »فکر  کن شــوم، گریه  گرفتــه ام بروم ولایت پدریم در شــمال و آنجا ســا
می کنــی شــوخی می کنــم؟«ـ  »باور می کنم.« نمی شــد بــاور نکرد، از زاون نمی شــود 
کــه افــراد راســتگو کم پیــدا می شــوند، او واقعاً یــک ایرانی  بــاور نکــرد. در دنیایــی 

راستگوست.
در معبد اصفهان

مــورد  در  مستندی  ســاخــت  خــــودم،  از  طــرحــی  ــاس  ــراس ب کــه  بـــود   1378 ســـال 
گمانم  به   کردیم.  شــروع  مشترک  فیلم  به عنوان  را  بیستم  قرن  کسوف  آخرین 
بودیم  هم  با  کار  مراحل  تمام  در  ساخت.  زاون  که  بود  مشترکی  فیلم  تنها  این 
دیگر  آن  از  بعد  سپس  و  زمان  آن  تا  که  بود  چیزی  مشترک  کارگردانی  تجربۀ  و 
تجربه اش نکردم. در طول تصویربرداری، فرصتی شد تا یک بار دیگر اصفهان 
را  آدم هایش  و  بازار  تاریخی اش،  ساختمان های  هنرمندانش،  کوچه ها ش،  را، 
کار، چون بیشتر تصویربرداری هایمان از فعالیت هایی بود  ببینیم. در طول این 
کار صورت می دادند؛  که نهادهای شهری یا آدم های معمولی و... برای تدارک 
زاویۀ  که چرا  کرد  کار، زاون مرا متوجه  از آدم ها فیلم می گرفتیم. یک روز موقع 
کمی ناراحتی و با اشاره  دوربین پشت به سی وسه پل است. برایم سؤال شد، با 
گفت: »اصفهان اینه!« حرفی بود درست. بعدها این سخن زاون بارها  به آن پل 

به یادم آمد.
گــر رابطــۀ من بــا اصفهان چگونــه  دیدن و فهــم و بازی با انــواع مفاهیم و  امــا ا
منظرهای این شــهر جادویی بود، برای درســت  فیلم  ساختن؛ برای زاون نگاه به 
که  اصفهــان چیــزی ورای همــۀ این حرف هاســت: اصفهان برای او چیزی اســت 
همــه چیــز از عشــق و هنــر و فلســفه و دیــن، تا انســان و اخــلاق و شــاید حتی خدا، 
در آن تجلــی یافته اســت. اصفهان را می پرســتد، نه  تنها محله های ارمنی نشــین 
و ابنیــۀ تاریخــی ارامنــه اش را، نه فقط مســجد جامع و چهلســتون و پــل خواجو و 
گرفته تا سینمای  زاینده رود و مادی هایش را، همه اش را: از شادروان ارحام صدر 
گلشــیری و  گرفته تا  کودک و نوجــوان  آزاد و ســپس ســینمای جــوان، از جشــنوارۀ 
گرفتــه تــا خاطــرات دبیرســتان ها و  کوچه گردی هایــش  حقوقــی و میرعلایــی، از 
کوتاهی نوشــته  بود در  مدرســۀ چهاربــاغ و تاریــخ ایــن شــهر و.... الی آخر. مطلــب 
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کردند و ســینمادار ناچار شــد پس از چهارپنج روز فیلم را پایین بکشــد. »دل«  پاره 
که خیلی ها دیدند. زاون را آنجا بود 

او را هیچ گاه از نزدیک ندیدم تا دهمین دورۀ جشنوارۀ فجر که شبی با داشتن 
کارت خبرنــگاری تــوی ورودی ســینما عصرجدیــد منتظر بودم نوبتم بشــود تا به 
که یک  کیده، دوســت دوران دانشــکده  کنار عبدالله با داخل راهمان بدهند. من 
ســالی از مــن جلوتــر بود، ایســتاده بــودم. »او« بــا هیکلی چــاق و موهــای ژولیده، 
گران مشــتاق آمد توی همان ورودی تنگ،  فرفری و انبوه همراه موجی از تماشــا
برافروختــه و دادش بلنــد از اینکــه چــرا نمی گذارنــد بیاینــد تــو. فیلمــی را نشــان 
کارت  گر سر و دست می شکست برای دیدنش و معلوم نبود با  که تماشا می دادند 
خبرنگاری هم بتوانی به ســئانس برســی، چه رســد به خواهش و »من  بمیرم، تو 
بمیری«.حــدس مــی زدم »او« هم می خواهــد با خواهش و تمنا برود تو و شــاید با 
کــه دارد، تــوی صــدا و هیکل اش. راســتش خیلی خوشــم نیامــد. اما وقتی  زوری 
گفتــم: »زاون همینــه؟« آن موقع نه  عبــدالله اســمش را بــرد، با تعجب بــه خودم 
وقــت چاق ســلامتی بود نــه امکان آن. دیگــر ندیدمش تا وقتی زاون توســط یکی 
که خیلی هم علاقه ای به دیدنش نداشتم! و بعد توسطِ نمی دانم رضا مهیمن یا 
که بهش زنگ بزنم. حرف یکی از این دو نفر  علیرضا تحویلداری برایم پیغام داد 
را نمی شد زمین بگذارم. زنگ زدم و خیلی زود جور شدیم. فکر می کنم به دومین 
که  کیارستمی اش بود  کتاب  که برای  جلســه نکشید. فکر می کنم ســر مطلبی بود 
که برای نخســتین بار در عمرم اسمم توی  از من می خواســت و شــد سه تا مطلب 

کتاب به عنوان نویسندۀ مطلب چاپ شد.  یک 
ما شدیم دوست فرهنگی.

به جای آخرین حرف ها
کرد برای شناخت اصفهان و  کاری  که باید  که بحث این بود  زمانی در جلسه ای 
گه می خوایم اصفهان و سینماش  سینمایش، یکی از دوستان مشترکمان گفت: »ا
گه بخوایم زاون رو بشناسیم،  رو بشناسیم، شناختن زاون یعنی همۀ جواب، و ا
کل اصفهان و سینماش.« می شد بگویی تقریباً درست می گفت، منهای  یعنی 
یک چیز: زاون هیچ گاه خودش را تا این حد بالا نمی برد! خودش را خیلی خوب 
می شناسد، اما خودپسند نیست. می گویند زمانی از شادروان زرین  کوب پرسیدند 
کامل دانست؟ و او جواب داد من نمی دانم او انسان  آیا حافظ را می شود انسان 

کاملًا انسان بود.  که او  کامل بود یا نه، اما می دانم 
بدتریــن،  و  بهتریــن  ترین هاســت،  شــهر  »اصفهــان،  معتقدنــد:  خیلی هــا 
و  انقلابی تریــن  بی وفاتریــن،  و  وفادارتریــن  بی پول تریــن،  و  پول دارتریــن 
ارتجاعی ترین، دمکرات ترین و دیکتاتورترین. ... الی آخر« اون وقت میشه گفت 
که زاون به عنوان یکی از ترین های این شــهر، انســان ترین فرد این شهر است؛ با 

که می تواند به عنوان یک انسان داشته باشد! تمام خوبی ها و بدی هایی 
قهرمان.  یــک  نــه  و  اســت  استثنایی  انــســان  یــک  نــه  البته  زاون  بعدالتحریر: 
که آنها  محدودیت ها و عیب های خاص خودش را هم دارد. این دیگر با توست 

را به خودش بگویی یا به دیگران یا اصلًا نگویی. 

انواع  در  لابد  و  اســت.  متجلی  دوست هایش  انــواع  در  همه  از  بیشتر  و  نمی شود 
ع آدمی را  که همه نو که می شناسد و دوست دارد. اما چنین نیست  سینماهایی 
ع موسیقی یی را. مثلًا چندان  ع فیلمی را و همه نو دوست داشته باشد، همه نو
ک مأنوس نیست، هرچند موسیقی های پرسر و صدای U2 را  با موسیقی های را

گوش می دهد. گروه در آثار ویم وندرس  به دلیل نقش این 
حــال امــا بــا چنیــن آدم ذوجوانب من چگونه آشــنا شــدم و دوســتیمان چطور 
چنیــن پایــدار مانــد؟ اولین بار ســال 54 بــود. تازه  دانشــجوی دانشــکدۀ هنرهای 
که حالا اســمش شــده دانشــکدۀ ســینماتئاتر و جزئی از دانشــگاه  دراماتیک بودم 
که جشــنوارۀ بین المللی ســینمای سوپرهشــت  هنر. فکر می کنم اواســط آبان بود 
یــا جشــنوارۀ ســینمای آزاد ایــران برگــزار می شــد. بعــدِ کلاس هــا تا آخر شــب، توی 
که بعد شــد ســینما قیام و بعد بســتندش! فیلم های هشت  ســالن ســینما دیاموند 
می دیدیم. اسم زاون از همان سال توی ذهنم ماند: فیلمی از او را در آن جشنواره  
کــه در اصفهــان می گذشــت و مادری چادری دنبال پســرش می گشــت و در  دیــدم 
تصویــری ذهنــی، آن پســر آرام آرام از یکی از ســنگاب های مســجد جامع اصفهان 
بلند می شــد. تصویر آن مادر چادر خال خالی و پســرش توی سنگاب مسجد، هنوز 
که زاونِ ارمنی را چه به مســجد  توی ذهنم مانده و این ســؤال تا ســالها برایم بود 
و زن چــادری و ایــن چیزهــا. این اســم برایــم همچون ســؤالی ماند تا اوایل ســال 
کــردم و با ولع تمامش  کتاب »چشــمه«، را پیدا  کتابخانه،  کتابهای  کــه تــوی   55
کیپ خودمــان، کیف دنیا را  کــردم. ولعــی که باعث شــد چند ماه بعد با دوســتان  ا
کلــوب فیلم انجمن ایــران  و آمریکا چشــمه را توانســتیم ببینیم.  کردیــم وقتــی در 
که چشــمه سه ســالی پیش از مغول ها و یک اتفاق ساده ساخته شده  باید بدانیم 
بــود. اســم زاون اما، از همان ســال توی ذهنم ماند. اســم زاون حــالا همراه بود با 
ح و ضــد جریان بود. و  کی از ارزشــگذاری بــه یک فیلم خیلی مطر کــه حا احترامــی 
ســالها بعــد بود که متوجه شــدم ارزش ایــن کتاب خیلی بیشــتر از دهها نقد مثبتی 
کــه چنــد ســال بعد نصیــب فیلم های شــهید ثالــث و کیمیاوی شــد: در ســال  بــود 
کاپری را  گرانِ حق به جانب، صندلی های سینما  نمایش چشــمه عده ای از تماشــا
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فیلمبرداری  ــان  زم ســال 49  از  زاون  بــا  مــن  دوســتــی 
که بعد از این  فیلم چشمۀ آربی آوانسیان شروع شد. 
که در آن  کتاب در مورد فیلم چشمه نوشت  زاون یک 
ح شد و مهم بود. او از همان جوانی  زمان خیلی مطر
نبود  تنها  زاون  گر  ا و  بود  باهوشی  انسانی فوق العاده 
و او را پشتیبانی می کردند بدون شک او جزء بهترین 
خارجی  عــرصــۀ  در  و  داخــلــی  عــرصــۀ  در  فیلمسازان 

محسوب می شد.
وجود زاون عاری از تملق و چابلوســی اســت، اما تا 
دلتان بخواهد پرشده از شرافت، صداقت، راستگویی 

و...
در رفاقت همیشــه شــرمندۀ او بودم. او همیشــه با 
محبت هایش مرا مدیون خود کرده است. اولین کسی 
بود که شروع به انتشار کتاب در مورد فیلمسازان بزرگ 

مثل، کیمیایی، بیضائی، بهمن فرمان آرا و... کرد.
من تمام احساســات خود به زاون را با زبانی ســاده 
گر شاعر بودم می توانستم خیلی زیباتر  بیان کردم، اما ا
کنــم. من به  احساســات خود را نســبت بــه زاون بیان 
گر قرار است روزی فیلم بسازد، من با  زاون گفته ام که ا
افتخار و غرور حاضرم در فیلمش بازی کنم. او به تمام 

معنا انسانی شریف، والا مقام و عاشق سینماست.

زاون قوکاسیان در پی یک چالش شخصی جوانانه، 
دچار  خانوادگی  البته  و  ناجوانمردانه  ــدودی  ح تا 
تغییر  ایجاد  از  بنده پس  بــزرگــوار  ــرادر  ب ــد...  من ش
کــه به  و تــحــولات اســاســی در زنــدگــی و آیــنــدۀ مــن 
جایگزینی سینما به جای باستان شناسی انجامیده 
کرده بود، اینک  بود و من را دچار سردرگمی بسیار 
به  را  سخت  به غایت  نامی  خــلاص  تیر  به عنوان 
بود،  نموده  اضافه  ما  خانوادگی  دوستان  مجموع 
که تا مدت ها حتی تلفظش برایم سخت بود.  نامی 

زاون قوکاسیان. 
که موبایل داشــت  کســانی بود  زاون جزو اولین 
و مــن در حســرت موبایــل ولــی بی موبایــل، روزهــا 
و شــب های بســیاری را بــا او تمــاس می گرفتــم تــا 
بتوانــم در پروژۀ ســینمایی اش همراه شــوم. گاه در 
کمتر به خانه شــان  راســتای صرفه جویــی و هزینــۀ 
زنــگ مــی زدم و بــا مــادر مهربــان و عزیــزش حــرف 
مــی زدم تا زاون پشــت تلفن بیایــد و با من صحبت 
که هیچ سؤالی در موردش  کند. من بودم و جهانی 
نداشــتم. جهانــی بــه ظاهــر جــذاب. شــخصاً هیچ 
علاقــه ای به ســینما نداشــتم، ولی صرفــاً به عنوان 
جایگزینــی بــرای باستان شناســی دلم می خواســت 
به ســینما وارد شــوم و زاون در این میــان با نهایت 
کار را به دیگر روز حواله  ادب و احتــرام و بزرگوارانــه 
مــی داد و مــن دیگــر روز باز بــه او زنگ مــی زدم و او 

کار را بــه روزی دیگــر موکول می کــرد و من دیگر  بــاز 
از ترس هزینۀ سرســام آور موبایل صرفاً با منزلشــان 
تماس می گرفتم و مزاحم مادر می شدم... تا اینکه 
دری بــه تختــه خــورد و پــروژۀ »موزۀ مــن جلفا« در 
کلید خــورد و من با دوربین ویدئوی  کلیســای مریم 
هندی کم خود به ســر صحنه رفتم. دوربین واقعی 
را دیدم. نورها را دیدم. تراولینگ را دیدم و زاون را 
دیدم. زاون مهربان بود و خوشــحال از اینکه فیلم 
می ســازد. مادر را هم دیدم. لوبیا پلوی دســتپخت 
که  مــادر را هــم خــوردم و لذتــی بــردم. و آنــگاه بود 
کــه هیــچ گاه بــه  کــرد  زاون مــرا بــا ســؤالی روبــه رو 

جوابش فکر نکرده بودم.
کنی سر صحنه؟ _ خشایار، می خوای چیکار 

_ )نگاه بهت زده(
گروه  _ فیلمبردار پشت صحنه می خواهی باشی یا 

کارگردانی؟
_ )ادامۀ نگاه به شدت بهت زده(

کــه بــا  و در ایــن لحظــه زاون عزیــز متوجــه شــد 
چــه موجودی طرف شــده و به همیــن طریق حدود 
کنــار زاون عزیــز تــلاش  40 شــبانه روز، در آن پــروژه 
که البته  پُرحضور، پررنگ و البته مثمر ثمر داشــتم، 
شــاید بــه دلیــل همــان میــزان اثرگذاریــم هــم در آن 

پروژه نامی از من در تیتراژ فیلم برده نشد. الله اعلم
امیدوار به سلامتی هرچه زودترش

رفاقت با زاون چله نشــــــینی با زاون
یگر سینما و تئاتر جمشید مشایخی / باز گر خشایار محمودآبادی / سینما

سومین هفته فیلم ارشاد: زاون، جمشید مشایخی، غلامرضا آب آب

پشت صحنۀ »موزۀ من جلفا« با حضور آدا  آتایان، مادر زاون



شماره 35     زمستان 1393
94

کتبر مترادف با آمدنش به وین  که برای دوستان زاون در وین، ماه ا سالهاست 
روزشماری  دوستانش  اســت.  ویناله،  ویــن،  در  فیلم  فستیوال  ماه  کتبر  ا اســت. 
کوتاه فاصلۀ نمایش دو  که از ایران می رسد تا از فرصت های  می کنند برای روزی 
فیلم، زمانی را با او بگذرانند. چون آمدن زاون به وین شروع یا ادامه یک جریان 

هنری _ ادبی را به دنبال دارد.
دوســتی ام بــا زاون به زمانی برمی گردد که ســرگرم نوشــتن دربارۀ فیلم چشــمه، 
اثری از آربی آوانســیان بود. جمشــید، برادرم، نقش درخشانی در این فیلم داشت و 
ما همدیگر را برای اولین بار در خانۀ جمشید دیدیم و دوستی ما آغاز شد، دوستی یی 
کــه تــا امروز ادامــه دارد، با وجود اینکه ما ســالهای ســال از هم دور بودیــم. او اغلب 

اصفهان بود و من کولی وار می گشتم تا مکانی را برای ماندن پیدا کنم.
کتبــر را در انتظــار آمدن زاون پشــت ســر می گذارم. قرارمان همیشــه  روزهــای ا
کافــه ای روبــه روی اپــرای ویــن اســت. زاون عاشــق هنر اســت، حتی نشســتن  در 
راس،  کاره  دومینگــو،  محبوبــش،  خواننده هــای  آن  در  کــه  مکانــی  روبــه روی 

پاواروتی می خوانند برایش ارزش دارد. 
کافه نشســته ام و زاون را می بینم که با کیف روی شــانه اش، با چهره ای  توی 
کافه برســاند.  خنــدان و عرق کــرده، منتظــر اســت که چراغ ســبز شــود و خــود را به 
نگاهــش می کنم. پر از زندگی ســت. از راه می رســد. خــوش و بش می کنیم. مهلت 

نمی دهد و بلافاصله می پرسد: تازگی چی نوشتی؟

درمانده نگاهش می کنم: نوشته ام، ولی باید بخوانی 
و نظرت را بگی. 

دارد،  فیلم  فستیوال  ــرای  ب کــه  مشغله ای  تمام  بــا 
نوشته ام را می خواند، ایراد یا نظر را می نویسد.

کن، بنویس، بنویس! کار   _
این  از  ــرا  چ نمی نویسی.  ــرا  چ مــی زنــد:  غــر  همیشه 

فرصت ها استفاده نمی کنی.
زاون  است،  من  ایران  زاون  است،  من  هویت  زاون 

جوانی من است، زاون تجربه های من است.
کــه زاون ویــن اســت، نیرویــی خفته در  ده روزی 
مــن زنده می شــود و رشــد می کنــد. روز جدایــی، زاون 
که  کــه ســوار متروســت و مــن تــا آنجایــی  را می بینــم 
می توانــم دنبــال متــرو مــی دوم. زاون همــه چیــز را با 
خــود می برد. هویت، ایران، جوانــی، فانتزی. باید تا 

کتبری دیگر منتظر شوم. سالی دیگر ا
کتبــر زاون وین اســت، ولی روی تخــت بیمارســتان. رغبت نمی کنم  امســال ا
به تماشای فیلم های ویناله بروم، حتی نمی خواهم نگاهم به پوسترهای ویناله 
کنار هتل هیلتون هم رد نشدم که به طبقۀ هفتم، دفتر  در شــهر بیفتد. امســال از 
ویناله بروم و قهوه ای با زاون بنوشــم. خاطرات ســالهای گذشــته را مرور می کنم. 
کــه همراه زاون برای شــرکت در مصاحبــۀ مطبوعاتی بــا آرتورپن، جین  ســالهایی 

کال می رفتم.  کابرن، لورین با فوندا، جیمز 
گذرانده، دقایقی  که زاون بســتری اســت. روزهای ســختی را  چهار ماه اســت 
گفتــه. از چارلی  کنــارم به ســختی راه رفتــه و برایم از ســینما  در راهــرو بیمارســتان 
کیمیایــی، فرهــادی، فرمــان آرا، تقوایــی، بیضایــی و بســیاری دیگــر.  چاپلیــن، 
کوتاهی  کم است. خسته از راه  دانسته های او در مورد سینما بی انتهاست. وقت 

که رفته ایم به اتاقش باز می گردیم.
کــه زاون را از دســت رفتــه دیدیــم. دور تختــش جمــع شــدیم و  روزهایــی آمــد 
که این روزها را پشــت سر گذاشت.  اشــکهایمان ســرازیر شــد. آه چقدر خوشــحالم 

گله ها و محبت ها. زاون هست. با لبخند همیشگی و 
گــر بــاور کنیم که هــر موجودی که پا به این دنیای بی کــران می گذارد، دلیلی  ا
بــرای آمدنــش وجــود دارد، بســیاری از ما دنبال دلیــل بودنمــان می گردیم. زاون 
نیــازی به آن نــدارد. مروری به زندگی اش دلایل آمدنــش را نمایان می کند. زاون 
کشــیده. زاون عاشــق هنر اســت و آنچه  برای فرهنگ و هنر ایران زحمت زیادی 

وزهای اکݡتبر در انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آمدن زاون ر ویدا مشایخی
نویسنده
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در توانــش بــوده، برای ثبت هنرمندان و آثار هنریشــان انجــام داده. زاون یک 
انســان عاشــق است. انسان عاشق از تماشــای معشوقش لذت می برد و زاون از 

که برایشان قدمی برداشته شادمان می شود. کسانی  تماشای موفقیت 
بخــش  در  بیمــاری  کــه  نداشــته ام  زندگــی  در  تجربــه ای  چنیــن  کنــون  تا
کارگردانــی بــه تهیه کننده یا  مراقبت هــای ویــژه بســتری باشــد و در فکــر وصــل 
گردانش بیتابانه منتظر بازگشتش هستند. هنوز  نویســنده ای به ناشر باشد. شا

که باید از او یاد بگیرند. خیلی چیزها هست 
کــه بــه انســان ها داده، امروز  زاون انســان خوشــبختی اســت، چــون عشــقی 
شــاهد دریافتش اســت. آنقدر این آدم عزیز اســت که خانواده و دوستانش بدون 
گذران وقت  هیچ گونه برنامه ریزی، به طور خودکار در این چند ماه وسایلی برای 
برای او فراهم آورده اند. فیلم، کتاب، و چه والاســت این انســان که ساعت های 

ترس و تنهایی اش را در بیمارستان با دنیای تصویر و ادبیات پر می کند.
زاون انسان منصفی است. حتی وقتی در مواردی که با موضوعی قلباً موافق 
گاهانه  کسی را بی پایه نقد نمی کند. آ نیســت شرایط هنرمند را در نظر می گیرد. 
بــا توجه به شــرایط تاریخــی _ اجتماعی، هنرمندی را نــگاه می کند. انتظاراتش 
کی ســت. در دنیای فانتزی قهرمان سازی نمی کند.  از یک هنرمند انتظارات خا

که برای قهرمانانمان احترام خاصی قایل است. هر چند 
کن وین ملاقات کننــده دارد. عجیب  زاون بیــش از هر ایرانی یا اتریشــی ســا

کرده است. است. همه را متعجب 
که درس هــای ناتمامش را  زاون می مانــد. چــون صدها نفــر هنوز منتظرنــد 
کتاب هــای ناتمامش را بــه پایان برســاند. هنوز بســیاری در انتظار  کنــد.  تمــام 
گر  کارشان راه بیفتد. صدایش همچنان قدرتمند است. ا که  تلفن زاون هستند 
کاری  کافه های وین نشســته، دارد برای  ندانــی تصــور می کنی زاون در یکــی از 

برنامه ریزی می کند.                                                                                     10 ژانویه 2015

وزهای اکݡتبر در انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آمدن زاون ر

از  پیش  که  رودخــانــه ای  مجاورت  در   .1377 ســال  بــود،  دیــروز  همین  انگار 
در  اصفهان. شرکت  نوجوان  و  کودک  فیلم خانۀ  کانون  زاینده رود،  بود،  این 
بین المللی  داور جشنوارۀ  نوجوان  و  کودک  پذیرش 20  برای  آزمون سینمایی 
کودکان و نوجوانان. آشنایی با زاون قوکاسیان محقق، نویسنده و منتقد  فیلم 
خوش نام و شکل گیری دوستی عمیق و بسیار تأثیرگذار بر زندگی من. او حالا 
روزهای من و  رفیق  بامرام ترین  و  استادی، صمیمی ترین  بر حق  دیگر علاوه 

عضوی جدا نشدنی از خانواده ام شده است.
وقتــی چشــمانش را می بنــدد و بــا لهجــۀ اصفهانــی آمیختــه بــه ارمنــی، بــا 
گیرا از ســینما می گوید؛ از »چارلی چاپلیــن« تا »نورمن  طمأنینــه، امــا پرکشــش و 
»ســیمین  تــا  »لرتــا«  از  بی دفــاع«،  شــهر  »رم  تــا  دوچرخــه«  »دزد  از  ویــزدوم«، 
معتمدآریا« یا همین اواخر از کوچ اجباری »بهرام بیضایی« و تحلیل پدیده های 
نوشــتاری و نمایشــی او، جهانــی منحصــر به فرد روبه روی شــنونده می گشــاید. 
کردن اســت  که ارمغانش تفکر، دانســتن و درک  دنیایــی رنگارنــگ و بی بدیــل 
و گویــی زاون، آن را لحظــه بــه لحظــه، جزء به جزء لمس کرده و زیســته اســت 
و وقتی چشــم می گشــاید، برق هیجان عاشــقانه در چشــمانش موج می زند. او 
که انگشت شــمارند  صادقانــه عاشــق سینماســت. از همان عاشــق های ســینما 
گرانبهــای عاشــقی خــود را _ بــدون  کــه ماحصــل ایــن تجربــۀ  و او دریــغ نــدارد 

چشمداشتی _ در اختیار دیگران قرار دهد.
کــه بــا مؤلفه هــای ذاتــی بی مانند خــود؛ قلب  او معلــم و پژوهشــگری اســت 
گاه و اخلاق گرا،  پرمحبــت و سرشــار از رأفت، وجدانی باشــرف، اندیشــۀ ســالم، آ
تمام زندگی خود را وقف رشد نسل امروز سینما و مشتاقان آموختن کرده و پدرانه 
تمام داشته های پژوهشی اش در این عرصه را بخشیده است. او همیشه نگران 
است، نگران کمتر خواندن، کمتر دانستن و کمتر درک کردنِ این سیل مشتاقان 
کنند. سخت گیری و حتی  که شاید بخواهند ره صد ساله را یک شبه طی  سینما 
گردانش هم به سهم خود  کوتاهی شــا گاه گاه او بر اثر کم کاری و  عصبانیت های 
گاهی و تلاش نکردن برای پیشرفت اطرافیانش  کم آ دیدنی است. دغدغۀ او از 
ســتودنی  اســت و او چــه هنرمندانه برای تجربه انــدوزی هنرآموزان خود، نســل 

زاون، سینـــــــما 
و دیگݡر هیچ...
بابک مصطفوی / کارگردان سینما

کتبر، ماه جشنوارۀ بین المللی فیلم ویناله ا
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از اصالــت او سرچشــمه می گیــرد. زاون به عنوان یک نویســنده و منتقد فرهنگی، 
هیــچ گاه غیرمنصفانــه، تنــد و مخــرب عمل نکــرده اســت. قلمش بــوی مهربانی 
که ســازنده باشــد. شــاید در این زمان و این بحث  می دهد و بســیار متعهد اســت 
مجــال بازگویی و بررســی مشــخصه های بارز آثــار نوشــتاری و تحقیقاتی زاون که 
در برگیرنــدۀ لحنــی ســاده، دلنشــین، صمیمــی بــا رگه هایــی از حــس نوســتالوژی 
که در پس تمام فعالیت های این 4 دهه،  کرد  اســت، نباشــد. اما می توان اذعان 
کوشــیده اســت فراتر از نقد موردی و یا تحلیل یک فیلم یا یک اثر قلم بزند و با  او 
تلاشــی مضاعف و با تحقیقاتی زمان بر و طاقت فرســا آثاری جمع آوری و به رشــته 
تحریر درآورده اســت که در عرصۀ فرهنگ و هنر ایران جریان ســاز بوده اند. بدون 
شــک زاون قوکاســیان »تاریخ شفاهی سینمای ایران« اســت. مجموعه آثار بهرام 
بیضایــی و پدیدۀ سگ کشــی، نقش آبی ســیمین، دربارۀ چشــمه، بــردی از یادم، 

کوشش تحسین برانگیز است. گوشه ای از این  بانوی اردیبهشت و... 
من 17 سال شاهد بزنگاههای زندگی زاون بوده ام. از کم کاری های ناخواسته 
کــه  تــا از دســت دادن پــدر و مــادر مهربانــش، از تنگ نظــری و مانع تراشــی هایی 
کردند، تا مجوز چاپ و نشر  حرکت های فرهنگی ماندگار او را برای مدتی متوقف 
که ماحصل بیش از 15 ســال خون دل خــوردن او بودند.  کتاب  نگرفتــن چندیــن 
امــا همیشــه یــک نکتــه بــرای من شــگفت آور اســت؛ او حتی یــک لحظــه، امید و 
که برگزیده است از دست نمی دهد. در دوران های پرفراز  ایمانش را به راه مهمی 
و نشــیبش، در بدترین شــرایط روحی و جســمی هنوز ســینما برایش اولویت دارد. 
گردانش قــدم برمی دارد.  همچنــان از آینــده صحبت می کنــد. هنوز پا به پای شــا
همچنــان ایثــار می کنــد و یک لحظه آنهــا را فراموش نمی کند و این نشــان از روح 
بــزرگ او دارد. ایمــان دارم تاریــخ فرهنگ این دیار همیشــه زاون قوکاســیان را به 

نیکی در خاطر خواهد داشت.

گذشته و پرافتخار سینما را به نسل جدید پیوندی دوستانه می زند. او همیشه پویا 
و به روز است، آخرین فیلم های روز دنیا را بر روی پردۀ سینما دیده است. بهترین 
گر خوش شانس  کتابها و مقالات را مطالعه کرده و همچنان تشــنۀ دانســتن است. ا
باشید می توانید از او سوغات سفرهای بین المللی، فیلم های اورجینال یا کتابهای 
کــرد زاون از معدود اســتادانی اســت که به  نایــاب بگیریــد. به جــرأت می تــوان ادعا 
کمــک همین خصلت پویایی خویش توانســته، ســینما را با ســینما آمــوزش دهد و 
نــگاه ســینمایی تربیت کند. از همان نگاههایــی که فراتر از قاب کوچک و مفاهیم 

گیر تلویزیونی بیندیشد. دست و پا
کرد که همیشــه با از خودگذشــتگی، ریشــۀ  زاون را می توان به باغبانی تشــبیه 
کم بر  که در ســرمای ناملایمــات حا نهال هــای تــازه جوانــه زده را مراقبــت می کنــد 
فضای فرهنگی، از بین نروند. او متعهدانه ایستاده است و به رشد و تکامل نسلی 
گمارده که شاید برای دیگران این باور عظیم، دغدغه نباشد. او فروتنانه و  همت 
بدون بی حوصلگی برخی از پیشکســوتان با همان دقت مثال زدنی اش با آن حیا 
و شــرم مختــص خــود و به دور از هیاهو، فعالیت می کند و برای نســل نوپا و جوان 
ســینما حضوری پرشــکوه دارد. حتماً باید مشاهده کرد که کلاس ها و جلسات نقد 

فیلم او با چه شور و هیجان و استقبالی برگزار می شود.
برای او هیچ گاه، جایگاه اجتماعی هنرآموزان و اطرافیانش که تمام  وقت خود 
ک قضــاوت نبوده اســت. با او که هســتی  را بــرای آنهــا صــرف می کنــد، مهــم و ملا
که دوســتت دارد و برایش انســانیت افراد مهم  کنی  می توانــی بــا تمام وجود درک 
اســت و علاوه بر رابطۀ اســتاد و دانشــجو، تمام دردها و مشکلات آنها را احساس و 
که همه از زاون  برای رفع آن جانفشانی می کند. این همان راز محبوبیت او است 

به عنوان یک »دوست« و بالاتر از آن یک »انسان شریف« یاد می کنند.
ع تفکر  نــگاه او بــه مقولــۀ فرهنگ، اصیــل و قوام یافته اســت. مطمئناً ایــن نو

کودکان و نوجوانان کودک و نوجوان جشنوارۀ فیلم های  داوران 
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چون  نیستی،  ایــران  که  زمانی ست  چه  از  نمی دانم  که  من  عزیز،  زاون 
بزنم،  زنــگ  زاون  به  می گویم  می کنم.  شــروع  تو  با  رو  روزم  صبح  روز  هر 
که  هرچند  برنمی دارد.  را  گوشی  کسی  یا  ا ست  بی موقع  یا  می زنم،  زنگ 
کوتاه و عجولانه، اما زنگ  به عادت دیرینۀ ما تو همیشه زنگ می زدی، 
که  کوتاه و پشت هم، چه مهم چه ساده. می فهمیدم  می زدی. چند سؤال 

می خواهی فقط حالی از من بپرسی.
که در تهران هوایش را داشــته باشم  گردی را می کردی  گاه ســفارش شــا
کار  که چقدر با اســتعداد اســت، یا می گفتی ببین آیا بــه درد این  و می گفتــی 
که من بــه عمرم دیده ام.  می خــوره...؟ زاون تو منصف ترین آدمی هســتی 
وقتی چیزی یا کسی را تأیید نمی کردی فقط تردید را چاشنی مهربانی هایت 
می کــردی. همیشــه شــنیدن صدای دلخــورت مرا شــرمنده می کــرد. اول با 
اعتــراض از بی خبــری. بــا ســلام شــروع می کــردی و در پایان با اشــتیاق از با 
کودکانۀ  خبــری ات خداحافظــی می کردی و نمایش این حس ســاده و ناب 

کرده است. تو همیشه مرا مدیون مهربانی هایت 
همۀ سالهایی که هجوم بی خردی و هراس هر روزه، همه را محافظه کار 
کارمند تمام وقت استخدام  می کرد، تو »تنها تو« بی هیچ منتی مرا مثل یک 
کارمند تو شدم نه فقط در  شــعور و شــور و همراهیت در اصفهان کردی. من 
دانشــگاه. نه فقط در مؤسسۀ جام جم. استخدام همۀ بخشندگی و تواضع 
حرفــه ای و زندگی تو شــدم. حــالا من نیمی اصفهانی نیمی تهرانی هســتم؛ 
هیــچ جــای ایران مرا بهتر از اصفهان نمی شناســند و من هیچ جای ایران را 

به اندازۀ اصفهان نمی شناسم و بیشتر از اصفهان دوست ندارم.
گر تو  اصفهــان نصــف جهان اســت، حــالا که تو در اصفهان نیســتی؛ امــا ا
باشی اصفهان همۀ جهان خواهد بود؛ برای من و همۀ دوستانت که معنای 
معماری این شهر را برایمان تعبیر دیگری کردی. از معماری شهر به معماری 

وجود خودت که خوب نقش بسته در این سرزمین و در دلهای ما... تا ابد. 
یادت باشد جواب این روزهای نبودنت را باید به همۀ ما بدهی.
چشم انتظارت هستیم زاون عزیزم. به امید دیدار هرچه زودتر.

سیمین _ یک اصفهانی مقیم مرکز

اگݡر تو باشی، 
یااصفهــــــــــان همۀ جهان است فاطمه معتمد آر

یگر سینما باز
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ــود خود  تمامی وج کــه  ــت  یــک دوس ــارۀ  دربـ نوشتن 
نیست.  آســانــی  ــار  ک می کند،  انــســان ســازی  وقــف  را 
نامش،  همچون  کلمه  واقعی  معنی  به  که  دوستی 
رؤیایی  و  شیرین  لحظه های  اســت.  رساننده  یــاری 
اصفهان شکل  فیلم حوزۀ هنری  کانون  با  آشنایی، 
در شورای سیاستگذاری  و حضور  داوری  با  و  گرفت 
انگیزه  و  ــرد  ک پــیــدا  ادامـــه  مختلف  جــشــنــواره هــای 
بارور  سینما  به  علاقه مندان  سایر  همچون  هم  مرا 

ساخت.
در  اصفهــان  کوتــاه  فیلــم  جشــنواره های  برگــزاری 
اوایــل دهــۀ 80، به دنبــال جلســات هفتــۀ فیلم ارشــاد 
کــه بــا همفکــری و همدلی آقــای آب آب  در اصفهــان 
خ  تشــکیل می شــد، یــادوارۀ فرهنگــی هنــری طلــوع ســر
شــورای  عضــو  زاون  کــه  نکنــد  بــاور  کســی  )شــاید 
جشــنوارۀ  یــک  داوران  هیــأت  و  سیاســتگذاری 
کوتاه حسنات هم  عاشــورایی باشــد( و جشــنواره فیلم 
کــه همــواره بــه  از اندیشــۀ والای او حکایــت می کنــد 

برگزاری بهترین شکل یک برنامه اعتقاد دارد. 
غ التحصیــل رشــتۀ شــیمی اســت ظاهــراً بــا  او فار

شــیمی فرســنگ ها فاصلــه دارد، ولی با انسان ســازی 
بســیار نزدیک اســت. شــاید آن مراجعه مادرش برای 
استخاره در رفتن به دانشگاه تهران یا اصفهان، این 
که یک  مسیر را برای همۀ دوستداران سینما رقم زد، 

گر اصفهان. تکیه گاه باشد برای بچه های سینما
کوتاه حســنات زمانی  در اختتامیــۀ جشــنوارۀ فیلــم 
گفت کاش ما هم  که عزیز هنرمندی جایزه می گرفت، 
در شــهر خود یک زاون داشــتیم و من به خود بالیدم که 

ما در اصفهان او را داریم.
بعــد از بازگشــت پروانه هــای جشــنوارۀ فیلم هــای 
که وی در این زمینه  کــودکان و نوجوانان به اصفهان، 
تلاش بسیار داشت در شکل گیری کمیتۀ داوران کودک 
کــه می توان  و نوجــوان بســیار تأثیرگــذار بــود. تأثیری 
کــرد؛  عمــق آن را در علاقــۀ بچه هــا بــه او جســت وجو 
هنگامی کــه نــام بــردن از زاون و دیدن او همــۀ آنها را 
به وجد می آورد. بزرگداشت زاون در بیست وششمین 
کودکان و نوجوان در اصفهان نشــانۀ  جشــنوارۀ فیلم 
کوچکــی از قدرشناســی اهالــی ســینما از ایــن دوســت 

دوست داشتنی است. 

ون است... ره آســــــــــــــــمان در فرزان معظم
مسئول کانون فیلم 
حوزه هنری اصفهان
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دو  از  شــده  تشکیل  زمینه ای  بــر  خــدا  نــام  بــه  از  بعد 
ترتیب  به  و  جشن  کلمۀ  میلیمتری   35 فیلم  فریم 
پاپا  می آید.  پاپا...  مبارک،  تولدت،  کلماتِ:  زیرش 
صفحه  پایین  در  کلمات  بقیۀ  از  کوچکتر  نقطۀ  سه 
هم  پدرخوانده  فیلم  موسیقی  آمدنش  با  و  داره  جا 
که  کات به لحظۀ زوم شلاقیِ دوربین  شروع میشه. 
بر تصویری ناواضح از چشم راست یک مرد با عینک 
پس زمینه  می مونه.  پس زمینه  بر  کاشی  تکه  یک  و 
برای لحظاتی واضح میشه؛ مینیاتورِ آدمِ نشسته ای 
چشم  پوشانده.  سرکج  ســروی  را  او  چهرۀ  که  اســت 
پس زمینه  از  دست  دوربین  میخوره،  پلک  تــاری  در 
کادر می گیره. دو چشم،  برمیداره و تمام چهره را در 
پر  را  کادر  گونه ها  از  بخشی  و  دماغ  ابروها،  عینک، 
کستری  می کنند. دوربین به راست میاد، موهای خا
کوتاه با همان رنگ و صورت  بر شقیقه، سبیل های 
گردن و برگشت به بالا روی لبها.  یکدست سه تیغه و 
من  بــرا  می شوند:  بــاز  لبها  و  میشه  قطع  پدرخوانده 
هنوزم  هنوزم.  فانتزیشه  جذابیت  اون  واقعاً  سینما 
کودک ها به سینما نگاه می کنم، واقعاً جذابیت  مثل 

که برام هست. فانتزی سینماست 
کــرده  حــالا چهــرۀ زاون قوکاســیان تصویــر را پــر 
کــه ایــن  کودکانــه اش پــس از ده ســال  و بــرق نــگاه 
گرفتــه ام هنــوز دلــم را میلرزونــه. تصویر به  تصویــر را 

می بــره. احمــد نجفی روی ســن با پس زمینۀ پوســتر 
کــه سی وســه پلی اســت با عکســش درآب،  جشــنواره 
را  عینکــش  اسلوموشــن  همین طــور  و  برمی گــرده 
برمیــداره و دســتش را دراز میکنه؛ زاون وارد میشــه و 
همدیگــر را بغل می کننــد. چند فلش دوربین میخوره 
و احمــد نجفــی چنــد بــار دســتش را بــر پشــت زاون 
میزنــه. تصویر و صدا فیدکات میشــن بــه چهرۀ زاون 
کــه حــرف میزنــه. زاون: چــون یک نفری پشــت این 
که خیلی از مسائل براش حل شده  مســائل باید باشه 
باشــه و فقط صرفاً ســینما. ســینما و ارتبــاط با جوانها 
کــه تــوی جوونــی  کمبودهایــی را  کــه مــن تمــام اون 
دیــدن  بــرا  می شــدم  و مجبــور  اصفهــان  تــو  داشــتم 
فیلــم، بــرای دیــدن آدم هــا برم تهــران، دلــم میخواد 
کنم اینجــا، بچه ها هم اینجا به این مســائل  فراهــم 
که هم رشدشــون بهتر بشــه هم  کنند  دسترســی پیدا 
کارهاشــون. بــرای اینکــه می دیدم چقدر مــن تفاوت 
کــه اونا می موندند و من  می کنــم با بچه های دیگه م 
هــر روز، بی اغراق هفته ای چنــد بار به هر نحوی چه 
دوران دانشــجویی چه دوران ســربازی فــرار می کردم 
و می رفتــم تهــران فیلــم ببینــم، تئاتــر ببینــم و به روز 
باشــم. ایــن بــه روز بــودن را متأســفانه در یــک شــهر 

وز ملبوس باف جشن تولدت مبارک پاپا... ! بهر
کارگردان و مستندساز

ســیاهی میــره، لوگــو و نوشــته ای بــر ســیاهی: دومیــن 
کوتــاه اصفهــان. موســیقی  جشــنواره بین المللــی فیلــم 
ارکســترال پدرخوانده بر تصاویــری از افتتاحیۀ همان 
جشــنواره. فاطمه معتمدآریا با روسری آبی و مانتوی 
کنار جمشــید ارجمند نشســته. خســرو نشــان در  قرمز 
کنــار زاون در ردیــف جلو. غیــر از خودم که چند ردیف 
عقب تــر نشســته ام، فقط رضــا مهیمن و رضــا داد را از 
جلونشــین ها به جــا میارم. ارکســتری متشــکل از چند 
دختــر و پســر جــوان روی ســن در حــال نواختن انــد. 
را  پدرخوانــده  دارنــد  انــگار  و  اسلوموشــنه  تصاویــر 
می نوازنــد، رهبــر ارکســت پشــتِ بــه مــا دســتها را بــالا 
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کافــه رادیــو و اومدم دفتر. یکســاعت وقــت دارم و مثلًا 
ح مستند در بارۀ زاون ام و هنوز  مشــغول نوشتن یه طر
هیچی ننوشــتم. چند جلسه با سعید محصصی، رضا 
مهیمن، زهرا نیازی و مجتبی وطن خواهان گذاشتیم، 
ولی هنوز به جمع بندی نرســیدیم. جلسۀ آخر مهیمن 
کارمون یه جور خود  که  می گفت که شائبۀ این هست 
ح کردن و فرصت طلبــی از وضعیت بیماری زاون  مطــر
برداشــت بشــه. گفتم اتفاقاً بد نیســت چــون یه تعداد 
بیــکار یــه موضوعی بــرای حــرف و نقل پیــدا میکنن. 
می شینم پشت سیستم و ادامۀ فیلم را می بینم. روی 
همــون تصویرهــا که گه گاه به چهــرۀ زاون میخوره هر 
بار پاز می کنم تا کلماتش را بیارم روی کاغذ: الآن ببین 
چند تا دفتر فیلمسازی تو اصفهان هست، چقدر فیلم 
گر ما بخوایــم این فیلم ها  صنعتــی تولید شــده، خــب ا
واقعــاً بهتــر بشــن طبیعتــاً ایــن جشــنواره خیلی کمک 
میکنــه، خب اصفهــان یک مرکز صنعتیــه در ایران... 
امســال دو تــا عامل شــاید ضعف جشــنواره بــود، یکی 
این کــه بســیار بــا عجله و شــتابزده جشــنواره بر پا شــد 
و یکــی شــاید بیمــاری مــن بــود، در هــر صــورت ده روز 
مــن غایــب بــودم و این شــاید کارها را عقــب انداخت. 
نــه اینکــه فکــر کنید مــن یک نیــروی خارق العــاده ای 
هســتم ولــی به دلیل اینکــه حتماً میخــوام اون چیزی 
کــه  کــردم اجــرا بشــه ســعی می کنــم  کــه برنامه ریــزی 
انــرژی بیشــتری بگــذارم و ایــن بعضــی مواقــع تضــاد 
ایجاد میکنه، ولی سعی می کنم تضادها را هم تحمل 
کــه مــا ســی فیلــم در بخش  کنــم... حــالا خوشــحالم 
کــه نمایش در  مســابقه داشــتیم و با محدودیت هایی 
ایــران داره و تضادهای فرهنگــی را باید رعایت کنیم، 
ما تونســتیم سی تا فیلم را نشون بدیم که برای اولین 
کار کمی نیســت،  کــه داریم بین المللی میشــیم  ســالی 
ولی به نظر من خیلی کوچیکه. ما میتونیم سال آینده 
کنیم، مگر اینکه همچنان یک اسپانسری  بهتر برگزار 
مثل فولاد مبارکه داشــته باشــیم و از فردای جشــنواره 

شروع کنیم به برنامه ریزی برای سال بعد.... 
کــه زاون حرفــش را میزنــه فقط یک  جشــنواره ای 
دوره بعــد از اون ســال برگزار شــد و ایــن فیلم که برای 
اختتامیــۀ همیــن ســال 83 ســاخته بودیــم هــم، در 
کات بــه چهرۀ خنــدان زاون  اختتامیــه پخــش نشــد. 

گه سلامتیم  این جهت من به دنبال راههایی هستم ا
کــه البتــه نمی دونم  اجــازه بــده، بتونــم فضاهایــی رو 
موقعیت هــای فرهنگی واقعــاً چقدر بتونه کمک بکنه 
و شــرایط را هموار بکنه، یا باز برگردیم به شــرایط دهۀ 

شصت و همه چیز بسته بشه....
کــه می رســه تلفنم زنگ  حرفهــای زاون بــه اینجــا 
می خوره و همین جا پاز می کنم تا برم دنبال دخترم که 
قرار بود، امروز پنجشــنبه؛ هجدهم دی ماه نودوســه، 
ببرمش سالن حوزه هنری که یکی از فیلم های برنامۀ 
هنر و تجربه را ببینیم. روی بروشور برنامه برای ساعت 
که حالا حتماً پخش  پنج عصر نوشته شده خانۀ پدری 
نمی شــه. دخترم با دوســتش جلوی سینما ساحل قرار 
کــه آتش بــس 2 را ببینــن. بچه هــا را می برم  میگــذاره 
داخل سینما و میام بیرون توی سالن انتظار کنار شیشه 
رو بــه خیابان میشــینم و زل می زنم به سی وســه پل و 
مردمی که تک وتوک میان کنار شیشــه تا به پوســترها 
نــگاه کنــن. دخترم اومد بیــرون پاپ کُرن بخــره، اومد 
گفتم به پارسال  پیشــم و پرســید به چی فکر می کنی. 
که اختتامیۀ جشنوارۀ حسنات بود و  آخرای زمســتون 
گفــت زاون هم  اینجا با دوســتام عکــس مینداختیم. 
بــود. گفتــم آره خب، مگه میشــه یه خبر ســینمایی تو 
اصفهــان باشــه و زاون نباشــه. گفــت غصــه نخور من 
کــردم، برمیگرده، فقط قول بــده که وقتی  بــراش دعا 
گفتم  اومد منو ببری پیشــش تا اون لپهاشــو ببوســم. 
گفــت دوباره پیــدا میکنه  دیگــه لپ نداره، آب شــده. 
و رفــت داخل ســالن. بعد از ســینما بچه ها را گذاشــتم 

بــه غیــر از تهــران نمیشــه، مگــر اینکــه ایــن ارتباط ها 
کــه من فکر می کنــم که امروز  دایمی باشــه. شــرایطی 
در ارشــاد اصفهان هســت، نمیدونم چقدر فردا باشــه 
و دیــروز نبــوده ایــن اجــازه را بــه مــن داد، در حقیقت 
محدودیتــی  هیچ گونــه  بــدون  را  خواســته هام  کــه 
کنــم و الآنــم شــما می بینید ایــن برنامه  برنامه ریــزی 
خیلــی فراتــر از حــد یــک جشــنواره ای اســت که ســال 

دومش را میگذرونه....  
روی صدای زاون تصاویری از بخش های مختلف 
جشنواره به صورت فست موشن میاد: هیأت انتخاب 
و دیدن فیلم ها، معتمدآریا، فرهاد مهرانفر. جلســه ای 
؛  اصفهــان  شــهرداری  مرکــزی  کتابخانــۀ  ســالن  در 
محمدرضــا اصلانــی، فرشــاد فداییــان، زاون و فــرزان 
معظم، عباس گنجوی پایین کنار جوان ها نشســته و 
در ردیف های عقب هومن بهمنش و نقی نعمتی برای 
لحظه ای دیده می شوند. همانجا و در جلسه ای دیگر 
گهــان به بالا  که نا کنــار زاون نشســته  کلانتــری  پیــروز 
نگاه می کند، در بالکن روزبه رایگا با شور و حال چیزی 
می گویــد. همان ســالن و زاون که کنــار بهروز قریب پور 
کنــار زاون  کــه ناصــر تقوایــی  نشســته. ســالن ســوره 
نشسته. صدای زاون روی تصاویر: بچه ها در کارهای 
بعدیشــون بــا دیدن ایــن فیلم هــا به نظر مــن میتونن 
تعمــق بیشــتری بکنــن، چون مــن در هیــأت انتخاب 
هــم که بــودم، قبل از اینکه به بیمارســتان بــرم دیدم 
کار ندارند و دارن خودشونو تکرار  واقعاً بچه ها موضوع 
می کننــد، تربیتِ همه چیز را ســهل و آســان گرفتنه. از 
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کــه حــالا کمــی احساســاتیه و آروم تــر حــرف میزنه: نه 
دیگه... ســعی می کنم دیگه برای بعدها برنامه ریزی 
گر اشــتباه نکنم  که ا کنم... یک فیلمی دیدم امســال 
که یک خانمی میره پیش  کانادایی بود  اســپانیایی  _ 
که سه ماه دیگه زنده ای  پزشک و دکتره بهش میگه 
و او برای این ســه ماه میشــینه برای جشــن تولدهای 
بچه هــاش نــوار ضبــط میکنــه، بــرای آینــدۀ زندگــی 
خونــوادۀ خــودش، میــره به دیــدن پــدرش، مادرش، 
معشــوقه اش و بعد فیلم تموم میشــه. واقعاً با مرگش 

فیلم تموم میشه.
کوچه ای بــارون خورده  کات میخــوره بــه  تصویــر 
تویوتــای  زاون.  و دوربیــن می چرخــه روی درِخونــۀ 
قدیمــی پشــت میله هــای پارکینــگ پیداســت. زخمۀ 
گیتارِ برقــی ملودی پدرخوانــده را میزنه. دو  یــک تک 
بــار زنگ را فشــار میــدم. دوربین پشــت نرده ها منتظر 
نوشــته ها  ایــن  و  میشــه  اوت  فیــد  میمونــه. تصویــر 
بــر صفحــه می شــینند: اصفهــان می مانــد بــه انتظــار 

جشنوارۀ بعدی و....
حــالا بایــد اینجــا، یعنــی در آخــر، مطلبــی که شــما 
می خوانیــد بنویســم: زاون جــان اصفهــان می ماند به 
انتظــار آمدنت، بیایی که جشــن تولد چهارده ســالگی 
دختــرم تــو نــوروز نودوچهــار بیایــم پیشــت. ولی خب 
گه  دختــرم زنــگ میزنــه و باید بــرم و ببرمش خونــه و ا
پرسید داشتی چیکار می کردی بگم داشتم جشن تولد 
گه پرسید جداً؟ چطوری بود؟ بگم  زاون را می دیدم و ا
مثل یه فیلم فانتزی بود. مثل سینما. مثل یه خواب، 
مثل جادو. مثل خودِ زاون.               19 دی ماه 93ـ اصفهان

گرد و دوست داشتنی فکر می کنم  وقتی به چهره ای 
تصویر زاون برایم مجسم می شود.

اولین بار سال 2002 در یونان از نزدیک دیدمش. 
بزرگش  اســم  تسالونیکی.  جشنوارۀ  بودیم  رفته 
مانع می شد باهاش راحت باشم، اما اونقدر صاف 
که روز بعد تقریباً دوستان نزدیکی  و صمیمی بود 
که به این جشنواره  شده بودیم. من بار اولی بود 
رو  جشنواره  این  سال  هر  تقریباً  زاون  و  می اومدم 
فقط  اینجا  کــه  چــرا  مــی کــرد،  دنــبــال  به خصوص 
کارگردانهای فیلم اولی بود، و او در پی  مخصوص 

کشف استعدادهای جدید. 
کارهایش مطالب زیادی نوشت،  می شه از زاون و 
اما هیچ کدام شاید به اندازۀ تجربۀ شخصی همراه 
منتهی  که  میدانی  سنگفرشهای  روی  او  با  شدن 
کنارش  که  می شد به ساختمان قدیمی سینمایی 
ــه بـــوی دارچــیــن پخش  ک ــه شــیــریــنــی پــزی بـــود  ی
از فیلمی  می کرد، در یادم نمونده. زاون با حرارت 
که ساعتی پیش دیده بود حرف می زد و این شور و 
اشتیاق برای از دست ندادن حتی یک فیلم برایم 

خیلی تعجب آور بود. 
فاطمه  و  کیارستمی  عباس  مــا  از  غیر  ســال  اون 
بودند.  آمده  هم  مشیری  مینو  خانم  و  معتمدآریا 
معتمدآریا از بازیگران محبوب زاون بود و هست. 
از  که هرگز جایی نخوانده بودم،  از زاویه ای  زاون 

بانوی بزرگ هنرپیشه حرف می زد.
وقت نمایش فیلمِ خودم، آرزوهای زمین ، با نگرانی 
نشسته  دستم  کنار  که  بود  زاون  به  حواسم  فقط 

بود. نگران این بودم بعد از پایان فیلم چه خواهد 
گفت. وقتی چراغهای سالن روشن شد، هنوز بوی 
گرفته  را  سالن  همۀ  شیرینی پزی  همان  دارچین 
بود. زاون بلند شد و با بقیه تماشاچیان برای فیلم 
کرده بودم و او با همان چهره  دست زد. من عرق 
گرد و دوست داشتنی، به طرفم لبخند زد و با لهجۀ 
گفت : به آرزوت رسیدی فیلم خوبی  اصفهانیش 

شده.

سینــــــــــــــــــــــمایی با 
بوی خوش دارچین!
وحید موسائیان/ فیلمنامه نویس و کارگردان
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می کنم  فــرو  را  انگشتم  زمــیــن.  روی  نشسته ام 
و  بالا  گره ها  روی  ناخنم  فرش.  پرزهای  لابــه لای 
کیف  پایین می شود. چهارزانو نشسته ام روبه روی 
که منتظرم هر آن یک  کولۀ بسته شده ای  دستی و 
جایش از فشار منفجر شود! ساعت 6 عصر است. 4 
ساعت دیگر به زمان حرکت باقی مانده است. اتاق 
سرد است و من به قهوۀ داغی فکر می کنم که مسیر 
گرمایش در تمام بدن حس می شود. همان  حرکت 
که می شود در لیوان های سفید دسته دار  قهوه ای 
بلند  فرش  پرزهای  کاش  ای  نوشید.  زاون  خانۀ 
کنند و انگشتان  شوند، مثل علف های صحرا رشد 
کنند. آن روز پرزهای قالی  مرا لابه لای خود پنهان 
»دشت  موسیقی  ذهنم  توی  بــود.  شده  کاه  مثل 
که بالا و پایین می شد. زاون قوکاسیان  گریان« بود 
داشــــت چــمــدانــش را مــی بــســت. نــگــاهــش تــوی 
عکس ها.  قاب  روی  می چرخید.  خانه  اتاق های 
عکس ها  سوی  آن  دارد  حالا  کــردم  فکر  خــودم  با 
داغ  چــای  کاناپه،  روی  نشست  می بیند.  هــم  را 
حالا  که  کردم  گمان  من  اما  سرکشید،  آرام  آرام  را 
قدم  خانه اش  دیــوارهــای  از  بیرون  جایی  دارد  او 
که با آن  می زند و نگاهش را روی شهری می کشد 

آشنایی زاون با من به هیجده سال پیش برمی گردد. 
من  به  ویناله،  اتریش،  فیلم  فستیوال  رئیس  روزی 
با  می خواهد  ایرانی  منتقد  یک  که  گفت:  و  زد  زنگ 
کند و به مترجم احتیاج دارد. این اولین  او مصاحبه 
برخورد ما بود. از آن پس زاون را هر سال در جشنوارۀ 
ویناله می دیدم. اما اولین برخورد حرفه ای من با زاون 
کتابی دربارۀ  که اقدام به نوشتن  برمی گردد به زمانی 
کتاب  که برای تدوین  کردم. در تحقیقاتی  کیارستمی 
سینما  منتقدان  قول های  نقل  کثر  ا در  دادم،  انجام 
در  آشنایی  بسیار  اســم  زاون  بــرخــوردم.  زاون  نــام  به 
بین علاقه مندان به هنر سینما در دنیا است. هرچه 
شخصیت  به  بیشتر  می گذشت  ما  آشنایی  از  بیشتر 
از  یکی  بــردم.  پی  ایــران  سینمای  به  گاهیش  آ و  او 
کرد برمی گردد  که ارادت من را به زاون بیشتر  مسائلی 
کیارستمی. من  کتاب دربارۀ  به همان دوران نگارش 
که شخصاً در آن زمان به دلایلی نمی توانستم به ایران 
کیارستمی  که علاقه مند بودم با  کنم، سؤالاتی را  سفر 
گذاشتم و او با صرف وقت  ح شود در اختیار زاون  مطر
کار را انجام داد و  بسیار و با نهایت خلوص  نیت این 
کار زاون  نوار صوتی مصاحبه را برای من فرستاد. این 
بسیار باارزش بود، چون بدون زاون امکان نداشت که 

و بسته  باز  قالی  گل های روی  گرفته است.  انس 
که »هوشنگ یداللهی« به  می شدند، همان لحظه 
گمانم زاون چیزی را  گفت وقت رفتن است. به  او 
را ورق می زد و قفسه ها  کتاب ها  که  کرده بود  گم 
کــه دســت »حسن  امــا همین  مــی کــرد!  رو  و  زیــر  را 
جایش  نگرانی  خزید  شانه هایش  روی  معتمدی« 

را به دلتنگی داد.
حــالا یک فصل از رفتن زاون می گذرد. »حســن 
کــه زاون بــاز  معتمــدی« بــه مــا اطمینــان می دهــد 
در  ســمت  بــه  ســر  خانــه اش  گل هــای  و  می گــردد 
چرخانده انــد. ســفرش طولانــی شــده اســت، امــا آیا 
به راستی فرســنگ ها فاصله می تواند ما را حقیقتاً از 

کند؟ دوستان مان جدا 
پاهایــم  اســت.  ســرد  نشســته ام.  زمیــن  روی 
زاون  بازگشــت  ســینه ام.  تــوی  می کنــم  جمــع  را 
تــوی ذهنــم موســیقی  قوکاســیان نزدیــک اســت. 
کــه بــالا و پایین  فیلــم »نــگاه خیــره اولیس« اســت 
کــه بازگردد،  می شــود، بــا خودم فکــر می کنــم زاون 
ک پشــت ها هم پرواز می کنند«. 4ساعت  دوباره »لا
گذشــته. کیف دستی و کوله ام را برمی دارم. کوله ام 

دارد از فشار جان می دهد...

عاشق هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هفتمگݡل های خانه منتظرند
سعید منافی / مستندساز سینما مردم شناسیسحر مهندسی نمین / داستان نویس

حسن معتمدی، رفیق چهل ساله

مصاحبه با هانس هارچ، رئیس فستیوال بین المللی فیلم ویناله
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بتوانم جواب تمام سؤال هایم را از زبان کیارستمی بشنوم. 
کیارستمی. همه سرشار  چه زیبا بود صحبت های زاون با 
سینما،  هنر  زیبای  شخصیت  زاون  دوستی.  و  اعتماد  از 
با  که در ویناله  باری  عاشق هنر هفتم دنیاست. آخرین 
هانکه،  میشائیل   اثر  کاشه  فیلم  تماشای  به  بودیم  هم 
کن، رفتیم. در سالن  برندۀ جایزۀ نخل طلایی فستیوال 
گاهی در فواصل تماشای  کنار زاون نشسته بودم و  سینما 
فیلم نگاهی به او می انداختم، چشم هایش نیمه باز بود و 
که زاون به خواب رفته است. چند بار به او  من متعجب 
نگاه کردم و همچنان او را با چشمان نیمه باز دیدم. بعد از 
پایان فیلم پرسیدم: زاون تو که در تمام  مدت نمایش فیلم 
خوابیده بودی! گفت نه عزیزم. پرسیدم بگو چه دیدی؟ 
زاون از اولین پلان تا آخرین پلان کاشه را برایم تعریف کرد. 
به جرأت می توانم بگویم که زاون با چشم هایی که از نگاه 

من بسته بود، بیشتر از من دیده بود.
بــه تصــور من نقدنویســان ســینمای امروز اروپــا برای 
نقد نویســی در مورد ســینمای ایران حتماً از نوشــته های 

کمک می گیرند و از او نقلِ  قول می کنند. زاون 
کــه در  زاون یکــی از مهربان تریــن انســان هایی اســت 
کتبر زمان ویناله، در  زندگی ام شــناختم و هر سال در ماه ا

انتظار دیدنش در وین هستم.

عاشق هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هفتم
سعید منافی / مستندساز سینما مردم شناسی

کتابی با عنوان  روی خط: در اواخر دهۀ چهل 
یافت.  انتشار  قوکاسیان  زاون  قلم  به  چشمه 
زبان شناسی  در آن زمان من دانشجوی رشته 
که  را  ــتــاب  ک بــــودم.  اصــفــهــان  ــاه  ــشــگ دان در 
آوانسیان  آربی  ایرانی  فیلمساز  معرفی  خواندم 
در  که  بود  بار  اولین  بــود.  چشمه  او،  فیلم  و 
فیلمساز  یــک  معرفی  مـــورد  در  کتابی  ــران  ایـ
ادامــه  امــروز  تــا  قصه  ایــن  و  می یافت،  انتشار 
مــورد  در  مــتــعــددی  کــتــابــهــای  زاون  و  یــافــت 
انتشار  و  کــرد  تألیف  ایــران،  سینمای  بــزرگــان 
آزاد  سینمای  پایه گذار  دوران  همین  در  داد. 
هدایت،  کوچه  بالا،  چهارباغ  بود،  اصفهان  در 
فرهنگی  مــرکــز  ــه  ک ســاخــتــمــانــی  دوم.  طــبــقــۀ 
تلویزیون اصفهان بود. در آنجا اتاقی در اختیار 
زاون  مسؤولیت  با  بود  اصفهان  آزاد  سینمای 
علاقه مند  تعدادی  دوران  این  در  قوکاسیان. 
به سینمای تجربی، با حمایت زاون شروع به 

کردند به شیوۀ 8 میلیمتری. کار 
بررسی  و  نقد  جلسات  که  بود  دوران  همین  در 
ح ایران و جهان به همت زاون  فیلم های مطر
قوکاسیان تشکیل شد و تا امروز نزدیک به نیم 
بــزرگــانِ  ادامـــه دارد. تمام  ایــن داســتــان  ــرن،  ق
نزدیک  از  آرزو داشتیم  ما  که  را  ایران  سینمای 
باشیم، در  کنارشان  و در  کنیم،  را ملاقات  آنها 

اصفهان و به همت زاون دیدیم.
و  نقد  اصفهان،  در  پارسی  هنر  ماهنامۀ  انتشار 
مطبوعات،  در  ایــران  ح  مطر فیلم های  بررسی 
بزرگی  آرشیو  راه اندازی  تلویزیون،  در  رادیو،  در 
به صورت  ایـــران  سینمای  ــاران  ــدرک دســت ان از 
تصویری، در حوزۀ سینمای ایران و... بخشی 

از فعالیت های زاون قوکاسیان است.

نانوشته های بین خطوط
نانوشتۀ اول

اینکه  کلمه یا جمله؟  کدام  کرد؟ با  کجا باید آغاز  از 
که مهرورزی و دوست داشتن  بگویم: این سینما بود 
همه  به  را  آموخته ها  این  او،  و  آموخت.  زاون  به  را 
هدیه داد، آیا درست است؟ یا اینکه بگویم مهروزی 
و دوست داشتن در نهاد زاون بود و این سینما بود 
به  فیلم  پله،  پله  داد.  او  به  را  آنها  بــروز  امکان  که 

فیلم، روز به روز. آیا این نگاه باورپذیر است؟
یا اینکه بگویم: مگر می شود این دو نگاه را از هم 
کــرد؟ ســینما از زاون جدا نیســت. ســینما چنان  جــدا 
ریشه ای در وجود زاون دوانده است که در ساده ترین 
ارتبــاط، کوچکترین رفتــار، خصوصی ترین رابطه، رد 
کرد و دید. ســینمایی  پایــی از ســینما را می توان پیدا 
کرده اســت و در این راه  کــه زاون از هزارتوی آن عبور 
دشــوار، بســیار آموخت و آموخته هایــش را به دیگران 
گســترده و  کــرد و حــالا به انســانی بــا افقی  پیشــکش 
سرشــار از لایه هــا و حجم های زیبا، و لبریز از عشــق و 

عاطفه به دیگری سر برآورده است.
نانوشتۀ دوم

در اصفهان.  روزی سرد  نودوسه، عصر  آذرماه  اواخر 
امام خمینی)ره(  نگارستان  ساختمان  پله های  از 
فدائیان  فرشاد  فیلم های  تماشای  به  تا  می روم  بالا 
مــســتــنــدســازان  کمیتۀ  طـــرف  از  ــی  دعــوت بنشینم. 
که  با حضور فیلمساز. وارد سالن نمایش  اصفهان و 
همین  در  می شد.  احساس  زاون  خالی  جــای  شــدم 
نمایش  زاون، جلسات  به همت  بارها  و  بارها  سالن 
نمایش  مــی شــد.  ــزار  ــرگ ب کـــارگـــردان  بــا حــضــور  فیلم 
به  مستندساز،  فدائیان،  فرشاد  شد،  تمام  که  فیلم 

اینجا چراغی
وشــن است رضا مهیمنر

کارگردان و مدرس سینما
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نانوشتۀ سوم
تا  ــوان  ــی ت م را  سینما  رشــتــۀ  دانــشــجــویــان  پـــای  رد 
بــرای  همیشه  زاون  خانۀ  ــرد.  ک دنــبــال  زاون  خانۀ 
آنها  از  باز  روی  با  است.  امن  خانه ای  دانشجویان، 
ح  استقبال می کند. تمام مشکلاتشان را با زاون مطر
توان  حد  در  زاون  غ التحصیلی،  فار از  پس  می کنند. 
فیلمسازی  گروههای  و  کارگردانان  به  را  آنها  خود، 
کار حرفه ای شوند. معرفی می کند تا بتوانند مشغول 

کــه بپیچی به طــرف خیابان میر،  از فلکــۀ فیض 
به کوچه ای می رسی که انتهای آن خانۀ زاون است. 

این گونه عشــق ورزی با سینما به طور مداوم، حاصلی 
جز تربیت نسلی عاشق به سینما ندارد.

در دانشــگاه حکایــت همیــن طورهاســت. وقتــی 
کــردار  کلاس می شــوی آثــار نبــود او را در رفتــار و  وارد 
کنی، نمی شود مثل  دانشــجویان می توانی مشــاهده 
کــرد. فردیت زاون، بــا خود او  او شــد و یــا نقش بازی 
تعریــف می شــود. خــب تنها می توانســتم از احــوال او 
برایشان بگویم و اینکه بهتر است و وضع جسمانی او 
که برق شادی را در چشم هایشان  رو به بهبود است. 

می دیدم.

گر  ا مــی کــردم  فکر  داد.  پــاســخ  گــران  تــمــاشــا ــؤالات  سـ
بین  در  می شد.  دیگری  چیز  اجــرا،  شکل  بود،  زاون 
گران استاد منوچهر طیاب _ مستندساز _ آقایان  تماشا
که به مناسبتی به  کریمی هم  طباطبایی نژاد و رزاق 
می کردم  فکر  داشتند.  حضور  بودند،  آمده  اصفهان 
گر زاون حضور داشت، حتماً و قطعاً از وجود استاد  ا
که از مستندسازان بزرگ  منوچهر طیاب، مخصوصاً 
اتریش. چه بهره برداری خوبی  کن  ایران است و سا
طیاب  منوچهر  سادگی  این  به  نمی گذاشت  می کرد. 
در سالن فیلم ببیند و بعد برود. قطعاً برنامه ای برای 
گفت وگویی در مورد سینمای  او تدارک می دید. مثلًا 
نیمه های  تا  گر  ا گران، حتی  تماشا با  مستند. حرفی 
شب هم طول می کشید. فیلمی از او نمایش می داد و 
گفت وگو می نشست و از حضور ارزشمند او در  بعد به 
سود  اصفهان  مستندسازان  جریان  نفع  به  اصفهان 

می برد.
که به دعوت زاون، بسیاری  ســالهای سال اســت 
از بــزرگان ســینما بــه اصفهــان می آمدنــد و بــه بهانــۀ 
که  گفتــی راه می افتاد  گــپ و  نمایــش فیلم هایشــان، 
بــرای علاقه مندان به ســینما و دانشــجویان ســینما، 
بــه  کــه  ســینما  بــزرگان  همــۀ  و  بــود.  درســی  کلاس 
که  اصفهــان می آمدنــد، بــه خاطــر شــخص زاون بود 
دعــوت را قبــول می کردنــد و نــه بــه خاطــر جریــان یــا 
نهــاد یــا چیــز دیگــر. همین جــا بگویم: در طــول تمام 
این ســالها و برگزاری جلســات نقد و بررســی با حضور 
کــه فیلمــی نمایش داده شــود و  فیلمســاز، یــاد نــدارم 
زاون نگاه انتقادی به فیلم و فیلمســاز داشــته باشــد. 
گر فیلم نمایش داده شــده فیلم درخشــانی نبود و یا  ا
ایرادی داشــت، زاون مروری می کرد و یک ســکانس 
خــوب از فیلــم را حتــی یک پــلان از فیلــم را که خوب 
بــود، شایســتۀ تقدیر می دید و از همان صحنه بســیار 
می گفت و به فیلمســاز تبریک می گفت. به این شکل 
زاون عشــق و علاقــۀ خــود را به ســینما نشــان می داد 
کلاس درس هــم بــود، بــا عمــل خــود  و همین طــور 
کــه چگونــه فیلــم ببینند  بــه مخاطبیــن یــاد مــی داد 
و بــه دنبــال ضعف هــای یــک فیلم نباشــند و چــرا ما 
لحظه هــای خــوب و موفــق فیلــم را نــگاه نکنیــم و 
همــان مثــالِ همیشــگی: نیمــۀ پــر لیــوان را ببینیــم. 

به همراه فرشید مثقالی در جلسۀ نقد فیلم شبانه _ مهمانسرای عباسی
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تحمــل می کنــد تــا زاون بــه کارهای خود برســد و بعد 
که زنگ  همــراه زاون به خانه مــی رود. به منزل زاون 
مــی زدم، مــادر زاون گوشــی را برمی داشــت تــا همیــن 
اواخــر. ســلام می کــردم، فــوراً از صدا مرا می شــناخت. 
می گفت: حالتون چطور، آقای مهیمن و بعدها، تلفن 
گوشــی تلفن را  که  کســی نیســت  زنــگ می خــورد، اما 
بردارد. حالا زاون تنها شده است. تنهایی عمیقی که 
در نگاه و راه رفتن و حتی تبسم ها و همۀ رفتارش آن 
را حس می کنی. نوعی تنهایی انسان در برابر جهان.

در یکــی از اولیــن روزهایــی که به این خانــه آمدم، 
شــب ســال نو مســیحی بود. حــدود 50 نفــری در خانه 
بودند، با همۀ اعضای خانوادۀ قوکاسیان. زاون یکی از 
ترانه های ویگن را خواند با چه شور و شوقی، چهره اش 
ک صدای او در آن  خیــس از عرق بــود. هنوز گویی پژوا
شــب، در فضای خانه و اتاق ها شــنیده می شود. و حالا 
کم است که افتادن برگی از درخت یا  سکوتی بر خانه حا
رها شدن دستنوشته های زاون از روی میز به کف اتاق 
که تو را می هراســاند،  را می شــنوی، تیک تاک ســاعت 
امــا روزهــای جمعــه خانه پــر می شــود از دوســتان او. از 
دوستدار سینما و دست اندرکاران سینما بگیر تا آهنگساز 
و قصه نویس و شــاعر و مهمتر از همه افراد مهربانی که 
فقــط مهربانی پیشــۀ آنهاســت. انســان های واقعی اند 
بــا پیشــه های معمولــی و چه خــوب مگر انتهــای همۀ 
آنهایی که ادعای روشــنفکری می کنند و می نویســند و 

دســت دادن شــوهر و داغــدار فرزندی دیگــر. اما مادر 
کوه همۀ این فشــارها را به خاطــر زاون تحمل  چــون 
می کند و تکیه گاهی برای زاون می شود و زاون این را 
خوب می دانــد. و به مهرورزی با مادر ادامه می دهد. 
بیمــاری بــه تدریــج عرصــه را بــر مــادر تنــگ می کنــد 
و حــالا زاون تکیــه گاه مــادر اســت. هیــچ لحظــه ای 
مــادر را تنهــا نمی گــذارد. در تمــام جلســات در برپایی 
جشــنواره ها و دیگر جاها، مــادر را همراه خود می برد. 
و مادر ســاعت ها بر یک صندلی می نشیند. با صلابت 
و بــا ابهــت، بــدون کوچکتریــن اعتراضــی، مهربانانه 

گر در کوچه باشی حتماً می بینی که در  دانشجویان را ا
که من  حال رفت و آمدند. خانۀ او از 35 ســال پیش 
دانشــجو بــودم و به ایــن خانه رفت و آمــد می کردم تا 
که وارد خانه می شوی، همه چیز مثل 35 سال  امروز 
پیش اســت. خانه تمیز و آراسته است با وقار و اصیل 
گرمــی و محبــت. عکســی بــر دیــوار قــاب  و سرشــار از 
شــده اســت. خانوادۀ قوکاســیان. پدر، مــادر، خواهر، 
زاون و دو بــرادرش. همــه بــه تــو نگاه می کننــد. وارد 
که می شــدی، ابتدا با مادری روبه رو می شــدی  خانه 
کــه مدیــر بود. همــه چیز زیر نظــر او بســامان و مرتب 
بــود. مهربان با همۀ دوســتان زاون. بی تفاوت نبود، 
در مورد همه چیز از تو سؤال می کرد. آدم شناس بود. 
دنیادیــده و مهربــان، تکیه گاهــی بود بــرای همه. نه 
تنهــا برای اعضای خانــوادۀ خود، برای همه این طور 
بود. اهل مطالعه بود. به روز بود در همۀ امور. انقلاب 
کرد، انقــلاب در هر  کــه پیــش آمــد، اوضاع تغییــر   57
خ دهد، تغییــرات بنیادین در سیاســت و  کــه ر جایــی 
اقتصــاد و اوضــاع اجتماعــی به وجود مــی آورد و حتی 
بنیــاد خانواده هــا را زیــر و رو می کنــد. و ایــن خانــواده 
دچــار تغییراتی شــد. خواهر و بــرادر کوچکتر مهاجرت 
کردنــد. بــرادر دیگــر بــر اثــر بیمــاری، دار فانــی را وداع 
گفــت و بعــد در همین ســالها پــدر از میان خانــواده پر 
کشــید. و تنهــا مادر مانــد و زاون. حالا تکیــه گاه زاون 
کــه دور از فرزنــد دیگــر در غــم از  مــادر بــود. مــادری 

یک به اتفاق حسن معتمدی و برادرش زار
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کتــاب  نمی توانــم بشــنوم. روی میــز تعــداد زیــادی 
کرده  دیده می شود. نور چراغ بالای میز آنها را روشن 
کتابهــا، همان  هایــی اســت  اســت. دقــت می کنــم، 
کــه در طــول ایــن ســالها در مــورد بــزرگان ســینمای 
ایــران انتشــار داده اســت. زاون در میــان تعــدادی 
مــن هســتند.  بــه  پشــت  دیــده می شــود، بعضی هــا 
خ بعضی هــا دیــده می شــود. جمشــید ارجمنــد  نیمــر
بــا عصایــی در دســت روی صندلــی  را می شناســم، 
کتابــی  بــار  هــر  میــز،  روی  از  زاون  اســت.  نشســته 
برمــی دارد و به میهمان ها، با احترام تقدیم می کند. 
ســیاهی  در  گویــی  و  می گیــرد  را  کتابــی  کــس  هــر 
کتاب را  پشــت ســر ناپدید می شــود. خانم معتمدآریا 
کتــاب همانی  می گیــرد لبخنــدی می زنــد و مــی رود، 
که زاون در مورد خانم معتمدآریا انتشــار داد.  اســت 
آدم هــای دیگــر را هــم می شناســم: بهــرام بیضایی، 
کیمیایی، یــک لحظه آقای محمود حقوقی  مســعود 
کنار آقــای فرمان آرا  را می شناســم بــا عصــا و پیپ در 
کتابی را باز می کند انــگار می خواهد  نشســته اســت. 

چیزی بخواند.
لحظــه ای  چشــم هایم  و  بــود  گــرم  اتــاق  هــوای 
کردم. خانم قوکاســیان در حال بافتن  بســته شد، باز 
حــال  در  شــنیدم  را  زاون  صــدای  بــود.  قرمــز  شــال 
خوانــدن یکــی از ترانه های ویگن، به دنبال صدا ســر 
چرخانــدم، اتاق پر از مهمان بــود و زاون روی یکی از 
صندلی ها نشســته بود و می خواند. شب سال نو، 35 

سال پیش، همه جوان بودیم.
در شیشــۀ یکــی از قــاب عکس هــای اتــاق، چهرۀ 
ســفیدی  ناپیــدا،  و  پیــدا  دیــدم.  لحظــه ای  را  خــود 
موهایم را دیدم. بر روی میز، لیوان سرامیکی صورتی 
میــز  روی  بخــار  از  دایــره ای  و  نبــود  نســکافه  رنــگ 
شیشه ای جلویم، به تدریج محو شد. به سمت خانم 
کردم. نبود. یک شال قرمزرنگ روی  قوکاسیان نگاه 
کینگِ چیر« خالی، تکان  صندلــی بود. آن طرف تــر »را

می خورد.
امشــب  کــردم.  تــرک  را  خانــه  ســپیدمویی  در 
کنــار زاینــده رود  طولانی تریــن شــب ســال اســت. در 
قدم می زنم. یقۀ پالتو را بالا می زنم، هوا ســرد است. 

می روم. زاون آخر دی ماه می آید.

نانوشتۀ آخر
مـــی شـــود. داخـــل  ــاز  بـ مـــی زنـــم. در  را  ــه  ــگ خــان زنـ
می بینم  را  زاون  مــادر  محض.  سکوت  مــی شــوم. 
شالی  اســـت.  نشسته  همیشگی  صــنــدلــیِ  روی  بــر 
روی  بر  مارپیچ  و  درشــت  بافته های  با  سفیدرنگ 
شانه ها. لب ها با رنگ قرمز آراسته شده است. نگاه 
بافتن  مشغول  که  است  دست هایش  به  زاون  مادر 
حال  در  رنگ  قرمز  و  بلند  شال گردنی  است.  چیزی 
کاموای قرمزرنگ تا میانۀ  کلاف  بافته شدن است. 
طرف  به  آرام  آرام  کاموا،  نخ  و  است  شده  رها  اتاق 
زاون، حرکت می کند.  بلند مادر  انگشتان  و  دستان 

سلام می کنم.
_ حالتون چطوره آقای مهیمن؟ مادرت چطوره؟

کلمات و جملاتی آشنا و همیشگی، چه از پشت تلفن 
یا رودررو. روی صندلی می نشینم. بوی نسکافه به 
مشام می رسد. لیوان سرامیکی دسته دار با بخارهای 

حلقه حلقه، روی میز جلوی من.
_ زاون آخر دی ماه برمی گرده. بعد از سال نو، روزهای 

سختی بود، اما تموم شد.
گفت به من. کردیم.  _ دیشب با هم تلفنی صحبت 

گردن را برای زاون می بافم،  _ هوا سرده، این شال 
برای اومدنش.

معروفه،  بافتنی هاتون  کــه  شما  قشنگه،  خیلی   _
همین شال سفید خودتون، رومیزی ها...
_ دیگه نمی تونم. خیلی حوصله می خواد.

آرام آرام صــدای ترانــۀ دو صدایی دلکش و ویگن 
گــوش می رســد. خانــم قوکاســیان بــه مــن نــگاه  بــه 

می کند و می گوید:
امشــب زاون مهمــون داره، خیلــی از دوســتاش 
امشــب اینجــا هســتند. می بینی. نگاهــی به فضای 
رنگــی و طــرف دیگــر،  میــان شیشــه های  از  دیگــر، 
می انــدازم. نورهــای موضعی بعضــی از صندلی های 
کرده اســت. آدم های زیادی دور یک  اتاق را روشــن 
میــز نشســته اند. دقــت می کنم، در آن نــور، خیلی ها 
را می شناســم. احمــد میرعلایــی را می شناســم و در 
بــود  چــی  هندی تبــار،  انگلیســیِ  نویســندۀ  کنــارش 
اســمش؟ یــادم اومــد، نی پُــل، زاون بــا پلیــور قرمــز 
را  حرف هایشــان  می شــود.  دیــده  آبــی،   _ ســفید   و 

می سازند به غیر رسیدن به انسان و انسان سازی است؟ 
کــرداری باورپذیر. حــالا اینها حضور  رفتــاری معقــول و 
دارنــد، محفلــی و جمعی خودجوش که آرام آرام شــکل 
گرفت از آن جلســات ادبی و رســمی نیست که مرشدی 
داشــته باشــد و آدابــی. نه از جنس دیگر اســت. بســیار 
کــس می توانــد بیاید. حتمــاً نباید  صمیمــی اســت. هر 
گر مطلبی داشــته باشــی که چه  نویســنده باشــی یا... ا
گاهی  بهتر. می خوانی و از قضا همان آدم های عادی، 
حرفهایــی می زنند، و چه عالی نظر می دهند. ســاعاتی 
دلپذیــر در صبح های جمعه چهره هایی را می بینی که 
ســالها ندیده ای آنها را. با بســیاری از آنها کار کرده ای و 
کرده ای. چهره هایی روشــن و  روزها و ســالها را ســپری 
صمیمی. جلســات معروف شده اســت به »دوستداران 
صبح آدینه«، جلســات صبح آدینه حاشیه های خود را 
دارد و گاهــی همین حاشــیه ها، اصل جلســه می شــود. 
گــپ و گفت هــا، از هر دری ســخنی،  همــان دیدارهــا و 
امــا همــه چیز بــه صاحــب جلســه و صاحب خانه ختم 

می شود، یعنی زاون.
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که صد قافله دل همره اوست کرده  آن سفر 
کجا هست خدایا به سلامت دارش هر 

کــه بــرداشــتــم صـــدای زاون بـــود، ســلام و  گــوشــی را 
برای  بیای موزۀ سینما  گفت: می خوام  احوالپرسی، 

مصاحبه.
مــی خــواســت  زاون چــیــزی  ــتــی  وق چـــرا  نــمــی دونــم 

کنم. نمی تونستم مخالفت 
بــرای تدریــس در دانشــکدۀ ســینمایی ســپهر در 
کــه مصاحبــۀ  کــرد و بــاز خواســت  اصفهــان دعــوت 
گفت وگــوی  ایــن  باشــیم.  داشــته  هــم  حضــوری 
ســینمایی بی پیرایــه به صــورت هفتگی تا موقع ســفر 

ج برای درمان ادامه داشت. زاون به خار
مــردی متفــاوت  را  زاون  کــه  بــود  زمــان  ایــن  در 
کســی را بخواهی  که هر  یافتم، می گویم متفاوت چرا 
که با انتخابش منظورت  کلماتی هســت  کنی  معرفی 
که فرد مورد نظر چه  را برســانی و طرف مقابل بفهمد 

شخصیتی دارد و دارای چه خصوصیاتی است.
کلمات برای  کــردن  مــن اما شــاید ناتوانم در پیدا 
کــرده ام و او را  کــه از زاون قوکاســیان دریافــت  آنچــه 
کلماتی مانند انســانیت، خوش برخورد،  شــناخته ام. 
مهربــان، اســتاد، دوســت، رفیــق و.... پــدر مهربانــی 
گردانش،  شــا بــرای  معلمــی  دانشــجویانش،  بــرای 

همراهی برای دوستانش و....
کــدام را بــه کار می برم هنــوز زاون  می اندیشــم هــر 

نیست و می دانم زاون هم غیر از اینها نیست.
کســپاری مادر مهربانش  فرامــوش نمی کنم روز خا
کــه زنــی  کردنــی نیســت  کلیســای مریــم. بــاور  را در 
مســیحی از دنیا رفته و بیشــتر تشییع کنندگانش زنان 
و مــردان مســلمان باشــند. چــه روز پرشــکوهی بــود. 

کنار  کــه در  گروهــی از تهــران به اصفهــان آمده بودند 
گویند. جوانان بسیار  همشــهریان زاون به او تســلیت 
گردان  گذاشــته، میزبان شا و مردان و زنان پا به ســن 
گویی آنها مادرشــان را از  و دوســتان زاون بودنــد، تــو 

دست داده اند.
در اصفهــان وقتی از مدرســۀ ســینمایی و فرهنگ 
گاه زاون  و دانــش ســینما صحبــت می شــود ناخــودآ
که ســینما در اصفهان بــدون زاون  حضــور دارد. چــرا 

معنا ندارد.
کــه مــن مقیــم اصفهان هســتم و  دو ســالی اســت 
بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر و به خصــوص دانشــجویان 
کمتــر  رشــته های هنــر در ارتبــاط مســتقیم هســتیم. 
که نــام زاون  جلســه یــا نشســتی در ایــن بــاره هســت 

گفته نشود. قوکاسیان در میان نباشد و از او سخن 
خداحافظــی  عصــر  آن  نمی کنــم  فرامــوش 
بــه  اصفهــان،  در  معمــاری  دفتــر  در  را  گردانش  شــا
ســختی می توانســتم جلوی اشــك خود را بگیرم، در 
گریــۀ بی امان دانشــجویان بــرای جدایی  کــه  حالــی 
بــودم.  شــاهد  را  استادشــان  از  کوتاه مــدت  حتــی 
گردان و  کــه زاون از شــا چنــد ماهــی بیشــتر نیســت 
دوســتانش جــدا مانــده، امــا همین هــا همــه نگــران 
حــال او هســتند و ســعی می کننــد از طــرق مختلــف، 
وایبر و تلفن و ایمیل از وضع جســمانی او به یکدیگر 

خبر دهند.
بــه یــاد دارم شــب های دهــۀ محــرم بچه هــا بــه 
همدیگــر می گفتنــد امشــب برای ســلامتی اســتاد دعا 
کنید و در یك محفل عزاداری از مداح خواسته بودند 

کنند. تا به صورت جمعی برای بهبودش دعا 
راستی »بودن یا نبودن« مسأله این است.

سینما در اصفهان 
محمدعلی نجفیبدون زاون معنـــــــــــــــــــــــا ندارد

فیلمنامه نویس و کارگردان
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که  کتابهایی  گون  گونا ایران حق دارد. خیلِ  برگردن سینمای  زاوان قوکاسیان 
آورده  بازیگر و... فراهم  یا  و  کارگردان  ایران، چه فیلم و چه  او دربارۀ سینمای 
و پیامدهای هنری آن، شاهد آن است. حتماً دیگران درین باره سخن خواهند 
گرچه من هم به عنوان یک علاقه مند به سینما، شناخت بهتر و بیشتر  گفت، ا

بسیاری از چهره ها و آثار سینمایی را مدیون نوشته های زاون هستم.
که دستیابی به فیلم مشکل  عصرهای جمعۀ دهۀ شصت را به خاطر می آورم 
گــرد هم آورد  بــود. زاون بــا چه شــور و پشــتکاری حلقه ای چند نفره از دوســتان را 
کــه به نقــد و بیــان برداشــت هایمان  تــا فیلــم ببینیــم و ســپس مــا را وا می داشــت 
بپردازیم. بی شــک این کمترین نشــانۀ حضور زاون در عرصۀ هنر ســینما در کشور 
ماســت. اما علاقۀ شــدید به هنر هفتم در روح و جســم زاون را دســت کم برای من 

عینی تر ساخت.
ک بود  زاون را از وقتی ســرباز بود شــناختم. همدورۀ برادرم؛ ســراجِ خفته در خا
کازرون دورۀ ســربازی را می گذراندنــد. ایــن آشــنایی ســپس به یک  کــه بــا هــم در 

دوستی پایدار با علقه های مشترک انجامید. 
گاهــی از هــر  بــا انتشــار فصلنامــۀ زنــده رود، زاون از مشــوقان و مبلغــان آن شــد. 
شــماره چندین نســخه می گرفت. مصرانه پول آن را می پرداخت، و در پاســخ من 

کادو می دهم یا عیدی.  کی؟ می گفت  که برای 
شــماره 7_6 زنده رود )بهار 1373( را به پیشــنهاد او، به مناســبت صد ســالگی 
سینما، تماماً به این هنر اختصاص دادیم، با سردبیری خودش. به جرأت می گویم 
که آن شمارۀ 340 صفحه ای پربارترین و پرخواننده ترین نشریۀ تاریخ مطبوعات 
ایران در زمینۀ سینما و فیلم بود. در آن هنگام زاون برای من چهرۀ ناشناخته ای 
نبــود. بــا توانمندی ها و دیدگاههایش آشــنا بودم، اما نه از نزدیــک. به همت او و 
ع  که هر یک نوشته ای اساسی در موضو گرد آمد  گســترده اش مطالبی  ارتباط های 
کلی سینما، بررسی شخصیت و آثار اورسن ولز و سه  خود بود. چند مقاله در مقولۀ 
کریســتف  گریناوی انگلیســی و  ح اروپا؛ آنجلوپولوس یونانی، پیتر  کارگــردان مطــر
کارگردان ایرانی که آخرین  کیسلوفســکی لهســتانی و بالاخره هم ابراهیم مختاری 

فیلمش »زینت« بر پرده ها به نمایش درآمده بود. 
که به انتخاب  ع دیگر، حدود 30 مقاله ای بود  اینها به اضافۀ مقاله های متنو

و سفارش زاون به قلم صاحب نظران هر زمینه تألیف یا ترجمه شده بود. 

ح آن روز )و هنوز هم( و یک  کارگردان مطر انتخاب مطالب بویژه دربارۀ ســه 
کارگردان ایرانی، از شناخت و دیدگاه  یگانه ای حکایت می کرد که همواره در وجود 
گرچه اخطار وزارت ارشــاد )که انتشار ویژه نامۀ  و شــخصیت زاون بوده و هســت. ا
ســینمایی را با مشــی زنده رود همســو نمی دانســت( ما را از ادامۀ آن بازداشت، اما 
که از روی دست زاون سینما را به گونه ای دیگر و  برای من تجربۀ ارزشمندی بود 

بهتر بشناسم و شاید دربارۀ بسیاری دیگر نیز چنین بوده است. 
گفتــن از زنــده رود  امیــد دارم اشــاره بــه تجربــۀ ایــن همــکاری تعبیر به ســخن 
که منظور صرفاً توضیح جمله آغازین است، تا حرفم را بر پایۀ یک تجربۀ  نشود، 
که زاون در طول چهل سال تلاش  کتابهایی  کرده باشــم، وگرنه  شــخصی اســتوار 
به چاپ رسانده، تدریس در دانشکده های سینمایی، دوره های آموزش سینما و 
برپایی و شرکت در جشنواره ها، حضور مؤثر او را در عرصۀ سینمای ایران به خوبی 

نشان می دهد. 
کنــون از یــک دورۀ ســخت بیمــاری رهایــی یافتــه، تــا بــار دیگــر شــاهد  زاون ا
کامل را آرزو دارم. تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیرش باشیم. برایش تندرستی 
دوازدهم دی ماه 93

شناختن سینما 
وی دســـــــــــــــــــــــــــــــت زاون از ر حسام الدین نبوی نژاد

ود مدیر مسئول فصلنامۀ زنده ر
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از دیرباز اخبار و تازه های فرهنگی هنری جهان را 
از  شبی  می کردم.  دریافت  بین المللی  رادیوهای  از 
از جشنوارۀ فیلم  ١٣٧٧ خبرنگاری  شب های پاییز 
مصاحبه ای  میان  ایــن  در  مـــی داد.  گـــزارش  ویــن 
شیرین  لهجۀ  داشـــت.  ایــرانــی  منتقد  یــك  بــا  هــم 
آن  فــردای  کــرد.  خــود  مجذوب  مــرا  اصفهانی اش 
را  کسی  آیا  گفتم  سینمایی  ادارۀ  رئیس  به  رو  روز 
رئیس  آب آب  آقای  می شناسد؟  قوکاسیان  نام  به 
اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارۀ  سینمایی  ادارۀ 
است.  اصفهان  کن  سا او  بلی  داد  پاسخ  اصفهان، 
کند. دو  از او خواستم قراری برای دیدنش تنظیم 
دفترم  مسؤول  کبری  ا محسن  بعد  هفته ای  سه 
زاون  نام  به  آمده  آقایی  یه  گفت  و  آمد  داخل  به 
کار  چــه  بپرسد  گفتم  ببیند.  را  شما  می خواهد  و 
که مراجعه کننده  گفت  دارد؟ رفت و پرسید و آمد و 
کار  کاری ندارم ایشان با من  می گوید من با ایشان 
اســت؟  قوکاسیان  فامیلش  ــام  ن پــرســیــدم  ــد!  دارنـ
و  سلام  رفتم.  استقبالش  به  در  دم  به  بله.  گفت 
ع،  موضو اصل  سر  رفتم  سریع  و  کردیم  احوالپرسی 
فعالیت  هــمــکــاری اش  بــا  دارد  عــلاقــه ای  پرسیدم 
و  باشید  مایل  شما  گــر  ا گفت:  بکنیم؟  سینمایی 

گذاشتیم  قــراری  البته!  بپذیرید،  را  مسؤولیتش 
این  کنیم.  صحبت  ع  موضو این  دربارۀ  مفصل  تا 
فیلم های  جشنوارۀ  راه انــدازی  و  ما  همکاری  آغاز 
در  همکاری مان  و  دوستی  بعدتر  و  اصفهان  کوتاه 

اداره و اجرای چندین جشنوارۀ سینمایی شد.
دوستی و همکاری سینمایی

مدیرعامل  عسگرپور  محمدمهدی  دعـــوت  بــه  مــن 
ادارۀ  و  بــرنــامــه ریــزی  بـــرای  فــارابــی  سینمایی  بنیاد 
جشنواره های موضوعی کشوری به تهران آمدم. برای 
این  مأموریتم  تحقق  به منظور  سینماگران  با  ارتباط 
زاون قوکاسیان بود که مرا با ناصر تقوایی، نغمه ثمینی، 
بیضایی،  بهرام  عیاری،  کیانوش  معتمدآریا،  فاطمه 

بهمن فرمان آرا و رخشان بنی اعتماد آشنا کرد.
زاون چــون یاری صمیمی و مشــاوری امین برای 
تنظیم و انتخاب هیأت های داوری این جشنواره ها 
به من کمك می کرد. بعدتر که بنیاد سینمایی فارابی 
را ترك کردم در موزۀ امام علی)ع( در بزرگداشت لیلت 
کرد تا مســتند این  تریان اســتاد مجسمه ســاز یاری ام 
کارگردانی فیلم  معلــم مجسمه ســاز ســاخته شــود. او 
هنــر و ایمــان در ســتایش هنر پیروان ادیــان ابراهیمی 
مقیم ایران را به سفارش موزه ساخت. این اواخر نیز 
برای تولید مســتند شــفاهی ســینمای ایــران در موزۀ 

سینما همکارم شده بود.
تازه ترین دیدار

فیلم های  نمایش  جــشــنــوارۀ  یــك  در  شــرکــت  بـــرای 
کلن آلمان  ایرانی به همراه هیأتی از خانۀ سینما به 
کادمی فیلم  آ با رئیس  برای ملاقات  کلن  از  آمدیم. 
به  بابلزبرگ  فیلمسازی  استودیو  از  بازدید  و  آلمان 
کردیم. فردای آن روز پس از دیدار  برلین نقل مکان 
باز  تهران  به  انجام شده هیأت خانۀ سینما  بازید  و 
زاون  دوستم  دل نگران  اروپــا  در  اما  من  می گردند. 
هستم. با یکی از دوستان اینترنتی ام )فتانه( تماس 
می گیرم و با راهنمایی اش با اتوبوس شبانه از برلین 

فتانه  فــردا  صبح  ده  ساعت  کــردم.  حرکت  وین  به 
پذیراست.  مــرا  یــورلایــن  اتــوبــوس هــای  ایستگاه  در 
از  بعد  چهار  ساعت  تا  که  داد  توضیح  برایم  فتانه 
زاون  دیـــدار  امــکــان  تــا  کنیم  ویــن گــردی  بــایــد  ظهر 
میسر شود. فتانه نیم روزه وین را با وسواس و علاقه 
بعد  ظهر  از  بعد  سه ونیم  ساعت  کرد.  معرفی  برایم 
شهر  عمومی  بیمارستان  به  مــتــروســواری  بــار  دو  از 
رفت  زاون  بالین  به  فتانه  نخست  می رسیم.  وین 
به  مرا  آنگاه  دارد.  اصفهان  از  امانتی  گفت  او  به  و 
قوکاسیان  زاون  دوبـــارۀ  دیــدن  کــرد.  روانــه  اتــاقــش 
هر  در دیدگان  و مشاور همراهم اشك شوق  دوست 
زاون  دوی ما دوانید. شنیدن دوبارۀ لهجه شیرین 
کرد،  آرام و شکیبایش مرا منقلب  با نگاه  قوکاسیان 
که  مهربانش  خاله  ساخت.  ج  خار دل نگرانی  از  اما 
از وضعیت  بــوده  کــنــارش  در  مــادرانــه  روز  نــود  ایــن 
گفت و رضایت خاطر پزشکان و ضرورت  بیماری اش 
کامل بیماری اش! تحمل چند ماه دیگر برای بهبود 

زاون قوکاســیان دوستی جوانمرد، معلمی بردبار، 
منتقدی بی حاشــیه و عاشق سینما است، از خداوند 
مهربــان ســلامتی و بازگشــت دوبــاره اش بــه بحــث و 

درس و سینما را طلب می کنم!

سیدمحسن هاشمیاول آشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنایی
یت فرهنگی کارشناس مدیر
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»کارنامۀ  را  مطلب  ایــن  عنوان  دلیل  دو  به  که  بگویم  هرچیز  از  پیش 
جست وجوی  و  گفت وگو  و  تلاش  وجود  با  اینکه  اول  گذاشتم،  ناتمام« 
کمال نیست و موارد بسیاری  که این کارنامه تمام و  بسیار، اطمینان دارم 
در  بسیاری  کارهای  زاون هنوز  اینکه می دانم  است. دوم  افتاده  قلم  از 
کمال  که سلامت تمام و  که باید به اتمام برساند و آرزومندم  ذهن دارد 

کند. کارنامه را تمام  کند و این  پیدا 
اولیــن همــکاری مــن بــا زاون برمی گردد به ســال 1372 و آماده ســازی 
کــه زاون به عنوان ســردبیر  شــمارۀ 6 و 7 فصلنامــۀ زنــده رود »ویــژۀ ســینما« 
گــردآوری مطالب آن را عهده دار شــده بــود و آخرینش  میهمــان، نوشــتن و 
ویژه نامۀ چهارمین جشــنوارۀ ملی فیلم های کوتاه حســنات در اردیبهشــت 
امســال. طی این دو دهه شــاهد حضور مؤثر او در بیشــتر اتفاقات فرهنگی 
این شــهر بوده ام. جلســات نقد و بررسی فیلم، برپایی و برگزاری جشنواره، 
کــودکان و  کار با  بزرگداشــت، نمایشــگاه، دوره هــای مــرور آثــار ســینمایی، 
نوجوانان و جوانان، نظیر کانون فیلم کودک و نوجوان، تشکیل گروههای 
کلاس های آموزش سینما  کارگاهها و  کودک و نوجوان و راه اندازی  داوران 
کــز هنــری و آموزشــی و دانشــگاهی و ایــن همــه جــدای از دههــا اثــر  در مرا
کوتاه و بلند، مســتند و داستانی ساخته و  باارزشــی اســت که در حوزۀ فیلم 
به خصوص هزاران صفحه نوشتاری که طی صدها مقاله و یادداشت و نقد 
کتاب در زمینۀ پژوهش در تاریخ شــفاهی ســینمای ایران و معرفی  و دهها 
گران ایران و جهان و هنرمندان ســایر رشــته ها منتشــر کرده اســت.  ســینما
تنوع فعالیت های فرهنگی زاون بیش از پنج دســته ای اســت که در زیر به 

کرده ام. در این مجال اندک فقط به مهمترین آنها پرداخته ام. آن اشاره 

الف( در حوزۀ فیلمسازی
زاون فیلمسازی تجربی را از سال 1350 با سینمای هشت و تشکیل سینمای آزاد اصفهان 
کارگردانی بیش  کنون نویسندگی و  کرد و تا که خود مسؤولیت آن را به عهده داشت، آغاز 
کوتاه، بلند و مجموعۀ تلویزیونی داستانی و مستند را به عهده داشته است.  از 40 فیلم 
عزای آینه )1353(،  کهنه )1352(،  عروس  در فلق )1351(،  فیلم های هشت میلیمتری 
با  از سال 1360 همکاری  آزاد است.  او در دورۀ سینما  کار  فصلی دیگر )1355(، حاصل 
کرد و فیلم ها و مجموعه های مستند  شبکۀ اول سیمای جمهوری اسلامی ایران را آغاز 
فیلم   1360 سال  در  کرد.  تولید  ایــران  ارمنیان  با  آشنایی  حوزۀ  در  ویژه  به  را  ارزشــی  با 
کلیسایی »خاج شویان« یا اپیفانی و  مستند مردم نگارانۀ خاج شویان را دربارۀ آیین های 
کرد. در 1361 آرمن و میلاد مسیح و سال1362 فیلم  غسل تعمید، برای تلویزیون تولید 
را  آموزگار حقیقت  همه، فرزندان من )در حوزۀ دفاع مقدس( و 1363عیسی مسیح،  بلند 
با  ارمنی  آبرنگ  نقاش  را دربارۀ یسایی شاجانیان،  نقش خیال  فیلم  ساخت. در 1369 

کرد.  حضور لوریک میناسیان دختر آرمان تولید 
آتایان ساخت. طی سالهای  مــوزۀ من جلفا را با حضور مــادرش آدا  سال 1375 فیلم بلند 
به  ارمنی  هنرمندان  ــارۀ  درب را  مهر  سرزمین  قسمتی   26 مجموعۀ  کارگردانی   1376_77
تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی به عهده داشت و طی سالهای 79_ 1378 سه قسمت 
کیوِرقیان  سُمبات  و  نهاپتیان  یرواند  میناسیان،  لئون  دربــارۀ  را  نقش عشق  از مجموعۀ 
کارگردانی کرد و نیز فیلمی به اسم رضانور بختیار را درباره آثار این هنرمند عکاس به سفارش 
شبکۀ 2 سیما ساخت. در همین سال 1379،  انسان، اسب، ماهی را در کارنامۀ خود دارد. از 
آثار زاون مجموعه های مستند نفس صبح و فیلم مستند زیر آسمان وانک و طیران و من را هم 
که مجموعه ای  که از تاریخ تولید آن اطلاعی پیدا نکردم. این را هم می دانم  می شناسیم 

دربارۀ »هنرمندان موسیقی« ساخته که اطلاعات دقیقی دربارۀ آن پیدا نکردم.

کݡارنامۀ ناتمام
گر، منتقد و نویسندۀ سینمایی زاون قوکاسیان: سینما حشمت الله انتخابی

وهشگر ویراستار و پژ

کلیسای تاتاوس مقدس کلیسا یا  زندان منقره  همه، فر حسن معتمدی در  نفس صبح
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کتاب ب( 
کار در حوزۀ نقد و بررسی فیلم و تئاتر را از سال 1348 در مجلۀ  زاون 
دربــارۀ چشمه  کتاب  او در آن سالها  اثر  اما مشهورترین  کرد.  آغاز  نگین 
است در معرفی و نقد و بررسی فیلم چشمه اثر آربی آوانسیان که در سال 
کتاب از اولین تک نگاری ها دربارۀ یک فیلم در  1351 منتشر شد. این 
کتاب در این حوزه را از سال  متون سینمایی ایران است. وی نوشتن 
کتاب دربارۀ فیلمسازان ایرانی،  کنون بیش از 24  1364 ادامه داد و تا
که بعضی از آنها چندین بار  بازیگران و آثار سینمایی پدید آورده است 

چاپ شده است. 
گاه  کیمیایی _ 1369، آ مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار مسعود 

دربارۀ مسافران ساختۀ بهرام بیضایی _ 1371، روشنگران و مطالعات زنان
گاه مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار بهرام بیضایی _ 1371، آ

گاه گفت وگو با بهرام بیضایی _ 1371، آ
گاه  فیلم های برگزیدۀ سینمای ایران در دهۀ 60 _ 1374، آ

کیارستمی _ 1375، دیدار مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار عباس 
کیمیایی از خط قرمز تا فریاد،  مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار مسعود 

1378، دیدار
بانوی اردیبهشت )نقد و بررسی فیلم های رخشان بنی اعتماد( _ 1378، ثالث

گفتگو با باد بهرام بیضایی _ 1379، دیدار گفت وگو، نقد و نظر و فیلمنامۀ 
گه کافور، عطر یاس: مروری بر آثار بهمن فرمان آرا _ 1380، آ بوی 

بهرام بیضایی و پدیدۀ سگ کشی _ 1381، خجسته
کتریس سینما _ 83، چشمه  نقشِ آبیِ سیمین: فاطمه خانم معتمدآریا آ
 ،1384  _ کرمانی(  مــرادی  هوشنگ  ــارۀ  )درب قصه ها  و  فیلم ها  هوشو، 

نقش خورشید
مجید انتظامی: موسیقی بر پرده ی نقره ای _ 1384، نقش خورشید

گلاب آدینه: بانوی بازیگر _ 1384، نقش خورشید
خسرو سینایی: نقاشی با دوربین _ 1384، نقش خورشید 

کار کار _ 1384، روزنه   جمشید ارجمند: جشن نامه 45 سال 
حقیقت سینما و سینما حقیقت: جست وجویی در عرصۀ سینمای مستند 

ـ1386، مرکز سینمایی مستند و تجربی
حقیقت سینما و سینما حقیقت )2( ـ1387، مرکز سینمایی مستند و تجربی

 ،1390 کشاورز(ـ  محمدعلی  بزرگداشت  مناسبت  )بــه  ماندگار  نقش های 
بنیاد سینمایی فارابی

انگشتر  لُرتا هایراپتیان )نوشین( نگین  بر زندگی  از یادم: مروری  بُردی 
تئاتر ایران _ 1393، خجسته

زندگی در تماشاخانۀ اصفهان: گفت وگو با رضا ارحام صدر _ 1393، نهفت 
)در دست چاپ(
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ج( راه اندازی و سردبیری نشریات
سردبیر میهمان شمارۀ 6 و7 فصلنامۀ زنده رود »ویژۀ سینما« _ بهار 1373

بین المللی  جشنوارۀ  هفدهمین  و  شانزدهمین  ــۀ  روزان نشریۀ  پــروانــک،  سردبیر 
کودکان و نوجوانان 81 _ 1380 فیلم های 

کوتاه اصفهان _ بهار 1382 سردبیر ویژه نگاشت نخستین جشنوارۀ فیلم های 
کوتاه اصفهان _ بهار 1382 سردبیر فیلمشناخت نخستین جشنوارۀ فیلم های 

سردبیر ماهنامۀ فرهنگ و هنر از 1382 تا 1384
سردبیر دوماهنامۀ بین المللی هنر پارسی از 1384 تا 1388

کوتاه حسنات _ اسفند1390 سردبیر فیلمشناخت دومین جشنوارۀ ملی فیلم 
کوتاه حسنات _ اسفند1392 سردبیر ویژه نامۀ چهارمین جشنوارۀ ملی فیلم 

د( مدیریت یا مشارکت در برپایی جشنواره ها 
اولین هفتۀ فیلم ارشاد اصفهان _ تابستان 1378

دومین هفتۀ فیلم ارشاد اصفهان _ 31_ 25 تیرماه1379
سومین هفتۀ فیلم ارشاد اصفهان _ 11_6مرداد1380

چهارمین هفتۀ فیلم و عکس اصفهان همراه با »بزرگداشت بانوان نامدار سینمای 
ایران« 22ـ17تیر1381

کوتاه اصفهان _ 5_ 1 خرداد1382 دبیر نخستین جشنوارۀ فیلم های 
کوتاه اصفهان دبیر دومین جشنوارۀ بین المللی فیلم 

کوتاه اصفهان 12ـ8 اردیبهشت 1384 سومین جشنوارۀ جهانی فیلم 
دبیر اجرایی نخستین جایزۀ ادبی اصفهان 24ـ22 آذر 1382

دبیر اجرایی دومین جایزۀ ادبی اصفهان 1 تا 3 آذر 1383
کاشانی _ زمستان 1383 عضو شورای دبیران نخستین جایزۀ ادبی محتشم 
کوتاه حسنات اصفهان _ اسفند1389 جانشین دبیر اولین جشنوارۀ ملی فیلم 

کوتاه حسنات _ 11 تا 14اسفند1390 دبیر دومین جشنوارۀ ملی فیلم 
کوتاه حسنات _ 11 تا 14 اسفند1391 دبیر سومین جشنوارۀ ملی فیلم 

کوتاه حسنات _ 11 تا 14اسفند1392 دبیر چهارمین جشنوارۀ ملی فیلم 

گروه داوران و منتقدان جشنواره ها هـ ( عضویت در 
داوری چند دوره جشنوارۀ بین المللی فیلم فجر

کودکان و نوجوانان  داوری چند دوره جشنوارۀ بین المللی فیلم های 
داوری جشنواره  بین المللی فیلم ویناله )اتریش( 

داوری جشنواره  بین المللی فیلم تورین )لوکارنو ایتالیا(
کین )ارمنستان( و.... داوری جشنواره های بین المللی فیلم زردآلوی طلایی و 

جشنواره بین المللی تسالونیکی یونان

ز( آموزش سینما
ارتقای دانش سینمایی جوانان اصفهان  برای  زاون  کارهای  از مهم ترین  یکی 
و  آموزشی  کز  مرا و  سینماها  در  سینمایی  آثــار  بر  مــرور  برنامۀ  دوره  چند  برپایی 
کنون است و مهمتر از همه انتقال دانش سینمایی  دانشگاهها از دهۀ پنجاه تا 

کز آموزشی:  از طریق مرا
_ تدریس تاریخ سینما و مدیریت بخش سینمای دانشکدۀ سوره اصفهان از سال 

1382 تا 1387
کاربردی فرهنگ و هنر از سال 1380 تا 1389 _ تدریس در مرکز علمی و 

_ مدیریت رشتۀ سینما در مرکز آموزش عالی سپهر از سال 1387


